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زندگینامه شهید

مبارزات شهید
با خانواده شهید

سیر زندگی و مبارزات شهید مجید شریف واقفی در گفتگو با سید مصطفی شریف واقفی، برادر شهید
شهید مجید شریف واقفی در قامت یک برادر در گفتگو با خواهران شهید

پیشینه خانوادگی شهید شریف واقفی و خاندان سادات واقفی در گفتگو با سید حسین اعظم واقفی
روایت از شهید شریف واقفی برای نسل سوم انقلاب درگفت و گو با حمیدرضا شریف واقفی

مقالات
تفنگ علیه تفکر، نگاهی به علل و عوامل شهادت مهندس مجید شریف‌واقفی 

درهای بسته یک زندگی، زندگینامه و شخصیت لیلازمردیان، همسر شهید واقفی 
دانشگاه شریف واقفی، روند شکل گیری مبارزات سیاسی در دانشگاه صنعتی شریف)آریا مهر(

گفت و گو
شهید شریف واقفی در قامت یک شاگرد، در گفت و گو با دکتر فضل‌الله صلواتی، استاد دانشگاه، مربی و همرزم شهید

چگونگی محاکمه عامل ترور شهید شریف واقفی در گفت و گو با عبدالمجید معادیخواه قاضی دادگاه
دوران تحصیل و دانشگاه شهید شریف واقفی در گفتگو با مهندس فرقدانی، دوست شهید

جریان‏شناسی مبارزات سیاسی دوره شهید شریف واقفی درگفتگو با لطف‌الله میثمی
ریشه‌های اجتماعی گرایش شهید شریف واقفی به مبارزات سیاسی از زبان محمد عطریانفر مبارز سیاسی هم دوره شهید

درباره لیلا زمردیان
نامه تکان‌دهنده لیلا زمردیان در روزهای قبل از تعیین قرار شهید شریف‏واقفی با عوامل ترورش

شعر
سروده دکتر فضل‌الله صلواتی برای شهید مجید شریف‌واقفی

به مبارز شهید مجید شریف‌واقفی
در رثای شهید مجید شریف‌واقفی

کتاب و اسناد
وقتی مارکسیست‏ها تاریخ می‏نویسند، معرفی کتابی از شهید

معرفی کتاب‏های مربوط به شهید
اسناد، مدارک و تصاویر شهید
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ملت ایران تجربه تاریخ مبارزه با استبداد در انقلاب مشروطه را زنده نگاه داشت و آن را به انقلاب اسلامی 
پیوند زد. انقلاب اسلامی مطالبات آزادی خواهانه مردم و جریان های سیاسی را رنگ و بویی اسلامی بخشید.

ســال به ســال که به زمان پیروزی این انقلاب نزدیک‏تر می‏شــدیم، نیروهای مذهبی نقشی پر رنگ‏‏تر در 
عمومی‏ســازی و گسترش انقلاب مردمی و همچنین معنابخشــی به آن ایفا می کردند. استمرار مبارزات ضد 
طاغوت در اواخر دوره پهلوی گروه های مختلف سیاسی و مبازران جریان های مختلف اعم از مذهبی ها، ملی 

گراها و لیبرال ها را به تحکیم مواضع شان واداشته بود.
در این میان کم نبود قطع همکاری مبارزان با جریانی خاص و پیوســتن آن ها به روش مبارزاتی و جریانی 
دیگر. آشــکار شدن مواضع اصولی و اهداف سازمانی و گروه های سیاسی، پیروان آن ها را در دوراهی ماندن 

و رفتن قرار می داد.
شهید مجید شریف واقفی پرورش یافته جامعه مبارزاتی اصفهان بود که از بدو دوران مدرسه، جذب مبارزات 
مذهبی ضد رژیم شــده بود. وی که از سادات واقفی شهر نطنز و دارای پیشینه خانوادگی اصیل و خوشنامی 
بود، همواره مقید به اصول و ارزش های مذهبی بود و در دوراهی گرایش به جریان های غیرمذهبی و جریان 

اصیل مذهبی، به رغم آگاهی از خطرات و مخاطرات، راه دوم را انتخاب کرد.
شهید شــریف واقفی نمونه‏ای عالی از مبارزات آگاهانه جوانان ایران به تاسی از سرچشمه ناب آموزه های 
مذهب تشیع است. شهید شریف واقفی در مقام یکی از نخبگان دانشگاهی و دانشجویان کارآمد و موفق دوره 
خویش، راه مبارزه با طاغوت را تاســی به آموزه های اسلام دانسته و مسیر پر مشقت رویارویی با همرزمان از 

اسلام روی تافته اش را انتخاب کرد.
با تغییر مســیر رهبران تازه به دوران رسیده سازمان مجاهدین خلق، شهید شریف واقفی که در کادر رهبری 
این سازمان قرار داشت، تلاش خود را صرف متقاعد سازی سایر رهبران سازمان کرد، اما گویا تقدیر چنین بود 
که همرزمان وی در راس ســازمان نه تنها امکان اصلاح رویه را نداشته باشند، بلکه کمر به حذف وی ببندند. 
در اواخر فعالیت مبارزاتی شــهید شــریف واقفی، وی تصمیم به یارگیری و متشکل ساختن نیروهای مذهبی 
ســازمان داشت تا از استحاله آن ها توســط جریان مارکسیستی جلو گیری کند. اما جریان مارکسیستی مسلط 
بر ســازمان حاضر بود به هر بهایی حتی انشقاق، از دســت دادن پایگاه مردمی، دستگیری اعضا و حتی ترور 

همرزمان، مسیر خود را ادامه دهد.
چنین بود که مجید شــریف واقفی مبارز هوشمند سازمان اسیر خدعه رقبایش شد و در توطئه‏ای جنون‏آمیز 
ترور شد. حذف او به همین جا ختم نشد و جنازه وی به شکل فجیعی سوزانده شد تا ردی از آن بر جای نماند. 
اما سرنوشت شــهید چیز دیگری بود، چنان که با افشای عوامل ترور، تمامی آن ها توسط ساواک بازداشت، 
تخلیه اطلاعاتی و اعدام شــدند و نه تنها نام او به فراموشی سپرده نشد، بلکه بر پیشانی یکی از پراعتبارترین 

دانشگاه های کشور ثبت شد.
تقدیر چنین بود که مجید شــریف واقفی جان خود را در راه اسلام بگذارد و نامی بخرد به بلندای ابدیت و 
ابهام و اســتحاله شخصیت و مبارزات وی با گذشت زمان برطرف شده و چهره روشن او در مبارزات سیاسی 

پیش از انقلاب پیدا شود.

سردبیر

...ديباچه
www.navideshahed.com

شهید دیانت
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تولد شهید 
در اواخر مهرماه 1327 خورشــیدی، ســید مجید، 
چهارمیــن فرزنــد ســید حبیــب‌الله شــریف‌واقفی در 
یــک خانــواده مذهبــی در تهــران چشــم بــه جهــان 
ــر اســاس خوابــی کــه  ــام ایــن فرزنــد ب گشــود. ن
مــادرش ســیده بتــول دیــده بــود، مجیــد گــذارده 
شــد. مــادر مجیــد می‌گویــد: »مدتــی قبــل از 
تولــد شــبی در عالــم رویــا بــه مجلــس ســوگواری 

سیدالشــهدا وارد شــدم. 
کســوت  در  بزرگــوار  ســیدی  آن‌جــا  در 
ــن  ــت. م ــرار داش ــری ق ــراز منب ــر ف ــت ب روحانی
در گوشــه‌ای نشســتم و نــوزاد را بــر دامــان خــود 
ــودک  ــه ک ــرد ک ــاب ک ــرا خط ــید م ــادم. آن س نه
ــت  ــر وی را اطاع ــه ام ــرم. بلافاصل ــزد او بب را ن
ــان  ــردم. ایش ــه حضــور او ب ــودک را ب ــردم و ک ک
ــد  ــرار دادن ــود ق ــت‌های خ ــودک را روی دس ک
ــوب  ــد خ ــد: مجی ــی فرمودن ــه پیاپ ــه مرتب و س
می‌شــود. ســپس او را بــه مــن مســترد کردنــد. در 
موقــع گرفتــن نــوزاد ناگهــان چشــمم بــر گلــوی 
آن حضــرت افتــاد. مشــاهده کــردم خــط ســرخی 
گلــوی ایشــان را پوشــش داده اســت. دریافتــم کــه 

ــه ســوی  ــا شــتاب ب ایشــان سیدالشــهدا اســت. ب
ایشــان رفتــم، امــا ناگهــان از خــواب بیــدار شــدم«. 
ــز  ــهر نطن ــد ش ــواده مجی ــدادی خان زادگاه اج
اســت. جــد ســادات واقفــی ملقــب بــه تاج‌الدیــن 
حســن بــا ســید واقــف )بــه دلیــل آن‌کــه موقوفات 
زیــاد از خــود بــه جــای گــذارده اســت( نسبشــان 
ــد  ــون گنب ــه اکن ــد ک ــجاد)ع( می‌رس ــام س ــه ام ب
و بــارگاه وی بــا قدمــت ششــصد ســاله بــه 

ــل شــده اســت.  ــی تبدی زیارتگاه

دوران نوجوانی شهید
چنــد روز بعــد از تولــد مجیــد، وی بــه همــراه 
ــرد.  ــرت ک ــان مهاج ــهر اصفه ــه ش ــواده‌اش ب خان
پــدر مجیــد در هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان 
ــه‌ای  ــی اشــتغال داشــت. علاق ــه‌ی زریباف ــه حرف ب
ــدان  ــل فرزن ــر تحصی ــه ام ــواده ب ــدر خان ــه پ ک
خــود داشــت، باعــث شــد کــه مجیــد ماننــد ســایر 
ــه  ــن ب ــل از رفت ــود قب ــران خ ــرادران و خواه ب

ــرآن  ــدن و نوشــتن و آمــوزش ق ــا خوان مدرســه ب
ــنا شــود. و در نتیجــه  ــزد خــود او آش ــم در ن کری
تحصیــات خــود را بــدون ورود بــه کلاس اول و 

ــرد.  ــاز ک ــی آغ از کلاس دوم ابتدای
ــان  ــدر ایش ــه، پ ــام در مدرس ــگام ثبت‌ن ــه هن ب
ــای  ــه کلاس‌ه ــد ب ــد بای ــود مجی ــد ب ــه معتق ک
بالاتــر بــرود، بــه مدیــر و ناظــم مدرســه می‌گویــد 
کــه بــه منــزل بیاینــد. پــدر نــزد آن‌هــا بــه مجیــد 
ــد،  ــک می‌کنن ــه ش ــد. هم ــه بنویس ــد ک می‌گوی
چــون مجیــد تــا آن زمــان مدرســه نرفتــه بــود. ولی 
ــه  ــد، هم ــه نوشــتن می‌کن ــد شــروع ب ــی مجی وقت
ــاوه  ــوند. ع ــوغ وی می‌ش ــتعداد و نب ــه اس متوج
ــد و  ــد بخوان ــم می‌توان ــرآن ه ــد ق ــن مجی ــر ای ب
ایــن موجــب حیــرت همــه می‌شــود. امــا در 
نهایــت آن‌هــا بــا توجــه بــه قوانیــن مدرســه، فقــط 
ــه کلاس  ــدا ب ــد از ابت ــه مجی ــد ک ــازه می‌دهن اج
دوم بــرود. مجیــد تحصیــات دوران ابتدایــی 
خــود را در دبســتان پــرورش اصفهــان گذرانیــد و 
ــان  ــب اصفه دوران متوســطه را در دبیرســتان صائ
ــا موفقیــت  ــا معــدل 19/97 در رشــته ریاضــی ب ب

ــان رســانید.  ــه پای ب

نبوغ شهید در تحصیل
مجیــد در طــی دوران تحصیــل همــواره در 
وی  داشــت.  قــرار  ممتــاز  شــاگردان  ردیــف 
در پایــان تحصیــات دبیرســتان در مســابقات 
معلومــات عمومــی کشــور شــرکت کــرد و حائــز 
رتبــه ســوم گردیــد. مجیــد در طــی دوران تحصیل 
خــود در دبیرســتان، بــه تشــکیل انجمــن اســامی 

حسـاس‏ترین مقاطـع زندگـی و مبـارزات 
شـهید مجید شـریف واقفی مصادف است 
بـا دوران زندگـی مخفـی او، و بـه همیـن 
علت نشـان و اطلاعـات چندانـی از آن در 

نیست. دسـت 
با این حـال زندگی‏نامـه او از تولد در تهران 
و مهاجـرت بـه اصفهـان، بـروز اسـتعداد 
آغـاز  ابتدایـی،  تحصالیت  دوران  در  وی 
فعالیت‏هـای مذهبـی او در شـهر اصفهـان 
تـا ورود بـه دانشـگاه و  موقعیت ممتـاز او 
در تحصالیت دانشـگاهی و پیشـتازی او 
در مبـارزات دانشـجویی، در همـه  مقاطع 
آمیختـه با تقیـد او به مکتـب رهایی بخش 
اسالم اسـت. بـه نحـوی کـه مـی بینیـم 
آخریـن برگ‏هـای دفتـر زندگـی او نیـز با 
پایبنـدی او به اسالم و مـرگ در راه آرمان 
دیـن مزین اسـت و تقدیر چنین اسـت که 
مسـیر تکاملـی او در راه دیـن، منجـر بـه 
از ارزش‏هـای  شـهادت در راه پاسداشـت 

شـود. دینی 

درآمد
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ــوزان  ــان دانش‌آم ــام در می ــن اس ــاعه‌ی دی و اش
ــتان  ــا دوم دبس ــد از کلاس اول ی ــت. مجی پرداخ
ــه برگــزار  ــا دوســتانش در خان ــی ب جلســات قرآن
ــرای  ــن، ب ــیده مهی ــان، س ــر ایش ــرد و خواه می‌ک
آن‌هــا چــای می‌بردنــد و بــه صــدای قــرآن گــوش 
ــدن  ــر خوان ــرآن ب ــر ق ــاوه ب ــد ع ــد. مجی می‌دادن

مفاتیــح الجنــان نیــز مســلط بــود. مجیــد نــه تنهــا 
ــه  ــد، بلک ــدار می‌ش ــح بی ــاز صب ــه نم ــرای اقام ب
اذان هــم می‌گفــت تــا خانــواده و همســایه‌ها 

ــع شــوند.  مطل
ــگارش  ــه تحصیــل و ن از طــرف دیگــر در زمین
انشــا اســتعداد زیــادی داشــت؛ در حالی‌کــه مجیــد 
دوم ابتدایــی بــود، انشــا بســیاری از بچه‌هــای 

ــت.  ــم را می‌نوش ــم و شش کلاس پنج
ــتان  ــی هنرس ــه‌ی زریباف ــد در حرف ــدر مجی  پ
اصفهــان فعالیــت می‌کــرد. عمــوی مجیــد از 
شــاگردان کمال‌الملــک، نقــاش معــروف، بــود. در 
ــر  ــوزش هن ــرای آم ــا ب ــتان بچه‌ه ــات تابس تعطی
آمــاده می‌شــدند. »مجیــد در همــان هنرســتانی کــه 
ایشــان)پدرش( کار می‌کــرد. در کنــار اســتاد حــاج 
مصورالملکــی کــه از مینیارتوریســت‌های معــروف 
بــود در تابســتان آن‌جــا کار می‌کــرد. مرحــوم 
ــت  ــی داش ــاگرد خارج ــش ش ــج - ش ــدرش پن پ
ــوزش  ــی آم ــان فارس ــا زب ــه آن‌ه ــد ب ــه مجی ک
مــی‌داد... یــک تابلــوی نقاشــی هــم از ســال 1340 
ــه  ــود، از او ب کــه آن‌موقــع ایشــان ســیزده ســاله ب

ــده اســت«.  ــادگار مان ی
دبیرســتان  اول  وارد کلاس  زمانی‌کــه مجیــد 
ــینه‌زنی  ــته‌های س ــرم دس ــام مح ــود، در ای ــده ب ش
راه افتادنــد. یکــی از اشــرار محلــه‌ در جلــوی 
ــه  ــی ب ــید مصطف ــد. س ــینه می‌زن ــته‌ها س ــن دس ای
ــه  ــان ریخت ــا خونش ــف! آق ــد: حی ــد می‌گوی مجی
شــده، امــا چــه کســی آمــده و جلــوی ایــن دســته 
دارد ســینه می‌زنــد. مجیــد بــا وجــود آن کــه ســن 
کمــی داشــت، گفتــه بــود کــه: تــو بــرو و عظمــت 
ایــن خــون ریختــه شــده را ببیــن کــه بعــد از هــزار 
و انــدی ســال در چنیــن روزی، شــرورترین آدم‌هــا 
هــم دیگــر کار خــاف نمی‌کننــد و می‌آینــد 

ــد«. ــزاداری می‌کنن ع
او زمانــی جــزو شــاگردان ممتــاز کشــور شــده 
بــود و از ایــن رو بــه اردوی رامســر فرســتاده 
شــده بــود. یکــی از دوســتان مجیــد بــرای بــرادر 
ــای  ــی از نمره‌ه ــه یک ــود ک ــرده ب ــف ک وی تعری
ــا  ــود. م ــود و او ناراحــت ب ــوزده شــده ب ــد ن مجی
بــه شــوخی بــه او گفتیــم؛ حــالا همــه نمره‌هایــت 
بیســت اســت، بگــذار یکــی از آن‌هــا نــوزده باشــد. 
ــوزده نیســتم،  ــره ن ــران نم ــن نگ ــه! م ــت: ن او گف
ــه  ــرده‌ام ک ــه ک ــم چ ــه ببین ــتم ک ــن هس ــال ای دنب
ــان  ــودش را نش ــا خ ــت این‌ج ــده اس ــب ش موج

بدهــد.

فعالیت های سیاسی شهید 
در دوره دانش‏آموزی

از فعالیت‌هــای مهــم شــریف‌واقفی قبــل از 
ــال 1342،  ــه در س ــود ک ــگاه آن ب ــه دانش ورود ب
ــام  ــری ام ــه رهب ــم ب ــردم ق ــام م ــال قی ــه دنب ب
ــه پشــتیبانی  خمینــی)ره( در ردیــف کفن‌پوشــان ب
از امــام)ره( راهپیمایــی کــرد و بــا وجــود شــرایط 
خفقــان در آن زمــان عکس‌هــا و اعلامیه‌هــای 

ــرد... . ــب ک ــا نص ــازار و کوچه‌ه ــام را در ب ام
بــه  و   1342 خــرداد   15 جریــان  از  »بعــد 
ــرکوبی  ــی)ره( و س ــام خمین ــتگیری ام ــال دس دنب
ایســتادگی  و  مجاهــد  و  مبــارز  گروه‌هــای 
فعالیــت  امــکان  مــردم،  برابــر  در  حکومــت 
ــت،  ــود نداش ــارز وج ــای مب ــرای گروه‌ه ــی ب علن
ــه  ــه ب ــورت مخفیان ــارز به‌ص ــای مب ــذا گروه‌ه ل
فعالیت‌هــای خــود پرداختنــد. دکتــر فضــل‌الله 
ــد  ــم می‌گیرن ــر تصمی ــر دیگ ــد نف ــی و چن صلوات
ــد و  ــاد کنن ــی ایج ــرکات و تشــکل‌های فرهنگ ح
ــر  ــه ب ــی ک ــون ظلم‌های ــبی پیرام ــی نس آگاهی‌های
مــردم روا شــده و نیــز وابســتگی رژیــم شــاه و ... 

ــد.  ــان بدهن ــه جوان را ب
ــتورالعمل‌ها و  ــر دس ــاوه ب ــان، ع ــن می در ای
امــام)ره( و گروه‌هــای  اعلامیه‌هــای حضــرت 
ــد گروه‌هــای موتلفــه‌ی  ــارز و طرفدارشــان مانن مب
اســامی، حــزب ملــل اســامی و ... اعلامیه‌هــای 
متفاوتــی داشــتند. مرحــوم شــهید بهشــتی معتقــد 
بودنــد کــه بایــد تعــداد ایــن جلســات محــدود و 
کــم باشــد تــا نتیجــه و اثرگــذاری بهتــری از نظــر 
تشــکل و تشــکیلات به‌دســت دهــد. برنامــه ایــن 
ــود کــه از هــر دبیرســتان دانش‌آمــوزان شایســته  ب
و بــا اســتعداد آن انتخــاب، و جــذب شــوند. بدیــن 
ترتیــب از آن‌هــا بــرای شــرکت در جلســات 
ــاره  ــی آن، درب ــدند و ط ــوت می‌ش ــخنرانی دع س
لــزوم مبــارزه و حــرکات مبارزاتــی صحبــت 

می‌شــد. 
گوینــدگان و ســخنرانانی کــه بــه ایــن جلســات 
می‌رفتنــد بایــد حســاب شــده انتخــاب می‌شــدند. 
ــد،  ــی نباش ــات پنهان ــی جلس ــه تمام ــرای آن‌ک ب
گاهــی جلســات در مســاجد و حســینیه‌ها برگــزار 
می‌شــد و در قالــب برنامه‌هایــی کــه از قــرآن 
کریــم ارائــه می‌شــد، عــده‌ای در آن‌جــا ســخنرانی 
ــدود 6-4  ــی ح ــات خانگ ــن جلس ــد. ای می‌کردن
مرتبــه بــود. در یکــی از جلســات دکتــر صلواتــی 
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ــاز  ــاگردان ممت ــان از ش ــه در آن زم ــد، ک ــا مجی ب
ــب  ــتان صائ ــم دبیرس ــم قدی ــا نه ــتم ی کلاس هش
ــرای شــرکت  ــود، آشــنا شــده و از او ب اصفهــان ب
ــد  ــد. مجی در مجامــع و جلســات دعــوت مــی کن
و چنــد نفــر دیگــر ایــن دعــوت را بــا کمــال میــل 

می‌پذیرنــد.
از  هاتــف  و  ســعدی  ادب،  دبیرســتان‌های 
مهمتریــن دبیرســتان‌های اصفهــان در آن زمــان 
بــود کــه امــروزه چهره‌هــای شــاخص از آن 
مــدارس در ســطح جامعــه حضــور دارنــد. وجــود 
ــبی در  ــی نس ــاد آگاه ــث ایج ــات باع ــن جلس ای
جوانــان و از ســوی دیگــر عاملــی در جهــت 
ــدارس  ــن م ــود. در ای ــان ب ــهر اصفه ــروی ش پیش
ــه  ــر اصــول اخلاقــی، مخفیان ــه ب ــارزان تکی ــه مب ب
زندگــی کــردن و اســتتار و این‌کــه چگونــه انســان 
عمــل کنــد کــه دســتگیر نشــود و مســائل تعلیــم و 

تربیتــی آمــوزش داده می‌شــد. 
مجیــد بــه مطالعــه کتــب مذهبــی علاقــه خاصی 
داشــت بــه صورتــی کــه در مقطــع دبیرســتان تمــام 
ــی می‌پرداخــت  ــاب مذهب ــه کت ــه مطالع شــب‌ها ب
خــواب  بــه  کتــاب  آن  روی  بــر  عاقبــت  و 
ــن ترتیــب در دوارن دبیرســتان  ــه همی می‌رفــت. ب
عــاوه بــر فعالیــت در انجمــن اســامی، مســئول 
کتابخانــه دبیرســتان شــد و ایــن باعــث گردیــد کــه 
ــا  ــد و ب ــه کن ــتری را مطالع ــی بیش ــب غیردرس کت
ــائل  ــن مس ــی و همچنی ــی و سیاس ــائل مذهب مس
ــک  ــواده‌اش ی ــرای خان ــد ب ــنا شــود. مجی روز آش

ــود.  ــی ب الگــوی علمــی و اخلاق

دوران دانشجویی شهید
در  شــریف‌واقفی  مجیــد   ،1345 ســال  در 
کنکــور دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران، دانشــگاه 
صنعتــی تهــران و دانشــکده نفــت آبــادان شــرکت 
کــرد و در هــر ســه، رتبه‌هــای اول و یــا دوم 
ــت در  ــل داش ــد او تمای ــر چن ــرد. ه ــب ک را کس
ــه  ــه در کنکــور آن رتب ــادان، ک ــت آب دانشــکده نف
اول را احــراز کــرده بــود، درس بخوانــد، لیکــن بــه 
ــفاهی وارد  ــه ش ــدن در مصاحب ــردود ش ــت م عل
ــاه  ــا مهــر( شــد. وی در تیرم دانشــگاه صنعتی)آری
1349 شمســی، تحصیــات خــود را در رشــته 
ــول  ــانید. او در ط ــان رس ــه پای ــرق ب ــی ب مهندس
ــجویان  ــی از دانش ــوان یک ــه عن ــل ب دوران تحصی
ــه  ــه‌ای ک ــه گون ــود، ب ــرح ب ــگاه مط ــاز دانش ممت
ــم، و  ــدالله عل ــت، اس ــار وق ــر درب ــوی وزی از س

ــرای وی  ــار، محمــد باهــری ب ــاون وزارت درب مع
ــت از  ــس از فراغ ــد. پ ــادر ش ــی ص تقدیرنامه‌های
ــت  ــی، خدم ــی آموزش ــل، او دوره مقدمات تحصی
ــه بخشــی از آن را در  نظــام خــود را انجــام داد ک
اداره بــرق منطقــه فارابــی در تهــران )ســال1350( 

ــد.  گذران
دانشــگاه  در  شــدن  پذیرفتــه  از  بعــد  وی 
مذهبــی  سیاســی،  فعالیت‌هــای  بــه  صنعتــی، 
خــود در بعــدی وســیع افــزود و بــا تشــکیل 

انجمــن اســامی و دعــوت از شــخصیت‌های 
ــرای  ــریعتی ب ــی ش ــر عل ــد دکت ــته‌ای مانن برجس
ــه دانشــگاه،  ــه تاســیس کتابخان ســخنرانی در زمین
علمــی،  گردش‌هــای  و  اردوهــا  فراهم‌کــردن 
ــه  ــتانش، ب ــران و دوس ــی همفک ــاد و راهنمای ارش
ــط  ــج محی ــه تدری ــزود و ب ــود اف ــای خ فعالیت‌ه
ــرد.  ــل ک ــی تبدی ــی مذهب ــه محیط ــگاه را ب دانش
ــی  ــه دانشــکده صنعت ــی و کتابخان فروشــگاه تعاون
ــه او و دوســتانش  ــد ک ــی بودن ــن مکان‌های مهمتری
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ــتند.  ــار داش در اختی
ــیس  ــامی، تاس ــن اس ــکیل انجم ــد در تش مجی
ــخنرانی،  ــی جلســات س ــه دانشــگاه، برپای کتابخان
برنامه‏ریــزی بــرای مبادلــه کتــاب بیــن دانشــجویان 
و راه‏انــدازی گردش‏هــای علمــی و ورزشــی بــرای 
آشــنایی و اتحــاد بیشــتر دانشــجویان فعالیــت 
ــه اســتعداد و  ــا توجــه ب ــن حــال ب ــا ای داشــت. ب
بــر  فعالیت‏هــا  گونــه  ایــن  توانمندی‏هایــش، 
ــی نداشــت. ــر منف ــی او تاثی ــای تحصیل موفقیت‏ه
اظهــار نظــر مســئولان دانشــگاه در ذیــل برگــه 
نمراتــش بــه ایــن ترتیــب بــود: وضعیــت تحصیلی 
ــانی  ــه درخش ــت و آتی ــوب اس ــیار خ ــان بس ایش
بــرای ایشــان پیش‏بینــی می‏شــود. توجــه دانشــگاه 
بــه اســتعداد و رونــد تحصیلــی مجیــد چنــدان بود 
ــا  ــی وی ب ــای تحصیل ــه موفقیت‏ه ــی ک ــه زمان ک
ــه فعالیت‏هــای  عضویــت در ســازمان و اشــتغال ب
ــواده  ــه خان ــی کاهــش یافــت، مراتــب را ب مبارزات

ــد.  وی اطــاع دادن

فعالیت های مذهبی شهید در 
دوران دانشجویی

وی در دوران تحصیــل دانشــگاهی نیــز از نظــر 
ــتعداد،  ــا اس ــود؛ ب ــی شــاخص ب ــی و مذهب اخلاق
ــد  ــن و معتق ــاً موم ــرف و واقع ــم ح ــع، ک متواض
جســتجوگر  و  جوینــده  یــک  و  اســام.  بــه 
حقیقــی در راه اســام و تعالیــم اســامی. در 
ــت و  ــات قرائ ــی، جلس ــگاه صنعت ــگاه دانش خواب
ــه در  ــد ک ــا ش ــد برپ ــط مجی ــرآن توس ــیر ق تفس
ــه ســلطانی، چیت‌ســاز  ــان خلیف آن جلســات آقای
از  داشــتند.  حضــور  ذوالعلــم  مهنــدس  و 
ــگام  ــی در هن ــریف واقف ــد ش ــای مجی فعالیت‌ه

شــرکت  اعتصــاب  برنامه‌ریــزی  دانشــجویی، 
ــال  ــروه ال‌ع ــی در اعتراضــات گ واحــد و همراه
ــب، در  ــن ترتی ــود. بدی ــال 1348-1349 ب در س
دانشــگاه صنعتــی آریامهــر علی‌رغــم میــل باطنــی 
ــد  ــر بودن ــن فک ــتر در ای ــه بیش ــذاران آن ک بنیانگ
ــک  ــا ی ــط ب ــه فق ــند ک ــته باش ــگاهی داش دانش
ــای  ــارغ از گرفتاری‌ه ــض و ف ــی مح ــار علم اعتب
سیاســی عمــل کنــد، بــه دلیــل حضــور عــده‌ای از 
ــل  ــرم مث ــاد محت ــل اعتم ــای شایســته و قاب نیروه
مرحــوم شــریف‌واقفی، دانشــگاه صنعتــی نــه 
ــش از  ــی پی ــای مبارزات ــوزه فعالیت‌ه ــا در ح تنه
انقــاب نقــش به‌ســزا و مهمــی را بــرای خــودش 
ــی  ــار سیاس ــدودی از رفت ــا ح ــه ت ــم زد، بلک رق
ــوص  ــه خص ــابه ب ــگاه‌های مش ــی دانش و مبازرات

ــت. ــه گرف ــی فاصل ــکده فن دانش

دوران کار شهید در اداره برق 
ــال1349  ــاه س ــی در تیرم ــریف واقف ــد ش مجی
تحصیــات خــود را در رشــته مهندســی بــرق بــه 

ــه خدمــت ســربازی رفــت. ــان رســاند و ب پای
او دوران خدمــت نظــام وظیفــه خــود را پــس از 
طــی دوره آموزشــی در ســال 1350 در اداره  بــرق 
منطقــه ارابــی تهــران انجــام داد. ایــن دوره بــا آغاز 

زندگــی مخفــی مجیــد ناتمــام باقــی مانــد.
ــد در اداره  ــه کار مجی ــاز ب ــس از آغ ــی پ مدت
بــرق، یکــی از خانــه هــای تیمــی ســازمان توســط 
ســاواک شناســایی شــد و نــام مجیــد نیــز در اثــر 
ــدد  ــاواک در ص ــت و س ــو رف ــایی ل ــن شناس ای
دســتگیری او برآمــد. مامــوران ســاواک بــرای 
دســتگیری او بــه اداره بــرق واقــع در خیابــان 
ــت  ــل غیب ــه دلی ــد آن روز ب ــد . مجی ــه رفتن امیری

رییــس اداره  بــه جــای او انجــام وظیفــه مــی کرد.
مامــوران ســاواک چــون چهــره مجیــد را نمــی 
ــس اداره  ــه او  ریی ــن ک ــور ای ــه تص ــناختند ب ش
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ــد کــه  ــد. مجی ــد را گرفتن اســت از او ســراغ مجی
ــد،    ــتش آمده‏ان ــرای بازداش ــا ب ــد آن‏ه ــع ش مطل
خــود را معرفــی نکــرده و آن‏هــا را فریــب داد و از 

محــل کار گریخــت.
ــه  ــود را ب ــه خ ــن از مهلک ــس از گریخت وی پ
دانشــگاه رســانده و تعــدادی از دوســتانش را کــه 
ــم افشــا شــده  ــا اه ــامی آن‏ه ــی‏داد اس ــال م احتم
ــا  ــتگیری آن‏ه ــع از دس ــرد  و مان ــع ک ــد مطل باش
ــی  ــداد، همان‏های ــن تع ــد. ای ــاواک ش ــط س توس
ــد.  ــرور او را چیدن ــه ت ــا دسیس ــه بعده ــد ک بودن

ــود. ــی او ب ــی مخف ــرآغاز زندگ ــن ماجــرا  س ای

عضویت شهید در سازمان
بــا توجــه بــه شــناختی کــه مجیــد در اثر کســب 
تجربیــات تلــخ دوران تحصیــل از رویدادهــای 
زمــان پیــدا کــرده بــود، ایــن بــاور برایــش حاصــل 
گردیــده بــود کــه تحصیــل تنهــا کافــی نیســت و 
بــرای نجــات ایــران از چنــگال رژیــم دیکتاتــوری 

وابســته  پهلــوی  بایــد مبــارزه کــرد.

ــه  ــذاری در کارخان ــس از بمب‌گ ــد. پ ــکار ش آش
یــک  ربــودن  و  تهــران  الکترونیکــی  صنایــع 
ــه  ــی ضرب ــن در پ ــر و همچنی ــای ایران‌ای هواپیم
اصلــی  کادرهــای  از  بســیاری  شــهریور1350، 
ســازمان دســتگیر شــدند و شــماری ماننــد مجیــد 
ــاز  ــود را آغ ــه خ ــی مخفیان ــریف‌واقفی زندگ ش
ــازمان  ــه س ــران اولی ــدام رهب ــد از اع ــد. بع کردن
و کشــته شــدن بعضــی از اعضــای اصلــی در 
در  ســازمان  رهبــری  خیابانــی،  درگیری‌هــای 

ــت.  ــرار گرف ــاح ق ــه جن ــار س اختی
ــد  ــری مجی ــه رهب ــازمان ب ــی س ــاح مذهب جن
ریاســت  بــه  سیاســی  جنــاح  شــریف‌واقفی، 
محمدتقــی شــهرام و جنــاح نظامــی بــه ســرکردگی 

ــرام آرام.  به

ماجرای ازدواج
ایجــاد  از  بعــد  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی 
خانه‌هــای تیمــی در ســازمان شــکل گرفــت، 
ازدواج‌هــای درون ســازمانی بــود. لطــف‌الله میثمــی 

: می‌نویســد
ــم،  ــی رفت ــای تیم ــن خانه‌ه ــه ای ــه ب ــدا ک ابت
آثــار انحــراف ایدئولوژیــک بــه چشــم نمی‌آمــد... 
 40 تــا   20 بیــن  جوانانــی  خانه‌هــا  ایــن  در 
ــوژی  ــم ایدئول ــان ه ــتند. آن ــت داش ــال فعالی س
ــم  ــوزش و ه ــم آم ــتند، ه ــی داش ــای عمل راهنم
ــت  ــاخه و مرکزی ــی سرش ــد. وقت ازدواج می‌کردن
ــان صــورت  ــن جوان ــرد، ازدواج بی ــت می‌ک موافق
ــه  ــد ک ــی می‌کردن ــا گواه ــه اعض ــت. بقی می‌گرف
ایــن دو نفــر بــا هــم ازدواج کرده‌انــد، ســپس طبــق 
ــا هــم محــرم می‌شــدند...  احــکام رســاله آن دو ب
ــون  ــق، گل و خ ــان عش ــمبل ازدواج در آن زم س
بــود. دخترهــا علاقــه داشــتند بــا کســی کــه 
ــن  ــی عجی ــان برکف ــهادت و ج ــا ش ــی‌اش ب زندگ

ــد.  ــد ازدواج کنن باش
ــه در راس  ــس از آن‌ک ــریف‌واقفی پ ــد ش مجی
ــن  ــازمان مجاهدی ــی س ــاخه اصل ــه ش ــی از س یک
ــود را  ــی خ ــی مخف ــت و زندگ ــرار گرف ــق ق خل
ــرام  ــه م ــه ب ــد ک ــک زن مجاه ــا ی ــود، ب ــاز نم آغ
مارکسیســت گرایــش پیدا کــرده بــود، ازدواج کرد. 
لیــا زمردیــان خواهــر کوچکتــر یکــی از فعــالان 
مارکسیســت و متعلــق بــه یــک خانــواده مذهبــی و 
بــازاری بــود کــه تحصیــات خــود را در مدرســه 

ــود.  ــه پایــان رســانده ب رفــاه ب
مدرســه رفــاه، حســینیه ارشــاد و دانشــکده علوم 
اجتماعــی دانشــگاه تهــران مکان‌هــای فعالیــت او 

ــا شــریف واقفــی  ــد. وی در دوره دانشــگاه ب بودن
آشــنا شــده و ازدواج کــرد. 

درباره لیلا زمردیان
دربــاره شــخصیت لیــا زمردیــان مــدارک ضــد 
ــماره  ــند ش ــاس س ــود دارد. براس ــی وج و نقیض
191 از ســری 2281 پرونــده مربــوط بــه وی، کــه 
در مرکــز اســناد انقــاب اســامی موجــود اســت، 
وی متولــد 6 خــرداد 1328، فرزنــد عبدالعلــی بــه 

ایــن اعتقــاد موجــب آن گردیــد کــه در اواخــر 
ســال 1347در ســخت تریــن شــرایط عضوگیــری، 

بــه عضویــت ســازمان مجاهدیــن خلــق در آمــد.
بــه   1347 ســال  در  شــریف‌واقفی  مجیــد 
عضویــت ســازمان مجاهدیــن خلــق در آمــد. 
مبــارزه مســلحانه مجاهدیــن خلــق از ســال 1350، 
بــا برگــزاری جشــن‌های 2500 ســاله شاهنشــاهی 

شــماره شناســنامه 2054 اســت؛ امــا در شناســنامه 
ــادرش حســین و نرگــس ذکــر  ــدر و م ــام پ وی ن

شــده اســت. 
گواهی‌نامــه پایــان تحصیــات ابتدایــی او تحــت 
عنــوان صدیقــه خلقــی بــه شناســنامه شــماره 211 
متولــد تهــران ذکــر شــده و بــه امضــای مدیــرکل 
آمــوزش و پــرورش اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز 
ــی  ــان مدارک ــا زمردی ــاره لی ــت. درب ــیده اس رس
در مرکــز اســناد انقــاب اســامی نگهــداری مــی 
ــرای اطــاع بیشــتر از شــخصیت وی  شــود کــه ب
ایــن مــدارک در بخــش اســنادی کتاب آورده شــده 
ــات  ــز اطلاع ــات وی نی ــاره تحصی ــت. درب اس
مختلفــی وجــود دارد؛ از جملــه براســاس ســند 68 
ــکده  ــل دانش ــارغ التحصی ــری 22821 وی ف از س
علــوم ارتباطــات و رابــط میــان محمدحســن 
ابــراری، وحیــد افراختــه و صدیقــه رضائــی بــوده 
اســت. امــا در ســند شــماره 187 از ســری 22821 

ــده وی آمــده اســت:  پرون
زمردیــان،  لیــا  معــدوم  »تروریســت 
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ــران و  ــگاه ته ــک دانش ــته فیزی ــل رش فارغ‌التحصی
ــاح  ــروه باصط ــواری گ ــلح و مت ــای مس از اعض
مجاهدیــن خلــق ایــران بــوده اســت«. بــر اســاس 
ــی  ــگاه عال ــل آموزش ــارغ التحصی ــند 195، او ف س
خدمــات اجتماعــی واقــع در خیابــان پهلــوی 
بالاتــر از میــدان ونــک می‌باشــد. بــر اســاس 
اســناد دیگــر، وی فاقــد ســابقه تحصیلی دانشــکده 
علــوم ارتباطــات، دانشــجوی علــوم ارتباطــات یــا 

علــوم اجتماعــی می‌باشــد. 
لــرد  شــرکت  کارت   ،231 ســند  براســاس 
الکترونیــک بــا مشــخصات جعلــی صدیقــه خلقــی 
ــده  ــت آم ــش به‌دس ــرور وی از کیف ــگام ت ــه هن ب

.)35/10/1 اســت)مورخ 
ــود  ــی وج ــرات گوناگون ــن ازدواج نظ ــاره ای درب
ــریف‌واقفی  ــم ش ــیده مری ــه س ــه آن‌ک دارد؛ از جمل
خبــری  مجیــد  ازدواج  دربــاره  مــا  می‌گویــد: 
ــت:  ــا گف ــه م ــازمان ب ــر از س ــک نف ــا ی ــم، ام نداری
ــی  ــید مرتض ــد. س ــا ندهی ــن حرف‌ه ــه ای ــوش ب گ
بــاره  ایــن  در  مــا  می‌گویــد:  شــریف‌واقفی 
نتوانســتیم اطلاعــات دقیقــی به‌دســت بیاوریــم، امــا 
شــاید آن‌هایــی کــه در تشــکیلات آن زمــان فعالیــت 
ــد  ــکیلات بودن ــران آن تش ــزو رهب ــد و ج می‌کردن
اطــاع دقیقتــری داشــته باشــند. اگــر ازدواجــی بوده 

ــوده اســت.  ــی و تشــکیلاتی ب ــه صــورت تیم ب
ــا  ــه: لی ــد افراخت ــات وحی ــاس اعتراف ــر اس ب
ــوران  ــق پ ــل از شــهریور 1350 از طری ــان قب زمردی
بــازرگان و زری عاملــی بــا مجاهدیــن تماس‌هایــی 
برقــرار کــرد. مدتــی مســلح بــه ســاح 6/35 
ــی  ــه شــد. مخف ــد اســلحه‌اش از او گرفت ــود و بع ب
ــی  ــی مخف ــا رضائ ــه رض ــود ک ــی ب ــدن او زمان ش
شــده بــود و در منــزل منیــره اشــرف‌زاده ســکونت 
ــرام آرام  ــه به ــا ب ــد. رض ــرون نمی‌آم ــت و بی داش
اظهــار داشــت کــه احتیــاج بــه زن دارد و آرام، لیــا 
زمردیــان را بــه همیــن منظــور بــه ایــن منــزل آورده 
ــه  ــت و ب ــا را پذیرف ــرد... او رض ــی ک و او را مخف
اصطــاح زن او شــد. لیــا کــه فــردی اســت مغرور 
ــه در  ــای زنان ــتفاده از حربه‌ه ــا اس ــب، ب و جاه‌طل
ــه مســائل  ــادی نســبت ب ــن مــدت اطلاعــات زی ای
ــه دســت آورد. مســئولیت  گروهــی و تشــکیلاتی ب
ــه  ــا ب ــرداری از آن‌ه ــات و عکس‌ب ــتن اطلاع نوش
ــی  ــس از مدت ــد. پ ــه او داده ش ــس ب ــیله مینوک وس
ــتاده  ــری فرس ــه کارگ ــریف‌واقفی ب ــراه ش ــه هم ب
ــع‌آوری  ــه جم ــروع ب ــه ش ــریف‌واقفی ک ــد و ش ش
ــن  ــود، ای ــرده ب ــی ک ــور پنهان ــی به‌ط ــراد مذهب اف
مســاله را بــا لیــا زمردیــان در میــان گذاشــت. لیــا 

وحشــت کــرده بــود و بــا نوشــتن نامــه‌ای جریــان 
ــروه  ــه گ ــپس ب ــانید و س ــروه رس ــاع گ ــه اط را ب
 N ــام ــه ن ــری ب پیوســت و تحــت مســئولیت دخت
قــرار گرفــت کــه N تحــت مســئولیت شــهرام قــرار 
ــر را  ــن دخت ــا ای ــوم نیســت لی ــه معل داشــت. البت
ــدت از او  ــه ش ــی ب ــد، ول ــام می‌شناس ــه ن ــه چ ب
نمی‌خواهــم  مــن  می‌گفــت:  و  بــود  ناراضــی 

ــو باشــم.  تحــت مســئولیت ت
لیــا مرتــب اصــرار می‌کــرد کــه برایــش 
ــته‌اند،  ــریف‌واقفی را کش ــرا ش ــد چ ــح دهن توضی
و چــرا او را بــا چنیــن فــردی هــم گــروه کرده‌انــد. 
گــروه می‌ترســید روزی لیــا دســتگیر شــود و بــه 
علــت وضــع روحــی خــراب تمــام اطلاعتــش را 
ــد.  ــی کن ــه تلویزیون ــد و مصاحب ــس بده ــه پلی ب
ــز پیــش کشــیده شــد  ــرور او نی حتــی صحبــت ت

ــه نشــد«. ــی جــدی گرفت ول

سرنوشت لیلا زمردیان 
لیــا زمردیــان در پایــان توســط ماموریــن 
ــه  ــکاری ک ــد خراب ــترک ض ــه مش ــی کمیت عملیات
اعضــای  منظــور شناســایی و دســتگیری  بــه 
ــد،  ــه کار بودن ــغول ب ــتی مش ــای تروریس گروه‌ه
کشــته شــد. مامــوران خیابــان ری به هنگام گشــت 
در حوالــی میــدان شــاه ســابق بــه یــک زن چادری 
جــوان ظنیــن شــده و چون قصــد تعییــن هویت او 
را داشــتند، وی بــا اســتفاده از ازدحــام جمعیــت و 
ترافیــک ســنگین مبــادرت بــه فــرار می‌کنــد و بــه 
ــاوه  ــد و ع ــه نمی‌کن ــن توج ــای ماموری اخطاره
ــد. او در  ــه داشــتن اســلحه می‌کن ــر ب ــر آن تظاه ب
ــا  ــره و پ ــن خاص ــه لگ ــترداران از ناحی ــه ش کوچ
ــرد و چــون از  ــرار می‌گی ــه ق ــت گلول ــورد اصاب م
ــا جویــدن قــرص ســمی  فــرار نومیــد می‌شــود، ب
ــه  ــیدن ب ــد و در راه رس ــیانور خودکشــی می‌کن س

ــد.  ــوت می‌کن ــتان ف بیمارس
در بازرســی بدنــی از او یــک قطعــه کارت 
شــرکت لــرد الکترونیــک بــا مشــخصات صدیقــه 
ــک  ــان، ی ــا زمردی ــه عکــس لی ــی، ملحــق ب خلق
یادداشــت حــاوی تعــدای قــرار ملاقــات گروهــی، 
ــمی،  ــرص س ــدد ق ــک ع ــزل، ی ــانی من ــک نش ی
ــال  ــد ری ــزار و نهص ــش ه ــت و ش ــغ بیس و مبل
ــک رشــته  ــه انگشــتری، ی ــد... ســه حلق وجــه نق
ــه  ــور زنان ــاعت ارات ــدد س ــک ع ــد، و ی گردن‌بن

ــود.  ــزد او ب ــروه ن ــه گ ــق ب ــتعمل متعل مس
ــه‌ای  ــان نام ــا زمردی ــادر لی ــال 1357 م در س
ــه طــی  ــتاد ک ــاب اســامی فرس ــرای دادگاه انق ب
آن تقاضــا کــرده بــود، از تهرانــی یــا آرش، رییــس 
ــه  ــت چ ــه دس ــا ب ــه لی ــد ک ــوال کن ــاواک س س
کســی شــهید شــده اســت. و ســرانجام طبــق 
اظهــارات بهمــن نادری‌پــور در دادســرای انقــاب 
ــاره لیــا زمردیــان، منوچهــر  اســامی تهــران، درب
ــد  ــه هرچن ــام داد ک ــی انج ــواه اقدامات ــه خ وظیف
ــا  ــور ب ــا نادری‌پ ــود، ام ــی نب ــتگیری او اتفاق دس
اطمینــان می‌نویســد: مطمئــن هســتم کــه بــا 

ــت. ــرده اس ــی ک ــیانور خودکش س

زندگی مخفی شهید
درزمــان  شــهید  زندگــی  دوران  از  بخشــی 
عضویــت در ســازمان مجاهدیــن و زمانــی کــه 
ــاواک  ــط س ــکونی وی توس ــزل مس ــل کار و من مح
شناســایی شــد، بــه صــورت مخفیانــه ســپری شــد و 
ایشــان حتــی بــرای دیــدار بــا اعضــای خانــواده نیــز 
ــوری  ــه ط ــود. ب ــیاری ب ــای بس ــار محدودیت‏ه دچ
ــران و  ــه خواه ــواده شــهید از جمل ــه اعضــای خان ک
بــرادران و دوســتان وی نیزکوچکتریــن دسترســی بــه 
ایشــان داشــتند، تــا ایــن کــه خبــر  تــرور وی توســط 

ــد.   ــام ش ــون اع ــازمان از تلویزی س
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شهادت مجید شریف واقفی
ســازمان مجاهدیــن خلــق کــه بــه وســیله محمــد 
ــع‏زادگان  ــر بدی ــن و اصغ ــعید محس ــژاد، س حنیف‏ن
ــاه  ــم ش ــه رژی ــلحانه علی ــارزه مس ــدف مب ــا ه ب
بنیان‏گــذاری شــده بــود، پــس از دســتگیری و 
اعــدام ایــن افــراد، بــه دســت اعضایــی نظیــر بهــرام 
آرام و تقــی شــهرام افتــاد و رهبــری آن را بــر عهــده 
گرفتنــد. آن‏هــا کــه دارای عقایــد مارکسیســتی بودند 
ــد و آن را  ــرار گرفتن در راس شــاخه‏های ســازمان ق
از مســیر اســامی منحــرف کــرده و بــه ایدئولــوژی 

ــد. مارکسیســتی گرایــش پیــدا کردن
بــا اعــام تغییــر ایدئولــوژی ســازمان از اســام 
رهبــر  مجیــد شــریف‌واقفی  مارکسیســم،  بــه 
ایدئولــوژی  تغییــر  ســازمان،  مذهبــی  جنــاح 
ســازمان را نپذیرفــت و بــر موضــع دینــی و مذهبی 
ســازمان پــای فشــرد. او بــا کمــک همفکرانــش بــه 
ــازمان  ــی س ــاح مذهب ــازماندهی جن ــت و س تقوی
ــد  ــه بای ــد ک ــام کردن ــن اع ــا منافقی پرداخــت، ام
ــوند  ــت ش ــی مارکسیس ــلمان همگ ــای مس اعض
ــود. در  ــته ش ــار گذاش ــامی کن ــوژی اس و ایدئول
نهایــت طــرح تــرور مجیــد شــریف‌واقفی در 
ــه  ــن ب ــیله منافقی ــه وس ــال 1354 ب اردیبهشــت س
اجــرا در آمــد و ایشــان در 16 اردیبهشــت آن ســال 

ــیدند.  ــهادت رس ــه ش ب
ــای  ــط اعض ــرور توس ــس از ت ــان پ ــر ایش پیک
ســازمان بــه منطقــه مســگر آبــاد در حومــه تهــران 

ــرده شــده و در آن جــا ســوزانده شــد. ب
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فعالیت و مبارزات سیاسی
ــی  ــی چریک ــارزات و زندگ ــی مب ــد در ط مجی
ــده  ــادی را پشــت ســر گذران ــرات زی خــود خاط
بــود. بــرای مثــال، زمانی وی بــا موتورســیکلت در 
حــال حمــل و نقــل مقــداری مــدرک و تعــدادی 
ــرد و  ــادف ک ــی تص ــا کامیون ــه ب ــود ک ــلحه ب اس
ــی  ــه و جراحات ــون رفت ــرخ کامی ــر چ ــش زی پای
ــه  ــردم ب ــدادی از م ــع تع ــن موق ــت. در ای برداش
می‌خواســته‌اند  و  پرداختــه  مجیــد  از  دفــاع 
کامیــون را همــراه بــا فــرد مجــروح بــه کلانتــری 
ــد  ــد. مجی ــل کنن ــتان منتق ــه بیمارس ــا ب و از آن‌ج
ــود  ــته ب ــه برداش ــی ک ــن جراحات ــت در عی توانس
ــه‌در  ــان ب ــه ج ــد و از مهلک ــی کن ــردم را راض م
ــی  ــی آن‌های ــه حت ــود ک ــان ب ــار وی چن ــرد. رفت ب
کــه بــا وی هــم اتــاق بودنــد تــا مدت‌هــا 
ــازمان  ــری س ــه وی در کادر رهب ــتند ک نمی‌دانس
مجاهدیــن قــرار دارد. وی آن‌چنــان فروتنــی و 
تواضــع داشــت کــه موضــع ســازمانی وی مگــر در 
ــتی  ــد. ساده‌زیس ــا نمی‌ش ــروری برم ــوارد ض م
ــوده  ــی وی ب ــات اخلاق ــد از دیگــر خصوصی مجی
اســت. او در هزینــه کــردن درآمدهــا و امــوال 

ــت  ــواره می‌گف ــود و هم ــق ب ــیار دقی ــازمان بس س
ــق  ــان و خل ــه زحمتکش ــق ب ــا متعل ــن پول‌ه ای
ایــران اســت. دیگــر ویژگــی وی داشــتن روحیــه‌ی 
ــت و  ــه فعالی ــه ب ــا توج ــود. وی ب ــری ب انتقادپذی
مواضــع ســازمانی خــود، انتقــادات وارد شــده بــه 
خــود را از صمیــم قلــب می‌پذیرفــت و در صــدد 
رفــع آن‌هــا بــر می‌آمــد و چــون خــود را مســئول 
ــه خــود  دیگــر اعضــای ســازمان می‌دانســت، تنبی
ــت  ــر می‌گرف ــا در نظ ــایر اعض ــخت‌تر از س را س
ــوان مســئولان  ــه عن ــا ب و می‌گفــت: »اشــتباهات م
و عناصــر پیشــتاز، بــه مراتــب خطرناکتــر خواهــد 
ــد  ــا مانن ــل م ــه مث ــی‌زد ک ــال را م ــن مث ــود و ای ب
ــالا  ــان ب ــه‌ی نردب ــن پل ــه از چندی کســی اســت ک
ــزش  ــی و لغ ــه بی‌احتیاط ــر گون ــت. ه ــه اس رفت
ــقوط  ــن س ــه زمی ــر ب ــا س ــد ب ــد ش ــث خواه باع
کنیــم و در آن صــورت مــرگ حتمــی اســت؛ 
ــه  ــی دو پل ــش از یک ــوز بی ــه هن ــرادی ک ــا اف ام
ــات  ــقوط، جراح ــورت س ــد در ص ــر نرفته‌ان بالات
کمتــری برخواهــد داشــت«. شــهید شــریف‌واقفی 
ــاد  ــه موضــوع وحــدت جمعــی اعتق ــه حــدی ب ب
داشــت کــه همزمــان بــا انقــاب ظفــار، در 
ــای  ــه معن ــزب ب ــن ح ــد: ای ــل آن می‌نویس تحلی
ــر  ــه ب ــه جانب ــتماتیک و هم ــرل سیس ــال کنت اعم
ــت  ــکیلاتی اس ــت. تش ــه ماس ــئون جامع ــه ش کلی
ــطح  ــان در س ــترش خفق ــه گس ــد ب ــه می‌خواه ک
ــت:  ــز نوش ــه نی ــورد منطق ــردازد. در م ــه بپ جامع
حــرکات رژیــم همــراه بــا ســایر مرتجعیــن منطقــه 
ضدخلقــی  حکومت‌هــای  وحــدت  نشــانگر 

ــم اســت. ــه رژی وابســته ب

عضویت در سازمان مجاهدین خلق
ــال  ــر س ــریف‌واقفی در اواخ ــد ش ــراً مجی ظاه
1347 شمســی، بــه عضویــت ســازمان مجاهدیــن 
ــوه  ــاره نح ــی درب ــر صلوات ــد. دکت ــق در آم خل
عضویــت مجیــد در ســازمان مجاهدیــن می‌گویــد: 
یــک گــروه مبارزاتــی بــه نــام گــروه ســمرقند در 
ــت  ــران فعالی ــتیکتی در ته ــر آرش ــک دفت ــب ی قال
ــال  ــیار فع ــابقه و بس ــا س ــای ب ــرد. از اعض می‌ک
ایــن گــروه، مهنــدس عبدالعلــی بــازرگان، مهندس 
ــد  ــدی و ... بودن ــدس هن ــی، مهن ــی نجف محمدعل
کــه گاهــی اوقــات از بنــده بــرای ســخنرانی دعوت 
می‌کردنــد. یکــی از اعضــای ایــن گــروه مهنــدس 
ــکیلات و  ــت تش ــه وی را جه ــود ک ــوش ب آلادپ
ــزد  ــه ن ــتیم ب ــان داش ــا در اصفه ــه م ــی ک اردوهای
ــنایی  ــد از آش ــه خصــوص بع ــتادند. ب ــا می‌فرس م

بیشــتر مهنــدس بــازرگان بــا جلســات مــا، ایشــان 
برخــی از اعضــای گــروه خــود از جملــه مهنــدس 
ــت  ــی جه ــوزش دوره‌های ــت آم ــوش را جه آلادپ
ــی کاری و ...  ــی و مخف ــت سیاس ــری فعالی فراگی
ــای  ــا آق ــه م ــتادند. در نتیج ــان می‌فرس ــه اصفه ب
مهنــدس شــریف‌واقفی را بــا آقــای مهنــدس 
عبــدالله‌زاده و آلادپــوش آشــنا کردیــم. مدتــی 
بعــد برخــی اعضــای مجاهدیــن گفتنــد؛ مــا 
می‌خواهیــم ایشــان را بــه عضویــت بپذیریــم، 
ــون در آن  ــد. و چ ــد می‌کنی ــما او را تایی ــا ش آی
ــود و  ــا ب ــول م ــورد قب ــق م ــن خل ــان مجاهدی زم
هنــوز تغییــر ایدئولــوژی نــداده بودنــد؛ بــه رغــم 
اشــکالاتی کــه از آن‌هــا می‌گرفتیــم، آن‌هــا را یــک 
ــر  ــه ه ــتیم و ب ــامی می‌دانس ــی اس ــروه مبارزات گ

ــم.  ــد کردی ــال او را تایی ح
عبــدالله‌زاده  مهنــدس  بــا  مجیــد  آشــنایی 
بــه ســازمان  او  باعــث گرایــش  و آلادپــوش 
ــا  ــد ت ــج مجی ــه تدری ــد. ب ــق ش ــن خل مجاهدی
ســال1350 در ردیــف اولیــن چهره‌هــا و کادرهــای 
ســازمان مجاهدیــن خلــق قــرار گرفت. این هســته 
بــه تدریــج بــه شهرســتان‌های اصفهــان و تبریــز و 
شــیراز گســترش یافــت و در آن مناطــق پایگاه‌ها و 
ــژاد  ــرد. حنیف‌ن ــاد ک ــده‌ای را ایج ــای عم کانون‌ه
ــام و  ــدد اس ــیر مج ــه تفس ــی ب ــد رضای و احم
مــدون کــردن نظریــات مجاهــدان پرداختنــد و در 
ــی  ــی آرمان ــیر انقلاب ــک تفس ــام ی ــت از اس نهای

ــد.  ــه دادن ارای

آغاز زندگی مخفی
رهبــران ســازمان مجاهدیــن قبــل از ســال 1350 
بــه تشــکیل خانه‌هــای تیمــی پرداختنــد. لطــف‌الله 
تیمــی می‌نویســد:  دربــاره خانه‌هــای  میثمــی 
ــع آموزشــی  خانه‌هــای تیمــی، خــود یکــی از مناب
ــرود؛  ــالا ب ــا ب ــد روحیه‌ه ــث می‌ش ــه باع ــود ک ب
مرکــزی بــود کــه اخبــار مختلــف در آن رد و 
آمــوزش و  زندگــی،  مــرگ و  بــدل می‌شــد. 
ــه تیمــی انجــام  ازدواج و طراحی‌هــا همــه در خان
انقلابــی  اعدام‌هــای  بــرای  تصمیــم  می‌شــد. 
ــز در  ــا نی ــاد انفجاره ــا ایج ــمن و ی ــر دش عناص
خانه‌هــای تیمــی گرفتــه می‌شــد. در جریــان 
ــه از  ــه ســال1350 طــی اســناد و مدارکــی ک ضرب
ــود،  ــاده ب ــاواک افت ــت س ــی به‌دس ــای تیم خانه‌ه
نــام مجیــد هــم لــو رفتــه بــود. در آن زمــان او بــه 
عنــوان افســر وظیفــه در اداره بــرق منطقــه فارابــی 
تهــران مشــغول بــه خدمــت بــود. او در ایــن زمــان 

بـا وجـود ایـن کـه مجیـد شـریف واقفی 
پیـش از ورود به دانشـگاه علاقمند و جذب 
جریان‏‏هـای مذهبـی مبارز شـده بـود و از 
طریـق راهنمایی‏هـای دکتـر صلواتـی در 
جلسـات و نشسـت‏های انقلابـی شـرکت 
جسـته و حتی سـخنرانی می کـرد، حضور 
او در دانشـگاه صنعتـی آریامهر بـه عنوان 
دانشـگاهی که به محـل فعالیـت نیروهای 
مذهبـی علیـه رژیـم تبدیـل شـد، باعث 
گسـترش فعالیت او و عضویتش در سازمان 

مجاهدیـن خلق شـد.
شـهید شـریف واقفی بـه سـرعت در این 
سـازمان رشـد کـرد و بـه یکـی از ارکان 
مهـم امنیتـی و مدیریتـی آن تبدیل شـد. 
اسـتعداد و توانایـی او، وی را بـه یکـی از 
عناصـر مهـم مبـارزات دانشـجویی و  نیز 
فعالیت‏هـای سـازمانی تبدیل کـرد که این 
رونـد در زمانـی کوتـاه محقق شـد. رشـد 
سـریع شـریف واقفـی نشـان از ظرفیت و 

انگیـزه بـالای او در مبـارزات داشـت.

درآمد
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زندگــی مخفــی خــود را شــروع کــرده بــود. روزی 
ماموریــن ســاواک بــه اداره بــرق واقــع در چهــارراه 
ــی  ــام حســین فعل ــدان ام ــک می ــابق نزدی ــه س ژال
ــه  ــس اداره ب ــان ریی ــن زم ــد. در ای ــه کردن مراجع
ماموریــت خــارج از کشــور رفتــه بــود و مجیــد در 
اتــاق او نشســته بــود. مامــوران ســاواک بــا خــود 
او روبــه‌رو شــدند و بــدون آن‌کــه متوجــه شــوند از 
ــد،  ــریف‌واقفی را می‌گیرن ــدس ش ــراغ مهن وی س
در حالی‌کــه کارت شناســایی مجیــد بــر روی ســینه 
اش نصــب شــده بــود. وی بــا خونســردی کامــل، 
ــن  ــا مأموری ــود آنه ــده ب ــه ش ــه متوج در حالیک
ســاواک هســتند، آن‌هــا را بــه اتــاق راهنمایــی کــرد 
کــه در آن‌جــا منتظــر باشــند تــا شــریف‌واقفی نــزد 
آن‌هــا بیایــد؛ ســپس بــه ســرعت از پارکینــگ اداره، 
ــود  ــرعت خ ــا س ــته و ب ــیکلتی را برداش موتورس
ــالاً  ــا احتم ــریف و ی ــی ش ــگاه صنعت ــه دانش را ب
دانشــگاه دیگــری کــه حــدس مــی‌زد دیگــر 
ــاند و  ــند، می‌رس ــه باش ــو رفت ــازمان ل ــای س اعض
ــداد  ــب تع ــن ترتی ــد و بدی ــع می‌کن ــا را مطل آن‌ه
ــه  ــد. در حالی‌ک ــا را نجــات می‌ده ــادی از آن‌ه زی
آن‌هایــی کــه از ایــن مهلکــه نجــات یافتنــد بعدهــا 
بــه مجیــد خیانــت کــرده و حکــم خائــن بــودن او 

ــد. و دوســتانش را صــادر کردن
مجیــد بــا دو نفــر دیگــر از جملــه آقــای محمــد 
ــرده  ــاره ک ــواب اج ــان ن ــی در خیاب ــی منزل قاض
بودنــد. در حالی‌کــه مجیــد بــرای آگاه کــردن 
دوســتانش بــه دانشــگاه رفتــه بــود، مامــوران 
ســاواک ایــن منــزل اجــاره‌ای را محاصــره نمودنــد 
ــه  ــد و ب ــتگیر کردن ــد را دس ــی مجی ــم اتاق و ه
زنــدان بردنــد. از ایــن زمــان مجیــد زندگــی مخفی 
ــد،  ــرادر مجی ــد ب ــی بع ــرد. مدت ــاز ک ــود را آغ خ
ســید مصطفــی، بــه آن منــزل جهــت عذرخواهــی 
ــد: ...  ــه می‌گوی ــب خان ــد و صاح ــه می‌کن مراجع
مــا غیــر از نمــاز خوانــدن و صــدای صــوت قــرآن 
ــر  ــن خاط ــه همی ــنیدیم، ب ــان نش ــزی از ایش چی
ــرد و  ــره ک ــا را محاص ــاواک این‌ج ــه س ــی ک وقت
ــد و بعــد مــا یــک  ــد و اثاثیــه ایشــان را بردن آمدن
ــم  ــدا کردی ــا پی جــزوه‌ای در کمــد یکــی از اتاق‌ه
ــن  ــه ای ــد ک ــم، گفتن ــان دادی ــران نش ــه دیگ و ب
ــل  ــد و تحوی ــوراً بروی ــد ف ــاک اســت و بای خطرن
بدهیــد؛ امــا مــا به‌خاطــر اعتقــادات مذهبــی کــه از 
ایــن جــوان دیــده بودیــم بــه خودمــان اجــازه ایــن 

ــم.  ــن بردی ــم و آن را از بی کار را ندادی
ــازمان  ــه س ــال1350 مجموع ــه س ــد از ضرب بع
مجاهدیــن شــامل ســه و یــا چهــار سرشــاخه بــود 

کــه در راس آن‌هــا بهــرام آرام )مشــهور بــه ســید(، 
ــا  ــریف‌واقفی و علیرض ــد ش ــهرام، مجی ــی ش تق
ــرار داشــتند. مســائل و مشــکلات هــر  سپاســی ق
شــاخه از ســوی سرشــاخه‌ی تحلیــل می‌شــد. 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــیله رابطه‌ای ــه وس ــاخه‌ها ب سرش
ــه  ــاخه را ب ــر ش ــب ه ــدند و مطال ــط می‌ش مرتب
ــاخه  ــر ش ــران ه ــد. رهب ــال می‌دادن ــر انتق یکدیگ
بــا یکدیگــر نیــز جلســات جداگانــه و خصوصــی 
سرشــاخه‌ها  میــان  رابطیــن  ظاهــراً  داشــتند. 
بودنــد.  مجاهــد  زنــان  و  دختــران  میــان  از 
ــرام آرام و  ــاخه به ــی( از ش ــیمین صالح فاطمه)س
مریــم از شــاخه تقــی شــهرام و آذر)لیــا زمردیــان( 

و حصــر همــان. 
ارتبــاط مجیــد بــا خانــواده در ایــن دوران بســیار 
ــی  ــد زندگ ــه محی ــبی ک ــن ش ــد. اولی ــدود ش مح
مخفــی خــود را شــروع کــرده بــود بــه منــزل یکــی 
ــی  ــت مذهب ــم باف ــا ه ــود. آن‌ه ــه ب ــوام رفت از اق
داشــتند. مــاه رمضــان بــود، صاحب‌خانــه بــه 
ــه  ــواده متوج ــد. خان ــر می‌ده ــد خب ــواده مجی خان
ــل  ــد قب ــوند. مجی ــد می‌ش ــات مجی ــر روحی تغیی
از ســحری بــه پشــت بــام مــی‌رود و بــدون هیــچ 
ــد. در  ــات می‌کن ــد مناج ــدای بلن ــا ص ــی ب ترس
عیــن حــال کــه همسایه‌شــان ســاواکی بــوده ولــی 
ــه مناجاتــش  ــح ب ــا صب ــد و ت ــا نمی‌کن ــد اعتن مجی

ــد.  ــه می‌ده ــد، ادام ــدای بلن ــا ص ب
به‌نظــر می‌رســد کــه مجیــد از ســال 1347 
ــه  ــی توج ــی، سیاس ــای مذهب ــل فعالیت‌ه ــه دلی ب
ســاواک اصفهــان را بــه خــود جلــب کــرده بــود. 
در ایــن رابطــه خانــم مریــم یوســفی، از پرســتاران 
اصفهــان  خورشــید  بیمارســتان  بازنشســته 
می‌گویــد: در بهمــن مــاه ســال 1347 پــدر مجیــد 
در بیمارســتان خورشــید بســتری بــود و یــک 
ــد و  ــدرش می‌آم ــادت پ ــه عی ــان ب ــب در می ش
ــون  ــرد؛ چ ــت می‌ک ــن صحب ــرای م ــاواک ب از س
ــا مــن نمی‌دانســتم  ــودم ام ــدرش ب مــن پرســتار پ
ســاواک چیســت. یــک شــب بــا عجلــه بــه بخــش 
ــت  ــا دس ــش را ب ــک پای ــه ی ــد و در حالی‌ک آم
ــم  ــن ه ــد، م ــان کنی ــرا پنه ــت: م ــود گف ــه ب گرفت
ــی  ــاس بیمارســتان را پوشــاندم و در حال ــه او لب ب
کــه تیــر خــورده بــود او را بــه پشــت بــام بــردم. 
ــال او  ــه دنب ــاواک ب ــن س ــان ماموری ــن زم در ای
ــاعت  ــک س ــد. ی ــدا نکردن ــا او را پی ــد، ام آمدن
بعــد بــا کمــک یــک دکتــر پــای تیرخــورده‌اش را 
ــا ســاعت 3/5-4 صبــح در  ــم. او ت پانســمان کردی
آن‌جــا مانــد و بعــد از خوانــدن نمــاز رفــت و مــن 

ــدم.  ــر او را ندی دیگ
زمانی‌کــه ســاواک موفــق بــه دســتگیری مجیــد 
ــا  ــرار داد ت ــار ق ــواده وی را تحــت فش نشــد خان
ــد.  ــل آی ــود نای ــود خ ــه مقص ــا ب ــق آن‌ه از طری
ــی و  ــه خطاط ــری ب ــی، هن ــاظ علم ــد از لح مجی
نویســندگی و نقاشــی علاقــه بســیاری داشــت. از 
ــر  ــالات، تصاوی ــی‌ها، مق ــدارک، نقاش ــا، م کتاب‌ه
و عکس‌هــا و لــوازم متعلــق بــه مجیــد چیــز 
ــت  ــون می‌دانس ــت؛ چ ــده اس ــی نمان ــادی باق زی
ــد،  ــه دســت ســاواک بیفت ــزی از او ب ــه هــر چی ک
ــم  ــکلاتی را فراه ــا مش ــه بعده ــت ک ــن اس ممک
ــود.  ــرده ب ــا خــود ب ــد. هــر چــه کــه می‌شــد ب کن

زمانی‌که ساواک 
موفق به دستگیری 

شهید شریف واقفی نشد 
خانواده وی را 

تحت فشار قرار داد 
تا از طریق آن‌ها 
به مقصود خود 

نایل آید

و  بودنــد  شــریف‌واقفی  مجیــد  سرشــاخه  از 
همدیگــر را می‌دیدنــد و ارتباطــات را برقــرار 
ــده  ــی ش ــزوات کپ ــت‌ها و ج ــد. یادداش می‌کردن
نیــز از طریــق آنــان بــه هــر شــاخه منتقــل می‌شــد. 
چهــار سرشــاخه هــر کــدام چهــار یــا پنــج شــاخه 
داشــتند و هــر شــاخه چنــد تیــم داشــتند و چندین 
ــی  ــت مخف ــتان‌ها فعالی ــم در شهرس ــمپات ه س

ــتند.  داش
بــا آغــاز زندگــی مخفــی مجیــد شــریف‌واقفی، 
خانــواده وی تحــت فشــار ســاواک قــرار گرفتنــد. 
ــای  ــرش آق ــریف‌واقفی و همس ــم ش ــیده مری س
ــان  ــم اصفه ــه مقی ــادر ک ــژاد و م ــد واقفی‌ن محم
ــی در  ــید مصطف ــرادرش س ــاً ب ــد، مخصوص بودن
ــد  ــرار گرفتن ــان ق ــه ســاواک اصفه ــغ حمل ــه تی لب
ــلب  ــا س ــایش را از آن‌ه ــا آس ــام معن ــه تم ــه ب ک
نمــوده بودنــد؛ بــه گونــه‌ای کــه مــراوده آن‌هــا بــا 
بســتگان و آشــنایان و دوســتان بــه حداقــل ممکــن 
رســید؛ زیــرا آمــدن فــردی بــه خانــه آن‌هــا همــان 
و احضــار ســاواک و پرســیدن ســوالات بــی حــد 
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مقــداری از آن اگــر در منــزل بســتگان بــود؛ 
ــزی  ــا چی ــس ی ــه عک ــناهایی ک ــزل آش ــی من حت
ــدن  ــا قطع‌ش ــود. ب ــرده ب ــع‌آوری ک ــت، جم داش
ــواده‌اش، گاه و  ــا خان ــد ب ــوری مجی ــاط حض ارتب
ــواده را از  ــه خان ــا نام ــن و ی ــق تلف ــگاه از طری بی
احوالــش آگاه می‌کــرد. طبقــه بــالای خانــواده 
ــاواکی(  ــاید س ــواده مشکوک)ش ــک خان ــد، ی مجی
نامه‌هــای  از  اگــر  آن‌هــا  می‌کردنــد.  زندگــی 
مجیــد مطلــع می‌شــدند از ســوی ســاواک جایــزه 
ــا  ــود را ب ــای خ ــد نامه‌ه ــد. مجی ــی می‌گرفتن خوب
ــه می‌فرســتاد.  ــه خان ــام مســتعار مثــل مســعود ب ن
خانــم مســتاجر و حتــی بچــه کوچکــش حــرکات 
آن‌هــا را زیــر نظــر می‌گیــرد و آن‌هــا مجبــور 

می‌‌شــوند نامه‌هــا را از بیــن ببرنــد. 
ــد زندگــی مخفــی خــود را  بعــد از آن‌کــه مجی
ــرعمویش،  ــا پس ــش ب ــود، ارتباط ــرده ب ــروع ک ش
بــود. چــون  از خانــواده  بیشــتر  ســید رضــا 
ــز  ــتان و نی ــاون دبیرس ــی مع ــران مدت وی در ته
مدیــر دبیرســتان بــود، یــک روز  مجیــد کــه 
در خانــه پســرعموی خــود بــه ســر می‌بــرد، 
بــا خانــواده‌اش زنــگ می‌زنــد. خانــواده از او 
ــا  ــد ت ــکان بمان ــه در آن م ــد ک درخواســت‌ می‌کنن
ــک  ــت ترافی ــه عل ــی ب ــد، ول ــات او برون ــه ملاق ب
ــگام  ــه هن ــند. ب ــع نمی‌رس ــه موق ــهر ب ــنگین ش س
رســیدن بــه آن مــکان، مجیــد خانــه را تــرک کــرده 
اســت و دیگــر امــکان ملاقــات او بــرای خانــواده 

میســر نمی‌شــود.
ــه آدرس  ــود را ب ــای خ ــی از نامه‌ه ــد یک مجی
بــرادرش ســید مصطفــی بــه اداره آمــوزش و 
ــا  ــود، ام ــتاده ب ــارس فرس ــاد ف ــروز آب ــررش فی پ
ــاد و در نتیجــه  ــه دســت ســاواک افت ــه ب ــن نام ای
منشــاء مزاحمت‌هــای بــی حــد و حصــر ســاواک 
نســبت بــه خانــواده مجیــد گردیــد. پــس از 
پیــروزی انقــاب و متلاشــی شــدن ســاواک، ایــن 
نامــه بــه دســت یکــی از آشــنایان مجیــد افتــاد کــه 
ــه  ــن نام ــت. ای ــرار گرف ــواده‌اش ق ــار خان در اختی
ــته  ــال 1353 نوش ــاه س ــخ اول مردادم ــه در تاری ک

ــر اســت: ــه شــرح زی شــده اســت، ب
»مادر مهربانم، خانواده عزیزم:

ــتی  ــو از دوس ــی ممل ــا قلب ــام، ب ــس از س پ
ــش  ــردم زحمتک ــام م ــه تم ــق ب ــما و عش ــه ش ب
و ســتمدیده، بــه شــما درود فرســتاده، آرزوی 
ســامتی و ســعادت همگــی را دارم. از این‌کــه 
مدتــی اســت برای شــما نامــه نــداده‌ام مــرا خواهید 
بخشــید، اگــر اشــکالی وجــود نداشــت هــر لحظــه 

ــر  ــم تحمل‌ناپذی ــی برای ــودم؛ ول ــما می‌ب ــش ش پی
اســت کــه در راه خــدا و خلــق دوری شــما را نیــز 
بــه عنــوان یــک مشــقت در ایــن راه تحمــل کنــم 

ــن باشــید ــز چنی ــدوارم شــما نی و امی
خدا نگهدار شما53/5/1 «.

هرگــز نمیــرد آنکــه دلــش زنــده شــد به عشــق، 
ثبــت اســت بــر جریــده عالــم دوام ما

مقاومت و شهادت مجید 
شریف‌واقفی

مجاهدیــن بــه دنبــال پذیرش مــرام مارکسیســتی 
ــد؛ از  ــام وارد کردن ــه اس ــی ب ــراد اساس ــد ای چن

چگونــه مــاده کانــال می‌زنــد. دیگــر این‌کــه 
ــان)ع( در  ــام زم ــدا و ام ــاب خ ــدا، کت ــش خ نق
ــان حضــور  ــام زم ــر ام خــط مشــی چیســت؟ اگ
دارد، مــا بایــد نقــش او را در خــط‌ مشــی ببینیــم؛ 
ــتند و  ــاء)ع( داش ــه انبی ــی ک ــان حالت ــی هم یعن
ضمــن ارتبــاط و گفتگــو خــط مشــی می‌گرفتنــد. 
ــه  ــخ دادن ب ــال پاس ــه دنب ــریف‌واقفی ب ــد ش مجی

ــود.  ــرادات ب ــن ای ای
ــرح  ــادی مط ــوالات زی ــز س ــد نی ــرای مجی ب
بــود؛ از جملــه این‌کــه او معتقــد بــود مــا بایســتی 
رابطــه دیــن و علــم و رابطــه قــرآن و علــم را پیــدا 
ــی  ــای علم ــتاوردها و تئوری‌ه ــا دس ــا ب ــم ت کنی
کارهایمــان را انجــام دهیــم. چــه لزومــی دارد 
ــرای  ــرآن و ب ــم طــرف ق ــتاوردها را ببری ــن دس ای
ــا  ــر مبن ــم؟ اگ ــتناد کنی ــرآن اس ــه ق ــا ب ــد آن‌ه تایی
ــدن  ــرآن، گردان ــه ق ــم اســت، دیگــر رجــوع ب عل
ــرآن اســت  ــا ق ــر مبن ــه دور ســر اســت. و اگ لقم
ــرآن در  ــش ق ــل اســت، نق ــای عم ــرآن راهنم و ق
رشــد علــم چیســت؟ نقــش قــرآن در سیاســت و 

ــود.  ــل می‌ش ــای عم ــم، راهنم عل
ــای  ــان اعض ــی از می ــزوات مذهب ــج ج ــه تدری ب
ســازمان جمــع‌آوری شــد و در مقابــل، جــزوات 
مارکسیســتی جایگزیــن آن شــد و بــه زعم خودشــان، 
ســوالاتی در بــاب انتقادهــای مذهبــی مطــرح کــرده 
و در اختیــار اعضــای ســازمان قــرار دادنــد. بــه زودی 
ــی  ــان انحراف ــول جری ــوزش محص ــبز آم ــزوه س ج
مجاهدیــن،  سیاســی  اصطــاح  اپورتونیســتی)در 
انحــراف از اصــول ســازمان بــود( از ســوی ســازمان 
ــاره جــزوه ســبز  ــی درب منتشــر شــد. حســین روحان
ــه  ــبز ک ــه جــزوه س ــوط ب ــای مرب ــد: بحث‌ه می‌گوی
ــورت  ــازمان ص ــای س ــری و کادره ــطح رهب در س
ــدام از  ــی هیچک ــت اساس ــورد مخالف ــه، م می‌گرفت
ایــن افــراد و از جملــه مجیــد شــریف‌واقفی، کــه در 
ایــن زمــان عضــو مرکزیــت بــود، قــرار نمی‌گیــرد و 
اگــر اختلافاتــی بــود در جزییــات بــوده و نــه در راس 
و محورهــای اصلــی مطلــب. مجیــد شــریف‌واقفی، با 
ایــن نتیجه‌گیــری نهایــی و کنــار گذاشــتن ایدئولــوژی 
مذهبــی و پذیــرش مارکسیســم بــه جــای آن موافقــت 

ــد. ــرار می‌ده ــاد ق ــورد انتق ــته و آن را م نداش
ســبز  جــزوه  بررســی  و  نقــد  بــه  مجیــد 
ــت  ــران مارکسیس ــت رهب ــا مخالف ــت، ام پرداخ
ــی  ــد و بررس ــه نق ــا ب ــه وی تنه ــد ک ــث ش باع
ــف آن  ــاط ضع ــردن نق ــخص ک ــزوه و مش آن ج
ــا در  ــه مخالفت‌ه ــردازد. ادام ــود بپ ــاخه خ در ش
ــریه  ــی نش ــدی ط ــه جدی ــاه 1353 در مقال آذرم

شهید مجید شریف‌واقفی، 
با این نتیجه‌گیری نهایی 

و کنار گذاشتن ایدئولوژی 
مذهبی و پذیرش مارکسیسم 
به جای آن از سوی سازمان 
مجاهدین موافقت نداشته 

و آن را مورد انتقاد 
قرار می‌دهد

جملــه آن‌کــه بــرای افــرادی ماننــد بهــرام، رابطــه 
خــدا بــا پدیــده زیــر ســوال رفتــه بــود و بــه قــول 
شــهرام چیــزی علمــی اســت کــه مــادی، ملمــوس 
ــاد  ــرام اعتق ــن به ــد. همچنی ــت باش و دارای عینی
ــش  ــوذ و قدرت ــم نف ــام علی‌رغ ــه اس ــت ک داش
خیلــی روبناســت و سیاســی و اقتصــادی نیســت. 
دیگــر آن‌کــه در مارکسیســم انســجام وجــود دارد، 
ــائل  ــه مس ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــام وج ــا در اس ام
دینــی ماننــد احــکام، آن‌چنــان پیچیــده اســت کــه 
انســان نمی‌توانــد بــه انســجام برســد، امــا در 
مارکسیســم مطــرح می‌کنــد کــه مــاده یــک مقولــه 
ــه طــرح  ــس ب ــدی اســت؛ پ ــی و اب فلســفی و ازل
دیالکتیــک در طبیعــت و در نهایــت بــه ماتریالیــزم 
ــه کــه مــاده مقــدم  تاریخــی می‌رســد، و همان‌گون
بــر ایــده اســت، هــم زیربناســت و هــم روبناســت.
ــرام  ــا به ــید ی ــرای س ــز ب ــری نی ــائل دیگ مس
ــت  ــه او نمی‌پذیرف ــه این‌ک ــود؛ از جمل ــرح ب مط
قــرآن کریــم )مــن عنــدالله( یعنــی از جانــب خــدا 
ــادی اســت  ــه غیرم ــی ک ــت: خدای باشــد و می‌گف
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داخلــی ســازمان تحــت عنوان»پرچــم مبــارزه 
ــک را برافراشــته‌ایم« خــود را نشــان داد  ایدئولوژی
کــه شــریف‌واقفی بــا آن مخالفــت کرد و پــاره‌ای از 
رهبــران ســازمان بــه وســیله نشــریه »پرچــم مبارزه 
ایدئولوژیــک را برافراشــته ســازیم« و با اســتفاده از 
اســام )بــه عنــوان یــک امــر ســنتی - فرهنگــی( 
بــه تهییــج یــاران خــود پرداختنــد... کــه بــه تدریج 
رابطــه فــرد را بــا اســام قطــع کردنــد. مجیــد بعــد 
از آگاهــی از ایــن مســاله چنیــن می‌گویــد: »رفیــق 
پرچمــدار، تــو مذهــب را بــه عنــوان یــک مکتــب 
ــوان یــک فرهنــگ از  ــه عن ــی ب ــداری، ول ــول ن قب
ــه عــوام  ــان آن تجلیــل می‌کنــی و دســت ب قهرمان
ــبز در  ــزوه س ــار ج ــر انتش ــی«. خب ــی می‌زن فریب
میــان اعضــای ســازمان از طریــق مرتضــی صمدیــه 
لبــاف بــه شــریف‌واقفی رســید و او بــه ایــن 

ــرد. ــراض ک موضــوع اعت
هنگامــی کــه مجیــد متوجه شــد از طریــق بحث 
ــد مارکسیســت‌ها  سیاســی درون گروهــی نمی‌توان
ــه  ــن ب ــئولیت رفت ــرش مس ــد، از پذی ــع کن را قان
ــا خــارج از کشــور ســرباز زد. تقــی  اصفهــان و ی
ــد را ناشــی از  شــهرام و بهــرام آرام برخــورد مجی
نحــوه‌ی تفکــر و ماهیــت طبقاتــی او می‌دانســتند. 
در حالی‌کــه مجیــد بــه آن‌هــا پاســخ مــی‌داد: 
ــدارم،  ــک ن ــدت ایدئولوژی ــما وح ــا ش ــون ب »چ
نمی‌توانــم وحــدت تشــکیلاتی داشــته باشــم؛ 
چــرا کــه وحــدت تشــکیلاتی در رابطــه بــا 
وحــدت ایدئولوژیــک امــکان پذیــر اســت و مــن 
ــوان  ــه عن ــما را ب ــتورات ش ــه دس ــچ وج ــه هی ب

ــرد«. ــم ک ــی نخواه ــازمان تلق ــتورات س دس
ــدود  ــازمان مح ــوی س ــد از س ــد مجی ــر چن ه
ــاف  ــاف، جعفــر لب ــه لب ــا، مرتضــی صمدی شــد ام
ــد. مجیــد  ــادار او بودن ــاران وف ــا از ی و فرهــاد صب
ــود... برخــی از  ــارز در تمــاس ب ــون مب ــا روحانی ب
مجاهدیــن پــس از آزادی از زندان‌هــای رژیــم 
ــا روحانیانــی ماننــد  ــاً ب پهلــوی می‌گفتنــد: او مرتب
مرحــوم طالقانــی و یــا دکتــر شــریعتی بــرای 
کمــک فکــری بــه ســازمان دایمــاً در تمــاس بــود. 
همچنیــن، طبــق اظهــارات فرزنــد شــهید آیــت‌الله 
غفــاری، در زمــان تغییــر ایدئولــوژی مجیــد 
ارتباطاتــی بــا شــهید غفــاری در اتــاق در بســته‌ای 
ــه ســفارش ایشــان کســی نمی‌بایســتی  داشــته و ب
از رفــت و آمــد او مطلــع می‌شــد. بدیــن ترتیــب، 
ــن،  ــازمان مجاهدی ــوی س ــا از س ــه تنه ــد ن مجی
بلکــه از ســوی ســاواک تحــت فشــار قــرار 
گرفــت. مجیــد هنگامــی کــه از ســوی شــهرام بــه 

مــرگ تهدیــد شــد، می‌گویــد: »مــن از آمریــکا بــا 
ــد از  ــم، می‌خواهی ــش نمی‌ترس ــه تجهیزات آن هم
ــن  ــم. م ــان بترس ــلحه قراضه‌ت ــد اس ــا چن ــما ب ش
ــح  ــدن ترجی ــت ش ــگ مارکسیس ــه نن ــرگ را ب م

می‌دهــم«. 
کار تصفیــه عناصــر مذهبــی بــا عضوگیــری 
در  آن‌هــا  دادن  شــرکت  آن‌هــا،  از  نکــردن 
ــا خلــع ســاح کــردن  درگیری‌هــای مســلحانه و ی
ــال  ــه دنب ــد. ب ــاز ش ــا آغ ــردن آن‌ه ــدود ک و مح
اعــام تصفیــه مجیــد از ســازمان، شــهرام و آرام بــه 
ــار  ــه و کن ــر در گوش ــه اگ ــد ک ــدار می‌دهن او هش
شــروع بــه صحبــت کنــی، خائــن شــناخته خواهــی 

شــد. آن‌هــا حتــی دو نفــر را بــه عنــوان جاســوس 
ــر  ــا خب ــا از احــوال و اعمــال او ب ــد ت ــن کردن تعیی
باشــند. آرام و شــهرام، رهبــران دو شــاخه دیگــر، بــا 
ــه شــریف‌واقفی  ــتند ب ــه داش ــت آشــکاری ک اکثری
اولتیماتــوم دادنــد کــه یــا بــه هســته مشــهد منتقــل 
ــا در  ــد و ی ــرک کن ــران را ت ــه ای ــن ک ــا ای شــود، ی
یکــی از کارخانه‌هــا مشــغول کار شــود تــا آگاهــی 
ــر  ــریف‌واقفی در نظ ــد. ش ــش یاب ــی او افزای سیاس
داشــت گزینــه مشــهود را بپذیــرد و همزمــان 
ــامان  ــر و س ــود را س ــداران خ ــرد طرف ــاش ک ت
ــک  ــه ی ــازمان را ب ــایل س ــی از وس ــد و برخ ده
مــکان امــن منتقــل کنــد کــه اطلاعــات مربــوط بــه 

مجید شریف واقفی مرتضی صمدیه لباف

بهرام آرام تقی شهرام
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ایــن فعالیــت ســریعاً توســط لیــا زمردیــان، همســر 
ــود،  ــختی ب ــت سرس ــه مارکسیس ــریف‌واقفی ک ش
ــح  ــریف‌واقفی ترجی ــید. ش ــهرام رس ــه آرام و ش ب
داد کــه در ســازمان بمانــد و بــه کارگــری بپــردازد. 
کشــمکش بــر ســر تشــکیلات ســازمان منجــر بــه 
قربانــی شــدن شــریف‌واقفی و صمدیــه لبــاف 
شــد. آن‌هــا بخشــی از امکانــات تســلیحاتی و مالــی 
ســازمان را بــه نفــع جنــاح مذهبــی ســازمان پنهــان 
کــرده بودنــد؛ از ایــن رو، گــروه مقابــل بــه رهبــری 
ــا  ــز ب ــه قهرآمی ــه مقابل تقــی شــهرام و بهــرام آرام ب
ــرور از  ــا ت ــود را ب ــان خ ــته و حریف ــان برخاس آن
میــدان خــارج کردنــد. زمســتان 1353، هنگامــی کــه 
بخــش داخــل کشــور ســازمان دســتخوش تغییــرات 
ــتیانی از  ــی آش ــا سپاس ــود، علیرض ــک ب ایدئولوژی
ســوی رهبــری داخــل بــه خــارج کشــور فرســتاده 
شــد تــا تحــول ایدئولوژیــک را در بخــش خــارج از 

ــوزش دهــد.  ــز ســازمان و آم کشــور نی
ــر  ــد و دکت ــهادت، مجی ــل از ش ــد روز قب چن
ــگاه  ــه خواب ــد و ب ــر را می‌بینن ــی همدیگ صلوات
و  می‌کنــد  گریــه  مجیــد  می‌رونــد.  دانشــگاه 
اســلحه‌اش را بــه ایشــان می‌دهــد و از آن بــه 
عنــوان امانــت الهــی یــاد می‌کنــد. دکتــر صلواتــی 
ــه  ــود ک ــادآور می‌ش ــد و ی ــه می‌ده ــه او روحی ب
نمــاز خوانــدن را فرامــوش نکنــد و بــه عضوگیری 
ــد و بعــد  ــد خداحافظــی می‌کن ــه بدهــد. مجی ادام

از آن هرگــز هــم را نمی‌بیننــد. 
ــی  ــکیلات مخف ــاد تش ــتای ایج ــد در راس مجی
ــت  ــا اردیبهش ــاه 1353 ت ــاه، از آذرم ــج م ــی پن ط
1354، بــه کمــک افــرادی ماننــد مرتضــی صمدیــه 
ــدان  ــه تازگــی از زن ــا -کــه ب ــاف و فرهــاد صف لب
آزاد شــده بودنــد- کادر خــود را جمــع‌آوری 
و  مجیــد  ترتیــب  بدیــن  نمــود.  منســجم  و 
گرایش‌هــای  کــه  را  نیروهایــی  همراهانــش 
ــوده  ــع نم ــم جم ــرد ه ــتند گ ــوی داش ــی ق مذهب
و آن‌هــا را از دســتبرد عناصــر مارکسیســتی در 
ــلحه  ــدادی اس ــتند تع ــد و توانس ــرار دادن ــان ق ام
بــرای اعضــای خــود تهیــه کننــد. مجیــد اســتحکام 
ــه ایــن  اپورتونیســت‌ها را مقطعــی می‌دانســت و ب
موضــوع یقیــن داشــت کــه ایــن اســتحکام دیــری 
ــان اپورتونیســت‌ها  ــاف می ــه اخت ــه ب ــد ک نمی‌پای
ــت‌ها  ــی اپورتونیس ــد. وی حت ــد ش ــی خواه منته
»در  می‌گفــت:  و  نمی‌دانســت  مارکسیســت  را 
تضــاد بیــن منافــع فــردی و جمعــی، یــک عنصــر 
ــی را مرجــح دانســته و  ــع جمع مارکسیســت مناف
ــن  ــیاری از ای ــا بس ــت. ام ــده اس ــت ش مارکسیس

ــع  ــردی و مناف ــع ف ــن مناف ــاد بی ــراد را در تض اف
جمعــی، منافــع فــردی را انتخــاب کــرده و ظاهــراً 
مارکسیســت شــده‌اند؛ منافــع فــردی‌ای کــه شــامل 
ــه کارگــری  ــع ســاح نشــدن، ب آواره نشــدن، خل
فرســتاده نشــدن، حفــظ مواضــع ســازمانی و بعضــاً 

ــد«.  ــی می‌باش ــات ماجراجوی ــای روحی ارض
ــس از  ــریف‌واقفی پ ــد ش ــب مجی ــر ترتی ــه ه ب
ــام  ــدد اع ــود در ص ــای کادر خ ــازماندهی اعض س
ــن موضــوع را در روز 16  ــد و ای موضــع خــود برآم

انتشــار بیانیــه‌ای کــه در آن بــه صراحــت بــه تصفیــه 
ــود  50 درصــد از اعضــای ســازمان اعتــراف کــرده ب
تصفیــه و قتــل مجاهدیــن نظیــر شــریف‌واقفی و 
صمدیــه لبــاف را تحــت عنــوان خائنیــن شــماره 1و2 

صــادر نمــود.
ــده  ــر عه ــرور شــریف‌واقفی ب ــرح ت اجــرای ط
وحیــد افراختــه گــذارده شــد. قــرار بــود در 
ســاعت 4 بعــداز ظهــر روز 16 اردیبهشــت 1354، 
همــان   6 ســاعت  در  ســپس  و  شــریف‌واقفی 
ــان  ــا زمردی ــود. لی ــرور ش ــاف ت ــه لب روز صمدی
آخریــن قــرار را بــا شــریف‌واقفی در خیابــان 
ــی آن  ــذارد. وقت ــرداد( گ ــوری)15 خ ــوذر جمه ب
ــان ری(  ــک )خیاب ــب الممال ــان ادی دو وارد خیاب
شــدند، منیــژه اشــرف‌زاده )مامــور علامــت تــرور( 
ــدی،  ــی بع ــت داد. در فرع ــر علام ــی تاخی ــا کم ب
ــود  ــد ب ــن مجی ــه در کمی ــیاه کلاه ک ــین س حس
گلولــه‌ای از جلــو به‌صــورت او و وحیــد افراختــه 
گلولــه‌ای دیگــر بــه پشــت ســر وی شــلیک کــرد. 
ــه بیابان‌هــای اطــراف  ــل ب ــا اتومبی جســد وی را ب
مســگرآباد برده و محســن خاموشــی شــکم جســد 
را کلــرات و شــکر پــر کــرده و آن را می‌ســوزانند 
و ســپس بــرای عــدم شناســایی، بقایــای جســد را 
قطعــه قطعــه کــرده و در چنــد جــا دفــن کردنــد. 
تهرانــی از مامــوران مشــهور ســاواک هنگامــی 
ــود:  ــه ب ــن رابطــه گفت ــود در ای ــه دســتگیر شــده ب ک
ــزی  ــم چی ــرادرم ه ــم، ب ــر کردی ــم پ ــط فیل ــا فق م
نیــاورده بــود، جنــازه‌ای نبــود، تــوی کمیتــه نیــاورده 
بودنــد. یــک جفــت کفــش، دندان‌هــای ایشــان 
ــا را  ــود. آن‌ه ــده ب ــی مون ــکلت از او باق ــا اس و دو ت
ــد و  ــن کردن ــاره دف ــم و دوب ــم گرفتی ــد، فیل در آوردن
بردنــد جــای دیگــر. هیــچ اطلاعــی نداریــم. شــهادت 
ــت.  ــداری در برداش ــج پای ــریف‌واقفی نتای ــد ش مجی
ایــن موضــوع الهام‌بخــش ســاواک گردیــد تــا دیگــر 
ــا را در  ــدن آن‌ه ــانده و ب ــل رس ــه قت ــان را ب ناراضی
ــه  ــد ک ــام کن ــرده و اع ــران ب ــرون ته ــای بی بیابان‌ه
ــای  ــی گروه‌ه ــات داخل ــه اختلاف ــان در نتیج قربانی
ــت از  ــد داش ــاواک قص ــده‌اند. س ــته ش ــی کش چریک
ایــن قضیــه بــه نفــع رژیــم پهلــوی بهره‌بــرداری کنــد 
و بــه خانــواده شــریف‌واقفی بفهمانــد کــه چــون ترور 
را کشــف کرده‌انــد، بایــد آن‌هــا از رژیــم پیــروی کنند 

ــه‌رو شــدند.  ــد روب ــواده مجی ــا مخالفــت خان ــه ب ک

چند روز قبل از شهادت، مجید 
و دکتر صلواتی همدیگر را 

می‌بینند. مجید گریه می‌کند و 
اسلحه‌اش را به ایشان می‌دهد 
و از آن به عنوان امانت الهی 

یاد می‌کند. دکتر صلواتی به او 
روحیه می‌دهد و یادآور می‌شود 
که نماز خواندن را فراموش نکند 

و به عضوگیری ادامه بدهد. 
مجید خداحافظی می‌کند و بعد 

از آن هرگز هم را نمی‌بینند

اردیبهشــت ســال 1353 علنــی نمــود. »ایــن درحالــی 
بــود کــه شــهرام و آرام از طریــق ســمپات‌ها و 
ــات  ــا و اقدام ــان فعالیت‌ه ــو در جری ــان خ جاسوس
ــه لبــاف قــرار داشــتند. پــس  شــریف‌واقفی و صمدی
هنگامــی کــه بــرای آن‌هــا مســلم شــد کــه ایــن گــروه 
ــت  ــود دس ــای خ ــادات و فعالیت‌ه ــی از اعتق مذهب
بــردار نیســتند، تصمیــم بــه تصفیــه آن دو ســازمان و 
ــد«. از ســوی دیگــر »لیــا  ــودی آن‌هــا گرفتن ــز ناب نی
ــه  ــریف‌واقفی ک ــت ش ــر مارکسیس ــان، همس زمردی
مدتــی بــود اختلافاتــی بــا او پیــدا کــرده بــود فعالیــت 
ــری  ــاح کم ــک س ــود ی ــز وج ــه و نی وی و صمدی
ــود  ــریف‌واقفی ب ــزد ش ــه در ن ــپرینگ ک ــور اس رول
را بــه ســازمان گــزارش داد. تشــکل مخفــی شــریف 
ــه ســرعت  ــو رفــت. ب ــه ایــن ترتیــب ل ــه ب و صمدی
از ســمپات‌های  نــزد یکــی  انبــاری کــه  آن‌هــا 
ســازمان بــه نــام ســیف‌الله کاظمیــان حــاوی ســاح، 
ــد  ــه کردن ــود را تخلی مــواد منفجــره، مــدارک و .... ب
و ایــن موضــوع، تصمیــم رهبــران مارکسیســت 
ــه  ــریف‌واقفی و صمدی ــرور ش ــرای ت ــازمان را ب س
ــا  ــن ب ــازمان مجاهدی ــود«. س ــتحکم‌تر نم ــاف مس لب

برگرفته از کتاب‏های:
عبور از سازمان

میراث فرهنگ نطنز)ناموران و سخنوران(
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لطفاً خودتان را معرفی و از رابطه‌تان با شهید 
شریف‌واقفی بفرمایید؟

از شــهادت سید مجید شــریف‌واقفی می‌گویم، 
برادری که دو سال از بنده کوچک‌تر بود. بنده سید 
مصطفی هســتم، در مورد این شهید والامقام فقط 
ایــن را عرض کنم که ایشــان در مهرماه 1327 در 
تهــران در یک خانواده مذهبی متولد شــد. قبل از 
تولــد، مادر من در خواب دیــده بودند که در یک 
مجلس عزاداری ســیدی در بالای منبری نشسته و 
اشــاره می‌کنند که طفل را برای من بیاورید. وقتی 
که طفل را بــه آقا می‌دهند آقا طفل را در دســت 
می‌گیرند و می‌فرمایند مجید خوب می‌شود. مادر ما 
وقتی جلوتر می‌روند که مجید را بگیرند سرخی زیر 
گلوی آن آقا را می‌بینند و متوجه می‌شــوند ایشان 

مجید با خط بســیار زیبا این متن را نوشــت. یک 
قرآن را جلــوی مجید می‌گذارند روبه‌روی مدیر و 
وارونه ســمت مجید که همین‌طور که وارونه بوده 
شروع به خواندن می‌کند. این‌ها تعجب می‌کنند که 
کسی که هنوز به مدرسه نرفته هم قرآن را می‌خواند 
و هم متون را با خط زیبا می‌نویســد. ایشان به پدر 
گفته بودند نمی‌توانند او را در کلاس‌های بالاتر ثبت 
نام کنند اما می‌تواننــد او را در کلاس دوم ثبت‌نام 
کنند. بنابراین ورود او به مدرسه از کلاس دوم بود. 
از همــان دوران کودکی که دانش‌آموز ممتاز بود به 
خواندن کتاب علاقمند بود. مخصوصاً کتب مذهبی. 
زندگی همه ائمه و بــزرگان دین را مطالعه می‌کرد 
و وقتی وارد دبیرستان شــد مسوولیت کتابخانه را 
هــم به‌عهده گرفت و طوری بود که شــب‌ها دائماً 

 ضرورت یک مبارزه همه‌جانبه با رژیم  شاه را درک می‌کرد

 سیر زندگی و مبارزات شهید مجید شریف واقفی 
در گفتگو با سید مصطفی شریف واقفی، برادر شهید

زندگـی و تاریخ مبارزات سیاسـی شـهید مجید 
شـریف واقفـی به دلیـل نحـوه مبـارزات مخفی 
همچنیـن  و  انقالب  از  پیـش  دوره  در  ایشـان 
ماجرای شـهات شـان، همـواره محل بحـث بوده 

. ست ا
 شـهید شـریف واقفی به عنـوان یکـی از دانش 
آموزان و دانشـجویان نخبه، به واسـطه پشـتوانه 
خانوادگی، از گرایشـات مذهبـی اصیلی برخوردار 
بـوده و بـا نگاهـی روشـن بـه اسالم بـه عنوان 
مکتـب انسـان سـاز، مسـیر خـود را از جریـان 
انحرافی سـازمان مجاهدین جدا سـاخت و همین 

مسـاله به تـرور و شـهادت وی منجر شـد.  
سـید مصطفـی شـریف واقفی، بـرادر شـهید در 
گفـت و گـو بـا شـاهد یـاران ابعـاد شـخصیتی 
و فعالیـت هـای ایشـان را از دوران کودکـی تـا 

شـهادت شـرح داده اسـت.

درآمد

جدشان حضرت امام حسین)ع( هستند که در همان 
لحظه از شــدت هیجان از خواب بیدار می‌شوند و 
به‌همین جهــت وقتی نوزاد به دنیا می‌آید طبق نظر 

آقا، نام او را مجید می‌گذارند. 
همان‌گونه که پدرمان به خواهر و برادرها خواندن 
و نوشــتن را می‌آموختند، مجید هم از همان دوران 
کودکی در کنارشان خواندن و نوشتن را یاد گرفت، 
چون اســتعداد فوق‌العاده‌ای داشــت. به‌طوری که 
وقتی ایشان موقع رفتنش به مدرسه بود، پدر مدیر 
و ناظم مدرسه را به منزل دعوت می‌کند که استعداد 
فرزندش را به آن‌ها نشــان بدهد. کاغذی را جلوی 
مجید گذاشــته و می‌گویند بنویس. پدر می‌گویند 
بنویس حضور محترم مدیر مدرسه ... آقای محققیان 
و آن‌ها فکر می‌کنند پدر شوخی می‌کند، اما می‌بینند 
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بــر روی کتبی که در حال خوانــدن بود به خواب 
می‌رفت. بعد از آن که شــاگرد ممتاز سطح کشور 
شــد، با رتبه خوب وارد دانشــگاه صنعتی آریامهر 
شــد که بعد از انقلاب نیز این دانشگاه به نام خود 
وی نامگذاری شــد. در محیط دانشگاه فعالیت‌های 
مذهبی‌اش را گســترده‌تر کرد و انجمن اسلامی را 
فعال کرد. با مرحوم آیت‌الله طالقانی، شهید غفاری، 
دکتر بازرگان و مرحوم شریعتی در ارتباط بود و نیز 

جلسات سخنرانی زیادی را برگزار می‌کردند.
 

به عنوان برادر شهید، چه ویژگی‌های شخصیتی 
ایشان برای شما بارز و برجسته است؟

یکی از ویژگی‌های خاص مجید ساده‌زیســتی، 
ساده‌پوشی، کم‌حرفی و ایمان قوی او بود و کسی او 
را نمی‌شناخت مگر این که در یکی از این جلسات 
بزرگ فی‌البداهه به سخنان او گوش می‌دادند. مجید 
با مطالعه تاریخ ملت‌های استعمارزده و مقایسه آن‌ها 
با جامعه خودمــان، ضرورت یک مبارزه همه‌جانبه 
را بــر علیه رژیم درک می‌کرد و با همین طرز تفکر 
در سال 1348 جذب گروه سازمان مجاهدین خلق 
شــد که با خط مشی مبارزه مســلحانه علیه رژیم 
شاهنشــاهی مبارزه می‌کردند. مجید دوران خدمت 
خود را هم در ســال 49 بعــد از اتمام تحصیلات 
دانشــگاهی شروع کرد و بعد از طی دوره آموزشی 
شــش‌ماهه چون فارغ‌التحصیل رشته برق بود، در 

اداره برق منطقه فارابی تهران مشغول به‌کار شد. 

گویا در همین مدت بوده که شناسایی شده و 
تحت تعقیب قــرار می‏گیرد. ماجرای تعقیب وی 
در اداره برق و مراجعه برای دستگیری ایشان چه 

بود؟
در همــان زمان رییس اداره بــرای ماموریتی به 
خارج از کشــور می‌رود که از بین همه کارمندانش 
مجید را با این که افسر وظیفه بوده به‌عنوان جانشین 
خودش معرفی می‌کند. در همان سال 1350 که این 
انتخاب انجام می‌شــود، تعداد زیــادی از بچه‌های 
ســازمان مجاهدین شناسایی و دستگیر شده بودند 
و نــام مجید را هــم در یکــی از خانه‌های تیمی 
پیدا می‌کنند. منزلــش را در خیابان نواب محاصره 
می‌کنند و بلافاصله بــه اداره برق می‌آیند که او را 
دســتگیر کنند. به دفتر رییس اداره می‌آیند و سراغ 
مجید را می‌گیرند. مجید با هوشیاری خود آن‌ها را 
می‌شناسد و می‌گوید بنشــینند تا صدایش کند. به 
سرعت از پارکینگ اداره فرار کرده و برای خبر دادن 
بــه بچه‌هایی که احتمال می‌داده با لو رفتن خودش 

ممکن اســت آن‌ها هم لو رفته باشند، خودش را به 
دانشــگاه صنعتی و چند دانشگاه دیگر می‌رساند و 
آن‌ها را مطلع می‌کند. مجید در آن ماجرا افرادی را 
مطلع کــرده و نجات می‌دهد که بعداً او را به‌عنوان 
خائن قلمداد کرده و در ترورش شرکت می‌کنند. به 
همین ترتیب مجید در ســال 1350، زندگی مخفی 
خود را شــروع می‌کند و با لــو رفتن منزلی که در 
خیابان نواب داشــت، هم‌اتاقی که داشــت در تله 
ســاواک می‌افتد و دستگیر می‌شــود. در زندان هم 
تغییر ایدئولوژی می‌دهد و بعدها اعدام می‌شــود. 
بنابراین، به‌خاطر همان تغییرات سال 50 در سازمان 
مجاهدین و دســتگیری یا اعدام تعــداد زیادی از 

خود مخالفت می‌کند و اعلام می‌کند که من مرگ را 
به ننگ مارکسیست شدن ترجیح می‌دهم. مجید از 
آن‌ها می‌خواهد تغییر موضع خود را اعلام نکنند تا 
بتواند تمام ایراداتی را که به اسلام گرفته بودند و به 
همان خاطر از اسلام خارج می‌شدند، جواب بدهد. 
طی این مدت پاســخ اشکالاتی که را که حدوداً ده 
مســاله بوده به‌تدریج آماده می‌کند و گاهی به منزل 
شهید آیت‌الله غفاری هم می‌رفته و با ایشان مباحثه 
می‌کرده و پاسخ‌ها را بر اساس تعلیمات اسلام تهیه 
می‌کرده. در عین حال، برای این‌که ممکن بود آن‌ها 
این عقاید اسلامی را نپذیرند، در شهرهای مختلف 
بچه‌های مذهبی را ســازماندهی می‌کند که بتوانند 
تشکیلات جداگانه‌ای داشته باشند. متاسفانه در کنار 
این قضیه، همسر ســازمانی او به نام لیلا زمردیان 
که گرایش مارکسیستی داشــته فعالیت‌های مجید 
را به کادر مرکزی گــزارش می‌کرده. در روزی که 
مجید قرار داشته و می‌خواسته برود و به سوالاتشان 
پاسخ بدهد و به دوستان خودش هم گفته بوده که 
ما می‌رویم و اگر پذیرفتند که کار را مشــترکاً ادامه 
می‌دهیــم و اگر نپذیرفتند مــا راه خودمان را ادامه 
می‌دهیم، متاسفانه از آن‌جایی که شهرام خودش یک 
انسان خودخواه و جاه‌طلب بوده طرح ترور را اجرا 
می‌کند و چند نفر را مامور اجرای این برنامه می‌کند 
و مجید را به‌عنوان خائن شماره یک معرفی می‌کنند 
و خائن شــماره دو را هم شــهید مرتضی صمدیه 
لباف معرفی می‌کنند که یکی از یاران شــماره یک 
مجید بوده است. مجید که برای صحبت کردن سر 
قرار می‌رود تا نتیجه اشکالات آن‌ها را بگوید، وی 
را ترور می‌کنند و در حالی‌که جســم پاکش هنوز 
نیمه‌جان بوده در ماشــینی به بیایان‌های مسگرآباد 
می‌برند و جسدش را به آتش می‌کشند که آثاری از 

او نباشد و همان‌جا هم دفنش می‌کنند.
صمدیه لباف هم که روز بعد با مجید قرار داشته 
و می‌بیند مجید نیامد، مشــکوک می‌شود که نکند 
بلایی سر مجید آورده باشند. بنابرین مسلح سر قرار 
می‌رود و به مجرد این‌که آن‌ها شــروع به تیراندازی 
می‌کنند، صمدیه هم تیرانداری می‌کند و آن‌ها فرار 
می‌کنند. صمدیه موفق می‌شود خود را به بیمارستان 
برساند و ســاواک هم که مطلع شده بوده، او را در 
بیمارســتان دســتگیر می‌کند و ماه‌های متوالی زیر 
شــکنجه‌های سخت ساواک بوده و سپس به درجه 

رفیع شهادت می‌رسد. 

درباره نگرش و بینش مذهبی شــهید بفرمایید 
و این که مطالعات و برداشــت‌های مذهبی وی 

یکی از آقایان علما، اظهار 
می‌کردند بیرون آمدن 

شهرام از زندان و با عقاید 
مارکسیستی وارد سازمان 
شدن در قدرت خود وی 
نبوده و طرحی بوده که 
سازمان سیا برای از هم 

پاشاندن سازمان مجاهدین 
طراحی کرده بوده

روسای این ســازمان، از نظر ایدئولوژیکی سازمان 
تضعیف می‌شــود. همزمان فردی به‌نام تقی شهرام 
که از اعضای این ســازمان بوده و در زندان ساری 
بازداشــت بوده به طریقی از زندان ساری با کمک 
رییس زندان و با داشتن اسلحه فرار می‌کند. همین 
به‌عنوان یک امتیاز مثبت باعث می‌شــود خودش را 
به کادر رهبری برســاند. یکی از آقایان علما، اظهار 
می‌کردند بیرون آمدن تقی شهرام از زندان و با عقاید 
مارکسیستی وارد سازمان شدن در قدرت خود وی 
نبوده و طرحی بوده که ســازمان ســیا برای از هم 
پاشاندن سازمان مجاهدین طراحی کرده بوده که حالا 
که امکان دستگیری همه این‌ها نیست، کاری بکنیم 
که از درون اختلاف پیدا کنند و می‌آیند با فردی که 
از لحاظ اعتقادی ضعیف بوده روی او کار می‌کنند، 
او را مارکسیست می‌کنند و با این نقشه او را فراری 
می‌دهند که در کادر مرکزی وارد شــده و شــروع 
به تبلیغ کردن مارکسیســت می‌کند و تغییر مواضع 
خــودش و دو نفر دیگر مثل بهرام آرام و شــریف 
را مطرح می‌کند که مجید به‌خاطر بینش اســامی 
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چگونه بود؟
آن‌قــدر بینش مذهبــی مجید بالا بــوده که در 
یادداشــت‌ها و جزواتی که از او باقی مانده بود، بر 
نوشته‌های بسیاری از شــعرا و نویسندگان تجزیه 
و تحلیل یــا انتقاد کرده بود و شــخصیت آن‌ها و 
ایراداتشان را بازگو می‌کرده. من در جاهای مختلف 
بــرای خانواده‌ها مطرح کردم کــه اگر می‌خواهند 
فرزندشــان گمراه نشــود و عبد صالح را تحویل 
جامعه بدهند، باید از همان کودکی فرزندشان را به 
خواندن کتاب و مخصوصاً کتاب‌های مذهبی آشنا 
کنند. چون همین‌طوری اگر بچه‌ها در پای ماهواره 
و محیط‌های ناپاک قــرار بگیرند، نمی‌توانند چنین 

شخصیتی پیدا کنند که در تاریخ ماندگار شوند. 

آیا فعالیت‌های سیاســی وی در دوره پیش از 
انقلاب و به‌ویــژه دوره زندگی مخفی وی برای 

خانواده‌تان مخاطرات و مشکلاتی ایجاد نکرد؟
طی ایــن مدتی که مجید از ســال 350 زندگی 
مخفی داشت تا سال شهادتش در اردیبهشت 1354، 
ساواک مشکلات زیادی را برای خانواده ایجاد کرد 
کــه ردی از مجید پیدا کند و هر هفته این برنامه‌ها 
در زندگی ما ادامه داشــت. بعد از شــهادت ایشان 
باز هم تــا پیروزی انقلاب به شــکل‌های دیگری 
ســاواک مزاحمت ایجاد می‌کرد. با پیروزی انقلاب 
تقی شــهرام در یکی از خیابان‌های تهران شناسایی 
و دستگیر می‌شود و ما هم در زندان اوین شکایت 
خود را ارایه کردیم و نهایتاً سازمان مجاهدین که در 
آن موقــع هم بعد از انقلاب اعلام موجودیت کرده 
بودنــد، به‌جای این که از مــا حمایت کنند از تقی 
شــهرام حمایت کردند. چون بسیاری از بچه‌های 
سازمان بر اثر همین انحرافی که شهرام ایجاد کرد در 
زندان‌ها اعدام شدند و متاسفانه آن‌ها از شهرام دفاع 
می‌کردند که در نهایت، دادگاه هم پس از بررســی، 

حکم اعدام او را صادر و اجرا کرد. 
امیدوار بودم و هســتم که هر چه فیلم، ســریال 
یا زندگینامه هســت، بچه‌ها بدانند در هر گروهی 
که می‌خواهند فعالیت کنند از یک ایدئولوژی ثابت 
پیروی کنند و اگر مذهبی هستند از متخصصین آن 
مذهب و علمای اســامی تبعیت کنند که منحرف 
نشوند و هر کسی برای خودش نظریه‌ای ندهد که 
اعضا از خط خود منحرف شوند و نتیجه‌اش از بین 

رفتن خود آن‌ها شود.

از جمله خاطراتی که با شــهید شریف واقفی 
دارید و بر شما اثر گذار بوده است بفرمایید. 

ایشــان خیلی کوچک بودند. در ایام محرم بود و 
هیات ســینه‌زنی در خیابان داشت حرکت می‌کرد. 
دیــدم دو تا از افرادی که خوشــنام هم نبودند در 
جلوی دسته حرکت می‌کردند. گفتم حیف از خون 
امام حسین)ع( نیســت که افراد این چنینی باید در 
جلــوی هیات عــزاداری او راه بروند. مجید با این 
که خیلــی کوچک بود، گفت این‌طــور فکر نکن. 
ببین عظمت خونی که ریخته شــده چقدر است که 
بعد از حدود 1400 ســال هنوز در چنین روزهایی 

شرورترین آدم‌ها هم معصیت نمی‌کنند.
خاطره دیگری دارم. ما جوان بودیم و شاید تازه 
اول دبیرستان بودیم. با چند تا از بچه‌های دبیرستان 
قرار گذاشتیم سینما برویم. با پول توجیبی خودمان 

که در طول هفتــه جمع کرده بودیم بلیط خریدیم. 
مجید گفت برای من بلیط نگیرید. شــما بروید من 
همین‌جــا می‌مانم. بعد که از ســینما بیرون آمدیم، 
دیدیــم مجید با پولی که داشــته رفتــه یک کتاب 
خریده و دم در سینما نشسته کتاب را خوانده تمام 
کرده. وقتی آمدیم بیرون من فهمیدم ما چه برداشت 
کردیم و او چه برداشــت کــرده. این گونه بود که 

مجید، مجید شد.

اندیشه مذهبی ایشان از چه زمانی نمود عینی 
پیدا کرد؟ 

بیشتر در دبیرستان شروع شد و مخصوصاً زمانی 
که مسوول کتابخانه دبیرستان هم شده بود و شروع 
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به خوانــدن کتاب‌های مذهبی کــرد. یعنی طوری 
شد که در انجمن‌های اســامی، همین آقای دکتر 
صلواتی ایشــان را در یک جمع کارگری برده بود، 
در حالی که کوچک بود و جثه کوچکی هم داشت 
و در مقطع اول دبیرستان تحصیل می‌کرد، خواسته 
بودند ســخنرانی کند. مجید فی‌البداهه ســخنرانی 
می‌کند و باعث تعجب تمام حضاری می‌شــود که 
در آن جلســه بوده‌اند و این نشات‌گرفته از بینش و 
مطالعات وســیعی بوده که داشته است. از آن‌جا به 
بعد هم ادامه داد. در خرداد 1342 با قیام امام در قم، 
مجید در قالب کفن‌پوشــان راهپیمایی کرد. بعد از 
دبیرستان در دانشگاه نیز با تشکیل انجمن اسلامی و 
تماس با بزرگان دینی اعتقادات خود را روز به روز 

ادامه و گسترش داد. 

در دوران دانشــجویی در کنــار فعالیت‌های 
انجمن اســامی و جلسات در دانشــگاه، آیا 

فعالیت‌های دیگری هم داشتند؟
آن‌جا انجمن اســامی داشتند. در مسجد هدایت 
یا حســینیه ارشاد برنامه داشــتند. سخنرانی‌هایی در 
دانشگاه صنعتی داشــت. من سرفصل‌هایی که برای 
یک ســخنرانی در دانشــگاه صنعتی آماده کرده بود 
با عنوان مبارزه انســان، نگاه می‌کردم خیلی عمیق و 
وسیع بود که تقریباً نظرش مطرح کردن مبارزه با رژیم 
بــود و منتهی در قالب مبارزه انســان مطرح می‌کرد. 
رفتن به بیمارستان‌ها، رفتن به کوه و جلسات، جمع 
شــدن در خانه برخی علمــا و در عین حالی که در 
درس دانشگاهی هم ممتاز بود، طوری که وزیر دربار 

یک بار برایش لوح تقدیر ارسال کرده بود.

بعد از ورود به دانشــگاه باز هــم ارتباط با 
خانواده همانند سابق بود یا به دلیل فعالیت‌هایش، 

ارتباط با خانواده کمتر شد؟ 
وارد دانشگاه هم که شد ارتباط داشت. حتی یک 
بار وقتی هر دو در خدمــت نظام بودیم، در همان 
منزل خیابان نواب، شــش ســال بعد از آن داستان 
و متواری شدن ایشــان از دست ساواک، من برای 
عذرخواهی از ساکنین و صاحبخانه به همان منزل 
رفتم. ایشان فقط یک اتاق را در آن منزل اجاره کرده 
بود. صاحبخانه می‌گفت وقتی ماموران ساواک خانه 
را جســتجو کرده و تمام وسایلش را بردند، بعد از 
رفتنشان جزوه‌ای را در یکی از قفسه‌ها پیدا کردیم 
که به هر کسی نشان دادیم، گفتند این خیلی مهم و 
خطرناک است و ببرید تحویل ساواک بدهید. منتها 
چون ما از این جوان غیر از صدای قرآن و اذان چیز 

دیگری در ذهنمان نبــود، به خودمان اجازه ندادیم 
برایش مشکل درســت کنیم و خودمان آن‌ها را از 

بین بردیم. 

آیا از چگونگی آشــنایی شهید شریف واقفی 
با ســازمان مجاهدین و عضویت ایشان در این 

سازمان اطلاع دارید؟
در اوایل ســازمان بچه‌هایی مثل سعید محسن، 
حنیف‌نــژاد و بدیع‌زادگان مال جبهه ملی و نهضت 
آزادی بودند که بعد از جریان خرداد 1342 تصمیم 
گرفتند شیوه‌های مسلحانه را پایه‌گذاری کنند. چون 
مذهبی بودند از بچه‌های مذهبی دانشگاه‌ها شناسایی 

ســاواک هم تحت عناوین مختلف با منزل تماس 
می‌گرفت و صحبت می‌کرد من احساس کردم این 
برادرم نیســت و خیلی تنــد صحبت کردم که فکر 
می‌کنید ما نمی‌فهمیم که هر روز برای ما مزاحمت 
ایجــاد می‌کنید؟! بعد مجید به یکــی گفته بود من 
خیلی خوشحال شــدم که خانواده آمادگی کامل را 
در این زمینه پیــدا کرده‌اند. پس از ماجرای تعقیب 
ایشان در اداره برق، ملاقات حضوری و رفت و آمد 

به منزل تمام شد.

شما از زندگی مخفی شهید شریف واقفی مطلع 
بودید و در این دوره از زندگی ایشان با وی در 

ارتباط یودید؟
بله، ما می‌دانستیم مخفی زندگی می‌کند. اما ایشان 
که در اردیبهشت شهید شد، ما نمی‌دانستیم. ساواک 
هم نمی‌دانســت. فقط می‌دانســتند که اختلافات 
میان گروهی دارنــد و وقتی که چند تا از بچه‌های 
مارکسیست دســتگیر شده و لو می‌دهند، مشخص 
می‌شود مجید شهید شده و در شهریور ماه ساواک 
خبری در تهران منتشــر کرد که مجید شهید شده و 

چند نفر از عوامل ترور دستگیر شده‌اند.

آخرین بار چه زمانی ایشان را دیدید؟
من فقط زمانی که در پادگان دوره آموزشــی را 
می‌گذراندم، ایشــان را می‌دیدم. چون ایشــان هم 
دوره آموزشی شش ماهه داشتند. منزلش رفته بودم 
و مجید هم به اصفهان می‌آمد و حوالی سال 1350 
دیگــر وقتی از پادگان به اداره برق رفت، ارتباط ما 

قطع شد.

آیا سازمان مجاهدین سعی کرد بعد از شهادت 
ایشان با شما به‌نحوی ارتباط داشته باشد؟

خود سازمان نه، اما ساواک خیلی ما را تحت فشار 
گذاشــته بود که برای انتقام‌گیری از کمونیست‌ها با 
آن‌ها همکاری کنیم که ما با آن‌ها همکاری نکردیم. 
بعد از انقلاب با تشــریف آوردن امام و بازگشایی 
مدارس، برای ســخنرانی به یکی از دبیرســتان‌ها 
رفتم و شــب همــان روز به ســازمان مجاهدین 
رفتم. آن‌جا به شــدت مورد اعتــراض قرار گرفتم 
که چرا از مارکسیســت‌ها بدگویی کردم! برای من 
خیلی تعجب‌آور بود که به‌جای خوشــحالی از این 
صحبت، چرا دارند از مارکسیست‌ها دفاع می‌کنند. 
همان‌جا به اقوام و افرادی که فامیل شــریف‌واقفی 
بودند گفتم: با این گونه تشــکیلات ارتباطی برقرار 

نکنند تا ما اطلاع دهیم. 

کردند و مجید را هم در همین راستا شناسایی کردند 
و در سال 1348 احتمالاً ایشان عضوگیری می‌شود.

پس در حقیقت ســازمان افراد را شناسایی و 
جذب میک‌رد؟ 

بله

آیا بعد از ورود به سازمان در چگونگی و نوع 
ارتباط ایشان تغییراتی ایجاد شد؟

قبل از این که در ســال 1350 که زندگی مخفی 
داشته باشد، ارتباط داشت و اصفهان می‌آمد. پدر تا 

اواخر سال 1347 در قید حیات بود. 
بعد از حادثــه اداره برق ارتباط مجید با خانواده 
قطع می‌شــود، به جز چند بار تماس تلفنی یا یک 
بار که در اصفهان یکی از همشهریان ایشان را دیده 
بوده و حــرف زده بودند. من هم یک بار در منزل 
یکی از بستگان بودم و به من اشاره کردند بیا تلفنی 
با برادرت صحبت کن، من رفتم و چون دو ســالی 
بود که صدای ایشــان را نشــنیده بودم و از طرفی 

آن‌قدر بینش مذهبی مجید 
بالا بود که در یادداشت‌ها و 
جزواتی که از او باقی مانده، 

بر نوشته‌های بسیاری از 
شعرا و نویسندگان تجزیه 
و تحلیل یا انتقاد کرده و 

شخصیت آن‌ها و آثارشان را 
نقد می‏کرد
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لطفا خودتان را معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهین شریف‌آبادی 
و  هستم  شریف‌آبادی  مجید  شهید  کوچک  خواهر 

خواهر بزرگم خانم مریم السادات هستند. 

اسامی اعضای خانواده شهید از جمله پدر و مادر 
و خواهران و  برادران را به ترتیب برای ما بگویید.

شریف‌واقفی،  حبیب‌الله  سید  پدر  مهین:  سیده 
مادر بتول‌السادات اشرف ‌واقفی، خواهر بزرگ اولین 
فرزند مریم‌السادات شریف‌واقفی، دومین فرزند سید 
مرتضی شریف‌واقفی، برادر دوم سید مرتضی شریف 
مهین  شریف‌واقفی،  مجید  سید  سوم  برادر  واقفی، 
آخرین  شریف‌واقفی  محمود  سید  و  واقفی  شریف 
فرزند هستند. چون نه سال از برادرم کوچکتر هستم، 
متاسفانه خاطرات زیادی از ایشان به یاد ندارم. وقتی 
هم که سنم بالاتر رفت، مجید کنکور قبول شد و پس 

از آن برای ادامه تحصیل به تهران رفت.

قبل از اینک‌ه مجید به دانشگاه برود کجا زندگی 

میک‌ردید؟
البته  می‌کردیم.  زندگی  اصفهان  ما  مهین:  سیده 
زمانی هم که دبیرستانی بودند کمتر در جمع خانواده 
بود و بیشتر در تشکل‌های دانش آموزی فعال بود. 
بنده تنها جلسات قرآن ایشان را به خاطر دارم. مجید 
این جلسات را با دوستانش برگزار می‌کرد و گاهی 
قرآن خوانی در منزل ما برگزار می شد. مجید حتی 

در خیلی از مهمانی‌ها هم حاضر نمی‌شد.

چرا؟ علت چه بود؟
بیرون  ایشان  فعالیت‌های  چون  مهین:  سیده 
از  یکی  اکنون  هم  که  صلواتی  استاد  بود.  منزل  از 
ایشان  راهنمای  هستند،  اصفهان  دانشگاه  اساتید 
بودند و از لحاظ فعالیت‌های مذهبی نه تنها مجید که 
خیل عظیمی از دانش آموزان آن دوره را راهنمایی 

می‌کردند. مجید بیشتر در این جمع‌ها بود.

رابطه شهید با خانواده چطور بود؟ 
بود.  نمونه  واقعاً  بود.  خوب  خیلی  مهین:  سیده 

حتی در همه فامیل نام مجید زبان زد بود. ماه‌های 
از  همه  داشتیم،  احیا  مراسم  منزل  در  که  رمضان 
اذان را بخواند.  ایشان دعا و  مجید می‌خواستند که 
ما سه برادر داشتیم که هر کدام اذان می‌گفتند. چون 
با  پدر  نبود.  رادیو  منزل  در  داشتیم،  مذهبی  پدری 
رادیو مخالف بود. مجید به شدت مطیع صحبت‌های 
مجید،  تحصیل  آخر  سال  که  دارم  یاد  به  بود.  پدر 
یک دبیرستان در اصفهان تاسیس شد که غیردولتی 
بود.  معروف  ملی  دبیرستان  به  دبیرستان  این  بود. 
مدیر دبیرستان به پدرم پیشنهاد داد که مجید را در 
دبیرستان ما ثبت نام کنید و ماهانه پول هم دریافت 
که  بودند  شاخص  آموزان  دانش  دنبال  اینها  کنید! 
برای مدرسه اعتبار کسب کنند. اما پدرم قبول نکرد، 

مجید هم تابع حرف پدر بود.

چطور شد که مهندسی برق را انتخاب کردند؟
بود.  باهوشی  العاده  سیده مهین: مجید بچه فوق 
ما سواد  به  پدر  برویم،  به مدرسه  ما  این‌که  از  قبل 
یاد می‌داد و موقع ثبت نام آزمون می‌دادیم و کلاس 

مجید در همه نامه‌ها 
از مقاومت امام حسین )ع( و صبر 

حضرت زینب )س( می‌گفت

شهید مجید شریف واقفی در قامت یک برادر
در گفتگو با خواهران شهید

چهلمین سـال شهادت شـهید مجید 
شـریف واقفی نیز گذشـت. با سـپری 
شـدن بیش از 40سال از شـهادت وی،  
دسترسـی بـه منابـع و نزدیـکان وی 
کمی دشـوار می‏نماید. پدر، مـادر و دو 

بـرادر وی از دنیـا رفته‏اند.
مریـم السـادات و مهین شـریف واقفی 
دو خواهر شـهید در گفت وگوبا شـاهد 
یـاران، از دوران کودکی، دوران تحصیل 
و تجربه و ارتباط محدودشـان در دوران 
زندگی مخفی شـهید بـا وی می گویند.
ماجـرای تلخ اطالع یافتن از شـهید و 
شیوه غیرانسـانی سـاواک در اطلاع به 
خانـواده شـهید و قصد سواسـتفاده از 
اعضـای خانـواده برای مقاصد سیاسـی 
کـه  اسـت  وقایعـی  جملـه  از  خـود، 
خواهران شـهید به آن اشـاره می‏کنند.
همچنیـن، روایـت خواهـران شـهید 
از واکنـش هـای سـازمان بـه موضوع 
شـهادت مجید و تلاش بـرای مصادره 
وی بـه نفـع سـازمان در نـوع خـود، 

شـنیدنی و تامـل برانگیز اسـت.

درآمد
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اما  بود،  اول را نمی‌گذراندیم. مجید هم همین‌طور 
وقتی مجید آزمون تعیین سطح کلاسی داد مشخص 
اول  کلاس  صندلی  روی  نشستن  جای  به  که  شد 
پنج  یعنی سواد  کند.  پنجم تحصیل  باید در کلاس 
کلاس را در هفت سالگی داشت. اما مدیر مدرسه 
به علت کم بودن سن ایشان مخالفت کرد و مجید 
شدن  تمام  از  بعد  رفت.  دوم  کلاس  به  اجبار  به 
درس، مجید کنکور دانشگاه داد و در همین دانشگاه 
شریف کنونی که در آن زمان یک سال از تاسیس‌اش 
آن  در  برق  رشته  داد.  ادامه  را  تحصیل  می‌گذشت 
زمان بهترین رشته مهندسی بود. دو سال هم ایشان 

شاگرد ممتاز دانشگاه شدند.

علاقه به مذهب و مطالعات مذهبی در ایشان از 
کی شروع شد؟

مجید  داشتیم.  مذهبی‌ای  خانواده  ما  مهین:  سیده 
از اول مذهبی بود. حتی به جلسات مراجع تقلید در 
اصفهان می‌رفت و از آن‌ها می‌آموخت. حتی یک‌بار 
برای حل یک مساله نزد حاج خانم امین رفته بود. 
حاج خانم امین تنها زن مجتهد ایران بود. مجید در 
کارگران  همه  برای  کارخانه  یک  در  سالگی  سیزده 
سخنرانی مذهبی کرده بود، طوری که جلسات بعدی 
رفته  کارخانه  به  سخنرانی  برای  دیگری  فرد  وقتی 
را  مجید  ما  که  بودند  کرده  اعتراض  کارگران  بود، 

برای سخنرانی می‌خواهیم. 
بودند،  کرده  تبعید  را  خمینی  امام  که  هم  سالی 
اصفهان  بازار  در  که  بود  پوشانی  کفن  جزو  مجید 
هیچ  خانواده  اما  بودند،  زده  را  امام  تبعید  اعلامیه 

اطلاعی از فعالیت‌های مجید نداشت.

خانواده مخالفت نکردند؟
سیده مهین: نه، نه! خودش دوست نداشت که قضیه 

را مطرح کند. خیر! خانواده اصلًا مشکلی نداشت.

بیشتر  خانواده  اعضای  از  کدامیک  با  ایشان 
صحبت میک‌رد؟

سیده مهین: بعد از پدرم با برادر بزرگتر ما. حتی 
نامه‌های ارسالی  زمانی که مجید به تهران رفت در 
این  در  که  می‌نوشت  گزارش  بزرگتر  برادر  برای 

مدت من این‌کار را انجام دادم و چه کردم.

دوران دانشگاه شهید چطور گذشت؟
دانشگاه  ممتاز  شاگرد  سال  دو  مجید  مهین:  سیده 
شد، اما از سال دوم وارد سازمان شد تا زمانی که به 
شهادت رسید. از سال دوم به بعد میزانی افت تحصیلی 

برای رییس  در کارنامه تحصیلی مجید دیده شد که 
در  نامه‌ای  حتی  که  بود  برانگیز  تعجب  هم  دانشگاه 
این زمینه به پدرم نوشته بود و علت را جویا شده بود.

من  هم  الان  حتی  داشت.  زیادی  دوستان  مجید 
دکتر  مثلًا  می‌شوم.  روبه‏رو  ایشان  قدیم  دوستان  با 
گفتند  مجید  خاطرات  از  که  روانشناس  گلزاری 
سخنرانی‌های  جمله  از  داشته.  فعالیت  چقدر  که 
فوق‌العاده و تاسیس کتابخانه و ...البته ایشان گفتند 
که من ابتدا دانشگاه صنعتی بودم و تغییر رشته دادم 

و در دانشگاه علامه تحصیلاتم را به پایان رساندم.

دانشجویی  دوران  در  درآمدزایی  برای  ایشان 
کار هم میک‌ردند؟ 

مهمی را در زندان دارد. یعنی همان صمدیه لباف، 
چون صمدیه لباف هم همان روزی که مجید شهید 
شده بود، تیر خورده بود، اما کشته نشده بود و در 
زندان بود. ساواک بارها به عناوین مختلف به دنبال 
مجید منزل ما را تفتیش می‌کرد. حدود اواسط مرداد 
بود، وقتی که ساواک فهمیده بود که مجید شهید شده 
زنگ زده بود به منزل خواهرمان و گفته بود که فردا 

صبح همه اعضای خانواده به تهران بیایند.

پشت تلفن خبر شهادت را دادند؟
سیده مهین: نه فقط گفتند به تهران بیایید، چیزی 
را  مجید  حتماً  کردیم  خیال  با خود  هم  ما  نگفتند. 
دستگیر کرده‌اند و قصد دارند او را اعدام کنند. چون 
مجید چهار سال زندگی مخفیانه داشت و ما از او 
بی‌اطلاع بودیم. صبح خواهر و همسر مجید و برادر 
به مادر چیزی  البته  تهران رفتند.  به  برادر  و همسر 
داشت.  دوست  را  مجید  خیلی  مادر  چون  نگفتیم 
حتی مادرم در این چهار سال وقتی در خانه تنها بود 
و کسی منزل نبود، موقع نماز درب را باز می‌گذاشت 
که اگر مجید برگشت پشت درب نماند. وقتی که به 
اعضای خانواده به تهران رسیدند خوشحال بودند از 
این‌که مجید را می‌بینند، اما دیدند که سه فرد گونی به 
سر کشیده و زخمی را جلوی آن‌ها گذاشتند و گفتند 
خانواده  اعضای  کشته‌اند.  را  شما  برادر  این‌ها  که 
شوکه شدند که جریان چیست! ما همه فکر کردیم 
که ساواک مجید را کشته اما برای این‌که سازمان را 

بدنام کند، این قتل را به گردن سازمان انداخته‏اند. 
همان  حالا  نرفتم.  تهران  به  خانواده  با  من  البته 
وحید افراخته و محسن خاموشی و ... دستگیر شده 
بودند. زمانی بود که دو مستشار آمریکایی را کشته 
بودند و بگیر بگیر زیاد بود. در آن سال خیلی جوان‌ها 
را گرفتند که بعد از کتک خوردن همه چیز را لو داده 
بودند که مجید را سازمان کشته. ساواک به آن‌ها گفته 
بود اگر همه چیز را بگویید ما شما را می‌بخشیم، ولی 
بعد از اعتراف گرفتن همه را اعدام کردند. ما آن‌موقع 

فهمیدیم مجید کشته شده است.
سیده مریم: به ما گفتند می‌توانید از این‌ها انتقام 
بگیرید و مجازاتشان کنید، اما ما گفتیم ما مجازات 
را می‌سپاریم به دست خدا. من آن‌جا حضور داشتم، 
ولی مهین نبود. برادرم گفت: این حرف‌ها برای من 
کشته  سازمان  توسط  یعنی چی  نیست.  قابل هضم 
شده؟ که برادرم را به اتاقی دیگر بردند، کلی کتکش 
زدند و گفتند حالا هضمش کن. بعد به ما گفتند که 
اگر شما با این افراخته و خاموشی هیچ برخوردی 
پیش  می‌فرستیم  هم  را  برادرتان  ما  باشید،  نداشته 

مجید در سیزده سالگی برای 
کارگران کی کارخانه سخنرانی 
مذهبی کرده بود، جلسات بعدی 
وقتی فرد دیگری برای سخنرانی 

به کارخانه رفته بود، کارگران 
اعتراض کرده بودند که ما مجید 

را برای سخنرانی می‌خواهیم

کار  داریم  اطلاع  ما  که  تا جایی  نه،  مریم:  سیده 
بود.  کم‌خرجی  و  قانع  خیلی  بچه  مجید  نمی‌کرد. 
که  یک‌بار  مثلًا  می‌کرد.  زندگی  خرجی  کم‌ترین  با 
در  بزند،  سر  ایشان  به  که  بود  رفته  تهران  به  پدرم 
دانشگاه دیده بود که مجید گوشه‌ای از حیاط روی 
را می‌خورد.  و غذای سادهای  نشسته  زمین خاکی 
به‌جایی  این‌که  با  پدر خوشحال شده بود که مجید 
و  نکرده  فراموش  را  هنوز هم گذشته خود  رسیده 

هویت خود را حفظ کرده.

و  شدید  مطلع  ایشان  شهادت  از  زمانی  چه 
چگونه خبر به شما رسید؟

سیده مهین: ایشان 16 اردیبهشت سال 1354 شهید 
رسید.  ما  به  شهادتش  خبر  ماه  مرداد  اما  بود  شده 
یعنی زمانی که بچه‌های سازمان که نقشه شهادتش را 
کشیده و اجرا کرده بودند در یک برنامه‌ای لو رفتند 
و توسط ساواک دستگیر شدند. بعد از خوردن چند 

شلاق همه چیز را لو داده بودند. 
سیده مریم: آقای رفسنجانی گفته بودند که بنده 

چهارصدمین نفری بودم که توسط این‌ها لو رفتم.
شخص  چه  که  بود  فهمیده  ساواک  بعد  مهین: 
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مجید. من هم گفتم هر چی خدا می‌خواد. بعد خانم 
برادرم گفت بابا جان برادر شوهر من یک کاری کرده، 
شما چرا می‌خواهید از ما انتقام بگیرید؟ که همان‌جا 
یک پس گردنی خورد. به ما گفتند صداتون در نیاد، 
داداشتون پیش ما می‌مونه. می‌روید و صداتون هم در 

نمی‌آد. اما من خیلی ناراحت شده بودم.

دقیقاً این شهربانی در کدام منطقه بود؟
سیده مریم: همان جایی که الان موزه عبرت شده 
در  که  بردند  اداری‌اش  قسمت  به  را  ما  اما  است، 
سمت دیگرش بود. من رفتم در محوطه و داد و بیداد 
کشتند  منو  داداش  اینا  ملت  که  گفتم  انداختم.  به‌راه 
مامور  تا  چند  نیاد. خلاصه  در  می‌گویند صداتون  و 
فرستادند دنبال من و بردنم در یک اتاق تاریک. بعد 
پس گردن داداش را گرفتند و آوردند. هیچ چیز معلوم 
نبود، همه جا تاریک بود، اما من یک نور ریز دیدم 
که فهمیدم از ما فیلم می‌گیرند. بعد آقای خاموشی را 
آوردند که خاموشی از بس کتک خورده بود، پاهایش 
با دست می‌زد روی شانه  داداشم  بعد  بود.  باد کرده 
خاموشی و با اشاره می‌پرسید که آره یا نه؟ یعنی که 

مجید کشته شده یا نه. خاموشی هم گیج گیج بود. 
بود  کسانی  جزو  و  بود  سازمان  جزو  خاموشی 
باور  باز  بیرون آمدیم و  از خدا برگشته بود. ما  که 
نکرده بودیم. سوار ماشین شدیم، اما من می‌دانستم 
که تعقیب‌مان می‌کنند. سرم را از پنجره ماشین بیرون 
آوردم و آن‌قدر داد زدم که صدایم گرفت. تا وقتی 
که رسیدیم و یک ماشین که پشت سر ما بود کنار 
نیاد  ما گفتند سر و صداتون در  به  بعد  ایستاد.   ما 
اعلام  ما  که  وقتی  تا  نگیرید  هم  برنامه‌ای  هیچ  و 
کنیم. بعد از این‌که ما اعلام کردیم، می‌توانید مراسم 
بگیرید برایش. بعد ما برگشتیم اصفهان و چند روز 
بعد از برگشتن ما از تلویزیون اعلام کردند و بقایای 

جسدش را هم نشان دادند.

رساندن  به شهادت  از  پس  که  این  به  باتوجه 
بقایای  آیا  بودند،  سوزانده  را  وی  جنازه  مجید 

جسد ایشان را به خانواده تحویل ندادند؟
بقایای  ندادند.  هم  را  آدرسش  حتی  نه  مهین: 
جسدش یک اسکلت سر بود و یک پا. یک جفت 
همان  در  بود.  استخوان  تا  چند  بود.  هم  پوتین 
محله‌ای که کشته بودندش، جنازه را سوزانده بودند. 
حتی خود ساواک هم دو ماه بعد فهمید. بعد از این‌که 
دستگیرشان کردند، فهمیدند مجید کشته شده. البته 
مادرم هنوز نمی‌دانست. چند شب هم خواب مجید 
مراسم  مسجد  توی  نداشتیم  اجازه  ما  بود.  دیده  را 

گرفته  مختصری  مراسم  یک  خواهر  منزل  بگیریم. 
بودند و من پیش مادر بودم. مادر گفت من می‌خوام 
چه‌کار؟  بری  می‌خوای  گفتم  خواهرت.  خونه  برم 
گفت این‌ها از تهران آمدند هیچ خبری ندارم ازشون 
کنم،  چکار  نمی‌دانستم  من  بزنم.  سر  برم  می‌خوام 
مادرم را بردم آن‌جا چون مجبور بودم و مادر بی‌تابی 
می‌کرد. مادر که لباس مشکی و مراسم را دید فهمید 
و همان‌جا از هوش رفت. بعد به‌او گفتند که مجید 

شهید شده.

در فاصله زمانی که شما از وضعیت مجید بی‌اطلاع 
بودید هیچ اقدامی نکردید که او را پیدا کنید؟

پاشید. البته مجید در آن زمان درسش تمام شده بود 
و دوره نظامش را در مرکز برق فارابی می‌گذراند. بر 
حسب اتفاق دقیقاً همان روز رییس مرکز برق در دفتر 
نبوده و مجید را گذاشته بود در اتاقش که دفتر خالی 
نباشد. همان روز ساواک به مرکز برق فارابی می‌رود 

برای دستگیری مجید. چون اسامی‌شان لو رفته بود.

مشخص نشد که اسامی توسط چه کسی لو رفته؟
سیده مهین: نه. زمانی که ریختند و بچه‌ها را گرفتند 
یکی  یکی  و  بوده  لیست ساواک  در  اسامی  احتمالاً 
به  از خودش  عکسی  هیچ  مجید  رفتند.  همه  سراغ 
جا نمی‌گذاشت. ساواک که به مرکز برق رفته بود تا 
مجید را دستگیر کند، یکراست به دفتر رییس می‌رود 
و چون چهره مجید را ندیده بودند، سراغ مجید را 
از خودش می‌گیرند به خیال خود که این فرد حتماً 
رییس مرکز است! مجید فوری جریان را می‌فهمد و 
می‌گوید که مجید برای انجام کاری به بانک رفته. و 
به قصد صدا زدن مجید از محل خارج شده و متواری 
می‌شود. از همان لحظه زندگی مخفی مجید شروع 
می‌شود، چون بر این امر واقف بود که اسمش لو رفته 

و هر لحظه احتمال دستگیری‌اش هست. 
این جریان من  از  یعنی یک‌سال پس  سال 1351 
و خواهرم یک روز غروب در اصفهان به‌طور اتفاقی 
مجید را دیدیم. من فوری با صدای بلند به خواهرم 
گفتم مجید. گفت کو؟ گفتم رفت. دنبالش دویدیم. 
ما بدو و او بدو. وقتی دید داریم صدا می‌کنیم چون 
زیاد  شخصی  لباس  ساواکی  خیابان  در  می‌فهمید 
رفتیم داخل کوچه‌ای خلوت و کلی  ایستاد.  هست، 
از  که  می‌کرد  نصیحت  فقط  مجید  کردیم.  صحبت 
زندگی حضرت زینب و حضرت زهرا درس بگیریم. 
آخر سر هم گفت: به کسی نگویید من رو دیدید و 
این دیدار آخرین دیدار ما بود. البته ما به منزل رفتیم 
و برای اعضای خانواده شرح واقعه را گفتیم. آن زمان 
اوج سختی کار مجید بود، چون سال 1350 اعضای 
اصلی سازمان همه اعدام شده بودند و افرادی که زنده 

بودند باید سازمان را جمع و جور می‌کردند
چند وقت پیش خدمت آقای دکتر دادخواه بودم 
این‌که فهمیدند من  از  ایشان پس  که وکیل هستند. 
خواهر شهید هستم، گفت که من در جلسات مجید 
اجازه  پدرم  بودم،  بچه  چون  من  می‌کردم.  شرکت 
نمی‌داد به کوه بروم و مجید به خانه ما آمد و ضمانت 
من را کرد تا به همراه ایشان به کوه بروم. بعد گفتند 
که سال 51 مجید، شبانه در حالی‌که یک ساک در 
دیدنش  از  خیلی  من  آمد.  ما  خانه  به  بود  دستش 
خوشحال شدم. مجید به آقای دادخواه گفته که من 

مادر خیلی مجید را 
دوست داشت. 

حتی مادرم در این چهار سال 
وقتی در خانه تنها بود 

و کسی منزل نبود، موقع نماز 
درب را باز می‌گذاشت 
که اگر مجید برگشت 

پشت درب نماند

فقط  نداشتیم.  مجید  از  اطلاعی  هیچ  ما  مهین: 
نامه  از طریق پست. دوستانش  نه  البته  نامه می‌داد، 
می‌آوردند. در نامه‌ها از صبر حضرت زینب می‌گفت 
که شما باید از ایشان صبر یاد بگیرید. چون خانه تحت 
نظر ساواک بود ما مخفیانه نامه‌ها را می‌خواندیم، بعد 
نامه‌ها را در چاه آبی که در حیاط خانه خواهر بود 

می‌ریختیم که این نامه‌ها دست ساواک نیفتد.
سیده مریم: دوستان مجید که نامه‌ها را می‌آوردند، 
دقیقاً شبیه پستچی‌ها بودند، اما هر بار یک شخص 
امام  مقاومت  از  نامه‌ها  همه  در  مجید  می‌آورد. 

حسین)ع( و صبر حضرت زینب)س( می‌گفت.

زندگی مخفی شهید شریف‌واقفی از چه سالی 
شروع شد؟

سیده مهین: از سال 1350 و زمانی که جشن‌های 
زمان  آن  در  سازمان  و  می‌شد  برگزار  ساله   2500
یک  که  داشتند  برنامه  چون  خورد.  بزرگی  شکست 
سری دکل را منفجر کنند که لو رفت و روسای اولیه 
هم  از  تا حدودی  سازمان  و  شدند  دستگیر  سازمان 
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خیلی درگیرم و خیلی کار دارم، امشب باید جایی 
بروم، اما ساکم را با خود نمی‌توانم همراه ببرم. اگر 
ممکن هست این ساک را این‌جا بگذارم، فردا صبح 
ساک را ببرید میدان انقلاب اصفهان فردی می‌آید و 
وقتی اسم رمز عقاب را گفت شما این ساک را به او 
بدهید. مجید توصیه کرده که لطفاً ساک را باز نکنید. 
ایشان گفتند من هم ساک را باز نکردم اما خیلی مایل 
بودم ببینم در ساک چه چیزی‌ هست؟ وقتی با دست 

لمسش می‌کردم انگار ساک پر از اسلحه بود.

شما  برای  که  نامه‌هایی  در  مجید  شهید  آیا 
زندگی  چگونگی  یا  مخفیگاه‌شان  به  فرستادند 

مخفیانه اشاره نمیک‌ردند؟
سیده مهین: اصلًا...حتی هیچ اشاره‌ای هم نمی‌کرد، 
چون متوجه بود ساواک خانه را و اعضای خانواده 

را تحت نظر دارد.

در  فعالیتش  درباره  واقفی  شریف  شهید  آیا 
سازمان و ارتباطش با سازمان با شما حرفی می‌زد؟ 
سیده مهین: نه، اصلًا نمی‌گفت... از سازمان هیچ 

چیز برای ما نمی‌گفت.

از  خبرش  پخش  و  مجید  شهادت  از  بعد 
تلویزیون پیگیری دیگری نکردید؟

از  که  بود  این  دنبال  به  برادرم  نه،  مهین:  سیده 
جریان  بفهمد  و  بپرسد  مذهبی  دانشجوی  بچه‌های 
که  دارد؟  خبرها صحت  این  واقعاً  است.  بوده  چه 
فهمیده بود بله، ساواک درست گفته و مجید توسط 
که  انقلاب  نزدیکی‌های  تا  شده.  کشته  سازمان 
در  که  بچه‌هایی  می‌رسید.  ما  به  بیشتری  خبرهای 
زندان بودند و آزاد شدند، اطلاعات بیشتری داشتند. 
از جمله آقای سعید شاهسوندی که قرار بود نفر سوم 
مجید  اول  توسط سازمان کشته می‌شوند.  که  باشد 
که  شاهسوندی  آقای  بعد  و  بود  صمدیه  بعد  بود، 
تیر  لو رفت. وقتی مجید کشته شد، صمدیه  برنامه 
خورد و در یک درگیری دستگیر شد. بعد از آزادی 
به منزل ما آمد. فقط گریه می‌کرد. چون همه جزییات 

را می‌دانست، همه چیز را توضیح داد. 

بعد از انقلاب بچه‌های سازمان با شما رفت و 
آمد نداشتند؟

سیده مریم: خیلی رفت و آمد کردند. به عناوین 
مختلف می‌آمدند و می‌رفتند. به این نیت که شاید 
اما  بکنند.  سازمان  را عضو  خانواده  اعضای  بتوانند 
شهرام  تقی  دستگیری  خبر  این‌که  تا  نشدند،  موفق 

رسید و نامه‌ای آمد که اگر مایلید شکایتی از ایشان 
تنظیم کنید. 

خانواده کسانی که به‌دست تقی شهرام کشته شده 
بودند از شهرام شکایت کردند. بعد از دستگیری تقی 
شهرام اعضای سازمان رویه دیگری در پیش گرفتند 
تا بتوانند تقی شهرام را نجات دهند. و دوباره رفت 
و آمد‌هایشان به خانه ما زیاد شد. یک روز مادرِ تقی 
شهرام را می‌فرستادند یک روز برادرش را. حتی یک 
روز مادر رضایی‌ها را فرستادند. چون مادر رضایی‌ها 

خیلی برای بچه‌های سازمان مهم بود.

همش می‌گفتند رضایت دهید. ما گفتیم مجید تنها 
به  متعلق  مجید  دهیم،  رضایت  که  نیست  ما  مال 
همه مملکت ایران است. بروید از همه مردم ایران 

رضایت بگیرید. 
بعد از این‌که دید ما رضایت نمی‌دهیم شروع کرد 
به زدن خودش و بچه‌های سازمان که دیدند فریاد 
و شیون بی‌فایده است رفتند. تا این‌که دادگاه شروع 
شد. سازمان به تقی شهرام گفته بود تو حرف نزن ما 
تو را نجات می‌دهیم. تقی شهرام جلسه اول آمد و 
حرفی نزد و بعد از آن اصلًا در دادگاه حاضر نشد. 
ما در دادگاه نوار حرف‌های ضبط شده مادر رضایی 
گذاشتیم.  قاضی  میز  روی  همان‌جا  و  داشتیم  را 
برای  اعدام  حکم  و  شدند  جمع  هم  شواهد  بقیه 
بود  شهرام  اعدام  روز  فردا  شد.  صادر  شهرام  تقی 
که فهمیدیم ایشان گفته می‌خواهم خانواده مجید را 
ببینم. ماه رمضان بود و ما رفتیم در سلول تقی شهرام. 
ما  به ما گفتند چون شهرام در دادگاه حاضر نشده 
صدای  مخفیانه  که  می‌دهیم  شما  به  صوتی  ضبط 
ایشان را ضبط کنید تا بفهمیم حرف خودش چیست. 
شهرام می‌خواست مطمئن شود که ما ضبط صوت 
همراه نداریم. پرسید نوار عزیز رو کی ضبط کرده 
چیزی  الان  نه  گفتیم  ندارید؟  چیزی  که  الان  بود؟ 
چه  که  داد  توضیح  و  شد  شروع  صحبت  نداریم. 
اتفاق‌هایی افتاده. نوار که نزدیک تمام شدن بود آقای 
کچوئی رییس زندان اوین مرا صدا می‌زد و می‌گفت 

چرا مهم بود؟
از کشته  مادر چهار تن  ایشان  سیده مریم: چون 
مهدی و صدیقه  احمد، رضا،  بود.  شدگان سازمان 
رضایی. و برای این خانم احترام زیادی قائل بودند. 
برای تقی شهرام رضایت  ما  از مادر  ایشان آمد که 
بگیرد. ما با یک ضبط صوت کوچک که زیر چادر 
گذاشته بودیم همه حرف‌های ایشان را ضبط کردیم. 

بیرون می‌رفتم و نوار را  با شما کار دارد.  که تلفن 
عوض می‌کرد. بار دوم که نزدیک بود نوار دوم هم 
تمام شود به بهانه این‌که خانم بچه‌ات گریه می‌کند، 
مرا بیرون کشید. اما شهرام چیزی متوجه نشد. من 
لابه‏لای صحبت‌ها به او گفتم: فردا صبح می‌خواهند 
اعدامت کنند چه احساسی داری؟ باورش نمی‌شد و 
فکر نمی‌کرد که اعدامش کنند. چون سازمان به او 

کی روز غروب در اصفهان به‌طور 
اتفاقی مجید را دیدیم. دنبالش 

دویدیم. 
وقتی دید داریم صدا می‌کنیم، 

ایستاد. رفتیم داخل کوچه‌ای خلوت 
و کلی صحبت کردیم. مجید فقط 

نصیحت می‌کرد که از زندگی حضرت 
زینب)س( و حضرت زهرا)س( درس 
بگیریم. آخر سر هم گفت: به کسی 
نگویید من رو دیدید و این دیدار 

آخرین دیدار ما بود
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قول داده بود آزادش می‌کنند. حتی این قول را داده 
نه قول  از زندان فراریش دهند. می‌گفت  بودند که 

داده‌اند که آزادم کنند.

اعتراف کرد که مجید را به شهادت رسانده؟
و  کرده  اشتباه  مجید  می‌گفت  بله...  مریم:  سیده 
را مرتکب  نکرده. خودش  حرف سازمان را گوش 
اشتباه نمی‌دانست. می‌گفت مجید بود که اشتباه کرده 

و راهش را عوض کرده.

شما هیچ ارتباطی با خانم لیلا زمردیان همسر 
مجید نداشتید؟ 

 سیده مهین: ما که اصلًا نمی‌دانستیم و از ماجرای 
عرفی  زن  خانم  این  نداشتیم.  اطلاعی  ایشان  ازدواج 
مجید نبود. زن سازمانی بود. زمانی که سازمان داشت 
به انحراف کشیده می‌شد، مجبور بودند یک خانه اجاره 
کنند. باید یک خانم هم در خانه میبود که صاحب خانه 
شک نکند. مجبور بودند یک خانم به همراه خود ببرند 
این خانم فقط در آن خانه  که صیغه خوانده می‌شد. 

همسر مجید بود. ما بعد از انقلاب این‌ها را فهمیدیم.

ساواک در این مورد چیزی نگفت؟
مهین: نه ما بعد از جریانات انقلاب فهمیدیم.

دانشگاه شریف که به اسم این شهید نام گذاری 
در  آیا  گرفت ‌و  صورت  شما  هماهنگی  با  شد 

جریان این مساله بودید؟
آقای   1358 سال  انقلاب  از  بعد  نخیر  مهین: 
سوال  مذهبی  انجمن‌های  از  دانشگاه  در  صلواتی 
در  مجید  کردید؟  چه‌کار  مجید  برای  که  پرسید 
شهید  نام  به  دانشگاه  نام‌گذاری  بوده.  دانشگاه  این 
انجام  صلواتی  دکتر  آقای  پیشنهاد  با  شریف‌واقفی 
شده بود و در این زمینه با ما هیچ تماسی گرفته نشد. 

که  دارید  خاطره‌ای  شما  مریم  سیده  خانم 
همچنان برایتان زنده باشد؟ چون سن شما بیشتر 

بوده شاید بهتر به‌خاطر داشته باشید.
را  سیده مریم: در مجموع مهین خانم همه چیز 
گفت. اما خاطره‌ای که به خاطر دارم این است که 
زمانی که رجوی و بچه‌های سازمان قرار بود برای 
مجید سالگرد بگیرند، گفتند که به تهران بیایید. البته 
را می‌بریم. من هم همان زمان رفتم  ما شما  گفتند 
آقای طاهری.  یعنی  امام جمعه اصفهان  درب خانه 
می‌خواستم از ریز جریان سازمان مطلع باشم. ایشان 
این  از  بعضی  که  گفتند  من  به  آقایی  یک  گفتند 

افراد )یعنی بچه‌های سازمان( نماز هم نمی‌خوانند. 
حواستان را جمع کنید. من گفتم زمانی که بنده به 
سازمان رفتم دیدم مرد و زن کنار هم هستند و اصلًا 
وجهه مذهبی ندارند و محرم و نامحرم را نمی‌فهمند، 

بعد از دیدن این قضیه دیگر به آن‌جا نرفتم. 
افراد  این  از  آقای طاهری قسم خورد که بعضی 
را دیده‌ام که نماز نمی‌خوانند، ولی مردم چون روی 
حرف شما حساب باز می‌کنند که بفهمند شما این 
افراد را تایید می‌کنید یا نه، حواستان را جمع کنید. 

نیستید.  از چیزها  متوجه خیلی  نگویید شما  چیزی 
این امضا نکردن واقعاً کار خدا بود وگرنه خیلی از 

افراد جذب می‌شدند.

در مورد مراسم‌های بزرگداشتی که پس از پیروزی 
مستقیم  دخالت  آیا  شد،  گرفته  شهید  برای  انقلاب 
داشتید؟ از چگونگی و شیوه برگزاری این مراسم‌ها 

که عمدتاً در دانشگاه‌ها صورت گرفت، بگویید. 
ما  منزل  به  تهران  دانشگاه  از  مذهبی  بچه‌های 
آمدند و برای مراسم سالگرد صحبت کردند. گفتیم 
اگر قرار بر گرفتن مراسم هست، آن چیزی که خود 
ما می‌گوییم برگزار می‌شود، نه آن چیزی که بر ما 
تحمیل می‌کنند. ما به همه مشکوک شده بودیم. آن‌ها 
می‌خواهید  خودتان  چه  هر  گفتند  و  پذیرفتند  هم 
دوباره  دیدم  رفتند،  مذهبی  بچه‌های  تا  بگویید. 
که شما خواهر  بچه‌های سازمان آمدند. گفتند حقاً 
خودتان  چه  هر  گفتند  چیه؟  مساله  گفتم  مجیدید. 
شماست.  خود  دست  به  اختیار  و  بگویید  می‌دانید 
به حرف ما راضی شدند و فهمیدم برادرم هماهنگ 

کرده که بچه‌های سازمان دوباره آمده‌اند. 
برای مجید در آن سال هم دانشگاه صنعتی مراسم 
دانشگاه  به  من  تهران.  دانشگاه  هم  و  بود  گرفته 
صنعتی رفتم و فهمیدم در دانشگاه تهران بنی‌صدر 
سخنرانی می‌کند. دانشگاه صنعتی هم که دانشجویان 
همان دانشگاه بودند. وقتی به مراسم رفتم دیدم همه 
اقوام و فامیل جمع‌اند. تعجب کردم که چطور همه 
بالای  ما  برای  کرده‌اند!  جمع  این‌جا  را  افراد  این 
مجلس صندلی گذاشته بودند که من همان‌جا روی 

چمن نشستم. 
سازمان  بچه‌های  از  یکی  مادر  دیدم  نشستم  تا 
من  گفتم  هستید؟  بد  سازمان  با  شما  گفت  و  آمد 
را می‌دانم که چه  این  فقط  نیستم،  بد  با هیچ کس 
سازمان، چه غیر سازمان، همه افراد باید در یک خط 
و پشت سر امام)ره( حرکت کنند. ما هیچ راه دیگری 
که  را  متنی  دو  هر  و خواهرم  من  بعد  نمی‌پذیریم. 
آماده کرده بودیم قرائت کردیم. اما بعد از سخنرانی 
ما هیچ کدام از بچه‌های سازمان جلوی ما نیامدند. 
ما در آن‌جا موضع خودمان را مشخص کردیم. بعد 
از آن قضیه هم کمتر به خانه ما رفت و آمد داشتند.

آیا وصیت‌نامه‌ای از شهید موجود هست؟
در  چون  نداشت.  وصیت‌نامه‌ای  مجید  خیر، 
و  بنشینند  که  قرار  سر  بودند  رفته  پایانی  روزهای 
برای  ترور  برنامه  که  نداشت  خبر  و  کنند  صحبت 

او چیده‌اند.

با نزدیکی پیروزی انقلاب،
بچه‌هایی که در زندان بودند و 
آزاد شدند، اطلاعات بیشتری 
داشتند. از جمله آقای سعید 
شاهسوندی که قرار بود نفر 
سوم باشد که توسط سازمان 

کشته می‌شوند. اول مجید بود، 
بعد صمدیه بود و بعد آقای 

شاهسوندی که برنامه لو رفت

را  این  من  نکنید.  تایید  نمی‌دانید  که  را  چیزی  هر 
خوب به خاطر سپردم. بعد از این قضیه رجوی با 
امام بیعت کرد و امام در جواب گفت: من کاری به 
گذشته شما ندارم، ولی اگر این رویه را داشته باشید، 
خطا  اگر  اما  می‌پذیرند  را  شما  باز  آغوش  با  ملت 
کردی و راهت جدا شد، بنده وظیفه شرعی دارم که 

به مردم اعلام کنم. 
ما این قضیه را فهمیدیم و راضی شدیم به رفتن 
سازمان  ستاد  به  خواهرم  با  و  مادرم  با  من  تهران. 
به  نیامد.  ما  استقبال  به  رفتیم. خود شخص رجوی 
من گفتند که سواد داری؟ من دیپلم داشتم. گفتم در 
چه حد؟ گفتند در حد خواندن و نوشتن. گفتم در 
این حد دارم. یک برگه به دست ما دادند که در برگه 
نوشته شده بود از نظر ما سازمان تایید می‌شود. من 
آقای طاهری فهمیدم که ریگی  به سخنان  با توجه 
به کفش این افراد هست. و این‌که در سازمان حتی 
کلامی از مجید نگفتند. فقط می‌خواستند خانواده ما 
بنده سواد خواندن و  تایید کنند. من گفتم  آن‌ها را 
نوشتن دارم، ولی سواد این را ندارم. عذر می‌خوام. 
تا  اتاق  در  برویم  گفتند  و  ناراحت شدند  همه‌شان 
با هم صحبت کنیم. من گفتم من هیچ کجا با شما 
بیرون  سازمان  از  وقتی  ندارم.  هم  حرفی  نمی‌آیم. 
گفتم  کردی؟  را  کار  این  چرا  گفت  مادرم  آمدیم، 
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مجید با پیوند فعالیت‌های 
مذهبی و اجتماعی تلاش 
داشت انگیزه‌های لازم را 

برای تغییر ایجاد کند

پیشینه خانوادگی شهید شریف واقفی و خاندان سادات واقفی
در گفتگو با سید حسین اعظم واقفی

سـادات شـریف واقفی به واسطه جدشان سـید واقف 
کـه در زمـان گورکانیـان به نطنـز مهاجـرت کردند، با 

عنوان واقفی شـناخته می‏شـوند. 
خانواده‏هـای مختلف این سـادات با پسـوند »واقفی« در 
نـام خانوادگـی، عنوان  واقـف را که به واسـطه موقوفات 

گسـترده جدشـان اسـت، با خود همراه دارند.
سـید حسـین اعظـم واقفـی از بسـتگان شـهید و 
پژوهشـگر فرهنـگ و تاریـخ نطنـز اسـت کـه از وی 
چندیـن جلد اثر پژوهشـی پیرامون  میـراث فرهنگی 

این شـهر منتشـر شـده اسـت.
وی اطلاعـات جامعـی در باره پیشـینه تاریخی خاندان 
واقفـی و فعالیـت هـای مذهبـی آن هـا دارد و از ایـن 
منظر، بر گرایشـات و باورهای مذهبی شـهد و خانواده 
وی نیـز واقـف اسـت. خصوصیـات مذهبـی خانـواده 
شـهید و مراحل رشـد و گرایشـات مذهبی ایشـان را 

از زبـان وی بخوانید:

درآمد

- شهید شریف واقفی از خاندان ساداتی است 
به  توجه  با  لطفاً  میک‌نند.  زندگی  نطنز  در  که 
وابستگی خانوادگی و مطالعاتی که در این زمینه 

داشته‌اید، در باره این خاندان توضیح بدهید.
در  بودند.  شافعی  سنی  و  سنت  اهل  نطنز  مردم 
اواخر دوره ایلخانی و در دوره گورکانی سادات به 
تشیع  مذهب  تبلیغ  به  و  کردند  مهاجرت  شهر  این 
القاب  و  عناوین  امروزه  که  سادات  این  پرداختند. 
اشرف  شریف ‌واقفی،  قبیل  از  متعددی  خانوادگی 
‌واقفی، اعظم ‌واقفی، ساعد ‌واقفی، سعید ‌واقفی، اسعد‌ 
واقفی و غیره دارند از حدود  600 تا700 سال در 
نطنز سابقه سکونت  دارند. عنوان واقفی نیز به جهت 
حسینی  حسن  سید  نام  به  سادات  بزرگان  از  یکی 
مشهور به سید واقف، برگزیده شده است. این سید 
جلیل‌القدر به واسطه اموال و املاک بسیاری که وقف 
نموده است، به سید واقف مشهور است و به همین 

دلیل پسوند واقفی در نام خانوادگی سادات به چشم 
می‌خورد.

دوره  اواخر  در  نطنز  سادات  تخمینی  جمعیت   
قاجار حدود500 نفر بوده است و ایشان وظیفه ترویج 
مذهب تشیع را در نطنز و اطراف آن بر عهده داشته‌اند.

شهید  خانواده  در  مذهبی  گرایش  این  آیا   -
شریف واقفی هم وجود داشت؟

زمینه  در  نیز  واقفی  شریف  شهید  خانواده  بله. 
مسائل مذهبی و فرهنگی فعال بوده‌اند. پدر بزرگ 
شهید، میرزا جعفر شریف واقفی بود. اولاد وی، سید 
حسین، سید حبیب‌الله و سید محمدعلی بودند. سید 
حسین و سید حبیب‌الله هر دو به‌کار هنری اشتهار 
داشتند. سید حسین به عنوان نقاش کاشی به هنرستان 
به  تدریس  برای  آن‌جا  از  و  بود  رفته  زیبا  هنرهای 
هنرستان هنرهای زیبای اصفهان نقل مکان کرده بود. 

سید حبیب‌الله هم در این هنرستان زری‌بافی می‌کرد.

-زمینه‌های مذهبی مجید در خانواده را شرح دهید.
سید حبیب‌الله، پدر مجید از سادات واقفی و مادر 
همین  از  نیز  واقفی  اشرف  بتول  بانو  علویه  ایشان، 

سادات بودند.
دوران خردسالی مجید در دامان والدین باتقوا و 
و  دیگر خواهران  مانند  نیز  او  و  متدین سپری شد 
اصول  و  آداب  با  قرآن،  فراگیری  ضمن  برادرانش 
اسلامی آشنا شد. پدر و مادر مجید در تهران ساکن 
بودند و او 12 روزه بود که خانواده وی به دلیل شغل 

پدر به اصفهان منتقل شدند.

-علاقه‌مندی‌های مذهبی شهید شریف واقفی در 
دوران مدرسه چگونه بروز کرد؟

او به مانند دیگر خواهر و برادرانش، قرائت قران 
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را پیش از رفتن به مدرسه از طریق پدرش آموخت. 
علاقه مذهبی مجید و هوش سرشار او باعث شد تا 
در دوران مدرسه نیز جوایز متعددی بگیرد. در دوران 
دبیرستان هم به عنوان منشی انجمن اسلامی و نیز 
مسئول کتابخانه مشغول به‌کار شد. از همین دوران 
مشکلات  به  داشت،  که  مطالعاتی  با  مجید  که  بود 
جوامع اسلامی فکر می‌کرد و سعی داشت به اشاعه 

دین مبین اسلام در بین دانش‌آموزان بپردازد. 
دکتر صلواتی در اصفهان در تربیت دانش‌آموزان 
باتقوا،  افراد  تربیت  برای  و  داشت  ویژه  اهتمام 
را  آن‌ها  و  می‌کرد  انتخاب  را  مستعد  دانش‌آموزان 
تحت تعلیمات اسلامی قرار می‌دادند. مجید هم در 
این دوره وارد جلسات ایشان شد و از آموزش‌های 
شد.  برخوردار  اسلامی  آموزه‌های  و  ایدئولوژیک 
مجید  انگیزه  و  استعداد  با  رابطه  در  صلواتی  دکتر 
می‌گوید: »در همان سال نخست، مجید چنان رشد 
مذهبی  در جلسات  برای سخنرانی  را  که وی  کرد 
و  می‌فرستادیم  بازاریان  و  کارگری  جمع‌های  به 
این نوع  از اسلام داشت،  با برداشت عمیقی که  او 

فعالیت‌ها را به خوبی انجام می‌داد«.
علایق مذهبی مجید و آگاهی‌های او باعث شد تا 
در دوران مدرسه به اشاعه دین مبین اسلام در بین 
دانش‌آموزان دیگر مبادرت ورزد و در سایه این تعالیم، 
به افشای برنامه‌های استعماری رژیم شاه اقدام کند. 
آموزه‌های کسانی نظیر دکتر صلواتی در این دوره در 
دینی  فعالیت‌های  و  مبارزاتی  شکل‌گیری شخصیت 

مجید و همنسلان او بسیار موثر بودند.

این  در  مشخص  به‌طور  واقفی  شریف‌  -شهید 
دوره چه نوع فعالیت‌هایی داشت؟

مایه  که  بود  داده  یاد  مجید  به  دینی  آموزه‌های 
با  تا  داشت  تلاش  و  است  حبل‌الله  مردم،  نجات 
از  بردارد.  گام  راه  این  در  مذهبی  باورهای  اشاعه 
و  تجمع  برای  تلاش  مجید،  عملی  اقدامات  جمله 
دبیران  حتی  و  دانش‌آموزان  تشکل‌های  سازماندهی 
بود. وی از طریق گردآوری دانش‌آموزان و معلمان در 
اعیاد مذهبی و سوگواری‌ها از یک سو، و فعالیت‌های 
اجتماعی نظیر بازدید از یتیم‌خانه‌ها و بیمارستان‌ها از 
سوی دیگر، فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی را به‌هم 
پیوند زده بود و از این طریق، تلاش داشت تا دیگران 
را با نابسامانی‌ها و معضلات جامعه آشنا ساخته و در 

آن‌ها انگیزه‌های لازم را برای تغییر ایجاد کند.

شهید  ورود  دبیرستان،  دوره  پایان  از  پس   -
واقفی به دانشگاه چگونه بود؟

آزمون  در  مجید  دبیرستان  دوره  پایان  از  پس 

دانشکده نفت آبادان قبول شد و رتبه دوم را به‌دست 
آورد. در مرحله دوم آزمون که به‌صورت حضوری 
برگزار می‌شد، وی را رد کردند. من که در آن دوره 
رییس  نزد  به  را  مجید  بودم،  نفت  شرکت  کارمند 
حضوری،  ملاقات  این  در  بردم.  کارگزینی  وقت 
را  علت  و  کرد  اعتراض  خود  ردشدن  به  مجید 
پرسید. رییس کارگزینی در پاسخ گفت: دانشجویان 
پذیرفته شده در دانشکده نفت از سوی وزرا، وکلا، 
سناتورها و مدیران شرکت نفت سفارش شده‌اند و ما 
مجری دستورات ایشانیم. چون در نتایج امتحان کتبی 
نمی‌توانیم دخالت کنیم، در امتحان شفاهی خواست 
این مقامات را اجرا می‌کنیم. در مورد شما هم همین 

واقفی،  شهید  مذهبی  نگرش  به  توجه  -با 
موقعیت و جایگاه او در بین جریان‌های دانشجویی 

چگونه بود؟
تا  بود  باعث شده  و سخنوری‌اش  او  ذاتی  نبوغ 
وی به یکی از دانشجویان موثر دانشگاه تبدیل شده 
و حتی دانشگاه را تحت نفوذ معنوی خود قرار دهد 
و مورد احترام همگان قرار گیرد. سخنرانی‌های او به 

همین دلیل مورد توجه دانشگاهیان بود.

در  او  سخنرانی‌های  از  مستندی  روایت  آیا   -
دانشگاه یا سایر جاها وجود دارد؟

از جمله خصوصیات او، توانمندی در مهارت در 
سخنرانی و سخنوری بود. او معمولاً گفتار خود را با 
اشعار شیوا می‌آمیخت و به شکلی گیرا و رسا عرضه 
می‌داشت. به‌عنوان مثال، یکی از سخنرانی‌های خود را 
با موضوع »مبارزه انسان« با این شعر آغاز کرده است:

تا چند چو یخ فسرده بودن
چون موش در آب مرده بودن

خواری خلل درونی آرد
بیدادگری زبونی آرد

می‌باش خار حربه بر دوش
تا خرمن گل کشی در آغوش 

ویژه  به  و  وی  سیاسی  مبارزات  دوره  از  -آیا 
زمانی که زندگی مخفیانه داشتند، اطلاع دارید؟

در دوران مبارزات سیاسی ایشان، اعضای خانواده 
مجید  که  زمانی  ویژه  به  می‌دیدند.  را  وی  کمتر 
که  چه  آن  اما  می‌کرد.  زندگی  مخفیانه  به‌صورت 
به‌طور مرتب هر  ایشان  این است که  دارم  به‌خاطر 
این‌جانب  همسر  پدر  که  عمویشان  به  بار  یک  ماه 
بود تلفن می‌کردند و جویای حالشان می‌شدند. به‌یاد 
بار  یک  ماه  هر  وقفه  بدون  ایشان  تماس‌های  دارم 

انجام می‌شد.

از  توضیحی  و  شرح  تماس‌ها  این  در   -
فعالت‌هایشان مطرح می‌شد؟

برای احوالپرسی و  ماهانه صرفاً  این تماس  خیر 
اطلاع از حال خانواده بود.

شهید  مورد  در  که  تحقیقاتی  به  توجه  با   -
شریف واقفی داشته‌اید، از چگونگی مبارزات او 
است،  داشته  زمینه  این  در  که  مسوولیت‌هایی  و 

بفرمایید.
تا پیش از سال1350 اطلاع چندانی از مبارزات او 
در دسترس نیست، اما وقتی در این سال اکثر اعضای 
اعدام شدند،  و  مجاهدین دستگیر  برجسته سازمان 

اتفاق افتاده و چون توصیه و سفارش نشده بودید، 
مجبور به حذفتان شدیم.

مجید با شنیدن این پاسخ برخواست و برافروخته 
شد و به وی گفت: گفته بودند تبعیض، اما نه تا این 
حد! او به رییس کارگزینی گفت: دانشکده نفت هم 
ارزانی شما و نورچشمی‌ها باشد و اتاق را ترک کرد. 
بعد از این بود که در دانشکده فنی تهران که بعدها 
به نام خود ایشان نامگذاری شد به تحصیل پرداخت. 

-تحرکات مذهبی شهید شریف واقفی در دوره 
دانشگاه هم ادامه داشت؟

اعتقادات مذهبی قوی مجید باعث شد که او در 
دوره دانشگاه و با توجه به محیط گسترده و مستعد 
به فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی خود وسعت  آن، 
بدهد. او در این دوره در تشکیل انجمن اسلامی و 
برگزاری نشست‌های سخنرانی نقشی فعال داشت. از 
جمله اقدامات مهم او تاسیس کتابخانه در دانشگاه بود. 
مجید همچنین برای آزادی عمل بیشتر در ارایه مواضع 
دینی و سیاسی خود، تورهای گردشی راه‌اندازی کرده 
تا  تهران می‌رفتند  اطراف  مناطق  به  دانشجویان  با  و 

راحت‌تر بتوانند به بحث و تبادل نظر بپردازند.

دکتر صلواتی در اصفهان در 
تربیت دانش‌آموزان اهتمام 

ویژه داشت و برای تربیت افراد 
باتقوا، دانش‌آموزان مستعد 
را انتخاب می‌کرد. مجید هم 
در این دوره وارد جلسات 

ایشان شد و از آموزش‌های 
ایدئولوژکی و آموزه‌های 

اسلامی برخوردار شد
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مجید به عنوان یک عضو برجسته ارتقای مقام یافت 
و به عنوان معاون کاظم ذوالانوار به فعالیت پرداخت. 
آن‌ها در این دوره با بازسازی سازمان به فعالیت ادامه 
دادند اما ذوالانوار هم در 12مهرماه 1350دستگیر شد 
و بدین ترتیب مجید وارد کادر مرکزی سازمان شد. 
او را می‌توان در چند  این دوره، فعالیت‌های  در 

زمینه بررسی کرد.
رابط  مسئول  او  سازمان:  ارتباط  مسئولیت  یک، 
و  کشور  از  خارج  به  اعزامی  اعضای  با  سازمان 
و  تحلیل‌ها  همچنین  بود.  آن‌ها  برای  پیام  ارسال 
این  می‌شد.  ارسال  وی  توسط  نیز  دستورالعمل‌ها 
اطلاعات ارسالی به خارج از کشور گاه در نشریات 

و جراید خارج منتشر و منعکس می‌شد.
توجه  با  سازمان:  الکترونیک  مسئولیت  دوم، 
گروه  او،  توانمندی  و  مجید  تحصیلی  رشته  به 
این  در  می‌شد.  اداره  او  توسط  سازمان  الکترونیک 
دوره این گروه توانسته بود موفقیت‌های چشمگیری 
در زمینه دستیابی به فرکانس‌های دستگاه‌های ساواک 
از تحرکات  بسیاری  به نحوی که  بیاورد.  به دست 
ساواک درباره دستگیری‌ها شنود می‌شد و طرح‌های 
آن‌ها در دستگیری اعضای سازمان ناکام می‌ماند. این 
مساله موفقیت بزرگی برای مخالفان رژیم محسوب 

می‌شد.
همچنین گروه الکترونیک توانسته بود دستگاه‌های 
الکترونیک پیچیده مورد نیاز سازمان را طراحی کرده 
و بسازد و این مساله نقش مهمی در پیشبرد مبارزات 

مخفیانه و مسلحانه داشت.
سوم، مسئولیت امنیت: در کنار سازماندهی اعضا، 
حفاظت از آن‌ها هم وظیفه مهم دیگری بود که بر 
تکتیک‌های  خنثی‌سازی  و  کشف  بود.  مجید  عهده 
دستگیری  و  با شناسایی  رابطه  در  و ساواک  پلیس 
عوامل سازمان و کشف محل‌های تله‌گذاری از جمله 
اقدامات بود. دکتر صلواتی که نقش مهمی در  این 
پرورش فکری مجید داشت درباره آخرین ملاقات 
از  قبل  روز  »چند  می‌گوید:  چنین  مجید  با  خود 
که  ما  مشهدی  دوستان  از  تعدادی  مجید،  شهادت 
در تهران به کار فروش کتاب اشتغال داشتند از من 
دعوت کردند که شبی در تهران در جلسه خصوصی 
به  جمهری  بوذر  خیابان  در  نمایم.  سخنرانی  آن‌ها 
در  آن‌ها  خانه  راهی  اتفاق  به  و  رفتم  آن‌ها  دیدار 
گفت  مشغول  که  راه  بین  در  شدیم.  امیریه  خیابان 
و گو بودیم، ناگهان از پشت سر صدایی شنیدیم که 

گفت: آقایان این‌جا چه کار می‌کنید؟
از شنیدن این خطاب همه وحشت زده شدند، زیرا 
تصور می‌کردیم گوینده از افراد امنیتی است. چون به 
با یک موتور  طرف او برگشتیم، دیدیم مجید است 

سیکلت بزرگ. گفت از خیابان بوذر جمهری تا این‌جا 
مواظب شما هستم که کسی شما را تعقیب نکرده باشد 
و چند مرتبه هم این مسیر را طی کردم، ولی با فرد 
از دقت  این مساله نشان  به‌رو نشدم«.  مشکوکی رو 
نظر مجید در مراقبت و مراعات اصول امنیتی داشت.

همین  در  امنیتی«  »نشریه  عنوان  با  نیز  نشریه‌ای 
راستا در سازمان منتشر می‌شد. این نشریه تا آذر ماه 
سال1352 که انتشار آن بر عهده مجید بود، یکی از 
آن  سازمانی  درون  مجلات  موثرترین  و  منظم‌ترین 

دوره بوده است.

مهلکه می‌گریزد.

چه  او  دینی  نگرش‌های  و  مذهبی  -ماهیت 
مجاهدین  سازمان  با  همکاری‌اش  بر  تاثیراتی 

داشت؟
اصلی‌ترین تاثیر آن، انشعاب از سازمان بود که در 

مسیری غیردینی قدم گذاشته بود.
همان طور که گفتم، با اعدام کاظم ذوالانوار مجید 
وارد مرکزیت سازمان شد. در این دوره سازمان به 
سه شاخه تقسیم شد که یکی از شاخه‌ها توسط رضا 
سوم  شاخه  و  آرام  بهرام  توسط  دیگری  رضایی، 
توسط مجید رهبری می‌شد. شاخه بهرام آرام با نفوذ 
مارکسیستی  گرایشات  که  تقی شهرام  نام  به  فردی 
به  شروع‌  آن‌ها  و  شد  مارکسیسم  جذب  داشت 
متون  با  مارکسیستی  جزوات  و  متون  جایگزینی 
مذهبی کردند که این مساله با مخالفت مجید شریف 

واقفی مواجه شد.
این اختلاف دیدگاه‌ها تا تصمیم مجید به انشعاب 
از آن‌ها ادامه داشت و نگرش قوی مذهبی او باعث 
لباف  صمدیه  نام  به  دیگرش  یار  همراه  به  تا  شد 
تصمیم به یارگیری و انشعاب از سازمان بگیرند. در 
اصلی  را می‌توان عامل  تعلقات مذهبی مجید  واقع 
جدایی او از دیگر شاخه‌های سازمان و در پی آن، 

شهادتش به دست اعضای سازمان  محسوب کرد.

-در باره چگونگی تصمیم‌گیری به انشعاب از 
جریان‌های مارکسیستی و اعلام آن بفرمایید.

تصمیم  مجید   1354 سال  اردیبهشت   16 در 
با  می‌کند.  اعلام  سازمان  از  انشعاب  برای  را  خود 
این وجود جاسوسان بهرام آرام و تقی شهرام پیش 
مجید  و  داشتند  اطلاع  او  تصمیم  از  تاریخ  این  از 
می‌دانست این اعلام موضع به معنای تقابل آشکار 
او با مارکسیست‌های سازمان بوده و امکان دارد به 

حذف وی بیانجامد.
با  خود  دیدار  آخرین  خاطره  در  صلواتی  دکتر 
که  »]در جلسه‌ای  نقل می‌کند:  رابطه  این  در  مجید 
با هماهنگی دوستان مشهدی در تهران برگزار شده 
بود[ مجید گفت سازمان مجاهدین به یک سازمان 
کمونیستی تبدیل شده، مجاهدین تغییر رویه داده و 
منافق شده‌اند. دیگر تحمل این وضع را ندارم. همه 
بر علیه من شده‌اند. او اسلحه کمری خود را باز کرد 
و در برابر من گذاشت و گفت نمی‌توانم این امانت 
خدا را با خود داشته باشم. توان انجام کارها را از من 
سلب کرده‌اند. من در یک دریای متلاطم و پر موج 

گیر کرده‌ام. نمی‌دانم چه کنم.
گفتم: منافق در هر عصر و زمانی بوده است. در 

شریف  شهید  است،  شده  گفته  که  طور  -آن 
واقفی از تله‌های متعددی گریخته بود و توانسته 
بود با درایت و شجاعت از مخمصه‌هایی که پیش 
این  از  نمونه‌هایی  آیا  یابد.  نجات  بوده،  رویش 

وقایع به‌خاطر دارید؟
بله. زندگی چریکی و به‌ویژه مبارزات مخفی او 
نمونه  باشد.  هوش  به  همواره  که  می‌کرده  ایجاب 
بارز آن، گریختن از دست ساواکیانی بوده که برای 

بازداشت او به اداره برق رفته بودند.
از موارد دیگر، گریختن او از دست ماموران در 
با خبرچینی  تابستان آن سال  سال 1351 است. در 
زندگی  آن  در  مجید  که  خانه‌ای  اطرافیان،  از  یکی 
می‌کرد لو رفته و او بازداشت می‌شود. اما در بین راه 
با استفاده از سلاحی که در اختیار داشته ماموران را 

زخمی کرده و از مهلکه می‌گریزد.
که  است  کامیون  یک  با  او  تصادف  دیگر  نمونه 
می‌خواهند  مردم  و  می‌شود  وی  مصدومیت  باعث 
چون  مجید  برسانند.  بیمارستان  به  را  او  اصرار  با 
می‌دانست به محض ورود به بیمارستان امکان دارد 
شناسایی و بازداشت شود، به رغم جراحاتی که پیدا 
کرده بود، با زحمت زیاد مردم را متقاعد ساخته و از 

تا پیش از سال1350 اطلاع 
چندانی از مبارزات او در 

دسترس نیست، اما وقتی در 
این سال اکثر اعضای برجسته 
سازمان مجاهدین دستگیر و 
اعدام شدند، مجید به عنوان 

کی عضو برجسته ارتقای مقام 
یافت و به عنوان معاون کاظم 

ذوالانوار به فعالیت پرداخت
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زمان حضرت علی)ع( چه کردند؟ آن‌هایی که بر علیه 
معاویه بسیج شدند بودند کار را به‌جایی رساندند که 

گفتند علی کافر شده است و بر علیه او شدند.
بگذار  نداری،  از مرگ هراسی  که  تو  او گفتم:  به 
تو را بکشند. تو سعی کن عضو گیری کنی از کسانی 
که نماز شب می‌خوانند و اهل دعای کمیل و زیارت 
عاشورا هستند. زیرا این‌ها هستند که برای تو می‌مانند«.

مقاومت او در برابر انحراف از ارزش‌های اسلامی 
به  او  تکیه  از  نشان  بود،  کرده  بروز  در سازمان  که 

خدا داشت. 

- از شهادت ایشان چگونه اطلاع یافتید؟
ماهانه  صورت  به  ایشان  گفتم،  که  طور  همان 
چند  که  برای  این  تا  بودند  تماس  در  عمویشان  با 
به  که  دارم روزی  یاد  به  قطع شد.  تلفن‌ها  این  ماه 
مشهد مقدس مشرف شده بودیم، پس از زیارت از 
در خیابان،  برگشت  مسیر  در  و  حرم خارج شدیم 
روزنامه‌هایی را دیدیم که خبر شهادت ایشان توسط 

اعضای دیگر سازمان را منتشر کرده بودند.

- یعنی از طریق مطبوعات در جریان شهادت 
ایشان قرار گرفتید؟

بله. آن روز در روزنامه‌ها خبر ترور ایشان توسط 
سازمان به صورت گسترده منتشر شده بود و ما از 

طریق روزنامه‌ها از شهادت مجید اطلاع یافتیم.

گویا منتظر مجید بود. مجید با عجله کفش‌هایش را 
پوشید و از ما خداحافظی کرد و رفت.

بدین ترتیب این خواب به من نشان داد که مجید 
خلاف  بر  و  بوده  گرفته  پیش  در  را  روشنی  راه 
او  داد،  مبارزات همرزمانش روی  انحرافاتی که در 

راه درست را تشخیص داده بود.

-شهادت ایشان چه تاثیراتی به بار آورد؟
تاثیر شهادت او برای مخالفان و عاملان ترورش 
بسیار تلخ بود. چرا که ساواک با اطلاع از درگیری 
کوچه ادیب‌الممالک به پی‌گیری موضوع پرداخته و 
ضمن شناسایی ترورکنندگان و قربانیان آن دسیسه، 
به اختلافات درون سازمان مجاهدین پی برد. تشدید 
به  موفق  آن‌ها  که  شد  باعث  سازمان  پی‌گیری‌های 
دستگیری وحید افراخته و سیدمحسن سیدخاموشی 
که از عوامل تقی شهرام بودند، بشوند. با اعترافات 
دستگیری‌های  به  موفق  ساواک  افراخته  زودهنگام 
از  به نحوی که حدود 400نفر  گسترده بعدی شد، 

اعضای سازمان را دستگیر کرد.
در  مجید  شهادت  موضوع  افشای  همچنین 
برای  را  راه  ساواک  سوی  از   1354 سال  مردادماه 
تبلیغات آن‌ها باز کرد و از این مساله برای خدشه‌دار 
کردن مبارزات اسلامی سواستفاده کردند. به نحوی 
که ترور وحشیانه یکی از اعضا توسط سایر اعضا را 
مستمسک منکوب کردن گروه‌های مبارز قرار دادند. 

پی‌آمدهای شهادت شریف واقفی برای خانواده 
ایشان، پس از افشای ترور و شناسایی چه بود؟

مصاحبه  در  مجید  خانواده  که  این  به  توجه  با 
مورد  نکردند،  عمل  ساواک  میل  مطابق  تلویزیونی 
غضب واقع شدند و این مساله موجب تداوم خشونت 
محدودیت‌های  همچنین  شد.  شهید  خانواده  علیه 
از  ایجادکردند.  خانواده  اعضای  برای  بسیاری 
جمله؛ سید مصطفی شریف‏واقفی به دستور ساواک 
ممنوع‌التدریس و مورد احضارهای پی‌در‌پی و تهدید 
همچنین  گرفت.  قرار  روحی  شکنجه‌های  اعمال  و 

همسر وی نیز به ساواک احضار و تهدید شد.
با  مناسبی  برخورد  نیز  سازمان  دیگر  سوی  از 
موضوع نداشت و سعی می‌کرد از شهادت مجید به 
نفع خود سود ببرد و مرتب برای اعلام موضع خانواده 
شهید به نفع سازمان، به منزل ایشان در اصفهان رفت 

و آمد داشتند و این و آن را واسطه می‌فرستادند. 

- از وقتی که در اختیار شاهد یاران گذاشتید 
سپاسگزاریم.

از  پس  شرایط  و  ایشان  شهادت  درباره  آیا   -
انتشار خبر خاطره‌ای دارید؟

اجازه بدهید به‌جای خاطره، خوابی را که پس از 
شهادت‌شان دیدم تعریف کنم.

نطنز  به  کاری  برای  که  دیدم  خواب  در  شبی 
که  حالا  گفتم  خودم  با  شده.  تمام  کارم  و  رفته‌ام 
کارم تمام شده و فرصت دارم، بهتر است یک سر 
ملکی  باغ و  آن‌جا  بزنم که در  اسپیدان  به روستای 
داشتیم و شخصی به نام عباس اسماعیلی در آن جا 
سکونت داشت. به طرف اسپیدان که چند کیلومتری 
با نطنز فاصله داشت حرکت کردم و پس از مدتی 
به امامزاده سلطان حسین که عموی امام زمان)عج( 
با  دیدم  را  امامزاده  گنبد  که  از دور  هستند رسیدم. 
خود گفتم بهتر است توقف کنم و پس از زیارت به 
امامزاده شدم، سکوت و  ادامه دهم. وقتی وارد  راه 
آرامش عجیبی بر آن حکمفرما بود و هیچ کس نبود. 
دیدم  امامزاده  در  مادرش  و  پدر  به همراه  را  مجید 
سلطان حسین  امامزاده  زیارت  برای  گفتند  آن‌ها  و 
آمده‌اند. وقتی خواستم از آن‌ها خداحافظی کنم، پدر 
آیا می‌توانم آن‌ها را هم همراه  از من پرسید  مجید 
خودم ببرم. من هم با خوشحالی گفتم: چرا که نه. 

ماشین من خالی است و از تنهایی در می‌آیم.
خودروی پژویی داشتم و پدر و مادر مجید پشت 
حرکت  وقتی  نشست.  جلو  در  مجید  و  نشستند 
به  و  کردم  باز  را  صحبت  سر  راه  در  من  کردیم 
این علاقمندی مذهبی و  با  تو  مجید گله کردم که 
این خانواده مومن چطور حاضر شدی وارد چنین 
نگاه  فقط  و  نداد  پاسخی  هیچ  او  بشوی.  سازمانی 
کرد و لبخند زد. تا مقصد همین طور با او صحبت 
می‌کردم و گله می‌کردم که چرا با این نبوغ و آگاهی 
که داری، جذب سازمان مجاهدین شدی و چرا با 
این بینش مذهبی وارد جریان‌های غیرمذهبی شده‌ای 

و مجید فقط لبخند می‌زد.
را  ما  اسماعیلی  آقای  رسیدیم،  مقصد  به  وقتی 
به ایوان بالاخانه دعوت کرد تا در آن جا از من و 

میهمانانم پذیرایی کند.
چشم‌انداز  دیدم  رویا  و  خواب  عالم  همان  در 
زیبایی از طبیعت تمام اطراف را فراگرفته و همه ما 
مسحور تماشای آن شدیم. در این حال که سرگرم 
تماشا بودیم، من با مجید صحبت می‌کردم و او را 
و  جست  جا  از  یک‌باره  مجید  می‌کردم.  نصیحت 
گفت آمده‌اند دنبالم، باید بروم. با همان لبخندی که 
داشت دور دست را نشان داد و گفت باید بروم. از 
او پرسیدیم چه کسی آمده دنبالت؟ او به دور دست 
اشاره کرد و  مردی نورانی را با قامتی بلند دیدیم که 
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نام و خاطره شهدای 
شاخص می تواند 

برای نسل سوم انقلاب 
چراغ راه باشد

روایت از شهید شریف واقفی برای نسل سوم انقلاب 
درگفت و گو با حمیدرضا شریف واقفی

گذشـت بیـش از چهـار دهـه از ترور شـهید شـریف 
واقفـی و درگذشـت بسـیاری از اطرافیـان و اعضـای 
خانواده ایشـان،  ایـن نگرانی طبیعـی را ایجاد می‏کند 
که آیا ثبت و مستندسـازی جریان مقاومت و شـهادت 
ایشـان بـه نحـوی بوده اسـت کـه مـرور زمـان آن را 

دسـتخوش فراموشـی نکند.
نسـل سـوم انقالب بـه رغـم تعهـد و علاقمنـدی به 
آن، نیازمنـد روایت‏هـای صادقانـه از دوران مبـارزه و 

شـناخت چهره‏هـای شـاخص آن اسـت.
در گفـت و گـو بـا مهنـدس حمیدرضا شـریف واقفی، 
بـرادر زاده شـهید، بـه موضـوع چگونگـی حفـظ و 
اسـتمرار نـام و اعتبـار شـهید و ردپـای تفکـرات و 

مبـارزات او در خانـواده پرداختـه شـده اسـت.

درآمد

ــوده و  ــی فرم ــود را معرف ــدا خ ــاً ابت - لطف
نســبت‌تان را بــا شــهید بفرماییــد؟

اینجانــب ســید حمیدرضــا شــریف‌واقفی فرزنــد 
ســید مرتضــی هســتم. مرحــوم پــدرم بــرادر ارشــد 

شــهید ســید مجیــد شــریف‌واقفی بودنــد.

ــال  ــش از 40س ــه بی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج -ب
ــذرد و  ــریف‌واقفی می‌گ ــد ش ــهادت مجی از ش
ــواده و آشــنایان  شــمار اندکــی از اعضــای خان
ایشــان در قیــد حیــات هســتند، شــناخت شــما 
نســبت بــه شــهید از چــه طریقــی حاصــل شــده 

اســت؟
ــان شــهادت  ــن کــه مــن در زم ــه ای ــا توجــه ب ب
آن شــهید کمتــر از یــک ســال ســن داشــتم، 
شــناختم دربــاره شــهید بیشــتر از طریــق نقــل 
قول‌هــا از اعضــای دیگــر خانــواده و از بســتگان و 
ــب  ــا مطال ــته‌ها ی ــوده اســت. دست‌نوش ــتان ب دوس
ــه  ــد ک ــی بوده‌ان ــز منابع ــهید نی ــده از آن ش برجامان

ــاختند. ــر س ــم میس ــهید را برای ــر ش ــناخت بهت ش

-زمینه‌هــای تربیتــی خانــواده شــهید چگونــه 
بــوده اســت؟

شــهید ســید مجیــد در خانــواده‌ای مذهبــی 
ــرم  ــود. به‌خاط ــد نم ــن آرام، رش ــد، همچنی وهنرمن
ــل از ورود  ــه قب ــد ک ــف می‌نمودن ــدرم تعری دارم پ
بــه دبســتان، همــه فرزنــدان از طریــق پــدر بــزرگ 
ــرآن و  ــت ق ــب‌الله( قرائ ــید حبی ــوم س ــده )مرح بن
خوانــدن و نوشــتن را نــزد ایشــان فــرا می‌گرفتنــد. 
ــن  ــی و فرهنگــی در ای ــای مذهب ــن نشــان از غن ای

ــواده داشــته اســت. خان

-روایــات و نقــل و قول‌هایــی کــه در رابطــه 
بــا شــهید و علــل شــهادت او در خانــواده بوده، 

به چــه صــورت اســت؟
ــب  ــان حس ــهادت ایش ــل ش ــا عل ــه ب در رابط
ــدر و بســتگان می‌شــنیدم  ــه از پ ــی ک نقــل قول‌های

حــدس و گمان‌هایــی مــی‌زدم و شــرایط شــهادت را 
تصــور می‌کــردم. ولــی نکتــه مهــم، شــناخت عمیــق 
ایــن شــهید از مطالــب اســامی و قــدرت تجزیــه و 
ــوده  ــره ب ــره از ناس ــناخت س ــل ایشــان در ش تحلی
ــق  ــات تحقی ــی کــه امکان اســت. چــرا کــه در زمان
ــط  ــامی فق ــب اس ــوص مطال ــتجو در خص و جس
مربــوط بــه جلســات مذهبــی و ســخنرانی‌های 
ــوده اســت  مراجــع تقلیــد و روحانیــون برجســته ب
)محدودیــت شــدید اطلاع‌رســانی در آن زمــان( 
درک درســت از زمــان خــود در ارایــه اســام 
ــا  مارکسیســتی )اســام تحریــف شــده( و مقابلــه ب
ــز  ــد حائ ــان گردی ــهادت ایش ــه ش ــر ب ــه منج آن ک

ــد. ــت می‌باش اهمی

- فرمودیــد در زمــان شــهادت ایشــان کمتــر 
از یــک ســال داشــتید. در دوره‌هــای بعــد 
زندگی‌تــان بــرای پاسداشــت نــام شــهید 

ــتید؟ ــی داش فعالیت
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در طــی دوران دبســتان و راهنمایــی در ســالروز 
شــهادت شــهید ســید مجیــد )16 اردیبهشــت مــاه( 
ــه تهیــه  ــرادر شــهید( نســبت ب ــا کمــک پــدرم )ب ب
زندگینامــه و قرائــت آن در ســر صــف بــرای ســایر 
دانش‌آمــوزان می‌نمــودم. از آن تاریــخ بــه بعــد 
ــهادت  ــالروز ش ــبت‌ها و س ــواره در مناس ــز هم نی

ایشــان بــه هــر نحــو ممکــن فعالیــت داشــته‌ام.

ــا توجــه بــه ریشــه‌های مذهبــی ســادات  - ب
ــه  ــن ریش ــش ای ــما نق ــر ش ــه نظ ــی، ب واقف
ــهید و  ــدی ش ــی در پایبن ــت خانوادگ و پیوس
ــت  ــر مارکسیس ــر عناص ــتادگی او در براب ایس

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــازمان چ س
ــث  ــی باع ــواده مذهب ــط و خان ــت در محی تربی
ــا دل و  ــی ب ــریف واقف ــهید ش ــه ش ــود ک ــده ب ش
جــان پایبنــد اســام باشــد. ایــن رویــه را از دوران 
ــوال  ــار و اح ــوان در آث ــی می‌ت ــی و نوجوان کودک
وی دیــد. بــه عنــوان مثــال در دوران نوجوانــی 
ــا عنــوان  کتابــی را بــه برادرشــان هدیــه کرده‏انــد ب
ــط  ــه توس ــاک« ک ــواج خطرن ــام و ام ــده اس »آین
مصطفــی زمانــی ترجمــه شــده بــود. ســطح و نــوع 
انتخــاب آثــار مــورد مطالعــه و توصیــه بــه مطالعــه 
ایــن کتــاب نشــان از دغدغه‌هــای فکــری ایشــان و 
عمــق مطالعات‌شــان در ایــن ســن و ســال داشــت. 
ــه نحــوی کــه وقتــی اثــری را مطالعــه می‌کردنــد  ب
بــه  را  مناســب می‌دیدنــد، مطالعــه آن  را  و آن 

ــد. ــه می‌کردن ــم توصی ــران ه دیگ
طبعــاً وقتــی فــردی بــا ریشــه‌های عمیــق 
مذهبــی، بــا مطالعــه و تحقیــق بــه آگاهــی مذهبــی 
ــر انحــراف  ــد در براب ــد، می‌توان ــم دســت می‌یاب ه

ــد. ــتادگی کن ایس

ــی  ــگاه خانوادگ ــز و پای ــردم نطن ــگاه م - ن
ــوه  ــارزات و نح ــوع مب ــه ن ــبت ب ــهید نس ش

شــهادت وی چگونــه اســت؟
بــا توجــه بــه این‌کــه شــهدا و به‌خصــوص ایــن 
شــهید والا مقــام مــزد زحمــت و رشــادت خــود را 
گرفتــه و بــه درجــه شــهید شــهادت نایــل آمده‌انــد، 
ایــن تــک تــک مــا مــردم ایــران هســتیم کــه بایــد 
ــر و  ــرز تفک ــره، ط ــتن خاط ــه داش ــده نگ ــا زن ب
ــن  ــروزی ای ــث پی ــه باع ــهدایی ک ــه‌های ش اندیش
انقــاب شــده‌اند و همچنیــن شــهدای هشــت 
ســال دفــاع مقــدس، مســیر درســت اســام را زیــر 
ــب  ــت صاح ــه دس ــه داده و ب ــت ادام ــم ولای پرچ
ــانیم. در  ــج( برس ــان )ع ــام زم ــا ام ــق آن آق ــر ح ب

ــز  ــدار شهرســتان نطن ــت م ــردم ولای ــن راســتا م ای
نیــز بــا نام‌گــذاری یکــی از خیابان‌هــای شــهر 
ــردد و  ــان می‌گ ــد ایش ــه زادگاه ج ــی ب ــه منته ک
ــالگرد،  ــود و س ــمات یادب ــی مراس ــن برپای همچنی
ســعی در احیــای نــام و خاطــره و بحــث پیرامــون 
ــه  ــته‌اند ک ــن شــهید داش ــرز تفکــر و اندیشــه ای ط
ــه  ــان منطق ــکوفایی جوان ــد و ش ــم در رش ــن مه ای

ــوده اســت. ــر ب موث

- بــه نظــر شــما آیــا بــا گذشــت چهــار دهه، 
حــق مطلــب در بــاره شــهید شــریف واقفــی در 

رابطــه بــا معرفــی وی ادا شــده اســت؟
قطعــاً بعــد از گذشــت 4 دهــه از شــهادت ایــن 
ــن  ــازمان منافقی ــرداری س ــوار و بهره‌ب ــهید بزرگ ش
و  تاریخــی  قضایــای  دادن  جلــوه  وارونــه  در 
ــع خــود، شــاید حــق  ــه نف ــرداری سیاســی ب بهره‌ب
ــا ادای  ــد ام ــده باش ــل ادا نش ــور کام ــب به‌ط مطل
ایــن مهــم بــه دســت توانــای هنرمنــدان و مورخــان 

فارغ‌التحصیــل شــدن نخبــگان کشــوری کــه شــهید 
ــان دوره اول آن  ــز از فارغ‌التحصی ــد نی ــید مجی س
ــن شــهید شــاخص دوران  ــام ای ــه ن ــوده اســت، ب ب
ــن راه و  ــا هــدف تبیی ــروزی انقــاب اســامی ب پی
اندیشــه‌های ایشــان بــرای جوانــان ادوار آینــده 
ــود  ــث می‌ش ــاله باع ــن مس ــت. ای ــوده اس ــم ب مه
تــا دانشــجویان عــاوه بــر تحصیــل، نســبت 
ــرده و  ــه ک ــود توج ــی خ ــات پیرامون ــه موضوع ب
هجمه‌هــا و دسیســه‌های داخلــی و خارجــی را 
بتواننــد بــا رهنمودهــای امــام زمــان خود شناســایی 
و راه اســام نــاب محمــدی )ص( را طــی نماینــد.

- ضمــن تشــکر از گفــت و گــوی شــما، در 
ــهید  ــورد ش ــه‌ای در م ــه ناگفت ــر نکت ــان اگ پای

ــد.  هســت بفرمایی
ــره  ــام و خاط ــادآوری ن ــق و ی ــان حقای ــاً بی قطع
شــهیدان به‌خصــوص شــهدای شــاخص ایــن 
انقــاب و اهــداف و برنامه‌هــای ایشــان بــرای 
ــروزی انقــاب  ــه در پی نســل ســوم انقــاب کــه ن
بــوده و نــه در دوران جنــگ هشــت ســاله حضــور 
ــن  ــا ای ــد ت ــی باش ــراغ راه ــد چ ــته‌اند می‌توان داش
جامعــه و به‌خصــوص نســل جــوان بتواننــد مســیر 
ــا  ــت ب ــم ولای ــر پرچ ــاب و در زی ــت را انتخ درس
ــه‌ای  ــهدا جامع ــن ش ــون ای ــت خ ــظ پاسداش حف

ــد. ــش ببرن ــه پی اســامی را ب

توسط  شده  اهدا  اسلام،  آینده  کتاب  نخست  صفحه  تصویر 
شهید به برادرشان سید مرتضی شریف واقفی

این شهید والا مقام مزد زحمت 
و رشادت خود را گرفته و به 
درجه شهید شهادت نایل 

آمده‌اند و این تک تک ما مردم 
ایران هستیم که باید با زنده 
نگه داشتن خاطره، طرز تفکر 

و اندیشه‌های شهدا، مسیر 
درست اسلام را زیر پرچم 

ولایت ادامه داده و به دست 
صاحب بر حق آن آقا امام زمان 

)عج( برسانیم

تاریخــی میســر اســت. از جملــه آثــار مرتبــط 
ــور از  ــاب عب ــم ســیانور، کت ــه فیل ــه تهی ــوان ب می‌ت

ــود. ــاره نم ــز اش ــخ نطن ــاب تاری ــازمان و کت س

ــران  ــی ته ــگاه صنعت ــذاری دانش ــا نامگ - آی
ــام شــهید توانســته اســت در معرفــی وی  ــه ن ب
ــتند،  ــما هس ــان ش ــه هم‌نس ــد ک ــل بع ــه نس ب

ــد؟ ــذار باش تاثیرگ
قطعــاً نام‌گــذاری دانشــگاه صنعتــی آریامهــر کــه 
ــاده  ــا نه ــی بن ــوان قطــب مهندســی و صنعت ــه عن ب
شــده بــود و مــورد توجــه شــاه در آن زمــان بــوده و 
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ــا دو  ــواره ب ــا هم ــورمان م ــخ کش ــول تاری درط
ــتبداد  ــم: اس ــه‌رو بوده‌ای ــمن روب ــا دش ــکل ی مش
داخلــی و بیگانــگان متجــاوز. از همیــن رو در 
ــارزه  ــوع مب ــا دو ن ــف م ــی مختل ــع تاریخ مقاط
و دو نــوع شــهید داریــم. مبارزانــی کــه بــا 
مبــارزه  دیکتاتــور  و  مســتبد  حاکمیت‌هــای 
ــه به‌دســت عمــال مســتبد  ــد و شــهدایی ک کرده‌ان

بــه شــهادت رســیده‌اند. 
ــا  ــه ب ــم ک ــهیدانی داری ــدگان و ش ــن رزمن همچنی
ــه  ــا این‌ک ــده‌اند. ام ــی درگیرش ــاوزان خارج متج
ــرور  ــان خــود را ت ــارز یکــی از همرزم ــردی مب ف
ــدس  ــزی اســت. مهن ــادر و غم‌انگی ــاق ن ــد، اتف کن
ــود و از  ــی ب ــن وضعیت ــی چنی شــریف‌واقفی قربان
ــت. او در  ــژه قرارگرف ــورد توجــه وی ــن رو م همی
حالــی کــه بــا اســتعمار و اســتبداد در حــال مبــارزه 
ــارزه  ــی مب ــود مدع ــه خ ــانی ک ــط کس ــود، توس ب

ــد ترورشــد.  بودن
ــیار  ــاوت بس ــا آن دوران تف ــا ب ــروز م ــرایط ام ش
دارد و شــاید چنیــن تصــور شــود کــه هیچ نســبتی 
میــان مــا و آن زمــان نیســت و بنابرایــن پرداختــن 
ــاً یــک پژوهــش تاریخــی  به‌چنــان واقعــه‌ای صرف
ــط  ــش توس ــد و همفکران ــرور مجی ــا ت ــت. ام اس
ــه خــود را مارکسیســت می‌دانســتند،  عناصــری ک
ــم زد.  ــران رق ــارزات ای ــیر مب ــی در س ــه عطف نقط
ایــن واقعــه ابعــاد پیچیــده و قابــل تاملــی دارد کــه 

بــاز شــدن آن درس‌هــای بزرگــی بــرای امــروز و 
آینــده مــا خواهدداشــت.

شرایط آن روز
در دهــه چهــل حاکمیــت همــه راه‌هــای اعتــراض 
و انتقــاد را بســته بــود و هیــچ نــوع فعالیــت 
سیاســی آزادی را بــر نمی‌تابیــد و به‌شــدت آن 
را ســرکوب می‌کــرد. لــذا مبــارزان ایــران بــا 
الگــو گرفتــن از مبــارزات ســایر ملــل بــه مبــارزه 
مخفــی و قهرآمیــز روی آوردنــد. لــذا بعــد از ســال 
ــوری  ــه دیکتات ــارزات علی ــب مب ــه غال 1350 وج
شــاه، جنبــه مخفــی و مســلحانه داشــت. هــر روز 
ــت و  ــرای حاکمی ــخت‌تری ب ــی س ــرایط امنیت ش
ایرانــی به‌وجــود می‌آمــد. ماموریــن  مبــارزان 
ســاواک از کوچکتریــن مخالفــت و ســاده‌ترین 
ــد  ــناک بودن ــی هراس ــی و اجتماع ــت سیاس فعالی
و بــا آن برخــورد می‌کردنــد. آن دوران هنــوز 
وســایل الکترونیکــی پیشــرفته امــروزی نبــود. 
جامعــه،  کنتــرل  بــرای  ســاواک   1352 ســال 
ــط  ــران را توس ــات ته ــا و مح ــی خیابان‌ه تمام
شــبانه‌روزی  به‌طــور  گشــتی  اکیپ‌هــای 
ــخصی  ــاک ش ــواری‌های پ ــت. س ــر داش زیرنظ
ــاعات  ــی س ــلح در تمام ــین مس ــار سرنش ــا چه ب
ــتند و  ــردد داش ــود ت ــر خ ــت نظ ــه تح در منطق
ــر شــخصی  ــه ه ــد. ب ــردم را می‌پاییدن حــرکات م

بــه مرکــز  بــا بی‌ســیم  مشــکوک می‌شــدند، 
ــا  ــب ی ــور را تعقی ــرد مزب ــد و ف ــاع می‌دادن اط
دســتگیر می‌کردنــد. فــرد بازداشــت شــده هــم بــا 
شــکنجه‌های گوناگــون طــرف بــود تــا وضعیتــش 
روشــن شــده و بازجو را از شــک و شــبهه درآورد. 
مبــارزان هــم بــرای مقابلــه بــا ایــن فضــای کنتــرل 
شــده، در خانه‌هــای مخفــی و بــا اســامی مســتعار 
ــن  ــا هــم قوانی ــد و ارتباط‌شــان ب زندگــی می‌کردن
پیچیــده‌ای داشــت تــا بــا دســتگیری یــک نفــر، و 
ــد.  ــان بمانن ــه در ام ــات وی، بقی ــن اطلاع ــو رفت ل
حاکمیــت  ]مســلح[  مخالفــان  دوران  ایــن  در 
ســازمان  یکــی  داشــتند.  عمــده  ســازمان  دو 
چریک‌هــای فدایــی خلــق کــه تفکــر مارکسیســتی 
داشــت. یکــی هــم ســازمان مجاهدیــن خلــق کــه 
ــش  ــارزه را پی ــا تفکــر اســامی مب می‌خواســتند ب
ببرنــد. ایــن دو جریــان گــر چــه دشــمن مشــترکی 
داشــتند کــه رژیــم حاکــم بــود، بــه نوعــی رقیــب 

ــد.  ــم بودن یکدیگــر ه
ــورهای  ــان کش ــا آن زم ــه ت ــود ک ــن ب ــت ای واقعی
اســامی یــا تحــت ســلطه اســتعمار و ســرمایه‌داری 
جهانــی بودنــد، یــا اســتبداد. امــا مارکسیســم 
کشــورمثل شــوروی،  چنــد  در  بــود  توانســته 
ــر  ــرده و ب ــاد ک ــول ایج ــام تح ــا، ویتن ــن، کوب چی
اســتعمارخارجی و اســتبداد داخلــی پیروز شــود. در 
بســیاری کشــورهای دیگــر هــم مبارزاتــی بــا ایــن 

تفنگ علیه تفکر

دهـه هـای 40 و 50  شمسـی اوج تکاپوهای روشـنگرانه در جامعـه ایران بود. به مـوازات تحکیم 
پایه‏هـای حکومـت شـاه از طریـق افزایش درآمدهـای نفتی، دسـتگاه های اطلاعاتـی و امنیتی 
حکومـت نیـز تقویت شـده و  روش ها و امکانـات قوی تـر و جدیدتری را برای مهـار مخالفت ها 

در پیش مـی گرفتند.
مسـدود سـاختن راه های اعتراض سیاسـی و نقد حاکمیت باعث شـد تا بسـیاری از جریان های 
منتقـد حاکمیت به سـمت مبارزه مسـلحانه  سـوق پیـدا کنند. نفس مبـارزه مسـلحانه و کم و 

کیـف آن عاملـی بـرای بروز تفـاوت های فکری گـروه های سیاسـی در حال مبـارزه بود.
مهـدی غنـی از اختلاف نظـر در چگونگی بـه کار گیری سالح و نـوع نگرش به فرامین اسالم 

در طـی مبارزه مـی گوید.

درآمد

نگاهی به  علل و عوامل شهادت مهندس مجید شریف‌واقفی 
از زبان  مهدی غنی، پژوهشگر تاریخ
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گرایــش در حــال پیشــرفت بــود. از ایــن رو بــرای 
ملــل تحــت ســتم جاذبــه داشــت. از ســوی دیگــر 
به‌لحــاظ نظــری در مقابــل نظــام ســرمایه‌داری، 
ــتقلی دارد.  ــتم مس ــام و سیس ــه نظ ــود ک ــی ب مدع
ــای  ــی دیدگاه‌ه ــه تمام ــود ک ــی ب ــن مدع همچنی
فلســفی، اقتصــادی و اجتماعــی‌اش مبتنــی بــر 
ــت.  ــی روز اس ــب علم ــا مکت ــت و تنه ــم اس عل
ایــن وجهــه هــم بــرای آن‌هــا کــه تحــت اســتثمار 
نظــام ســرمایه‌داری بودنــد جاذبــه داشــت. تنهــا در 
انقــاب الجزایــر بــود کــه مســلمانان علیه اســتعمار 
ــروزی رســیدند.  ــه پی ــا خاســتند و ب ــه پ فرانســه ب
ــد. کار فکــری کــم  ــدای راه بودن مســلمانان در ابت
شــده بــود. دینــداران در عرصــه اجتماع و سیاســت 
و حاکمیــت ســخنی بــرای عرضــه نداشــتند. دیــن 
بیشــتر بــه حــوزه فــردی و عبــادات منحصــر شــده 
ــل دور  ــه و از اص ــز در آمیخت ــات نی ــا خراف و ب
ــه  ــهریور 1320 ک ــد از ش ــازه بع ــود. ت ــاده ب افت
فضــای بــازی در جامعــه ایجــاد شــد، تنــی چنــد 
از اندیشــمندان اســامی بــه فکــر افتادنــد تــا ایــن 

ــد.  عقــب ماندگــی را چــاره کنن
متفکرانــی چــون مرحــوم آیــت‌الله طالقانــی، شــهید 
ــی،  ــت‌الله طباطبائ ــوم آی ــری، مرح ــت‌الله مطه آی
ــازرگان، مرحــوم دکترســحابی  مرحــوم مهنــدس ب
ــود  ــن ب ــر شــریعتی تلاش‌شــان ای ــا دکت و... بعده
ــات  ــم در حــوزه نظام ــد اســام ه ــت کنن ــه ثاب ک

ــرای  ــی ب ــی حرف ــادی و سیاس ــی و اقتص اجتماع
ــم  ــا عل ــامی ب ــادات اس ــز اعتق ــن دارد و نی گفت
از  یکــی  اســت.  همســاز  و  همــراه  عقــل  و 
ــنایی  ــتی و آش ــمندان، آش ــن اندیش ــای ای تلاش‌ه

ــود.  ــرآن ب ــا ق ــامی ب ــه اس جامع
بنیانگــزاران مجاهدیــن هــم دانــش آموختــگان این 
جریــان و ایــن مســیر بودنــد. امــا راه دشــواری را 
آغــاز کردنــد. هــم بایــد در مقابــل مارکسیســم کــه 
ــد کــه اســام  ــود، نشــان می‌دادن ــاده‌ای ب لقمــه آم
مکتبــی جامــع اســت و بــرای همــه امــور جامعــه 
برنامــه دارد و هــم بــا تکیــه بــر اعتقــادات دینــی، 
ــتبدادی را  ــت اس ــه حاکمی ــان علی ــارزه‌ای بی‌ام مب

پیوســت. امــا کســی نمی‌دانســت کــه او در زنــدان 
تغییــر عقیــده داده و مارکسیســت شــده اســت، گــر 
ــئولین  ــد مس ــب ش ــکار او موج ــار و اف ــه رفت چ
ســازمان نســبت بــه او ابهاماتــی پیــدا کردنــد. ولــی 
پــس از شــهادت آن‌هــا، او بــه مرکزیــت ســازمان 
ــد شــریف‌واقفی و  ــه مجی ــی ک ــت، در حال راه یاف

ــد.  ــر آن بودن ــم دو عضــو دیگ ــرام آرام ه به
مجیــد بــا تکیــه بردانــش خــود، در چنین شــرایطی 
ــای  ــتفاده از تکنیک‌ه ــا اس ــه ب ــرد ک ــنهاد ک پیش
ــد.  ــری یابن ــاواک برت ــر س ــد ب ــرفته می‌توانن پیش
ــکیل  ــازمان تش ــک در س ــد الکترونی ــک واح او ی
داد و بــا ابتــکار خــود و همــکاری دوســتانش 
ــو ترانزیســتوری،  ــا دســتکاری در رادی توانســت ب
ــاواک را  ــیم‌های س ــه بی‌س ــازد ک ــتنده‌ای بس فرس
شــنود کنــد. بــه ایــن ترتیــب ســازمان بــر ســاواک 
برتــری یافــت. از ایــن دوران قبــل از این‌کــه 
ماموریــن ســاواک وارد عمــل دســتگیری و ضربــه 
ــذا  ــع می‌شــدند. ل ــارزان شــوند، آن‌هــا مطل ــه مب ب

ــدند.  ــر نمی‌ش ــر غافلگی دیگ
ــگال ســاواک  ــادی را از چن ــراد زی ــکار اف ــن ابت ای
ــات  ــار و اطلاع ــه اخب ــن این‌ک ــات داد. ضم نج
ــل  ــط و عوام ــایی رواب ــت شناس ــی در جه فراوان
ــرارداد.  ــازمان ق ــار س ــاواک در اختی ــار و س درب

ــروز  ــه تدریــج شــهرام افــکار واقعــی خــود را ب ب
ــا  ــم ب ــرام آرام را ه ــه به ــد از جمل ــی چن داد و تن
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــرد. واقعی ــده ک ــم عقی خــود ه
ســازمان در طــی چنــد ســال مبارزاتــش ضربه‌هــا 
طــی  آن‌هــا  بــود.  خــورده  شکســت‌هایی  و 
ــده  تحلیلــی، همــه ایــن ضربه‌هــا را ناشــی از عقی
مذهبــی ســازمان معرفــی کردنــد و مدعــی شــدند 
چــون افــکار مذهبــی، غیــر علمــی و غیــر واقعــی 
بــوده، موجــب عــدم واقع‌بینــی گشــته و ســازمان 

ــه نتیجــه مطلــوب برســد.  نتوانســته ب
ــتانش  ــد از دوس ــی چن ــریف‌واقفی و تن ــد ش مجی
ــر  ــه ب ــا ک ــتادند. آن‌ه ــوج ایس ــن م ــل ای در مقاب
ــار  ــتند، زیرب ــد داش ــود تاکی ــی خ ــای مذهب باوره
ایــن جمع‌بنــدی ســطحی و ظاهــری نرفتنــد 
ــت  ــا درس ــا م ــه ی ــد ک ــده بودن ــن عقی ــر ای و ب
اســام را نشــناخته‌ایم و یــا بــه دســتاوردهای 
ــری در  ــا بازنگ ــد ب ــذا بای ــم. ل ــل نکرده‌ای آن عم
ــری  ــناخت عمیق‌ت ــه ش ــات ب ــا و مطالع آموزش‌ه
ــادات  ــوان اعتق ــه ســادگی نمی‌ت ــم و ب دســت یابی
ــا  ــه آن‌ه ــار گذاشــت. ضمــن این‌ک ــی را کن و مبان
ــامی  ــی اس ــر مبان ــازمان را ب ــکیل س ــاس تش اس
ــلمان  ــراد مس ــانی اف ــا جانفش ــه ب ــتند ک می‌دانس

این‌که فردی یکی از همرزمان 
خود را ترور کند، اتفاق نادر 
و غم‌انگیزی است. مهندس 
شریف‌واقفی قربانی چنین 

وضعیتی شد. او در حالی که 
با استعمار و استبداد در حال 

مبارزه بود، توسط کسانی 
که خود مدعی مبارزه بودند 

ترورشد. 

ــد.  ــازمان می‌دادن س
یــک واقعیــت دیگــر هــم بــود. حاکمیت 
و ســاواک از تجربیــات ســازمان‌های 
امنیتــی ســایر کشــورها در ســرکوب 
مبــارزات مثــل ســیا و موســاد بهــره 
ــارزان  ــه مب ــود ک ــی ب ــد. طبیع می‌گرفتن
نیــز نیــاز بــه آموختــن تجربیــات ســایر 
ــر  ــه ناگزی ــن زمین ــتند. در ای ــل داش مل
ــارزات مارکسیســتی  ــری از مب ــه وام‌گی ب

ــد. بودن
 

ریشه‌یابی شکست‌ها
مجیــد شــریف‌واقفی از دانش‌آموختــگان 
صنعتــی  دانشــگاه  بــرق  مهندســی 
ــود،  ــی( ب ــریف‌واقفی فعل ــر )ش آریامه
ــت  ــم عضوی ــن ه ــازمان مجاهدی در س
ــای  ــی از اعض ــال 1352 یک ــت. س داش
ــهرام  ــی ش ــام محمدتق ــه ن ــن ب مجاهدی
از زنــدان ســاری فرارکــرد و بــه ســازمان 
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اســتمرار یافتــه بــود. لــذا معتقــد بودنــد اگر کســی 
ــد از  ــرده می‌توان ــر ک ــد نظ ــده تجدی ــن عقی در ای

ــرد.  ــاره بگی ــازمان کن س
ــا او و  ــتند ت ــت بس ــر هم ــهرام و آرام کم ــا ش ام
ــازمان را  ــته و س ــر راه برداش ــتانش را از س دوس
یــک جانبــه مصــادره کننــد. پــس از اعمــال 
یــک ســری محدودیت‌هــا و ســخت‌گیری‌ها، 
ــی  ــتانش را عمل ــرور او و دوس ــرانجام نقشــه ت س
ــد را  ــال 1354 مجی ــت س ــد. در 16 اردیبهش کردن
ــب  ــان ادی ــی در خیاب ــرار چریک ــک ق ــر ی در س
ــی  ــان محلات ــان ری و خیاب ــن خیاب ــک )بی الممال
فعلــی( غافلگیرکــرده و بــا گلولــه‌ای ازپشــت 
ــای  ــدش را در بیابان‌ه ــاندند و جس ــل رس ــه قت ب
ــز در  ــاف نی ــه لب ــه صمدی ــوزاندند. ب ــاوران س خ
ــد  ــدازی کردن ــر تیران ــی دیگ ــرار چریک ــک ق ی
کــه او مجــروح شــد و توانســت بگریــزد. امــا در 
بیمارســتان بــه دام ســاواک افتــاد. وی در 4 بهمــن 

ــد.   ــدام ش 1354 اع
ــانی  ــیوه‌های غیرانس ــا ش ــش ب ــهرام و همفکران ش
بــه تصفیــه هرکــس بــا عقیــده آنــان همــراه 
نمی‌شــد پرداختنــد و ســازمان را بــه عنــوان یــک 
تشــکیلات مارکسیســتی معرفــی کردنــد. چنــد مــاه 
ــان  ــن جری ــران ای ــد، رهب ــهادت مجی ــس از ش پ
ــان در  ــد از آن ــی چن ــد. تن ــاواک افتادن ــه دام س ب
ــد  ــا ســاواک کردن ــدان همــکاری گســترده‌ای ب زن
ــد. امــا  ــه دام افتادن ــان ب و عــده زیــادی توســط آن
ــال نشــد.  ــه پایم ــد و مرتضــی صمدی خــون مجی
ــان  ــه گم ــه متوهمان ــش گرچ ــهرام و همفکران ش
می‌کردنــد رهبــری جنبــش بــه دســت آن‌هــا 
ــاد  ــه کارگــر خواهــد افت ــدگان طبق ــوان نماین به‌عن
ــورژوازی  ــرده ب ــوان خ ــه عن ــی ب ــان مذهب و جری
حرکــت  ایــن  امــا  شــد.  خواهــد  مضمحــل 
ناجوانمردانــه درســت عکــس تحلیــل آن‌هــا عمــل 
کــرد. افــراد مذهبــی مبــارز بــه شــدت نســبت بــه 
ــد.  ــدا کردن ــر پی ــیت و تنف ــت‌ها حساس مارکسیس
برخــی بــه تقابــل  بــا آنهــا پرداختنــد. برخــی نیــز 
ــا  ــت ب ــده و در رقاب ــدان آم ــه می ــش ب ــش از پی بی
آن‌هــا گــوی از آن‌هــا ربودنــد. در واقــع تیــری کــه 
آن‌هــا بــه ســوی مجیــد رهــا کردنــد، تیرخلاصــی 

ــم خودشــان شــد. ــر تفکــر دگ ب

پیامدها و معضلات
ــهرام  ــان ش ــر جری ــد در براب ــه مجی ــی ک در دوران
ــه  ــه گفت ــه دوســتش صمدی ــرد، ب ایســتادگی می‌ک
بــود این‌هــا می‌خواهنــد زیــر پــای خــدا را خالــی 

کننــد. بــا توجــه بــه این‌کــه در آن ایــام مشــکلات 
امنیتــی بســیار زیــاد بــود و وقــت زیــادی از افــراد 
ــل  ــرای ح ــاده‌ای ب ــرایط آرام و آم ــت، ش می‌گرف
ــم  ــش فراه ــق و پژوه ــری و تحقی ــکلات فک مش
ــه‌ای  ــادات پای ــان اعتق ــا هم ــد ب ــی مجی ــود. ول نب
پرســش‌های  و  تشــکیک‌ها  مقابــل  در  خــود 
جریــان مقابــل ایســتادگی می‌کــرد. همســرش 
ــول  ــود از ق ــت‌های خ ــان در یادداش ــا زمردی لی
ــن  ــرای م ــت ب ــت: »او می‌گف ــته اس ــد نوش مجی
مهــم نیســت کــه بچه‌هــا در یــک مرحلــه بدتریــن 
ــد  ــد، بعــد آن‌هــا خواهن ــن بزنن ــه م ــات را ب اتهام
ــت  ــن درس ــورد م ــان در م ــه تحلیل‌ش ــد ک فهمی

مجید شریف‌واقفی و تنی 
چند از دوستانش بر باورهای 
مذهبی خود تاکید داشتند و 
و بر این عقیده بودند که یا ما 
درست اسلام را نشناخته‌ایم 
و یا به دستاوردهای آن عمل 
نکرده‌ایم. لذا باید با بازنگری 
در آموزش‌ها و مطالعات به 

شناخت عمیق‌تری دست یابیم 
و به سادگی نمی‌توان اعتقادات 

و مبانی را کنار گذاشت.

ــت«. نبوده اس
ــادی نگذشــت  ــدت زی ــه م ــود ک ــن ب ــت ای واقعی
کــه همفکــران شــهرام، یعنــی ســازمان پیــکار بــه 
نادرســتی اتهامــات وارده بــه مجیــد و بــه خیانــت 
شــهرام و رفقایــش اعتــراف کــرد. هــر چنــد 
هزینه‌هایــی کــه آن فجایــع بــرای ملــت و مبــارزان 
ــود. آن‌هــا  ــران نب ــل جب ــی داشــت دیگــر قاب در پ
ایــن بدعــت را گذاشــتند کــه اختلافــات فکــری و 
ــه از راه تبــادل نظــر و گفــت وگــو،  عقیدتــی را ن
کــه از راه تفنــگ و خشــونت حــل کننــد. انحرافــی 
ــه شــکل‌های گوناگــون بعدهــا تکرارشــد و  کــه ب

ــان آورد.  ــه ارمغ ــاری ب ــع زیانب فجای
ســازمان پیــکار در فروردیــن مــاه 1358 جــزوه‌ای 
ــولات  ــر و تح ــر تغیی ــی ب ــوان »تحلیل ــت عن تح
ایــران«  خلــق  مجاهدیــن  ســازمان  درونــی 
ــهرام و  ــی ش ــورد تق ــا برخ ــرکرد و در آن‌ج منتش
ــوم  ــریف‌واقفی را محک ــد ش ــا مجی ــش ب همراهان
ــی  ــی و فرصت‌طلب ــه جاه‌طلب ــرده و شــهرام را ب ک

ــرد.  ــم ک ــوری مته و دیکتات
ــخصى از  ــنهادات مش ــز پيش ــان ني ــان زم در هم
ــى  ــد، مبن ــرح م‌ىش ــازمان مط ــاى س ــوى اعض س
ــه  ــازمان ب ــف س ــات مختل ــه جريان ــن  ک ــر اي ب
تشــيكل دو هســته مارکسيســتى و مذهبــى بيانجامد 
ــى و  ــازمان مذهب ــه‌اى از دو س ــاً جبه ــا فرض و ي
ــد کــه رهبــرى ســازمان  مارکسيســتى به‌وجــود آي

ــذارد.  ــى نگ ــا وقع ــك از آن‌ه ــچ ي ــر هي ب
»رهبــرى ســازمان مرتكــب اشــتباهات و خطاهــاى 
ــا و عناصــر ديگــر  ــرى شــد و ارگان‌ه جبران‌ناپذي
ــه،  ــا آگاهان ــه ن ــه و چ ــه آگاهان ــز، چ ــازمان ني س
ــه  ــرى و مجموع ــه رهب ــش دوگان ــار نق ــه اعتب ب
ــت  ــان اکثري ــه در مي ــى ک ــا و کمبودهاي ضعف‌ه
و  بــود  حاکــم  ســازمان  کادرهــاى  و  اعضــا 
ــه‌اى  ــور مآبان ــلطه دكيتات ــر س ــوص در زي به‌خص
ــاى  ــود، عملكرده ــده ب ــل ش ــل حاص ــه از قب ک
انحرافــى رهبــرى را تاييــد کــرده و يــا بــه ســكوت 

ــد« ــزار کردن برگ
ــى،  ــن داخل ــدن مخالفي ــر خوان ــن و توطئه‌گ »خائ
ســرکوب و اعــدام رفقــاى مذهبــى کــه در رابطــه 
ــرى  ــتى رهب ــى و اپورتونيس ــرد انحراف ــا عملك ب
ــده  ــود ش ــاى خ ــع‌آورى نيروه ــه جم ــور ب مجب
ــت  ــد و حرک ــده بودن ــعاب برآم ــدد انش و درص
ــه را وارث  ــان تحــول يافت ــا کــه جري ــر ايــن مبن ب
ســازمان مجاهديــن خلــق ايران بشــمارد، بســيارى 
از نتايــج ارزنــده‌اى را کــه م‌ىتوانســت ايــن تغييــر 
ــار  ــش به‌ب ــطح جنب ــك در س ــول ايدئولوژي و تح

ــود«. ــدل نم ــه ضــد خــودش مب آورد ب
 ســه ســال پــس از شــهادت مجیــد انقــاب 
اســامی پیــروز شــد. انقلابیــون مســلمان بــه عنوان 
پاســداری از خــون مجیــد نــام دانشــگاهی را کــه 
ــام او  ــه ن ــود، ب او از آن‌جــا فارغ‌التحصیــل شــده ب

ــد.  تغییردادن
ــه  ــت ک ــم داش ــری ه ــه دیگ ــد دغدغ ــا مجی ام
همچنــان برجاســت. زمانــی کــه صمدیــه بــه 
ــود تشــکیلاتی اســامی راه  ــرده ب ــنهاد ک وی پیش
ــاش  ــن کاری را ت ــه چنی ــد لازم ــد، مجی بیندازن
بــرای حــل یــک معضــل فکــری دانســته بــود. او 
ــا  گفتــه بــود مــا هنــوز نمی‌دانیــم نســبت قــرآن ب
ــاً  ــم کام ــا عل ــرآن ب ــا ق ــت؟ آی ــوم روز چیس عل
ــم؟  ــرار دهی ــا ق ــک را مبن ــت؟ کدامی ــق اس مطاب
ــال‌ها و  ــت س ــس از گذش ــم پ ــان کنی ــد اذع بای
ــخ  ــرای پاس ــوز ب ــا، هن ــی گرانبه ــارب عمل تج
جــدی و جامــع بــه ایــن پرســش تــاش بیشــتری 

ــت.  لازم اس
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درهای بسته یک زندگی

یکـی از موضوعاتـی کـه بعـد از ایجـاد خانه‌هـای تیمی در سـازمان 
شـکل گرفـت، ازدواج‌هـای درون سـازمانی بـود. ازدواج سـازمانی در 
زندگـی شـهید مجیـد شـریف واقفـی بـوده و او با لالی زمردیـان از 

اعضـای سـازمان بـه صـورت پنهانـی زندگی مـی کرد. 
زندگـی لالی زمردیان حـاوی نکاتی مهم و خواندنی اسـت کـه از زبان 

جلیل امجدی مـی خوانیم.

درآمد

زندگینامه و شخصیت لیلازمردیان، همسر شهید واقفی از زبان 
جلیل امجدی

صدیقــه )لیــا( زمردیان در اســفند مــاه 1328در 
خانــواده‌ای مرفــه و مذهبــی در تهــران متولــد شــد. 
هفتمیــن و آخریــن فرزنــد و ششــمین دختــر 
ــا  ــان ب ــی زمردی ــدرش عبدالعل ــود. پ ــواده ب خان
ــی  ــور مذهب ــه ام ــخت ب ــادی، س ــاه م ــود رف وج
ــی و اجتماعــی  ــت مذهب ــود و در تربی ــد ب علاقمن
فرزندانــش لحظــه‌ای فروگــذار نکــرد. او هــر روز 
ــه دور  ــش را ب ــی کودکان ــاز صبحگاه ــد از نم بع
خــود می‌نشــاند و برایشــان قــرآن همــراه بــا 
را،  بزرگ‌ترهــا  می‌خوانــد.  تفســیر  و  ترجمــه 
ــدن و نوشــتن داشــتند  آن‌هــا را کــه قــدرت خوان
ــوان  ــا به‌عن ــت و لی ــز می‌آموخ ــی نی درس عرب
ایــن کلاس‌هــا  عضــو کوچــک خانــواده، در 
مســتثنی نبــود. بــه ایــن ترتیــب لیــا بــا روح قرآن 
ــروی از آن  ــت و پی ــنا گش ــی آش ــان کودک از هم
ــار  ــی پرب ــاه ول ــی کوت ــا راه زندگ ــدف و تنه را ه

ــرار داد.  ــش ق خوی
لیــا پــس از پایــان تحصیــات دبیرســتان 
و گرفتــن دیپلــم، در مدرســه عالــی خدمــات 
اجتماعــی تهــران، ادامــه تحصیــل داد. او از ســال 
دوم دانشــجویی کــه بــه کارآمــوزی در نقــاط 
فقیرنشــین جنــوب تهــران فرســتاده می‌شــد، 
ــات  ــی طبق ــاع و زندگ ــائل اجتم ــه مس ــبت ب نس

فرودســت جامعــه حســاس شــده بــود. او از 
همــان زمــان، زندگــی خــودش را وقــف اجتمــاع 

ــرد. ــه آن ک ــت ب و خدم
همیشــه دلــش پــر درد بــود و چشــمانش 
و  می‌دیــد  کــه  آن‌چــه  از  غصــه  غصــه‌دار. 
انــدوه  کنــد.  کاری  عــوض  در  نمی‌توانســت 
ــوده‌اش  ــه‌ای آس ــامانی لحظ ــر و نابس ــه فق آن هم
ــواده  ــت خان ــود درخواس ــا وج ــت. ب نمی‌گذاش
کــه از او می‌خواســتند لااقــل تابســتان گــرم 
نــرود،  کارآمــوزی  بــه  و  کنــد  اســتراحت  را 
نمی‌پذیرفــت و می‌گفــت: آیــا ممکــن اســت 
خــون کســی رنگین‌تــر از دیگــری باشــد؟ در 
ــت  ــه بدن ــو ب ــه می‌گفــت ت جــواب خواهــرش ک
مــواد غذایــی کافــی و کالــری لازم را نمی‌رســانی 
ــن و  ــدر ویتامی ــن ق ــری و ای ــت: 2500 کال می‌گف
ــا  ــال کتاب‌ه ــره، م ــی و غی ــواد معدن ــدر م آن ق
و نویسندگان‌شــان اســت. یــک بــار یکــی از 
شــما بــا مــن بیاییــد تــا بچه‌هــای مدرســه 
ــی  ــه حت ــم ک ــان‌تان ده ــگرآباد را نش ــراف مس اط
200 کالــری هــم در روز دریافــت نمی‌کننــد و 
ــد. ــان باش ــه فکرش ــه ب ــت ک ــم نیس ــس ه هیچ‌ک
ــاه  ــین پادش ــک حس ــه مل ــپتامبر 1970 ک در س
مهیبــی،  جنــگ  انداختــن  راه  بــه  بــا  اردن، 

لیلا زمردیان در سال1328در 
خانواده‌ای مرفه و مذهبی 

در تهران متولد شد. پدرش 
عبدالعلی زمردیان با وجود رفاه 

مادی، سخت به امور مذهبی 
علاقمند بود و در تربیت 

مذهبی و اجتماعی فرزندانش 
لحظه‌ای فروگذار نکرد
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از  تــن  هــزاران   و  فلســطینی  اردوگاه‌هــای 
بــه خــاک و خــون  را  فلســطینی  رزمنــدگان 
ــار  ــواره اخب ــد. او هم ــر ش ــخت متاث ــید، س کش
مربــوط بــه جنــگ را از نظــر می‌گذرانیــد. در 
ــوکار  ــراد نیک ــام و اف ــای اع ــگام علم ــن هن ای
مســلمان بــه جمــع‌آوری کمک‌هــای نقــدی و 
ــز  ــوزان نی ــای دانش‌آم ــد. کمک‌ه ــادی پرداختن م
در مــدارس جمــع‌آوری می‌شــد تــا بــرای آورگان 

فلســطینی فرســتاده شــود.
حوالــی  دبســتانی  در  زمــان  ایــن  در  لیــا 
مســگرآباد بــه کارآمــوزی مشــغول بــود. دبســتانی 
کــه شــاگردانش گاه از شــدت کمبــود مــواد غذایی 
ســر کلاس‌هــا از حــال می‌رفتنــد، کودکانــی کــه در 
ــک وعــده غــذا  ــار ســاعت فقــط ی بیســت و چه
خــورده بودنــد. هدایــای ایــن کــودکان کــه از رنــج 
ــد، دل  ــده بودن ــر ش ــود متاث ــان خ و درد همنوع
ــود.  ــاخته ب ــروح س ــخت مج ــا را س ــاس لی حس
او چنیــن تعریــف می‌کــرد: هدیه‌هــا عبــارت 
بودنــد از یــک فنجــان برنــج، نصــف کاســه آرد و 
...دردناک‌تــر از همــه بــه انــدازه یــک قاشــق چــای 
ــه در  ــد روی آن ک ــه قن ــای و دو حب ــوری چ خ
کاغــذ مچالــه شــده مشــق کودکــی ناتــوان پیچیــده 
ــرا از  ــن ماج ــرح ای ــراه ش ــا هم ــود... لی ــده ب ش
ــد. در  ــزش اشــک نمی‌توانســت خــودداری کن ری
عیــن حالــی کــه از اتحــاد امــت اســام بی‌نهایــت 
به‌وجــد آمــده بــود، بــا وجــود ایــن برایــش قابــل 
ــتگی و  ــه از خودگذش ــن هم ــه ای ــود ک تصــور نب
ــان کــودکان خردســال و  شــور و هیجــان را در می
خانواده‌هایشــان مشــاهده کنــد. او از همــان زمــان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه قبــل از چاره‌اندیشــی، 
ــعت  ــتر وس ــه بیش ــود را هرچ ــی خ ــش سیاس بین

بخشــد.
ــر  ــه ه ــامی ک ــات اس ــان در جلس ــا زمردی لی
ــران مســلمان  ــده‌ای از خواه ــا شــرکت ع ــه ب هفت
ــر  ــت. ه ــرکت داش ــه ش ــد، فعالان ــزار می‌ش برگ
جمعــه را بــه کوه‌نــوردی می‌رفــت. هــر روز 
ــوزی  ــا را کارآم ــد از ظهره ــه را کلاس و بع هفت
ــود و  ــاز ب ــا ممت ــن حــال، همه‌ج داشــت و در عی
ــنهادات  ــتر پیش ــرار داشــت. بیش ــف اول ق در ردی
ــوم  ــوت مرح ــد. دع ــط او داده می‌ش ــه توس جلس
شــاهچراغی بــرای اداره قســمتی از جلســه پرســش 
و پاســخ بــه ســوالات اعضــا توســط او انجام‌شــد. 
پــس از درگذشــت شــاهچراغی، پیشــنهاد خوانــدن 

ــی را وی  ــت‌الله طالقان ــرآن آی ــوی از ق تفســیر پرت
مطــرح کــرد کــه بــا موافقــت ســایرین مواجه شــد. 
ــرآن و  ــا ق پــس از چنــدی کــه ســایر خواهــران ب
ــد، طــرح  ــدا کردن تفســیر آن آشــنایی بیشــتری پی
خوانــدن چنــد آیــه از قــرآن و حفــظ آن در طــول 

ــوق داد.  ــف ف ــر تکلی ــه را عــاوه ب هفت
او برنامه‌هــای حســینیه ارشــاد به‌خصــوص 
ــان  ــریعتی را در می ــی ش ــر عل ــخنرانی‌های دکت س
دوســتان و آشــنایان تبلیــغ می‌کــرد و روز بعــد از 
ســخنرانی هــم آن‌هــا را بــه بحــث می‌گذاشــت و 
ــن  ــا مطمئ ــرد ت ــاره ســخنرانی می‌ک ــوالاتی درب س
ــا  ــنونده ج ــرای ش ــاً ب ــوع کام ــه موض ــود ک ش

لیلا زمردیان زمانی که به 
عنوان مددکار اجتماعی 
برای کارورزی به مدارس 
جنوب شهر می‌رفت، از 

طریق پوران بازرگان )همسر 
محمد حنیف‌نژاد(، با سازمان 
مجاهدین آشنا شد. او مدتی 

به عنوان رابط زندان‌های 
تهران و شیراز، اخبار و 

اطلاعات زندانیان سیاسی 
را به خانواده‌های زندانیان 

می‌رساند

افتــاده اســت. در حالــی کــه وانمــود می‌کــرد 
ــده و  ــا نفهمی ــد، ی ــا را خــودش نمی‌دان ــه این‌ه ک

می‌خواهــد بیامــوزد.
ــودش  ــرای خ ــاده‌ای ب ــاً س ــی کام ــا زندگ لی
انتخــاب کــرده بــود. پوشــش ســاده و کامــاً 
اســامی او تحســین همــه را بــه همــراه داشــت. در 
انتخــاب نــوع غــذا نیــز بــا همــه اصــرار خانــواده، 
ــا را  ــوع آن‌ه ــاده‌ترین ن ــود و س ــق ب ــیار دقی بس
ــری  ــده کثی ــه ع ــن ک ــواره از ای ــد و هم برمی‌گزی
ــن  ــه عاملی ــرد و ب ــج می‌ب در جهــان گرســنه‌اند رن

ــتاد.  ــت می‌فرس ــان لعن ــنگی جه گرس
در جلســات، ســوالات لیــا زیــاد بــود و کســی 
نبــود تــا بــه او پاســخ قانع‌کننــده دهــد. بــه 
ــار،  همیــن ســبب قــرار شــد کــه هــر مــاه یــک ب

ــدر  ــان، آن ق ــن زم ــا ای ــز ت ــود. هرگ ــا ب ــد لی عی
ــود. در  ــده ب ــده نش ــحال دی ــان زده و خوش هیج
نمی‌گنجیــد و در روز موعــود  پوســت خــود 
ــوال  ــه س ــش از هم ــت. بی ــی داش ــاب عجیب الته
ــرار  ــر اص ــران دیگ ــه خواه ــب ب ــت و مرت داش
ــت و  ــم اس ــت ک ــه فرص ــید ک ــه بپرس ــرد ک می‌ک

ندانســته‌ها بســیار. 
ــددکار  ــوان م ــه عن ــه ب ــی ک ــان زمان ــا زمردی لی
ــوب  ــدارس جن ــه م ــرای کارورزی ب ــی ب اجتماع
شــهر می‌رفــت، از طریــق پــوران بــازرگان )همســر 
محمــد حنیف‌نــژاد(، بــا ســازمان مجاهدیــن آشــنا 
شــد. او مدتــی بــه عنــوان رابــط زندان‌هــای 
ــان  ــات زندانی ــار و اطلاع ــیراز، اخب ــران و ش ته
ــاند.   ــان می‌رس ــای زندانی ــه خانواده‌ه سیاســی را ب

ــی و مســائل اســامی  ســوالات و مشــکلات قرآن
را جمــع‌آوری کــرده، در جلســه‌ای خصوصــی بــا 
ــر  ــی مطــرح ســازد. روزی کــه خب آیــت‌الله طالقان
ــت‌الله  ــط آی ــنهاد توس ــن پیش ــدن ای ــه ش پذیرفت
ــتی  ــه راس ــد، ب ــام گردی ــه اع ــی در جلس طالقان
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ــوذ  ــر و نف ــر او تاثی ــان ب ــرادرش علیرضــا زمردی ب
ــود، از او  ــای خ ــت و در گفت‌و‌گو‌ه ــراوان داش ف
ــس  ــک ســال پ ــا ی ــرد. لی ــول می‌ک ــل ق ــاد نق زی
از دســتگیری بــرادرش، هنگامــی کــه ســال چهــارم 
ــی را  ــی مخف ــال1351( زندگ ــود )س ــکده ب دانش
ــاه،  ــای کوت ــا تلفن‌ه ــی ب ــط گاه ــرد و فق ــاز ک آغ
ــه  ــم ب ــر و چش ــواده منتظ ــه خان ــامتی‌اش را ب س

ــر مــی‌داد. راهــش خب
ــوران  ــا پ ــی، وی ب ــی مخف ــاز زندگ ــل از آغ قب
بــازرگان جلســاتی داشــت کــه بــه احتمــال 
زیــاد انتخــاب زندگــی مخفــی نیــز پــس از 
دســتگیری  به‌خصــوص  و  ملاقات‌هــا  ایــن 
بــود.  داه  پایه‌گــذاران ســازمان مجاهدیــن رخ 
 گفتــه می‌شــود لیــا زمردیــان بــا اجــازه 
ــا  ــیرازی ب ــی ش ــت‌الله ربان ــی و آی ــت‌الله طالقان آی
مجیــد شــریف‌واقفی ازدواج کــرده و در خانــه 

تیمــی بــا وی زندگــی و فعالیــت می‌کــرد. 
پــس از آن کــه رضــا رضایــی در یــک درگیــری 
مســلحانه کشــته شــد و کاظــم ذوالانــوار بازداشــت 
از ضربه‌پذیــری  به‌خاطــر جلوگیــری  گردیــد، 
ســه  بــه  ســازمان  تقســیم  طــرح  ســازمان، 
ــریف‌واقفی  ــد ش ــد و مجی ــرح گردی ــاخه مط ش
و محمدتقــی شــهرام و بهــرام آرام بــه عنــوان 
ــک در راس  ــر ی ــازمان، ه ــت س ــای مرکزی اعض

ــد.  ــرار گرفتن ــاخه‌ها ق ــن ش ای
بــا شــدت بخشــیدن عملیــات مســلحانه   
ــهرام  ــر ش ــر نظ ــاخه زی ــم، ش ــه رژی ــازمان علی س
ــق او  ــرد و از طری ــام ک ــی اس ــه بازبین ــروع ب ش
ــه  ــام  ب ــوژی اس ــرش از ایدئول ــر نظ ــاخه زی ش
ــت  ــا مقاوم ــا ب ــد؛ ام ــم گروی ــم- لنینیس مارکسیس
لبــاف  صمدیــه  و  شــریف‌واقفی  سرســختانه 
ــرام آرام  ــاخه به ــاد ش ــس از اتح ــد. پ ــرو ش روب
ــل  ــه از اوای ــی ک ــریف واقف ــهرام  ، ش ــی ش و تق
ــود،  ــده ب ــولات ش ــن تح ــه ای ــال 1353 متوج س
اولویــت کار خــود را بــر ســازماندهی آن عــده از 
ــوژی اســام  ــه ایدئول ــه ب ــرار داد ک ــی ق مجاهدین
وفــادار مانــده بودنــد. او بــه گــردآوری طرفــداران 
ــن بخشــی از ســاح‌ها  ــود پرداخــت و همچنی خ
ــل  ــه محــل دیگــری منتق و مهمــات ســازمان را ب
ــق  ــات از طری ــن اقدام ــی از ای ــر بعض ــرد. خب ک
ــی  ــرام آرام و تق ــه به ــان، ب ــا زمردی همســرش لی

ــد.  ــاع داده ش ــهرام اط ش
طبــق رهنمــود ســازمان، بــا قــراری کــه از 

ــاغ  ــریف‌واقفی اب ــه ش ــان ب ــا زمردی ــق لی طری
ــد از  ــاعت ۴ بع ــه و او در س ــد افراخت ــد، وحی ش
ــه راه  ــاه ۱۳۵۴ در سـ ظهــر روز ۱۶ اردیبهشــت م
بـوذرجـمهری نـو بـــاید یکـدیگر را می‌دیدند. در 
ــان  ــا زمردی ــق لی ــریف‌واقفی از طری ــن روز ش ای
بــه نزدیکــی محــل قــرار هدایــت شــد. بــه دنبــال 
یــک زدو‌خــورد کوتــاه، شــریف‌واقفی بــه شــهادت 
ــاف  ــه لب ــدی صمدی ــرار بع ــر ق ــید و در س رس
ــم دســتگیر و  ــوران رژی ــه دســت مام زخمــی و ب
ــی و شــکنجه‌های طاقت‌فرســا در  ــس از بازجوی پ

ــد.  ــاران ش ــاه  1354تیرب دی م
لیــا زمردیــان پــس از آگاهــی از تــرور مجیــد 

پــول، انگشــتر و گردنبنــد و یــک عــدد ســاعت بــه 
ــد.  دســت آم

ــری  ــل روز از درگی ــا چه ــان ت ــواده زمردی خان
مســلحانه و کشــته شــدن لیــا بی‌خبــر بودنــد؛ تــا 
ــرا  ــدان، از ماج ــار درون زن ــق اخب ــه از طری آن ک
مطلــع گردیدنــد. شــناخت قطعــی لیــا بــرای رژیم 
آن قــدر مهــم بــود کــه بــرای شناســایی بیشــتر و 
ــا  ــن و متلاشــی شــده لی ــر، جســد خونی حتمی‌ت
ــد. او را  ــان می‌دهن ــا نش ــرادرش علیرض ــه ب را ب
ــدان  ــکنجه از زن ــارت و ش ــا اس ــس از مدت‌ه پ
نمــوده  منتقــل  اویــن  بــه  شــیراز  عادل‌آبــاد 
ــراه و  ــر هم ــود خواه ــدن خون‌آل ــا ب ــا ب ــد ت بودن

ــازند.  ــه س ــش، مواج همگام
ــد  ــهادت مجی ــال از ش ــش از 40 س ــک بی این

لیلا بعد از اطلاع از کشته 
شدن مجید، آرام و قرار 
نداشت و بر تضادهای 

درونی‌اش دم به دم افزوده 
شد. سازمان از روی استیصال 
وی را به کارگری می‌فرستاد. 

در یکی از همین کارگری 
رفتن‌ها بود که مـورد سوءظن 
مامورين واقع شد و در حین 

فرار، به‌علت تيراندازی 
مامورين زخمی شده 

و جان باخت

ــرده  ــه وی را ب ــراری ک ــر ق ــر س ــریف‌واقفی ب ش
ــق  ــبی نداشــت و مطاب ــود، وضــع روحــی مناس ب
تــرور  عاملیــن  از  افراختــه  وحیــد  اظهــارات 
ســازمان  مســئولین  از  مرتــب  شــریف‌واقفی، 
ــد  ــح دهن ــش توضی ــه برای ــت ک ــته اس می‌خواس
چــرا همســرش را کشــته‌اند. ســازمان کــه از 
ــر  ــاس خط ــان احس ــا زمردی ــات لی ــر روحی تغیی
ــتگیری،  ــورت دس ــید در ص ــود و می‌ترس ــرده ب ک
ــذارد،  ــس بگ ــار پلی ــود را در اختی ــات خ اطلاع
برنامــه تــرور وی را پیــش کشــید؛ امــا ایــن برنامــه 

ــد. ــارج ش ــتور خ ــرد و از دس ــر ک تغیی
ــال  ــار س ــس از چه ــرانجام پ ــان س ــا زمردی لی
زندگــی مخفــی در 14 دی مــاه 1355 شمســی 
در یــک درگیــری همــراه ســه تــن  دیگــر از 

مبارزیــن، در حوالــی دروازه شــمیران کشــته شــد. 
در بازرســی بدنــی از او یــک قطعــه کارت شــرکت 
ــی  ــه خلق ــخصات صدیق ــا مش ــک ب ــرد الکتری ل
ملحــق بــه عکــس لیــا زمردیــان، یــک یادداشــت 
حــاوی تعــدادی قــرار ملاقــات گروهــی، مبالغــی 
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ــتی  ــان مارکسیس ــت جری ــه دس ــریف‌واقفی ب ش
بــه رهبــری محمدتقــی شــهرام می‌گــذرد. نامــه‌ای 
ــا  ــال، از لی ــه س ــن هم ــس از ای ــده پ تکان‌دهن
زمردیــان به‌دســت آمــده اســت کــه پــرده از روی 
ــی‌دارد و  ــان آن دوران برم ــق پنه بســیاری از حقای
می‌توانــد مــا را بــه قضاوتــی مقــرون بــه حقیقــت 

ــد. ــک کن از آن دوران نزدی
ــل  ــا و تام ــندی گوی ــوان س ــه عن ــه ب ــن نام  ای
برانگیــز ســه یــا چهــار روز قبــل از تــرور مجیــد 
ــتاده  ــازمان فرس ــت س ــرای مرکزی ــریف‌واقفی ب ش
می‌شــود. متاســفانه ایــن نامــه پــس ازســپری 
ــه  ــرار گرفت ــوم ق ــار عم ــال در اختی ــدن 40 س ش
اســت. وحیــد افراختــه و ســید محســن خاموشــی 
و... در بازجویی‌هــای خودشــان در مــورد ایــن 

ــز بعــد از  ــد. تقــی شــهرام نی ــح داده‌ان ــه توضی نام
انقــاب ضمــن یاداشــت‌هایی کــه از اویــن بیــرون 

ــت. ــاره کرده‌اس ــه آن اش ــتاده، ب فرس
ــر  ــاید به‌خاط ــان ش ــا زمردی ــه لی ــار نام ــدم انتش ع
درون  اختنــاق  بــه  کــه  باشــد  صریحــی  اشــارات 
تشــکیلات و جــو جبــر و شــانتاژ شــرایط ســازمانی دارد. 
لیــا کــه ســال‌ها در ســازمان مجاهدیــن مبــارزه 
می‌کــرد و در چنــد عملیــات شــرکت داشــت، چرا 
ــرگ  ــای م ــه تقاض ــد ک ــه می‌ش ــان ل ــد آن‌چن بای
کنــد؟ مگــر درون آن ســازمان »انقلابــی« کــه شــعار 
ــم« مارکسیســم  ــه »عل مــی‌داد از »جهــل« اســام ب

ــت؟ ــائلی می‌گذش ــه مس ــم چ ــروج کرده‌ای ع
در نامــه مزبــور تشــویش خاطــر لیــا جــا به‌جــا 
ــده و  ــر ای ــاده ب ــدم م ــه تق ــت و او گرچ هویداس
مقولاتــی ایــن چنیــن را تکــرار می‌کنــد، امــا گویی 
ــری  ــد رهب ــه از دی ــت ک ــانی اس ــا کس ــش ب دل
وقــت ســازمان خائــن تلقــی شــده، ســخت ســر و 

کــوردل و تاریک‌اندیــش معرفــی شــده‌اند.
ــه  ــار نرفت ــارزه کن ــد از مب ــد می‌گوی ــی مجی وقت
ــده، بلکــه صحنه‌ســازی کــرده و رهــرو راه  و نبری
اســام واقعــی اســت، برخــورد لیــا بــا او عــوض 
می‌شــود. لیــا مســاله‌ای غیــر از مبــارزه نداشــت و 
اگــر مــدام از ســازمان ســخن می‌گفــت بــه همیــن 
خاطــر بــود. لیــا همســر مجیــد بــود و چــه بســا 
ــت در  ــل نمی‌خواس ــن دلی ــت به‌همی ــد درس مجی
ــه  ــاً ب ــد و عم ــت‌روی بیافت ــه راس ــورد وی ب م

وقتی مجید می‌گوید 
از مبارزه کنار نرفته و 

نبریده، 
بلکه صحنه‌سازی کرده 
و رهرو راه اسلام واقعی 
است، برخورد لیلا با او 

عوض می‌شود. 
لیلا مساله‌ای غیر از 

مبارزه نداشت 
و اگر مدام از سازمان 

سخن می‌گفت به همین 
خاطر بود

نوعــی چــپ‌روی افتــاد.
ــد و  ــد )مجی ــان جدی ــت جری ــد داش ــا امی لی
ــد  ــا مجی ــد. ام ــری کنن ــتانش( او را عضوگی دوس

ــت.  ــا آن‌هاس ــه ب ــا و ن ــا م ــه ب ــت او ن می‌گف
در نقطــه مقابــل، لیــا کــه خــود را معلــق 
ــن،  ــن م ــا نپذیرفت ــما ب ــود ش ــی ب ــد، مدع می‌دی
فــردا بــه عنــوان برتــری ایدئولوژیــک بــه رقبــای 
ــت  ــر داش ــی خب ــت فلان ــد گف ــان خواهی خودت
ــان  ــب جری ــن ترتی ــت. بدی ــما نگف ــه ش ــی ب ول
ــا وی راه نیامــد و لیــا  حاکــم بــر ســازمان هــم ب

ــد.   ــرو ش ــز روب ــان نی ــی آن ــا بی‌اعتنای ب
ــودن  ــراه ب ــرای هم ــرام ب ــهرام و به ــرار ش اص
لیــا بــا مجیــد در واقــع کنتــرل مجیــد بــود و نــه 

ــواده. ــت خان ــظ حرم ــا حف دلســوزی و ی
ــد،  ــدن مجی ــته ش ــاع از کش ــد از اط ــا بع لی
آرام و قــرار نداشــت و بــر تضادهــای درونــی‌اش 
ــازمان از  ــه س ــن ک ــا ای ــد. ت ــزوده ش ــه دم اف دم ب
ــه  ــرباز‌کردن، وی را ب ــرای س ــتیصال و ب روی اس
کارگــری می‌فرســتاد. در یکــی از همیــن کارگــری 
رفتن‌هــا بــود کــه مـــورد ســوءظن ماموريــن 
ــدازی  ــت تيران ــرار به‌عل ــن ف ــد و در حی ــع ش واق
ــا  ــت. لی ــان باخ ــده و ج ــی ش ــن زخم ماموري
زمردیــان از برنامــه قتــل مجیــد شــریف‌واقفی 
برکنــار بــود و از این‌کــه آن‌روز قــرار اســت 
چــه اتفاقــی بیفتــد، آگاهــی نداشــت. وی بعــد از 
ــه  ــید و ب ــه می‌پرس ــی واقع ــا از چرای ــه باره واقع

ــود.   ــرض ب آن معت
ــل  ــا چهــار روز قب ــا ســه ی ــا کــه گوی ــه لی نام
ــت  ــران وق ــت رهب ــریف‌واقفی به‌دس ــرور ش از ت
ــن مارکسیســت لنینیســت، تقــی  ســازمان مجاهدی
شــهرام و بهــرام آرام رســیده، انتقــاد از خــود 
یــا خاطره‌نویســی‌ای اســت کــه در آن زمــان 
ــوده  ــداول ب ــران مت ــی ای ــازمان‌های چریک در س
اســت. لیــا کــه تمــام دوران اختلافــات مجیــد و 
ــا وی زندگــی می‌کــرده  رهبــران دیگــر ســازمان ب
از برزخــی پــرده برمــی‌دارد کــه در آن زیســته؛ گاه 
حــق را بــه مجیــد داده، گاه بــه ســازمان؛ گاه مجیــد 
را نفــی کــرده و گاه ســازمان را؛ و بیشــتر خــود را 
ســرزنش کــرده کــه چــرا نتوانســته جایــی در هیــچ 
ــرد  ــوی نب ــد. دو س ــرد بیاب ــوی نب ــک از دو س ی
ــد  ــار او کرده‌ان ــانی ب ــوق انس ــی ف ــف انتخاب تکلی
تنهایــش  دو  هــر  بی‌تصمیمــی،  گنــاه  بــه  و 

گذاشــته‌اند. 
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در باره تاریخ دانشگاه صنعتی شریف )آریامهر( سخن 
بسیار گفته شده است. به‌دستور شاه، دکتر مجتهدی که 
پیش از آن رییس دبیرســتان البرز تهران بود دانشگاه 
را در ســال1344 تاســیس کرد و در مدت بســیار 
کوتاهی ســاختمان‌های اولیه مانند ساختمان اداری، 
آزمایشــگاه‌های اولیــه و کلاس‌هــای درس را آماده 
ســاخت و همزمان با آن، اولین استادان و مدرسین را 
اســتخدام کرد، به‌طوری که اولین دوره متقاضیان در 
اول تابســتان1345 در کنکور دانشگاه شرکت کرده و 
توانستند در روز اول مهرماه سال 1345 تحصیل خود 
را در این دانشگاه آغاز کنند .آغازی بود بسیار شتابزده.

ســاختمان‌های بعدی دیگر با آن‌چنان عجله ســاخته 
نشدند، بلکه با طرحی بســیار مدرن و نمایی از آجر 
سرخرنگ و بندکشی روشن بنا شدند. مهندس حسین 
امانت، آرشیتکتی جوان و با استعداد که نه چندان بعد 
در سن26 سالگی بنای میدان آزادی )شهیاد( و دیرتر، 
دبیرســتان نظام را نیز طرح نمود، خلاقیت خود را با 
پروژه دانشگاه صنعتی شــریف آن‌چنان نشان داد که 
توســعه بناهای دانشگاه پیش و پس از انقلاب هم بر 

مبنای طرح‌های ایشان انجام گردید. 

روش مدیریت و آموزش دانشگاه
روش آمــوزش و انتخاب اســتادان و مدرســین نیز 
با نگرشــی متفاوت انجــام گردید. اغلب اســتادان 
از پیشــرفته‌ترین دانشــگاه‌های جهان فارغ‌التحصیل 
شــده بودند و ســعی آن‌ها بر این بود که مدرن‌ترین 
روش‌های آموزش را به‌کار گیرند و متون آموزشی را 

نیز با دانشگاه‌های معتبر جهان تطبیق دهند.
دانشــجویان دوره اول اکثــرا در ســال1349 فــارغ 

التحصیل شــدند. جشــن فارغ التحصیلی دوره اول 
با شکوه بســیار زیادی برگزار شــد که در آن شاه و 
مهمترین شــخصیت‌های مملکت شــرکت کردند . 
محمدرضــا پهلوی که در زمــان تاجگزاری‌اش لقب 
آریامهر را برگزیده بود، این نام را بر این دانشگاه نهاد 
و خود ریاست آن‌را برگزید، به‌طوری که این دانشگاه 
نه رییس، بلکه یک هیات امنا داشــت و توســط یک 
نایب‌التولیه عظمی اداره می‌شــد. این مســاله نشانگر 
اهمیتی بود که به هر دلیل او برای این دانشــکاه قائل 
بود. اولین نایب‌التولیه عظمای دانشــگاه آریامهر دکتر 

مجتهدی بود.
بعدها روشن گردید که گویا بین شاه و دکتر مجتهدی 
بر سر آن‌چه باید آموزش داده شود اختلاف نظر وجود 
داشته است .ظاهراً شاه کمیت )تعداد زیادی دانشجو( 
را می‌خواسته که کشور را جمعاً از احتیاج به تحصیل 
دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های فنی خارجی بی‌نیاز 

سازد و دکتر مجتهدی به دنبال کیفیت بوده.
خوشــبختانه نهایتاً نظر دکتر مجتهدی عملی گردید و 
این دانشــگاه آن گشت که امروز است و نه مانند فاخ 
هوخ شوله‌های المان که اگر چه خوبند، ولی نه چندان 
خوب که دانشگاه‌های صنعتی مانند دارمشتاتو مونیخ 
و هانوفر هستند . آن‌ها تنها مهندس نمی‏پرورانند، بلکه 

الیت علمی و تکنولوژی تربیت می‌کنند.
روزی که دانشجویان دوره سوم به دانشگاه راه یافتند، 
دانشگاه هنوز کوچک بود و جمعاً حدود700 دانشجو 
بیشــتر نداشــت. نیمی از دروس هنوز تدریس نشده 
بودنــد و از دروس اختصاصــی تنها یک ســوم اول 
آموزش داده شــده بودند. اکثر آزمایشــگاه‌های دوره 
تخصصی هنوز ســاخته نشــده بودند. ساخت بنای 

دانشکده برق و مکانیک، شیمی و متالورژی در همان 
بدو ورود اینان آغاز شــد. آن‌ها تکمیل این دانشگاه را 

در طول چهار سال تحصیل به‌چشم خود دیدند.
متاســفانه دکتر مجتهدی مدت زیادی بر کرسی نیابت 
تولیــت دانشــگاه تکیه نزد. پیــش از کنکور ورودی 
دانشــجویان دوره سوم دانشــگاه یعنی در سال1346 
پروفســور رضا به این مقام رسیده. البته مدت ریاست 
پروفســور رضا نیز طولانی نبود و ایشــان به ریاست 
دانشگاه تهران منصوب شده و جای خویش را به دکتر 

محمدرضا امین سپرد .
در دانشگاه فعالیت‌های بسیار دیگری در کنار تحصیل 
آغاز شــد و انجمن مذهبی، اطــاق کوهنوردی، گروه 
موسیقی، فعالیت‌های ورزشــی و گروه تاسیس شد. 
همچنین در فاصله بین ســال سوم و چهارم دوره‌های 
کارآموزی در موسسات صنعتی مختلف مرسوم شد. 
در ســال چهارم همچنین، گردش‌هــای علمی برای 

دانشجویان به نقاط مختلف انجام می‌شد.

دانشگاه شریف واقفی

امیـر جاویدانـی فـارغ التحصیـل دانشـگاه شـریف و همشـهری شـهید مجید شـریف واقفـی که از 
دانشـجویان نخسـتین دوره های دانشـگاه صنعتی تهران)آریامهر سـابق( بوده اسـت، روند تاسـیس 
ایـن دانشـگاه و نحـوه مدیریـت و اداره آن را روایـت کرده اسـت. وی همچنین به واسـطه آشـنایی با 
شـریف واقفـی از دوران کودکـی و شـناخت خانـواده وی،  نقـش این شـهید را در  مبارزات سیاسـی 
دانشـگاهی کـه سـرانجام به نام خود او نامگذاری شـد، تشـریح می کنـد. مقاله پیش روی، بخشـی از 

نوشـته های بلند او در وصف گذشـته دانشـگاه شـریف  اسـت.

درآمد

روند شکل گیری مبارزات سیاسی در دانشگاه صنعتی آریا مهر) شریف(
از زبان امیر جاویدانی

تصویر ساختمان دوره عمومی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال 1350



www.navideshahed.com
42

يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

مبارزات دانشجویی
تنهــا چیزی که در یکی دو ســال اول تحصیل ما در 
دانشگاه مشــهود نبود، تظاهرات سیاسی و اعتصابات 
بود. فقدان چنین چیزی در آن زمان در دانشــکده‌های 
فنــی کاملًا غریب بود، به‌طوری کــه در میان دیگران 
دانشجویان دانشگاه‌ها، دانشجویان دانشگاه آریامهر به 
بی‌غیرتی متهم می‌شدند، ولی آن گونه که آینده نشان 
داد، در اولین فرصت این وضعیت به‌سرعت و شدت 

تغییر کرد.
سرانجام روزی رسید که دانشجویان دانشگاه شریف 
هم مانند ســایر دانشــگاه‌ها به تظاهــرات پرداختند. 
مهمترین آن در ســال‌های1348 و 1349 بود. ماموران 

همان دبستانی که نگارنده نیز از آن‌جا آمده بود، دبستان 
پرورش به مدیریت جناب محققیان در خانه‌ای اجاره‌ای 
متعلق به مرحوم حاج مدبر در میانه خیابان مسجد لنبان 
که بعداً رفیع‌الدین نامیده شد، کودکان لنبانی را پرورش 
می‌داد. لنبان دهکده‌ای بود تاریخی که تا سال‌های1320 
در خارج از اصفهان قرار داشــت که اصفهانی‌ها در آن 

سال‌ها برای سیزده به‌در به آن‌جا می‌رفتند.
در ســال‌های1320 دیگر این دهکــده به محله‌ای در 
غرب اصفهان تبدیل شــده بود، در امتــداد خیابانی 
به‌طول یک کیلومتر که از مســجد تاریخی لنبان آغاز 
می‌گشت و به سه پله در آن‌جایی که خیابان دور شهر 

بود و بعداً خیابان خیام نامیده شد، منتهی می‌شد.
پرورش دبســتانی بود با نمازخانه و آموزگاران جدی 
و کمی سرسخت. سال ششــم پورسعید، سال پنجم 
منانی، ســال چهارم دیباج، ســال دوم و سوم برادران 
رشتی. نگارنده سال اول را در دبستان مفید اسلامی به 
مدیریت حسین گلبیدی گذراند .گلبیدی که از سالیان 
قبل در دبســتان‌های عادی، کــودکان کر و لال را هم 
آموزش می‌داد چند ســال بعد دبستان کر و لال‌ها را 
بنیان نهاد و تا پایان عمر خدمتی بزرگ به این کودکان 

اصفهانی کرد.
در هــر دو دبســتان گاهی از تنبیه بدنــی خبری بود و 
ترکه‌های آلبالو رواج داشتند .نگارنده نیز مانند این دوست 
و هم محلهای اصفهانی، در کودکی بســیار ریزاندام بود 
و شاید کوچکترین دانشآموز در کلاس خود. آموزگاران 
همواره قوی هیکل‌تریــن دانش‌آموز کلاس را به‌عنوان 
مبصر انتخاب می‌کردند کــه در غیبت آموزگاران خود 
خشــن عمل می‌کردند و کودکان از آن‌ها دل خوشــی 

نداشتند. زور و قدرت از کودکی آغاز می‌گشت. 
در زیرزمین دبستان پرورش که شایع بود جهت حبس 
کردن شاگردان خطاکار هم به‌کار گرفته می‌شود، گویا 
هنوز چوب و فلکی بــود که از آن تا جایی که به یاد 
دارم، استفاده نشــد. لیکن تهدیدی ناگفته همواره در 
افکار کودکان موجود بود و این مبصرها بودند که هر 

از گاهی برای آموزگار ترکه می‌آوردند.
دورانــی بود که اگر چه می‌گفتنــد تنبیه بدنی ممنوع 
اســت، لیکن همچنان می‌گفتند کــه چوب معلم گل 
اســت. درسال چهارم دبســتان گفته می‌شد که مبصر 
کلاس ششم چوبی بریده و شب‌ها در آب خوابانده و 
بعد برای آموزگار آورده است. چوبی که دیگر نه ترکه، 
بلکه چماق بود. آن‌چنان‌که معلم، خود از خشونت این 
مبصر وحشــت‌زده شده و او را یک‌بار با ترکه برکف 
دست آن‌چنان تنبیه کرد که او بداند درد آوردن دیگران 
چــه معنایی دارد. مبصر آن ‌روز خود تا ظهر در حیاط 

دبستان از درد می‌گریست.
آموزگار کلاس چهارم، آقــای دیباج مردی محترم با 

هیکلی باریک و کوچک در آغاز سال تحصیلی نشان 
داد که

برخلاف دیگران مبصر را از کودکان کوچک انتخاب 
خواهد کرد و این بود سرنوشــت نگارنده که "افتخار 
مبصری" را در آن سال دریافت کرد و در سنین بسیار 
پایین تجربه‌ای کرد که دیگران برای آن ســال‌ها زمان 
نیــاز دارند . بزن ‌بهادرهــای کلاس از آن روز به بعد 
آن‌چنان متملق و مهربان شدند که او تاکنون ندیده بود.
آری اکنون یکی از همین جوانان کوچک اندام دبستان 
پرورش پس از ســال‌ها داشــت در محوطه دانشگاه 
صنعتی قدم برمی‌داشت و با او سلام و علیک می‌کرد. 
نگارنده از محله مسجد لنبان اصفهان خانواده ایشان را 
هم می‌شناخت. پدری محترم با موهای سفید حنا بسته 
از خیابان می‌گذشت و با همه سلام و علیک می‌کرد. 
حبیب‌الله شــریف واقفی را در لنبان همه می‌شناختند. 

پدری زحمتکش از خانواده‌ای محترم.
مجید شــریف واقفی تا زمانی که در دانشــگاه بود و 
در محوطه دانشــگاه به نگارنده برمی‌خورد، سلام و 
علیکش قطع نمی‌شد. کوچکترین نشانهای از حرکات 
چشــمگیر و فعالیت سیاســی در او به نظر نگارنده 
نرسید. دو سال پس از شروع تحصیل نگارنده، مجید 
شــریف واقفی فارغ التحصیل شد و رفت. دیگر نامی 

و خبری از او نبود.
لکن پس از آن تعدادی از دانشجویان بودند از جمله از 
همکلاسان دوره سوم مکانیک که ناپدید شده بودند و 

کسی نمی‌دانست چه بر سرشان آمده است.
نگارنده در سال 1347 در روزنامه کیهان نام قبولشدگان 
را خوانده و از خود پرســیده بود: این‌ها کی هستند و 

از کجایند؟
رحمان (وحید )افراخته دانشــجوی جوان و مهربان 
مشــهدی از اولین نام‌هایی بود که او در سی‌ام تیرماه 
1347 در روزنامه در لیســت قبول‌شــدگان دانشکده 

مکانیک خواند.
چه می‌دانســت که این همکلاسی که با او هر روز به 
کلاس درس و آزمایشــگاه و کارگاه خواهد رفت، و 
در انجمن مذهبی دانشگاه برنامه‌های سخنرانی سازمان 
خواهد داد و پیش از ســخنرانی دکتر علی شــریعتی 
درباره اسکولاســتیک در ســالن آ 1خوش لباسانه به 
شرکت‌کنندگان محترمانه خوش آمد خواهد گفت چند 
سال بعد به جائی خواهد رسید که مجید شریف واقفی 
را، این جوان مهربان را به‌وضع وحشــیانه‌ای خواهد 
کشــت و همین کار را با یک همشهری دیگر نگارنده 

هم تکرار خواهد کرد.
این خبر را نگارنده سالیان بعد در اخبار شنید.

دانشگاهی که دقیقاً ده سال پس از شروع تحصیل دوره 
سوم نام او را بر خود گرفت.

گارد شهربانی دوبار در طول تحصیل اینجانب به‌زور 
وارد دانشــگاه شــده و در بار اول پــس از مضروب 
کردن تعدادی دانشجو خارج شــدند. در بار دوم نیز 
تمام دانشگاه را اشغال کردند. بیشتر دانشجویانی را که 
می‌توانستند به آن‌ها دست بیابند، مضروب کردند و یا 
با خود بردند .پس از چند روز، چند صد نفر آزاد شدند 
و 35 نفر در زندان ماندند. این مســاله باعث اعتصابی 
شد که در پایان به امتحان ندادن اکثریت قریب به اتفاق 
دانشجویان انجامید. در کارنامه دانشجویان این غیبت 
مجاز نامیده شد و این شروع رسمی بود که بعدها بارها 
تکرار شــد. بدین ترتیب دانشجویان دانشگاه شریف 
در مقابل دانشــگاه‌های دیگر آبروی خود را به‌دست 

آورده بودند.

و اما مجید شریف واقفی
از روز اول تحصیــل در ایــن دانشــگاه  نگارنــده با 
دانشــجویانی بر خورد می‌کرد که نمی‌دانست که آن‌ها 
در آینده چه تاریخ‌ســاز خواهند شد. در روزهای اول 
مهرماه 1347 با جوانکی ریزاندام و مودب برخورد کرد 
که او را از کودکی می‌شناخت. او دانشجوی دوره اول 
برق بود و از دبســتان پــرورش در اصفهان آمده بود، 

ساختمان دوره عمومی که در سال 1350 ساختمان مجتهدی نامیده شد
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ــنا  ــریف آش ــهید ش ــا ش ــی ب - از چــه زمان
شــدید؟ آیــا بــا توجــه بــه شــخصیت ایشــان 
خاطراتــی از همــان موقــع هســت کــه از دوران 
ــما  ــن ش ــان در ذه ــان همچن ــی ایش نوجوان

ــده و برجســته باشــد؟ مان
دبیرســتان  در  و  اصفهــان  شــهر  در  ایشــان 
ــوز  ــام، دانش‌آم ــن ن ــه همی ــی ب ــب در خیابان صائ
بــود و مــا در اکثــر دبیرســتان‌ها جلســه‌ای از 
اجتمــاع چنــد نفــری داشــتیم کــه اگــر از ده نفــر 
ــان  ــد. ایش ــا می‌ش ــروه دو ت ــد، گ ــتر می‌ش بیش
ــی  ــود در بعض ــتعداد ب ــا اس ــی ب ــون خیل را چ
ــخنرانی و  ــرای س ــی ب ــه و مقدمات ــات اولی جلس
آموزش‌هــای اولیــه می‌فرســتادند. بــا تشــکیل 
جلســات قــرآن و درس‌هایــی از قــرآن و تفســیر و 
دوســتانی کــه آمادگــی داشــتند چــه روحانــی چــه 
دبیــر، در ایــن جلســات قــرآن را تفســیر می‌کردنــد 
و دانش‌آمــوزان مســتعد و متدیــن را بــه ایــن 

می‌کشــاندند. جلســات 
ــد و  ــتعد را انتخــاب می‌کردن ــوزان مس دانش‌آم
ــه  ــد. از جمل جلســات مخفــی‌ را تشــکیل می‌دادن
چهره‌هــای بااســتعدادی کــه انتخــاب کردنــد 

یکــی مرحــوم مهنــدس مجیــد شــریف‌واقفی 
ــه  ــاف. البت ــه لب ــی صمدی ــری مرتض ــود و دیگ ب
ــا  ــه بعده ــد ک ــات بودن ــادی در جلس ــراد زی اف
جمهــوری  بــزرگ  شــخصیت‌های  از  اکثــراً 
اســامی شــدند و افــراد فعــال و کارآمــد و 
ــوز  ــامی هن ــه اس ــه در جامع ــدند ک ــداری ش پای
هــم هســتند و بــه خدمتگــزاری مشــغول هســتند. 
را  لازم  آموزش‌هــای  شــریف‌واقفی  مرحــوم 
و  نهج‌البلاغــه  قرآنــی،  آموزش‌هــای  می‌دیــد؛ 
ــد.  ــران دیدن ــد دیگ ــی را مانن ــای سیاس آموزش‌ه

-رابطــه شــما پــس از ورود شــهید شــریف 
ــود و  ــه ب ــه دانشــگاه صنعتــی چگون واقفــی ب
آیــا در ایــن دوران هــم بــه همــکاری بــا شــما 

ادامــه دادنــد؟
بعــد کــه دانشــگاه رفــت در دانشــگاه صنعتــی 
شــریف کــه آریامهــر نــام داشــت مــن گاه و بیــگاه 

شهادت می‌دهم ایشان با پاکی و ایمان کامل شهید شد

شهید شریف واقفی در قامت یک شاگرد،
در گفت و گو با با دکتر فضل‌الله صلواتی، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان و  مربی و همرزم شهید

دکتـر فضـل‏الله صلواتـی از دوره پیـش از انقالب بـه 
تدریس مشـغول بـوده و به‌دلیـل مبارزات خـود در دوره 
پیـش از انقالب مدت‌هـا در زندان و همچنیـن در تبعید 

اسـت. برده  به‌سـر 
از سـال 1339، معلـم دبسـتان، دبیرسـتان و دانشـگاه 
بوده‌انـد. پـس از انقلاب نیز کی سـال فرمانـدار اصفهان 
بـوده و در دوره اول مجلـس، به عنـوان  نماینده منتخب 

مـردم اصفهان انتخاب شـده اسـت.
سـال  در  مختلـف  دانشـگاه‌های  در  تدریـس  از  پـس 
1382 بازنشسـته شـده اسـت و بیشـتر به فعالیت‌های 

تحقیقاتـی و مطالعاتـی می‌پـردازد. 
دکتـر صلواتـی از دوران دانـش آمـوزی و دانشـجویی 
شـهید شـریف واقفـی و دوره ها و جلسـاتی کـه در آن 
ایـام مبارزاتـی برگـزار می‏شـد و نقش و جایگاه شـهید 

می‏گویـد. آن  در 

درآمد

رابطه ما بر حسب کلاس 
و درس نبود، جلسات 
سازندگی بود و ما در 

جلسات سازندگی یا در 
اردوهای خارج از شهر 
بود که کلاس‌هایی در 

طبیعت برگزار می‌کردیم
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ــی‌زدم  ــر م ــان س ــگاه ایش ــه خواب ــم و ب می‌رفت
و درس‌هــای نهج‌البلاغــه یــا قــرآن را بــرای 
ــان  ــرد بی ــع می‌ک ــان جم ــه ایش ــجویانی ک دانش

می‌کــردم.
ــود،  ــب کلاس و درس نب ــر حس ــا ب ــه م رابط
جلســات ســازندگی بــود و مــا در جلســات 
ســازندگی یــا در اردوهــای خــارج از شــهر بــود 
ــم  ــزار می‌کردی ــت برگ ــی در طبیع ــه کلاس‌های ک
ــامی  ــن اس ــام انجم ــه ن ــر ب ــب ظاه ــر حس و ب
ــا  ــای اســامی بچه‌ه ــق انجمن‌ه ــم و از طری بودی
را بــا خــود بــه خــارج از شــهر می‌بردیــم. گاهــی 
بعضــی از اردوهــا باعــث شــد کــه مــن ماه‌هــا در 
زنــدان باشــم، چــون مصمــم بــودم اســامی افــراد 
را نگویــم و حتــی گاهــی شــکنجه‌هایی روی 
ــردم.  ــت می‌ک ــن مقاوم ــد و م ــام می‌ش ــن انج م
ــردم.  ــت می‌ک ــودم و صحب ــی ب ــا مرب در اردوه
کارهــای نمایشــی، تفریحــی، ســرود، شــعر و 
ســخنرانی بودنــد و در ایــن مــوارد، دانش‌آمــوزان 
ــه  ــم ک ــا بودی ــود و م ــی ب ــان خال ــه ذهنش هم
ــم و  ــا ظل ــارزه ب ــه‌های مب ــی و اندیش ــکام اله اح
بی‌عدالتــی را در این‌هــا تقویــت کــرده و روحیــه 
ــه  ــد ک ــوری ش ــن ط ــم و همی ــی می‌دادی انقلاب
ــدار و  ــدند. پای ــی نش ــا کس ــت ی ــزدور حکوم م

ــد.  ــاوم ماندن مق
ــه  ــای ک ــی از چهر‌ه ــات، یک ــی در جلس حت
ــی  ــی عل ــی و حت ــد خاتم ــای محم ــد آق می‌آم
جنتــی بودنــد کــه الان وزیــر ارشــاد هســتند 
و  علمــا  از  خیلــی  و  ســعیدیان‌فر  آقــای  و 
شــخصیت‌های فعلــی هــم حضــور داشــتند. 
ــراً در جلســه‏ای کــه برگــزار شــد و  ــی اخی حت
آقــای دکتــر بانــک هــم حضــور داشــتند، ایشــان 
ــراد  ــد. اف ــات بوده‌ان ــد در آن جلس ــم فرمودن ه
ــی‌آورم، در  ــر نم ــن به‌خاط ــه م ــادی ک ــیار زی بس
جلســات بودنــد. رفتارهــای آن‌جــا صمیمانــه 
بــود. در اردوهــا کتــاب، شــیرینی و شــکلات 
و هرگــز  نداشــتند.  فروشــنده  و  می‌گذاشــتیم 
ــم  ــد، ک ــال نباش ــک ری ــاً ی ــه مث ــد ک ــده نش دی
باشــد و این‌طــوری بــا صداقــت و ایمــان و 
وفــای بــه عهــد و کتمــان ایــن جوانــان را تربیــت 

می‌کردیــم. 
یــادم اســت کــه مرحــوم بهشــتی کــه در برخــی 
فعالیت‌هایمــان در جریــان بودنــد می‌فرمودنــد 
ــان و  ــد اصفه ــر برس ــه ثم ــران ب ــاب ای ــر انق اگ
ــن  ــهم را در ای ــن س ــان بزرگتری ــان اصفه جوان
ــد از انقــاب  ــه بع ــد داشــت. البت انقــاب خواهن

ــی  ــکار نشــد، هیچ‌کــس ادعای هــم هیچ‌کــس طلب
نداشــت و هیچ‌کــس خــود را از انقــاب و از 
ســران انقــاب طلبــکار ندانســت و همان‌هــا 
خدمتگــزاران شایســته‌ای هــم بــرای مــردم بودنــد.
در خصــوص رفتــار گفتیــد، در آن حــدی کــه 
ــم، یکــی از یکــی  ــا ایشــان و دیگــران بودی ــا ب م
ــعی  ــی س ــوان مرب ــم به‌عن ــا ه ــد و م ــر بودن بهت
ــم خــود را مهــذب نگــه داشــته خلافــی  می‌کردی
نکنیــم و لیاقــت آن را داشــته باشــیم کــه بهتریــن 

ــم. ــان اصفهــان را تربیــت کنی جوان

آیا باز هم دانشجوی خود شما بودند؟ 
خیــر، مــن دانشــجوی دانشــکده الهیــات بــودم 

ــواده  ــد. خان ــده بودن ــز آم ــان از نطن ــدر ایش پ
مذهبــی و نــه مذهبــی افراطــی، مذهبــی معتقــد و 
اســتدلالی و بــا آگاهــی کامــل. اقــوام ایشــان هــم 
ــی  ــره‌ای منطق ــه چه ــد هم ــان بودن ــا ایش ــه ب ک
و بــا اســتعداد و شایســته و برادرانشــان نیــز 
چهره‌هــای موفــق و خوشــنام در اصفهــان و 
ــا  ــز ب ــی در شــهر نطن ــد. حت جاهــای دیگــر بودن
ــا  ــی و ی ــزاده واقف ــاً امام پســوندهای خــاص مث
ــی  ــراد منطق ــه اف ــا هم ــاص، واقفی‌ه ــوند خ پیش
ــد. گاهــی  ــر بودن ــر و مدب ــال مدی ــن و فع و متدی
برخــی از افــراد ایــن خانــواده نیــز در کلاس‌هــای 
ــاً  ــتند و واقع ــرکت داش ــز ش ــا نی ــوژی م ایدئول
انســان‌های  می‌شناســم  مــن  کــه  تــا جایــی 
ــز  ــهر نطن ــی در خــود ش ــد و حت ــی بودن بافضیلت
ــان  ــتایند و قبولش ــی می‌س ــل را به‌خوب ــن فامی ای
دارنــد. امــا بــا آن همــه تعلیمــات و دســتورات مــا 
ــا  ــان این‌ه ــکار بودنم ــه ‌آش ــان و نیم ــه‌ پنه و نیم

ســاخته می‌شــوند. 
ــر  ــود. ب ــز هــم علنــی نب در آن زمــان همــه چی
خــاف الان کــه آموزش‌هــای دینــی در آن افــراط 
ــایل  ــه مس ــیتی ب ــر حساس ــردم دیگ ــود و م می‌ش
دینــی ندارنــد، در آن موقــع بــر عکــس الان بــود 
ــان  ــز برایش ــدک نی ــات ان ــداد جلس ــن تع و همی
ارزشــمند بــود و زود می‌پذیرفتنــد و در عیــن 
ــان  ــا گفتارم ــه ب ــد ک ــا را می‌دیدن ــار م ــال رفت ح
ــت  ــم، تهم ــا دروغ نمی‌گفتی ــت و م ــان اس یکس
ــتیم  ــه نداش ــم و کین ــت نمی‌کردی ــم، غیب نمی‌زدی
و هــر چــه می‌گفتیــم بــر اســاس حــق و عدالــت 
و انســانیت و مبــارزه بــا ظلــم بــود. مــا هــم ســعی 
ــان  ــا روی جوان ــان را بســازیم ت ــم خودم می‌کردی
ســنی  موقعیــت  در حســاس‌ترین  دبیرســتانی 

ــر داشــته باشــیم. تاثی

بعــد از ایــن کــه آقــای شــریف بــا 
ــاری  ــرات رفت ــا تغیی ســازمان آشــنا شــدند آی
ــا همــان  ــه، ب ــا ن ــل ملاحظــه‌ای داشــتند ی قاب
ــه  ــی راه را ادام ــادات قبل ــوژی و اعتق ایدئول

ــد؟  دادن
ــازمان  ــرد س ــه ک ــی ک ــد از مطالعات ــان بع ایش
دهــه  در همــان ســال‌های  مجاهدیــن خلــق 
چهــل دعــوت کردنــد بــه جلســات. بعضــی 
از مجاهدیــن هــم کــه مــن را می‌شــناختند از 
ــا لازم اســت  ــه آی ــد ک ــی کردن ــن هــم تحقیقات م
ایشــان را دعــوت کنیــم و آیــا ایشــان تــوان 
ــا  ســر نگهــداری و قــدرت روحــی را دارد کــه ب

شهید شریف واقفی 
خانواده‏ای مذهبی معتقد 
و استدلالی و با آگاهی 

کامل داشتند. اقوام ایشان 
هم که با ایشان بودند همه 

چهره‌ای منطقی و با استعداد 
و شایسته و برادرانشان نیز 
چهره‌های موفق و خوشنام 
در اصفهان و جاهای دیگر 

بودند

ــم گاهــی  ــران می‌رفت ــار ته ــه‌ای دوب و چــون هفت
ــی‌زدم و  ــر م ــی س ــگاه صنعت ــگاه دانش ــه خواب ب
اگــر شــاگردان مکتبــی در جایــی داشــتم بــه آن‌هــا 
ــودم از  ــن خ ــی‌دادم. م ــه م ــی‌زدم و روحی ــر م س
ــی،  ــت‌الله طالقان ــد آی شــخصیت‌های بزرگــی مانن
ــه  ــازرگان روحی ــری و ب ــری، جعف ــهید مطه ش
ــت  ــم صحب ــا ه ــا بچه‌ه ــم ب ــم و می‌رفت می‌گرفت
می‌کــردم. آن‌موقــع جــوان بــودم و روحیــه فعّــال 
و انقلابــی داشــتم و ماننــد الان افســرده و ناتــوان 

نبــودم. 

ــه  ــی ب ــریف واقف ــهید ش ــش ش ــل گرای دلی
ــا پیشــینه  ــود؟ آی ــی چــه ب ــای مذهب فعالیت‌ه
خانوادگــی بــود یــا تعلیمــات ایشــان در 

ــگاه؟ ــه و دانش مدرس



www.navideshahed.com
46

يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

ســازمان مجاهدیــن همــکاری کنــد یا خیــر. در آن 
موقــع ســازمان مجاهدیــن همــه اعضایــش افــراد 
ــراد  ــن و اف ــعید محس ــن س ــد. م ــی بودن مخلص
اولیــه را می‌شــناختم. مثــل حنیف‌نــژاد، بدیــع 
زادگان و ... . این‌هــا بــدون ایــن کــه بگوینــد 
ــی  ــاره ایشــان تحقیقات در تشــکیلاتی هســتند درب
کردنــد. خــود ایشــان هــم بــا مــن مشــورت کــرد 
کــه از او دعــوت شــده و آیــا بــه جلســات بــرود 
ــرری  ــش ض ــردم رفتن ــه ک ــن توصی ــر. م ــا خی ی

ــدارد.  ن
ــی  ــن نام ــازمان مجاهدی ــت س ــه در آن وق البت
مقــدس بــود. مــن هــم غیــر از کلاس‌هایــی 
ــازرگان و  ــدس ب ــوم مهن ــا مرح ــم، ب ــه می‌رفت ک
آیــت‌الله طالقانــی کــه بــا ایشــان مربــوط بــودم و 
ــازه  ــه ت ــا ک ــا آن‌ه ــاد ب ــی زی در دهــه چهــل خیل
هــم از زنــدان آمــده بودنــد رفــت و آمــد داشــتم 
و بیشــتر وقتــم را صــرف ملاقــات و نشســت بــا 
ــد،  ــز بودن ــه عزی ــا هم ــردم. این‌ه ــان می‌ک ایش
ــان  ــال آقای ــد امث ــورد تایی ــته و م ــان گذش از ج
ــد. از دوســتان  ــازرگان بودن ــی و ب ــت‌الله طالقان آی
ــاً  ــود و واقع ــی ب ــف‌الله میثم ــر لط ــوب دیگ خ
ــد.  ــن بودن ــد و متدی ــه، متعه ــان‌های فرهیخت انس
ــزه و  ــان‌های من ــه انس ــن اولی ــاً مجاهدی مخصوص
ــن  ــورت م ــر ص ــد. در ه ــداکاری بودن ــاک و ف پ
هــم گاهــی بــه خوابــگاه دانشــگاه می‌رفتــم. 
بچه‌هایــی کــه هــم اتــاق مجیــد بودنــد دور مــن 
جمــع می‌شــدند و مــن هــم قــرآن یــا حدیثــی را 

ــردم. ــل می‌ک ــا نق ــرای آن‌ه ب
کــه  نفــوذی  تــوده‌ای  یــک  توســط  بــه 
می‌‌خواســته بــه مجاهدیــن اســلحه بفروشــد، 
ــد و آن  ــرده بودن ــدا ک ــا را پی ــع آن‌ه ــل تجم مح
ــه قــول مــردم،  هــا را زندانــی و اعــدام کردنــد. ب
ــناخته  ــی‌رود و ش ــو م ــان ل ــته اولیه‌ش ــا هس این‌ه
شــده و دســتگیر و اعــدام شــدند. غیــر از مســعود 
رجــوی کــه کمتــر از 18 ســال داشــت و بــرادرش 
ــه  ــرد ک ــادی ک ــت زی ــور فعالی ــارج از کش از خ
ــرای  ــم ب ــان ه ــه همچن ــود و البت ــدام نش او اع
ــه  ــرد ک ــاد ک ــر ایج ــامی دردس ــوری اس جمه

ــه دارد.  ــم ادام ــوز ه هن

ــازمان  ــع در س ــه در آن مقط ــی ک اختلافات
مجاهدیــن بــروز کــرد و حتــی منجــر بــه ترور 
ــریف  ــهید ش ــه ش ــا از جمل ــی چهره‏ه برخ
واقفــی توســط اعضــای دیگــر ســازمان شــد، 

ــود؟ ناشــی از چــه ب

ــارج  ــد، خ ــد روی کار آمدن ــه بع ــی ک گروه
از زنــدان بودنــد و تغییــر موضــع دادنــد و از 
ــدا  ــتی پی ــد کمونیس ــتند و عقای ــلمانی برگش مس
کردنــد. همین‌هــا کــه ایــن انحــراف را پیــدا 
کردنــد باعــث شــد عــده‌ای در برابرشــان مقاومــت 
کننــد. مثــاً در زنــدان آن‌هــا مســلمان بودنــد، امــا 
بســیاری از آن‌هایــی کــه بیــرون بودند، کمونیســت 
ــتند  ــا برگش ــلمان‌ها از آن‌ه ــردم و مس ــد و م بودن
ــد  ــراز علاقــه می‌کردن ــه ‏آن‏هــا اب و افــرادی کــه ب
از آن‌هــا متنفــر شــدند. مثــاً وحیــد افراختــه. بعــد 
تصمیــم گرفتنــد کــه مســلمان‌ها را از بیــن ببرنــد. 
اطلاعاتــی داشــتند. یکــی مجیــد بــود. مــن مجیــد 

کامــل شــهید شــد. وقتــی هــم کــه آرام و افراختــه 
اعتــراف می‌کردنــد کــه چگونــه ایشــان را بــا تیــر 
ــران  ــای مســگرآباد ته ــد و ســپس در بیابان‌ه زدن
کــه الان جــزو شــهر شــده اســت، ایشــان را آتــش 
زده‌انــد و بعــد در تلویزیــون همین افراختــه و آرام 
ــادم  ــن ی ــد. م ــان می‌دهن ــدن او را نش ــات ب قطع
ــرده  ــهید شــریف را ب ــر ش ــادر و خواه هســت م
بودنــد تلویزیــون و خواســته ‌بودنــد بگوینــد 
ــد و  ــم رحــم نمی‌کنن ــان ه ــه خودش ــا ب مذهبی‌ه
ــود را  ــای خ ــی بچه‌ه ــتند و حت ــت هس ترورییس

می‌کشــند. 
ــش  ــات بدن ــه قطع ــدم ک ــدان می‌دی ــن در زن م
ــادر و  ــه م ــت ک ــادم اس ــد و ی ــان می‌دادن را نش
خواهــرش می‌گریســتند. صمدیــه لبــاف هــم تیــر 
ــینا  ــتان س ــه بیمارس ــد و ب ــرار می‌کن ــورده و ف خ
مــی‌رود و پلیــس او را از آن‌جــا بــرده و اطلاعــات 
ــه  ــم ب ــد او ه ــرد و بع ــان می‌گی ــل را از ایش کام
ــریف‌واقفی  ــد ش ــود. مجی ــوم می‌ش ــدام محک اع
ــود و خیلــی  ــن شــاگردهای مــن ب یکــی از بهتری
ــر  ــم کــه توانســتم روی ایشــان تاثی افتخــار می‌کن
ــم.  ــان باش ــرای ایش ــی ب ــی خوب ــذارم و مرب بگ
مجیــد برخــاف بســیاری از مذهبی‌هــای ظاهــری 
کــه تغییــر موضــع دادنــد، مقاومــت و ایســتادگی 
کــرد و حتــی جانــش را بــر ســر دیــن و عقیــده و 

مرامــش گذاشــت. 
اعتقــادات ایشــان ریشــه‌دار و خیلــی عمیــق بود 
و مدتــی هــم در یــک مســجد در ابتــدای تهــران 
نــو یــا نارمــک بــه نــام مســجد آیــت‌الله غفــاری 
جلســات آن‌جــا را اداره می‌کــرد. خــودش در 
ــکیل  ــاتی را تش ــا جلس ــبک کار م ــه س ــران ب ته
داد. مدتــی بــا حجت‌الاســام هــادی غفــاری کار 

ــم.  ــجد می‌رفت ــه آن مس ــم ب ــن ه ــرد. م می‌ک
آیــت‌الله حســین غفــاری )کــه در زنــدان شــهید 
ــر  ــریف‌واقفی را به‌خاط ــد ش ــای مجی ــد(، آق ش
حرف‌هایــی کــه گفتــه بــود مــورد تشــویق 
ــناس در  ــورت ناش ــز به‌ص ــن نی ــد. م ــرار دادن ق
ــودم.  ــار مســجد نشســته ب ــودم و کن آن جلســه ب
بعــد از اتمــام جلســه مــن را بــه آیــت‌الله غفــاری 
معرفــی کــرد. ایــن فعالیت‌هــا را در تهرانپــارس و 
مکان‌هــای دیگــر داشــتند و مــن را نیــز می‌بردنــد 
کــه این‌هــا را ببینــم. امــا بعــد از ورود بــه ســازمان 
مجاهدیــن، گاهــی در منــزل مرحــوم علامــه 
جعفــری شــب‌های دوشــنبه آقــا درس‌هــای 
ــا  ــم ب ــریف‌واقفی ه ــای ش ــد. آق ــفه می‌دادن فلس
دوستانشــان حاضــر شــده و یادداشــت می‌کردنــد. 

من بیشتر به ایمان ایشان 
اعتقاد داشتم، 

به پایداری ایشان، 
مقاومتش که حتی جانش را 
در راه آرمان و هدف خودش 

فدا کرد. 
من خیلی او را تقدیس و تایید 

می‌کردم و حتی 
شهادت می‌دهم ایشان 
با پاکی و ایمان کامل 

شهید شد

ــه  ــه‌ای ک ــدم و در جلس ــران دی ــی در ته را اتفاق
ــودم  ــرده ‌ب ــات ک ــرآن را ملاق ــل ق ــده‌ای از اه ع
ــد و  ــن آم ــال م ــد و دنب ــن را در راه دی ــان م ایش
چنــد دقیقــه بــا مــن بــود و جریــان را گفــت کــه 
ــان  ــد ایش ــم دارن ــا تصمی ــه و آرام و این‌ه افراخت

ــد.  ــن ببرن را از بی
هــم  ایشــان  کــردم  توصیه‌هایــی  مــن 
پیغام‌هایــی بــرای افــرادی در اصفهــان دادنــد. 
حتــی اصــرار کــردم شــام را در آن جلســه بماننــد، 
ایشــان صــاح ندانســت و از مــا دور شــد و 
رفــت. من بیشــتر بــه ایمــان ایشــان اعتقاد داشــتم، 
بــه پایــداری ایشــان، مقاومتــش کــه حتــی جانــش 
را در راه آرمــان و هــدف خــودش فــدا کــرد. مــن 
ــی  ــردم و حت ــد می‌ک ــس و تایی ــی او را تقدی خیل
شــهادت می‌دهــم ایشــان بــا پاکــی و ایمــان 
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شــریعتمداری  حجت‌الاســام  جلســاتی  در 
حضــور داشــتند کــه منزلشــان حــدود حســن‌آباد 
تهــران بــود. آن‌جــا ایشــان و عــده‌ای از مجاهدیــن 
ــران  ــی ته ــم وقت ــن ه ــد. م ــرای درس می‌رفتن ب
وقتــی  می‌کــردم.  اســتفاده  و  می‌رفتــم  بــودم 
ــخنرانی  ــاد س ــینیه ارش ــریعتی در حس ــوم ش مرح
ــودم  ــته ب ــریف خواس ــای ش ــن از آق ــتند م داش
ــداری  ــد مق ــان می‌آمدن ــه اصفه ــه ک ــر هفت ــه ه ک
بچه‌هــای  بــرای  را  ایشــان  جزوه‌هــای  از 
اصفهــان بیاورنــد کــه اســتفاده کننــد. ایشــان هــم 
می‌خریدنــد و می‌آوردنــد و بچه‌هــا از ایشــان 

می‌خریدنــد. 
ــر  ــی ب ــود، یعن ــا ایشــان مســتمر ب ــا ب ــار م رفت

ــد و کار  ــرق می‌گذران ــربازی‌اش را در اداره ب س
می‌کــرد. اتفاقــاً روزی کــه رییســش در مرخصــی 
بــود و از طــرف ایشــان در جایــش نشســته بــوده. 
ــد و ســراغ شــریف‌واقفی را  ــه بودن ــوران رفت مام
گرفتــه بودنــد، گفتــه بــوده کــه مــی‌رود و ایشــان 
ــرار  ــه و ف ــرون رفت ــاق بی ــد. از ات ــدا می‌زن را ص
ــه خــودش  ــد ک ــد می‌فهمن ــا بع ــود. آن‌ه ــرده ب ک

ــوده.  ــریف‌واقفی ب ش

ــت  ــود. محب ــک ب ــورد ایدئولوژی ــان برخ خوردم
و دوســتی‌مان ادامــه داشــت تــا وقتــی کــه 
ــر  ــد و همس ــروع ش ــان ش ــی ایش ــی مخف زندگ
انتخــاب  را  زمردیــان  خانــم  تشکیلاتی‌شــان 
کردنــد و بــا ایشــان زندگــی می‌کردنــد کــه 
ایشــان نیــز بعدهــا اعــدام شــد یــا توســط 

مجاهدیــن منحــرف، کشــته شــد. 

شــهید  مخفــی  زندگــی  دوران  از  آیــا 
شــریف‌واقفی اطلاعــی داریــد و آیــا توانســتید 
ــاط باشــید؟ ــا ایشــا‌ن در ارتب ــن دوران ب در ای
ــار  ــی دو ب ــی یک ــی مخف ــاز زندگ ــد از آغ بع
ــرق کــه  ــان اداره ب ــدم. جری بیشــتر ایشــان را ندی
به‌عنــوان ســرباز در آن‌جــا بــود را برایــم تعریــف 
کــرد. چــون ایشــان لیســانس بــرق داشــت و دوره 

در آن موقــع تلفنــی کــه نمی‌شــد صحبــت کرد. 
گاهــی پیغــام بــود. بــا دوچرخــه ســوارهای امیــن 
ــام  ــان پیغ ــتر ایش ــم و بیش ــام می‌دادی ــتر پیغ بیش
مــی‌داد. گاهــی ایشــان نیــاز مــادی داشــت، اگــر 
ــای  ــم. خبره ــرآورده می‌کردی ــت ب ــکان داش ام
لازم را بــه مــا مــی‌داد، امــا مهمتریــن خبــری کــه 
ــن  ــوژی مجاهدی ــر ایدئول ــان تغیی ــا داد هم ــه م ب
بــود کــه کمونیســت شــده بودنــد و ایــن بــود کــه 
ــرور ایشــان را داشــتند و ایشــان مســلح  قصــد ت
ــری  ــهر دیگ ــه ش ــه ب ــردم ک ــه ک ــود و توصی ب
برونــد، بــا اســم دیگــری کــه بــا این‌هــا نباشــد و 
ــن  ــده از مجاهدی تشــکیلات مســلمان‌های باقیمان
را جمــع کنــد. توصیه‌هــای این‌چنیــن بــرای 
شــهید داشــتم و دیگــر از درون تشکیلاتشــان 
ــی  ــرادر توصیه‌های ــوان ب ــر نداشــتم. به‌عن ــه خب ک

این‌گونــه داشــتم و روابــط بیــن مــا اتفاقــی بــود، 
ــه بــر حســب قــرار و مــدار قبلــی.  ن

ایشــان بایــد از دو جهــت فــراری می‌بــود. 
ــه  یکــی مجاهدیــن کمونیســت‌ شــده کــه بعــداً ب
ســازمان پیــکار تبدیــل شــده و ترورهایــی انجــام 
دادنــد و دیگــر از طــرف ســازمان امنیــت. البتــه در 
ســال 52 و 53 کــه مــن زنــدان بــودم، در زنــدان 
می‌دانســتند قبــاً شــریف‌واقفی بــا مــن و از 

دوســتان مــن بــوده. در زنــدان هــم اذیــت و آزار 
ــد  ــر می‌کردن ــت. فک ــان کجاس ــه ایش ــتند ک داش
ــم  ــران ه ــرده‌ام و دیگ ــان ک ــان را پنه ــن ایش م
دربــاره ایشــان می‌پرســیدند کــه مــن واقعــاً خبــر 

ــتم. نداش

آخریــن بــاری کــه ایشــان را ملاقــات 
ــدان  ــل از زن ــود؟ قب ــی ب ــه زمان ــد چ کردی

ــت؟ ــت اس ــما، درس ــن ش رفت
بلــه، اواخــر 51 بــود. مــن در یــک فاصلــه چنــد 
ــش  ــج ش ــرون، پن ــدم بی ــدان آم ــه از زن ــه ک ماه
ماهــی بــود دوســتانی کــه اهــل قــرآن بودنــد و در 
ــه  ــودم و در امیری ــا آشــنا شــده ب ــا آن‌ه مشــهد ب
آن‌هــا را دیــدم، شــهید شــریف‌واقفی را هــم 

ــدم. آن‌جــا دی

مجاهدین پس از تغییر 
ایدئولوژی که کمونیست 

شده بودند قصد ترور 
ایشان را داشتند و ایشان 
مسلح بود و توصیه کردم 
که به شهر دیگری بروند، 

با اسم دیگری که با 
این‌ها نباشد و تشکیلات 
مسلمان‌های باقیمانده از 

مجاهدین را جمع کند
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چگونه از شهادت ایشان آگاه شدید؟
ــهادت  ــر ش ــتم، خب ــدان بازگش ــه زن ــی ب وقت
ایشــان را در زنــدان شــنیدم و دیــدم. یعنــی همــان 
شــبی کــه اعضــای بــدن ایشــان را نشــان مــی‌داد و 
زندانیــان و مــردم از ایــن رفتــار مجاهدیــن متنفــر 

شــده و بســیار متاثــر شــده بودنــد. 

ــازمان  ــا س ــتقیم ب ــاط مس ــما ارتب ــس ش پ
ــا شــما  ــا ســازمان ســعی کــرد ب نداشــتید. آی

ــد؟ ــرار کن ــاط برق ارتب
شــریف‌واقفی  دربــاره  اوایــل  همــان  نــه، 
از مــن نظــر خواســتند. حــدود ســال 46 و 
ــد.  ــورت کردن ــن مش ــا م ــتقیم ب ــه غیرمس 47 ک
ــژاد  ــا حنیف‌ن ــن ی ــعید محس ــر س ــرادی نظی اف
مــن  از  کــه  می‌فرســتادند  را  واســطه‌هایی 
ــی تالیــف  ــع کتاب ــد. مــن هــم آن موق ســوال کنن
کــرده بــودم بــه اســم ســخن عاشــورا کــه جــزو 
تعلیمــات اولیــه ســازمان بــود و هــر کســی وارد 

مســتقیم بــا عــده‌ای از افــراد عضــو ســازمان کــه 
مســلمان بودنــد ارتباط داشــتم. حتــی در دوره اول 
مجلــس ســه نفرشــان کاندیــد شــدند و بعــد بنــده 

انتخــاب شــدم. 
این‌هــا پنهانــی زندگــی کــرده بودنــد و اکنــون 
می‌خواســتند آشــکار شــوند. آن‌هایــی کــه در 
ــه  ــی ک ــدند، آن‌های ــر ش ــاد درگی ــان مرص جری

آدمکــش نبودنــد، می‌دانســتم گناهــی ندارنــد 
تخفیفــی  کــه  می‌کــردم  مراجعــه  دادگاه  بــه 
در مجــازات آن‌هــا صــورت گیــرد. برخــورد 
ــود.  ــاب ب ــل از انق ــان قب ــا ایش ــن ب ــتقیم م مس
ــن  ــد، م ــلمان بودن ــه مس ــاز کار ک ــه در آغ البت
ــر  ــد از تغیی ــی بع ــتم، ول ــه داش ــا علاق ــه آن‌ه ب
ــا را  ــاف، آن‌ه ــریف و لب ــهادت ش ــع و ش موض
ــد از  ــت. بع ــه دوس ــتم ن ــمن می‌دانس ــتر دش بیش
انقــاب آن‌هایــی کــه مســلمان بودنــد پیــش مــن 

می‌رفتنــد.  و  می‌آمدنــد 
ــه  ــود ک ــری ب ــا روز دیگ ــن 1357 ی روز اربعی
از مــن خواســتند بــا آن‌هــا راهپیمایــی کنــم. 
اگــر حملــه کردنــد و عکس‌هــا و  پرســیدم 

آرمتــان پــاره شــد چــه‌کار می‌کنیــد؟ گفتنــد 
ــرای مــن ســبک اســت در ایــن  هیچــی. گفتــم ب
ــم. بعضــی از آن‌هــا شــاگردان  گــروه شــرکت کن
ــی  ــردم فراجناح ــعی می‌ک ــن س ــد و م ــن بودن م
ــد و  ــی بودن ــن صمیم ــا م ــردم ب ــم. م ــار کن رفت
ــودم.  ــارز شــناخته شــده ب ــوان یــک مب مــن به‌عن
ســعی کــردم فراجناحــی باشــم. هــر کــس در راه 

مــردم و ایجــاد عدالــت باشــد، بــا وی همــکاری 
کنــم و از خودمحــوری و انحصارطلبــی خــودم را 

ــار بکشــم. کن
این‌هــا خلاصــه‌ای از رفتــار مــن بــا ایــن 
ــا  ــم ب ــدان ه ــی در زن ــود. حت ــراد ب ــتان و اف دوس
بعضی‌هــا بودیــم. هــم مجاهدیــن، هــم فداییــان و 
ســعی می‌کــردم از تضــاد و اختلاف‌هــا جلوگیــری 
ــل  ــر عم ــا بزرگت ــفید ی ــوان ریش‌س ــم و به‌عن کن
کنــم، در صورتی‌کــه ســن بعضــی از آن‌هــا گاهــی 
از مــن بیشــتر بــود. در زندان‌هــای انفــرادی نیــز بــا 
بعضــی فداییــان بــودم و ســعی می‌کــردم تضادهــا و 
بحــث سیاســی را بــه میــان نکشــم کــه دوســتی‌ها 

تبدیــل بــه نفــاق نشــوند. 

رابطه ما بر حسب کلاس 
و درس نبود، جلسات 
سازندگی بود و ما در 

جلسات سازندگی یا در 
اردوهای خارج از شهر 
بود که کلاس‌هایی در 

طبیعت برگزار می‌کردیم

می‌شــد اول بایــد کتــاب را خوانــده و از او ســوال 
می‌شــد، و ســپس تشــخیص می‌دادنــد آیــا او بــه 
ــه کتاب‌هــای  ــه. البت ــا ن درد ســازمان می‌خــورد ی
دیگــری نیــز بــود امــا ایــن کتــاب خیلــی چــاپ 
شــد و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. حجــم 
کتــاب حــدود 200 صفحــه در قطــع جیبــی بــود. 
خــب، بعضی نوشــته‌های مــن را کــه در آن دوران 
در  می‌نوشــتم  سیاســی  تحلیل‌هــای  به‌عنــوان 
ــت.  ــار داش ــن در اختی ــازمان مجاهدی اول کار س
ــن  ــه همی ــز ب ــم نی ــن می‌گفت ــه م ــعرهایی ک ش
ترتیــب، ماننــد شــعری بــه اســم ســوگند دربــاره 
ــد. ــه به‌صــورت ســرود می‌خواندن ــان ک ــام زم ام

 بعــد ازپیــروزی انقــاب هــم به‌صــورت 
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شهید شریف واقفی سرسپرده اسلام و همه زندگی اش
وقف اسلام بود

چگونگی محاکمه عامل ترور شهید واقفی شریف و سرنوشت سازمان
در گفت و گو با عبدالمجید معادیخواه

حجـت الاسالم عبدالمجیـد معادیخـواه، رییـس بنیاد 
تاریـخ انقالب اسالمی در دوره پس از پیـروزی انقلاب، 
مدتـی در دادگاه انقالب  مشـغول بـه کار بـود. از جمله 
پرونـده هـای مهـم  محـول شـده بـه او، پرونـده تقـی 
شـهرام از سـران سـازمان مجاهدین و آمر ترور شـهید 

شـریف واقفـی بود.
نـگاه علمـی و تاریخی حجت الاسالم معادیخـواه که در 
دولـت شـهید رجایی به وزارت ارشـاد رسـید،  ناشـی از 
چندیـن سـال فعالیت پژوهشـی در زمینه تاریخ اسالم 

و همچنیـن تاریخ انقلاب اسالمی اسـت .
معادیخـواه کـه همزمـان بـا فعالیـت در دادگاه انقالب 
بـه عنـوان نماینده مجلـس اول از حـوزه تهـران به این 
مجلـس راه یافتـه بـود،  در میانـه بررسـی پرونـده تقی 
شـهرام، دادگاه را واگـذار کـرد و جلسـه آخـر دادگاه 
رسـیدگی بـه پرونـده وی بـه حجت‌الاسالم مبشـری 

شـد. واگذار 
اطالع وی از پرونـده فعالیت‏هـای تقـی شـهرام و ایجاد 
انحـراف در گرایشـات مذهبی سـازمان و نیز آشـنایی با 
فعالیت‏های شـهید شـریف واقفی باعث شـد تـا گفت و 

گوی پیـش روی صـورت گیرد.

درآمد

-با توجه به این که در جریان دادگاه تقی شهرام، 
عامل ترور شهید شریف وقفی بوده‌اید و ریاست 
دادگاه را بر عهده داشــتید، لطفاً در مورد نحوه 

برگزاری دادگاه بفرمایید. 
در ابتدا باید یادآوری کنم که مســوولیت اینجانب 
در داگاه تقی شهرام بسیار کوتاه بود و طی روزهای 
نخست، قضاوت و ریاست دادگاه را بر عهده داشتم. 
اما در میانه راه و پیش از صدور حکم تصمیم گرفتم 

دادگاه را واگذار کنم.

-علت این تصمیم چه بود؟
 اساســاً علت حضور کوتاه مدت من در دســتگاه 

قضایی، حساسیتی بود که شخصاً نسبت به شهادت 
مرحوم آقای مطهری داشــتم. بــه نحوی که وقتی 
گفتند قاتل ایشــان دستگیر شــده، خواستم آن فرد 
را ببینــم و این مســاله عملًا باعث شــد که مدتی 
در حد چند ماه در ارتبــاط با گروه فرقان کارهایی 
انجام دهم. این زمینه آشــنایی بود که در آن زمان با 
دادگاه‌های انقلاب برقرار شده بود و پیشنهاد کردند 

که دادگاه‌های بقیه شهرها را نیز برگزار کنیم. 
2 یــا 3 روز دادگاه تقی شــهرام را در چهارچوب 
دادگاه‏هــای انقلاب اداره کــردم و قبل از این‌که به 
حکم برســیم، من دادگاه را تــرک کردم. علت هم 
شــائبه‌هایی بود که برخی مطــرح می‌کردند. در آن 

تاریخ من در انتخابــات مجلس اول از طرف مردم 
تهــران برگزیده شــده بودم و با این حســاب نظر 
برخی این بود که عضو قــوه‌ی مقننه نمی‌تواند در 
قوه قضاییه فعالیت کنــد. بنابراین تا آن تاریخی که 
هنوز قوه‌ی مقننه کامل نشــده بود من هیچ شائبه‌ای 
نداشتم که در قوه‌ی قضاییه حضور داشته باشم، اما 
وقتی قوه تکمیل شــد یعنی حقوقدان‌های شورای 
نگهبان معرفی شدند و دیگر قوه کامل شد، من هم 
فکر کردم در قوه قضاییه نباشم بهتر است و پیش از 

صدور حکم دادگاه را ترک کردم. 
در واقع مدت حضور من در دادگاه آقای تقی شهرام 
به نحوی نبود که حکم هم توســط بنده صادر شده 
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باشــد و آن چه در بعضی از رسانه‌ها و دانشنامه‌ها 
مبنی بر این که من قاضی صدور حکم تقی شــهرام 

بوده‌ام مطرح شده، نادرست است. 

- یعنی آن 2-3 روز که فرمودید ریاست دادگاه 
را بر عهده داشتید، قاضی بودید؟ 

بله باید هم قاضی می‌بودم و هم دادگاه را اداره می‌کردم 
و رییس جلســه بودم. ابتدا قــرار بود که به طبق روال 
دادگاه آقــای تقی شــهرام به عنوان محکــوم بیایند و 
ادعاهایی که علیه ایشان شده بود را در حضور شاکی‌ها 
و خانواده‌های کشته‌شــدگان پاسخ دهند. خانواده‌های 
قربانیان از جمله خانواده شــهید شریف واقفی هم در 
دادگاه بودند.ایشان به دادگاه آمدند منتها برای آغاز کار 

دادگاه یک شرطی و شروطی می‌گذاشتند.

-چه شرطی؟
آقای شهرام می‌گفت به این شرط در دادگاه شرکت 
می‌کنم که ابتدا بگذارید یک ساعت سخنرانی کنم. 
شــرط همکاری‌اش با دادگاه، حرف زدن خودش 
پیــش از آغاز محاکمه بــود که معنیــش در واقع 
مدیریت دادگاه بود. من گفتم مدیریت دادگاه با شما 

نیست، شما در این دادگاه متهم هستید. 
شــما اگر بخواهی بگویی مــن در صورتی حرف 
می‌زنم که اداره کنم دادگاه را، هیچ وقت این اجازه 
را نخواهی داشت و این طور بود که ایشان پیش از 

این‌که این قســمت تمام شود جلسه دادگاه را ترک 
کرد. در آغاز یک متن درخواستی و سوالاتی از متهم 
پرسیده می‌شود و وی به این سوالات پاسخ می‌دهد، 
اما آقای شــهرام حاضر نشد روال دادگاه به‌صورت 

قانونی طی شود و از دادگاه خارج شد.
اگر در دادگاه می‌ماندم و تا مرحله نهایی آن بر عهده‌ام 
بود، ســعی می‌کردم این مســاله را حل کنم، اما با این 
وجود بعد از صدور حکم دادگاه که به‌صورت علنی و 
با حضور خبرنگاران رسانه‌ها برگزار می‌شد، انعکاس 

آن در جامعه خوب بود و نشان از رضایت داشت.

- از خانواده‌ی شهید شریف واقفی چه کسانی به 
جلسه دادگاه آمده بودند؟

اسامی‌شــان در دادگاه نهایی ثبت شــده. با گذشت 

این همه ســال دقیق به یاد ندارم ولی بستگانشان و 
خواهرشان حضور داشتند.

-استنباط شما از علل ترور شهید شریف واقفی چیست؟
شــاکیان در واقع آن‌چه که نســبت به آن ظلم شده 
بود را بیان می‌کردند. به هر حال روشــن بود که در 
قضیه ترور برخی چهره‌های ســازمان مجاهدین که 
بعضی‌ها اســمش را گذاشته بودند کودتا که توسط 
بهرام آرام و تقی شــهرام صورت گرفته بود، آقای 
شریف واقفی که فردی بود که پای بندیش به اسلام 

ثابت شده بود، قربانی گردیده بود. 
پای‌بندی شــریف واقفی به اسلام در حدی بود که 
تا پای جان ایســتاد و مخالفان وی در سازمان جز با 
حذف فیزیکی ایشان نمی‌توانستند کارشان را ادامه 
بدهند. متاســفانه من نه شهید شریف واقفی را دیده 
بودم و نه ارتباطی با ایشان داشتم. آن‌چه که در واقع 
به این دادگاه مربوط می‌شــد همین حرف‌هایی بود 
که خانواده شــهید شریف واقفی درباره ایشان زدند 
و از قبل هم معلوم بود او و آن کسانی هم که تحت 
تاثیرش بودند و دارای ریشه‌های مذهبی بودند، در 
برابر موج اســام‌زدایی در سازمان مقاومت کردند، 

قربانی توطئه شده و حذف فیزیکی شده‌اند. 

- آقای تقی شــهرام به دخالت در ترور شریف 
واقفی و صمدیه لباف اعتراف داشت؟ 

ایشان حاضر نشد حرف بزند و در دادگاه ‌گفت من 
باید ابتدا سخنرانی کنم و هر چه دلم خواست بگویم 
و بعد شــما از من ســوال کنید. من گفتم نمی‌شود، 
شما باید ابتدا خودتان را معرفی کنید و مواضعتان را 
بیان کنید و بعد وارد دفاع از خودتان شوید. دادگاه 
انقلاب ۱۵ ســاعت وقت برای دفــاع متهم از خود 
مقرر کرده و می‌توانید از همه آن 15ساعت استفاده 
کنید. منتها باید ابتدا روال قانونی دادگاه رعایت شود 
و این چیزی نبــود جز اجرای قانون. با این حال او 

جلسه را ترک کرد.
 

-آقای معادیخواه، عکســی از شما با تقی شهرام 
موجود اســت. آیا این عکس مربوط به دادگاه 

ایشان بوده؟ 
بله. البته پیداســت که عکاس موضع داشــته است. 
اگر منظورتان عکسی باشد که در دادگاه گرفته شده 
و تعدادی از افراد حاضــر در دادگاه هم در عکس 
هســتند، دقت کنید می بینید عکس نسبت به دادگاه 

پای‌بندی شریف واقفی 
به اسلام در حدی بود 

که تا پای جان ایستاد و 
مخالفان وی در سازمان 

جز با حذف فیزیکی ایشان 
نمی‌توانستند کارشان را 

ادامه بدهند
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موضع منفی دارد. عکس خوبی نیست و بیشتر سعی 
شده که به آن رنگ غلیظ خشونت داده شود. به هر 
حال عکســی کــه از دادگاه در بعضی از روزنامه‌ها 
منتشر شد، می‌خواسته دادگاه را خشن نشان بدهد و 

موضع عکاس در آن کاملًا مشهود بوده است. 

- آیا انصراف شــما از قضاوت پرونده تصمیم 
خودتان بود و صرفاً به دلیل حضور همزمان شما 

در دو قوه صورت گرفت؟ 
من متوجه این مساله شدم که برای این که شائبه‌ای 
در این دادگاه حساس نباشد که کسی از قوه‌ی مقننه، 
دخالت در قــوه قضاییه بکند، باید دادگاه را واگذار 
کنــم. بازتاب این انصراف هم در جامعه مفید بود و 
رسانه‌ها مجبور شــدند آن را با دلایل مربوطه بیان 
کنند. هر چند برخی رسانه‌ها دل خوشی از انقلاب 
نداشتند، ولی اصل قضیه را که قاضی جلسه دادگاه 
را ترک کرد تا شائبه‌ای پیش نیاید، گفتند. این نقطه‌ی 
قوت آن دادگاه بود ولی نقطه‌ی ضعف هم داشــت. 
نقطه ضعف آن دادگاه  این بود که خیلی احســاس 

نمی‌کردم که وجود وکیل واجب باشد.
 

-درخواست ویکل باید حتماً توسط متهم صورت 
می‌گرفت؟ آیا وی چنین درخواستی کرده بود؟ 

بله، وی از طریق فامیل‌شان درخواست وکیل کرده 
بودند و آقای عبدالکریم لاهیجی به عنوان وکیل آمده 
بود. پذیرفتن یا نپذیرفتن وکالت ایشــان به عهده‌ی 
آقای محمدی گیلانی بود که ایشان نپذیرفتند. البته 
خود من هم موافق نبودم نســبت به وکالت ایشان، 
اما الان که به گذشــته نــگاه می‌کنم، می‌بینم که اگر 
مثلًا دلیل خیلی روشنی داشتیم که ایشان نمی‌تواند 
دفاع کند، باید آن را ارایه می‌کردیم و پیشنهاد تغییر 

وکیل می‌دادیم.
 

- اطلاع دارید که محاکمه ایشــان پس از شما 
توسط چه کسی صورت گرفت؟ 

نخیر، من دیگر از دادگاه که رفتم اطلاعاتی از روند 
کار نداشتم. 

- تا آن‌جا که مشــخص است، افشای خبر ترور 
شهید شریف واقفی در دوره پیش از انقلاب ابعاد 
رســانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد. بخش عمده‌ی آن 
هم به دلیل ایــن بود که حاکمیت از این رویداد 
اســتفاده میک‌رد. شــما چگونه از ماجرای ترور 

اطلاع یافتید؟
مــا در آن زمان زندان بودیــم. واقعه ترور در راس 
ســازمان در زندانی که من و آقــای طالقانی، آقای 
منتظری و آقای هاشــمی رفســنجانی آن‌جا بودیم، 
موضوع روز بود. مســاله تغییر موضع ســازمان و 
انحراف و پیامدهایش و جنایت‌هایی که در آن روی 
داده بــود، حرف روز بود و بــه فراوانی در باره آن 
بحث و نظر مطرح می‌شــد. به هر حال این مســاله 
در آن زمان یک فاجعه بود. اگر کسی بخواهد عمق 
ایــن فاجعه را درک کند باید در فضای حاکم بر آن 
دوران قرار بگیرد تا هم ارزش کار شــهید شــریف 
واقفی و هم زشتی جنایتی که انجام شده را به خوبی 
احســاس کند. اگر بخواهیم جریان حذف فیزیکی 

و از آن‌ها تمجید شد. خود ما هم تبلیغ می‌کردیم و 
خیلی هم مقید نبودیم که در تبلیغ دقیق باشیم و بعد 
و جنبه عاطفی بر این حمایت‌ها غلبه داشــت. البته 
نقاط قوتی هم در کار و مســیر مبازراتی آن‌ها دیده 
بودیم. من خودم در سال‌های ۵۲-۵۳ آن‌چه که دیده 
بودم بیشــتر مثبت بود. ولــی به‌تدریج این تبلیغات 
جوری شــد که از این‌ها بتی در جامعه ساخته شد. 
خب تصور کنید چنین ســازمانی با این خصوصیت 
و جایگاه یک مرتبه پشت به اسلام بکند و در واقع 
اعلام کند که تاریخ مصرف اســام گذشــته است، 
پیداســت که چه تاثیراتی در پی دارد. در این اتفاق، 
تغییر موضع از ســمت اســام به مارکسیسم خیلی 
تکان‌دهنده بود و با لحاظ کردن چنین فضایی معلوم 

می‌شود شهید شریف‌واقفی فدای چه چیزی شد.

-نظرتان درباره تقی شــهرام چیســت و آیا وی 
می‌توانست یک عامل خارجی باشد برای اینک‌ه 
سمت و سوی ســازمان را تغییر بدهد و پایگاه 

مردمی آن را ضعیف کند؟
در فرضیه‌پــردازی به قوه تخیل میــدان می‌دهند و 
اگــر آدم بخواهد پر و بال خیال را قیچی کند دیگر 
فرضیه شــکل نمی‌گیرد. فرضیه عمدتــاً با تخلیل 
شکل می‌گیرد. زمینه چنین تخیلی فراهم بود، یعنی 
فرار آقای تقی شــهرام از زندان ساری با آن افسری 
که با ایشــان همــکاری کرده بــود و او هم همراه 
ایشان مخفی شــده بود و همزمان بودن این فرار با 
کارهایی که آقای بهرام آرام برای تصاحب ســازمان 
و تصفیه‌اش از بچه‌های مســلمان می‌کرد، همچنین 
بهره‌برداری‌هایی که ســاواک از این رویدادها کرد، 
این فرضیــه را مطرح می کند و به این تخیل خیلی 
میدان می‌دهد که احیاناً خود ســاواک زمینه این کار 

را فراهم کرده است. 
مثلًا افسری که به آقای تقی شهرام که کمک می‌کند 
تا از زندان فرار کند، می‌تواند عامل همه جا باشد و 
یعنی چیزی نیســت که نشود علنی‌اش کرد، اما این 
تا مرحله‌ای اســت که فرضیه‌پردازی می‌کنیم و در 
مراحل بعد، برای اثبات فرضیه دلیل لازم است. من 
دلیلی برای اثبات این فرضیه ســراغ ندارم، یعنی در 
این زمینه کار نکرده‌ام. مطالعه بر روی این ماجرا دو 
چیز لازم دارد، شرط اولش این است که همه اسناد 
در اختیار آدم باشــد و شرط دوم آن است که برای 

پژوهشگر اولویت داشته باشد. 
فرار او از زنــدان و پیامدهایش و آثارش چیزهای 

آقای شهرام می‌گفت به 
این شرط در دادگاه شرکت 

می‌کنم که ابتدا بگذارید کی 
ساعت سخنرانی کنم. شرط 
همکاری‌اش با دادگاه، حرف 
زدن خودش پیش از آغاز 
محاکمه بود که معنیش در 

واقع مدیریت دادگاه بود. من 
گفتم مدیریت دادگاه با شما 
نیست، شما در این دادگاه 

متهم هستید

شــریف واقفی و صمدیه لباف و ســختی راهی را 
که آن ها در پیش گرفتــه بودند درک کنیم باید در 
فضایی قرار بگیریم که در ســال‌های دهه۵۰ به بعد 
حرکت مسلحانه در ایران پیش آمد و در شرایطی که 
جامعه از یک اختناق سنگین رنج می‌برد، از پیدایش 
یک حرکت مســلحانه استقبال می‌شد. کسانی که با 
رژیم مخالف بودند طبعاً در شــرایطی که نمی‌شــد 
آزادانــه حــرف زد از یک جریــان مبارزاتی که از 
زبــان گلوله و مبارزات مســلحانه برای بیان حرف 
و خواسته اســتفاده می‌کرد، اســتقبال می‌کردند و 
خوشحال می‌شدند. طبعاً متدینین هم دوست داشتند 

این جریان بر علیه رژیم حرکت کند. 
سازمان مجاهدین خلق  که در چنین شرایطی اعلام 
موجودیت کرد، بسیاری از متدینین خوشحال شدند 
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‌اســت که خیلی‌ها می‌توانسته‌اند در آن منافع داشته 
باشــند و خیلی از این ذینفعان هم می‌توانسته‌اند در 
ماجرا نقش داشته باشــند، مخصوصاً ساواک. زیرا 
ســاواک از این حرکت خیلی بهره‌بــرداری کرد و 
ضربــه‌ی خیلی کوبنده‌ای به مبارزات زد و می‌توانم 
بگویم ستون فقرات مبارزه را شکست. اگر نبود یک 
رویداد که پیش آمد مانند فوت حاج آقا مصطفی یا 
درگذشت دکتر علی شریعتی، که منجر شد هیجان 
و شــور مبارزاتی دوباره به جامعه بازگردد، می‌توان 
گفت ساواک در فروکش کرده و مهار مبارزات موفق 
شــده بود. با این بهره‌برداری می‌شود این فرضیه‌ را 
ساخت که شاید دست خود ساواک در ماجرا بوده.

-شــما فوت حاج آقا مصطفی را چگونه ارتباط 
می‌دهید با این موضوع؟ 

اگر فوت حاج آقا مصطفی پیــش نیامده بود، فضا 
عوض می‌شــد. یعنی به‌طور کلی رژیم شــاه، هم 
آزادی‌های سیاسی را با فشــار آمریکا می‌داد و هم 
می‌توانست اوضاع را مدیریت بکند، چون خیلی‌ها 
از مبارزه دلسرد شده بودند، بنابراین شرایط توسط 
رژیــم قابل مدیریت بود و این جــور نبود که اوج 
بگیرد و نشــود مدیریت کرد. داستان فوت حاج آقا 
مصطفی و البته در کنار آن، درگذشت مرحوم دکتر 
شــریعتی با همدیگر یک انرژی جدید به جامعه آن 
روز وارد کــرد و ظرفیت مبارزه را توســعه داد، به 
صورتی که مسیر مبارزات از محاسبه‌ی آن‌هایی که 
قبول کرده بودند آزادی سیاسی را بدهند بیرون آمد، 
ولی اگر این دو واقعه پیش نمی‌آمد، می‌شــد گفت 

ضربه وارد شده به مبارزه، ضربه‌ای کاری بود.

- حاج آقا، به نظر شــما اگر شهید شریف واقفی 
زنده بود و آن اتفاق نمی‌افتاد آیا سازمان مجاهدین 

خلق در موقعیت و موضع کنونی بود؟
این اما و اگرهــا در تاریخ از جمله پیچ و خم‌هایی 
اســت که در همان مراحل خیال‌پردازی باید از آن 
عبــور کرد و نمی توان اثباتش کرد. خیلی دشــوار 
اســت که آدم بگویید اگر فلان اتفــاق نمی‌افتاد یا 
می‌افتــاد، تاریخ چگونه حرکت می‌کــرد. در همه 
جای تاریخ می‌شود یک اما و اگر گذاشت. بالاخره 
می‌شــود فرض کرد که شــهید شــریف واقفی با 
گروهشــان یک مجموعه‌ای را تشکیل می‌دادند که 
در برابر بخش‌های مارکسیست سازمان خیلی نقش 
داشته باشند و بتوانند اعضای دیگر را هدایت کنند 

یا از جذب افراد جدید به آن‌ها جلوگیری نمایند. 

- رابطه شهید شریف واقفی یا رجوع وی به آثار 
و اندیشــه‌های روحانیونی نظیر مرحوم آیت‌الله 
طالقانی، شــهید مطهری و آیت‌الله غفاری نشان 
از تعلق خاطر وی بــه روحانیت و یاری گرفتن 
از ایشــان در تصمیم‌گیری‌ها دارد. به عنوان یک 

روحانی این مساله را چگونه ارزیابی میک‌نید؟
خــب همــه‌ی ســران ســازمان در آن دوران این 

خصوصیت را داشتند.
اگر بود هیچ‌گاه نمی‌گذاشــت تقی شــهرام و بهرام 
آرام ســازمان را به عنوان یک جریان مارکسیســتی 
معرفی کنند، از کارشناسی اسلامی مرحوم طالقانی و 

مطهری استفاده می‌کرد.

- آیا دادگاه و نتایج‌ آن و نحوه‌ی محکومیت تقی 
شهرام به اعدام بازتاب رسانه‌ای داشت و تاثیر آن 

بر روی افکار عمومی چگونه بود؟ 
مخالفین جمهوری اســامی زیاد بودند و رسانه‌های 
آن‌ها خیلی هیاهو کردند. با این حال، آن زمان جامعه 
اصــاً اعتنایی به این هیاهوها نداشــت در آن ظرف 
زمانی که این اتفاق افتاد، مردم همه تابع امام بودند و 
کسانی که ساز مخالف می‌زدند اقلیت بودند. مردم از 
محاکمه این گونه افراد خوشحال می‌شدند و کسانی 
هم که در فضای مبارزه بودند، دل خوشی از فاجعه‌ای 
کــه رخ داده بود، نداشــتند. در واقــع افکار عمومی 
تقی شــهرام را جنایت‌کاری می‌شناخت که در چنان 
فاجعه‌ای نقش داشته و کسی برایش دل نمی‌سوزاند. 

- افشــای خبر ترور شهید شــریف واقفی که 
رسانه‌ای می‌شود و تلویزیون صحنه‌های اعترافات 
مربوط به آن را پخــش میک‌ند و طبعاً در خاطر 
مردم می‌ماند. سئوال این‌جاست که آیا چند سال 
بعد که پای قصاص و محاکمه پیش آمد، به همان 

میزان روی افکار عمومی تاثیر داشت؟ 
من نمی‌توانم تاثیر این دو بر افکار عمومی را بسنجم 
چون باید برای ارزیابی، ابــزار و معیار اندازه‌گیری 
داشــته باشــیم. اما در محافلی که ما بودیم، کسانی 
که ماجرای محاکمه را می‌شــنیدند حداقل اشــک 

نمی‌ریختند و خوشحال بودند. 

- شناخت شما از مسبب ترور شهید شریف واقفی 
با همان ملاقاتی که داشتید و پرونده‌اش را دیده 

بودید چیست؟ 
نمی‌توانم به‌طور روشن نظر بدهم، زیرا به دلیل این 

در این شکی نیست که شهید 
شریف واقفی سرسپرده 
اسلام بود و نمی‌توانست 
از اسلام جدا بشود. برای 
همین، همه زندگی شریف 

واقفی وقف اسلام بود و وقتی 
احساس کرد در راه مبارزه 
از راه اسلام جدایی حاصل 

می‌شود، برایش قابل 
پذیرش نبود
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کــه وی دادگاه را ترک کرد، چندان با وی ســخن 
نگفتم. سخن گفتن برای شناخت خیلی موثر است 
و او حرفــی نــزد. اما با این حال، برداشــت من از 
او این گونه اســت که وی بیشتر یک آدم کودتاچی 

به‌نظر می‌رسید. 

-اگر بنا بود یک ساعت صحبت کند و شما اجازه 

-با توجه به این که به عنوان عامل و مسبب ترور 
محاکمه می شد، این چه سودی برایش داشت؟ 

او در واقــع خیال می‌کرد اگر تصویــر تاریخی که در 
ذهنــش دارد را ارایه کنــد خیلی‌هــا تحت‌تاثیر قرار 
می‌گیرند. ایده‌ها و آرمان چپ در زمان پیروزی انقلاب 
در ایران خیلی قوی بود. شاید می‌خواست از این موج 

قوی چپ برای زدودن اتهام از خویش استفاده کند.

اگر کسی پس از انقلاب 
می‌خواست تابع رهبری 
امام باشد، دیگر سازمان 

نمی‌توانست داشته 
باشد. سازمان مخفی 

مخصوصاً بعد از استقرار 
جمهوری اسلامی دیگر 

موضوعیت نداشت. 
سازمان مخفی در زمان 

شاه معنای دیگری 
داشت و در راستای 
مبارزه با رژیم، مورد 

تایید بود

آیا تقی شهرام در مباحث نظری آن قدر پشتوانه 
داشته که بتواند رای دادگاه را تغییر دهد؟

من ندیدم که شــهرام کار عملیاتی کرده باشد و بیشتر 
کارهایش بحث‌های نظری و کارهای پشت پرده بوده.

-شهید شریف واقفی در برابر شبهاتی که جریان 
مارکسیستی سازمان به اســام وارد کرده بود، 
مهلت خواســته بود تا آن‌ها را پاسخ دهد. گویا 
آخرین قراری هم که منجر به ترور وی شد، برای 
پاسخ به این شــبهات مقرر شده بود. اگر شهرام 
توان پاســخگویی فکری را داشت آیا به حذف 

فیزیکی شریف واقفی راضی می‌شد؟
ایــن که تقی شــهرام در آن دوران از نظر فکری در 
چه ســطح و پایــه‌ای بوده من اطلاعی نــدارم، اما 
وی و بهرام آرام که در آن دوران در راس ســازمان 
قرارگرفتند و باعث واژگونی سازمان شدند، هر دو 
اهل مطالعه بوده‌اند و بالاخره متقاعد شده بودند که 

تضــاد طبقاتی موتور محرکه تاریخ اســت و با این 
معادلات، ســرمایه‌داری، بازار، روحانیت و ســایر 

جریان‌ها کجا قرار می‌گیرند؟

-با شــنیده‌ها و روایاتی که از شهید دارید، چه 
تصوری درباره ایشان دارید؟

در این شکی نیست که شهید شریف واقفی سرسپرده 

چنین کاری را به او می‌داد به‌نظرتان چه می‌گفت؟
به هرحــال او حرف غیر منطقی می‌زد که معنی‌اش 
این می‌شد که ما مدیریت دادگاه را بسپاریم به وی. 
او احیاناً می‌خواست تحلیل کند و از تاریخ بگوید. 
به هر حال این که او هر چه دلش می‌خواهد بگوید، 
بدون این که نظــم و نظام دادگاه را قبول کند، چیز 

قابل قبولی نبود. 
دادگاه یک نقص‌هایی داشــت، ولــی در حدی که 
دادگاه را بدهی دست یک متهم، نمی‌شد این اجازه 
را داد. اگر قرار بود چنین اجازه‌ای داده شــود، باید 
به همه متهمان داده می‌شــد.دادگاه نهادی است که 
مقــررات دارد و محترمانه به وی گفته شــد که 15 
ســاعت به متهم حق داده شــده تا از خودش دفاع 
کند. در چنین شرایطی نمی‌شود بگویی این دادگاه را 
قبول ندارم. دادگاهی که تو قبول نداری به تو وقت 
می‌دهد، اما آیا تو به کسانی که آن‌ها را کشتی وقت 

دادی تا از خود دفاع کنند.

اســام بود و نمی‌توانست از اســام جدا بشود. برای 
همین، همه زندگی شــریف واقفی وقف اسلام بود و 
وقتی احســاس کرد در راه مبارزه از راه اسلام جدایی 
حاصل می‌شود، برایش قابل پذیرش نبود. و این خیلی 
با ارزش بود و با توجه به ریشه‌های خانوادگی‌اش که 
در اصفهان و نطنز شــناخته شــده و دارای ریشه‌های 
عمیق مذهبی بودند، دلســپردگی او به اسلام مانع شد 
که او به راهی برود که تقی شهرام و بهرام آرام رفتند.

و سر این راه کشته شــد. این خیلی با ارزش است . 
مخصوصاً در آن فضایی که سازمان دچار غرور شده 
بود و احساس می‌کرد که افکار عمومی جامعه تابعش 
هستند و می‌توانست به هر سمتی برود و جامعه را هم 
با خود همراه کند، در چنین شرایطی کسی که گوش 
به حرف افرادی که بر ســازمان مســلط شده بودند، 

نمی‌داد باید دارای جوهره خیلی قوی بوده باشد.

-از همکاری شما با شاهد یاران سپاسگزاریم.   
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جناب آقای مهندس فرقدانی لطفاً خودتان را 
معرفی بفرمایید.

من محمدرضا فرقدانی هستم و در سال 1325 در 
اصفهان متولد شده‌ام. در سال 1345 وارد دانشگاه 
رشته  در   1349 سال  در  و  شدم  شریف  صنعتی 
مهندسی مکانیک از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شدم.

شما هم از دوستان اصفهان و هم تهران شهید 
شریف واقفی بودید؟

خانواده  و  ما  خانواده  بودیم.  محله‌ای  هم  ما  بله 
لنبان  به‌نام مسجد  واقفی در محله‌ای  شهید شریف 
در  هم  دبیرستان  دوره  در  و  می‌کردیم  زندگی 
دبیرستان صائب تحصیل می کردیم و هر دو از آن‌جا 
دیپلم گرفتیم و وارد دانشگاه صنعتی شریف شدیم.

ورودتان به دانشگاه با ایشان در یک زمان بود؟ 

شریف واقفی
 از کودکی وقف قرآن، 

حدیث و روایات بود

دوران تحصیل و دانشگاه شهید شریف واقفی در گفتگو با 
مهندس فرقدانی، دوست شهید

پس از دانشگاه به چه کاری مشغول شدید؟
بله. ما ورودی دوره اول دانشگاه صنعتی بودیم. 
در دوره اول، دانشگاه کنکور برگزار کرد و ما وارد 
و  رفتم  ذوب‌آهن  به  فارغ‌التحصیلی  از  بعد  شدیم. 
در آن‌جا تقریباً تمام سلسله مراتب را سپری کردم 
و آخرین سمتم مدیرعاملی ذوب‌آهن در سال 79 

و 80 بود.

دوره آشنایی نزدیک شما با شهید شریف واقفی 
به دبیرستان برمی‌گردد یا قبل از آن؟ 

نخیر، من قبل از دبیرستان هم ایشان را می‌شناختم.

آیا خاطراتی از آن دوران به خاطر دارید؟
بود  و خوش‌فکری  استعداد  با  دانش‌آموز  مجید 
و در دبیرستان صائب روزهای خاصی برنامه اجرا 
قرآن  قرائت  در  خوبی  صدای  جمله  از  می‌کرد. 

داشت و چندین بار صدای او را شنیدیم. مجید یک 
سال از من کوچکتر بود.

پس فکر میک‌نم خاطرات مشترک زیادی از این 
دوره ندارید!

بله، بیشتر در خوابگاه دانشگاه با هم بودیم.

و  بینش  به  راجع  و  می‌دانیم  ما  که  جایی  تا 
صحبت  داشتند  کودکی  از  که  مذهبی  گرایش 
شده، و با توجه به این که شما هم در خوابگاه 
همراه ایشان بودیم. لطفاً از این نوع گرایش ایشان 

از دیدگاه خودتان بفرمایید.
خانواده  تبع  به  کودکی  از  واقفی  شریف  آقای 
مذهبی‌اش وقف قرآن حدیث و روایات بود. آن‌چه 
از دبیرستان به یاد دارم خیلی نقاشی خوبی داشت، 
انجمن  دانشگاه  در  فرش.  طرح  نقاشی  مخصوصاً 

اطلاعـات و روایـات موجـود در بـاره دوران مدرسـه و 
دبیرسـتان شـهید شـریف واقفـی،  بیـش از اطلاعاتی 
اسـت کـه از دوران  مبـارزات مخفـی او موجود اسـت. 
زندگـی مخفیانه او باعث شـده بود تـا  اطرافیان و حتی 
اعضـای خانواده  کمتـر در جریان فعالیت هـای وی قرار 
بگیرنـد و بعضـاً تا زمـان اعالم تـرور وی در تلویزیون،  
کـه بـا بهـره برداری‏های سیاسـی همـراه بـود، اخبار و 

اطالع چندانی از وی نداشـته باشـند.
مهنـدس فرقدانـی از دوسـتان دوران نوجوانـی و ایـام 
دبیرسـتان شـهید شـریف واقفـی کـه بعدهـا در دوره 
دانشـگاه نیـز بـا وی هـم دانشـگاهی بـود، از خاطرات 

خـود بـا شـهید مـی گوید.
دوسـتی پایـدار و همراهـی وی با شـهید در چند مقطع 
زندگـی باعـث شـناخت عمیـق وی نسـبت به شـهید 

است.  شـده 

درآمد
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لیدر  حقیقت  در  ایشان  بود  شده  دایر  که  اسلامی 
انجمن اسلامی بود و عده‌ای از دانشجویان از جمله 
دانشگاه  از  که  خاطراتی  جمله  از  بودیم.  هم  بنده 
در  شریعتی  دکتر  برای  سخنرانی  برنامه  یک  دارم، 
دانشگاه برگزار شده بود. ایشان مجری برنامه بود و 
دانشجویان زیادی از دانشگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک 
و جاهای دیگر برای سخنرانی آمده بودند. متاسفانه 
از پرواز دکتر شریعتی از مشهد به تهران جلوگیری 
شده بود و در حالی که تمام سالن منتظر ایشان بود. 
این هزار  به  این مساله را  همه مانده بودیم چطور 
مهندس شریف‌واقفی رفت پشت  کنیم.  عنوان  نفر 
تریبون و با یک گفتگوی بسیار گرم مقصودش را 
بودند  آمده  که  افرادی  و  دانشجوها  همه  و  رساند 
متوجه شده بودند که از پرواز دکتر شریعتی ممانعت 
خورد  هم  به  جلسه  وقتی  خب  و  آمده  عمل  به 
از  یکی  این  رفتند.  و  دادند  شعارهایی  دانشجوها 

جالب‌ترین خاطرات من بود.

تهران  در  انجمن،  در  فعالیت  بر  علاوه  ایشان 
فعالیت‌های جدای از انجمن و درس داشتند؟

بیشتر ورزش‌ کوهنوردی داشتند. چندین جلسه 
زمینه  در  البته  رفتیم.  اطراف  کوه‌های  به  ایشان  با 
خطاطی و نقاشی خیلی خوش‌سلیقه بودند، خطیب 
خیلی خوبی بود، راحت صحبت می‌کرد و علیرغم 
این که کوچک جثه بود، اما بسیار پرحرارت صحبت 

می‌کرد. خط زیبایش را بیشتر به یاد دارم.

فرمودید ایشان به کار هنری هم علاقمند بودند. 
آیا از آثار ایشان در اختیار دارید؟

الان چیزی ندارم، اما عکس‌هایی که از آن زمان 
چه در دانشگاه چه کوه گرفته بودیم ممکن است 

موجود باشند.

شما در جریان آشنایی ایشان با سازمان بودید؟
من تا سال دوم یا سوم دانشگاه که در خوابگاه 
بود، می‌دانستم فعالیت‌های مخفی دارد اما مشخص 
نبود و خیلی رو نمی‌شد. از سال سوم یا چهارم از 
خوابگاه بیرون رفته و خانه اجاره کرده بود و با یکی 
دیگر از دوستانش زندگی می‌کرد. فکر می‌کنم مجید 
دوره‌ای را نیز در الفتح دیده بود)البته اطمینان ندارم(. 
چون صحبت‌هایی که می‌کرد می‌خواست این دوره 

را ببیند. اما نمی‌دانم دوره دید یا خیر.

شما بعد از فارغ‌التحصیلی به اصفهان برگشتید، 
پس آیا ارتباط شما کمتر شد؟

بله، البته یک بار در اصفهان ایشان را دیدم و به 
خاطر می‌آورم که مسلح بود و تپانچه داشت. 

اتفاقی  اصفهان  در  واقفی  با شهید  دیدار شما 
بود یا با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفت؟ 
خیر، این دیدار به صورت اتفاقی روی داد.

فعالیت‌شان  شروع  به  توجه  با  دانشگاه  در 
تغییرات رفتاری و بینشی داشتند؟

از زمانی که زندگی مخفی را شروع کرد مقداری 
افت تحصیلی داشت. البته من رشته متفاوتی داشتم 
بر  اما  نبودم،  او  درسی  اطلاعات  ریز  در  خیلی  و 
اساس خبرهایی که از دوستانش می‌شنیدم، از زمان 
داشت  تحصیلی  افت  مقداری  مخفی  زندگی  آغاز 
نتواند  که  نبود  حدی  در  تحصیلی  افت  این  ولی 

واحدهایش را بگذراند.

یعنی ایشان با وجود زندگی مخفی، درسش را 
تمام کرد؟

درس  اما  نمی‌آمد،  خوابگاه  فقط  ایشان  بله، 
آن  از  بعد  اما  می‌دیدیم.  دانشگاه  در  و  می‌خواند 
ارتباط نداشتیم و او را ندیدیم تا زمانی‌که در اصفهان 

توانستم ایشان را ببینم.

شما چطور از اتفاق اداره برق مطلع شدید؟
از  داشتیم  ارتباط  که  برادرش  طریق  از  شاید 
ماجرای اداره برق مطلع شده باشم اما وقتی که خبر 
دار شدیم به شهادت رسیدند، زمانی بود که در رادیو 
و تلویزیون خبر شهادتش را دادند. خبر دادند که به 
دست همرزمانش کشته شده اما ما باور نمی‌کردیم 
و می‌گفتیم داستانی است که ساواک سر هم کرده 
و باور نمی‌کردیم در گروه چنین اتفاقی افتاده باشد. 
خواهرش  به  ساواک  ماموران  که  خاطرم هست 
کشته شدن سوزانده  از  بعد  ایشان  می‌گفتند جسد 
یادم هست. ساواک  نیز  را  شده و گریه خواهرش 
مساله را بزرگ‌تر می‌کرد که از ناراحتی این خانواده 
نیز سوء استفاده کند. بعدها، بعد از انقلاب آرام آرام 
حقایق روشن شد. از طریق هم اتاقی‌اش از جریانی 
که پیش آمده بود و این که چطور به شهادت رسیده 

بود، مطلع شدم.

پس دلیل مخالفتش را با سازمان بعدها فهمیدید؟
سازمان  دیگر  افراد  با  تقابل  جرم  به  مجید  بله، 

کشته شد و این برای ما غیرمنتظره بود.
با  باهوش،  بسیار  خودساخته،  انسانی  ایشان 

وجود  تمام  با  و  بود  معتقد  و  مذهبی  و  ذکاوت 
جزو  دانشجویی  دوران  در  می‌کرد.  دفاع  اسلام  از 
افرادی بود که در جهت اسلام ناب محمدی واقعاً 
دیدم،  معتقد  را  او  من  که  میزان  آن  گذاشت.  قدم 
]را  به اسلام می‌کنند  تظاهر  الان  شاید خیلی‌ها که 
تمام  و  بود  مسلمان حقیقی  واقعاً  او  باشم[.  ندیده 

جوانب را رعایت می‌کرد. آدم عدالتخواهی بود. 
اجازه بدهید خاطره‌ی دیگری را که به یاد دارم 

برایتان روایت کنم. 
بود.  شده  دانشگاه  رییس  رضا  پروفسور  آقای 
پروفسور رضا  بودند که  انداخته  کیهان  عکسی در 

خاطرم هست که ماموران 
ساواک به خواهرش 

می‌گفتند جسد ایشان بعد 
از کشته شدن سوزانده 

شده و گریه خواهرش را نیز 
یادم هست. ساواک مساله 
را بزرگ‌تر می‌کرد که از 
ناراحتی این خانواده نیز 

سوء استفاده کند

می‌بوسید.  را  فرح  دست  تعظیم  حالت  در  داشت 
ایشان هم نامه‌ای را برای پروفسور رضا تهیه کرده 
بودند و عکس روزنامه را نیز ضمیمه نامه کرده بود 
که به حالت انتقادی بود که تو با آن مقام و موقعیتت 
این  و  افتادی  فرح  دست‌بوسی  و  ذلت  به  دنیا  در 
دور از شان یک استاد است که اسمش را به‌عنوان 
ایرانی گذاشته است.  دانشمند و پروفسور والامقام 

شاید حدود سال 1347 یا 46بود. 
می‌داد  نشان  خودش  از  ایشان  که  شخصیتی 
در  مراسم  که  روزی  هر  بود.  مذهب  به  علاقمند 
دبیرستان بود صدای قرآن ایشان شنیده می شد. اما 
شیطنت‌هایش را هم داشت، شوخ‌طبع بود و به یاد 
دارم کمابیش شوخی می‌کرد. نه این که سن و سالش 
جثه  و  می‌رسید  نظر  به  ظریف  خیلی  اما  بود،  کم 

کوچکی داشت.
 

رتبه ایشان را در دانشگاه یادتان هست؟
قبولی کنکور ایشان را یادم نیست، اما رتبه خوبی 
معدلش  هم  دوم  و  اول  سال‌های  در  و  بود  آورده 

خوب بود.



www.navideshahed.com
56

يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

شــانزدهم  در  واقفــی  شــریف  مجیــد 
ــما در  ــید، ش ــهادت رس ــت 1352 به‌ش ارديبهش
حالــی کــه در ســلول انفــرادی بودیــد چگونــه 

ــدید؟  ــع ش ــه مطل ــن واقع از ای
مــن شــب 28 مــرداد 1353 در یــک حادثــه 
ــد  ــم مجــروح ش ــدم، دســت چپ ــا ش انفجــار نابین
و دســتگیر شــدم. مــرا بــه بیمارســتان ســینا و 
ــاه  ــک م ــد و ی ــهربانی بردن ــتان ش ــپس بیمارس س
ــه  ــودم. بعــد هــم مــرا ب ــی ب آن‌جــا تحــت بازجوی
ســلول انفــرادی کمیتــه منتقــل کردنــد. از آن‌جــا بــه 
ســلول‌های انفــرادی اویــن منتقــل شــدم و 16 مــاه 
ــا  ــدت تنه ــن م ــول کشــید. در ای ــرادی ط ــن انف ای

شکی نبود که شریف‌واقفی 
ضدامپریالیست بود

جریان‏شناســی مبارزات سیاســی دوره شهید شریف واقفی 
درگفتگو با لطف‌الله میثمی

ــی  ــه اتفاق ــدان چ ــرون زن ــه در بی ــودم و از این‌ک ب
افتــاده خبــردار نشــدم. نزدیــک عیــد ســال 55، مــرا 

ــد.  ــه قصــر بردن ــدان قرنطین ــه زن ب
در آن‌جــا از بچه‌هــای دیگــر ایــن خبــر را 
فهمیــدم. ابتــدا بــاور نمی‌کــردم، چــون افــراد 
ــاد  ــدم و نمی‌شــناختم، اعتم ــم نمی‌دی ــی را ه زندان

ــود.  ــکل ب ــم مش ــار برای ــن اخب ــه ای ــردن ب ک
ــدان  ــاً در زن ــه قب ــدی را ک ــن محم ــد حس بع
ــدی  ــا ح ــدم و ت ــود، دی ــنا ب ــودم و آش ــده ب دی
مطمئــن شــدم. بعــد خدایی‌صفــت نشــانه‌هایی 
ــور  ــن ج ــته‌های م ــا دانس ــه ب ــرام آرام داد ک از به
ــاده  ــی افت ــن اتفاق ــردم چنی ــاور ک ــد و ب درمی‌آم

اســت. بعــد گفتنــد مرتضــی صمدیــه در تلویزیــون 
حضــور یافتــه و چنیــن حرف‌هایــی زده و مســائل 

ــا حــدی روشــن شــد. ت

بنابرایــن شــما زمانــی از ایــن واقعــه خبــردار 
شــدید کــه تمــام خبرهــا بیــرون پخــش شــده 
بــود. ولــی بــر ســر تحلیــل ایــن واقعــه اختلاف 
نظــر زیــادی بــود و هســت. یــک تحلیــل ایــن 
بــود کــه ایــن ماجــرا کار ســاواک بــوده اســت. 
فــرار محمدتقــی شــهرام از زنــدان ســاری 
ــان را  ــدان ســروان احمدی ــراه افســر زن ــه هم ب
ــه  ــا توج ــتند. ب ــاواک می‌دانس ــزی س برنامه‌ری

عضویت شـهید شـریف واقفـی در سـازمان مجاهدین 
خلق و رسـیدن وی بـه جایگاه کادر رهبری سـازمان، در 
حالـی صورت گرفـت که مبارزه مسـلحانه این سـازمان 

رنـگ و بوی مذهبی داشـت. 
اما شـکل گیـری رونـد غیرمذهبـی و گرایـش رهبران 
جدید آن به مارکسیسـم باعث زاویه پیدا کردن شـهید 
شـریف واقفـی بـا کادر رهبـری آن شـد کـه در نهایت 
تصمیم انشـعاب و یارگیری علیه جریان مارکسیسـیتی 

از سـوی شـهید و همفکرانش را در پی داشـت.
ایـن تصمیمـی کـه در نهایـت بـه تـرور مجید شـریف 
واقفـی و همـراه دیگـر وی صمدیـه لبـاف شـد، تاثیـر 
گرفته از شـرایط پیچیده حاکم بر کادر رهبری سـازمان 

در آن مقطـع بود.
لطـف‏الله میثمـی فعال سیاسـی، تحلیـل و بازگویی این 
شـرایط را از میـان گفـت و گوهایی که تا کنون داشـته، 

گردآوری و در اختیار شـاهد یاران گذاشـته اسـت.

درآمد
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بــه اینک‌ــه تقریبــاً مســاله بــا آمــدن شــهرام بــه 
ســازمان شــروع شــد، شــما در ایــن رابطــه چــه 

ــد؟ ــری میک‌نی فک
ــرده  ــی ک ــهرام زندگ ــی ش ــا تق ــه ب ــی ک آن‌های
ــا او  ــدان ب ــا در زن ــد ی ــم بودن ــم تی ــد و ه بودن
بودنــد هیــچ شــاهدی نداشــتند کــه او بــرای فــرار 
بــا پلیــس سياســي همــکاری داشــته باشــد. بــرای 
ــت.  ــانه‌ای نیس ــی و نش ــچ دلیل ــل هی ــن تحلی ای
امــا ســاواک از رفتــار و کــردار و دیدگاه‌هــای 
ــان  ــت. در آن زم ــاع داش ــدان اط ــا در زن خیلی‌ه
فقــط دو نفــر تقــی شــهرام و حســین عزتــی را از 
ــد. حســین  ــدان ســاری بردن ــه زن ــدان قصــر ب زن
ــاد  ــاب زی ــم کت ــه ه ــود ک ــتی ب ــي مارکسیس عزت
خوانــده بــود و خیلــی باســواد بــود و هــم مبــارزه 
مســلحانه را بــه هیــچ وجــه قبــول نداشــت. دلایــل 
ــه  ــم علی ــای مارکسیس ــر مبن ــادی ب ــک زی تئوری
ــتاره  ــروه س ــو گ ــت. عض ــلحانه داش ــارزه مس مب
ــق  ــان خل ــای فدایی ــود. اعض ــان ب ــا طوف ــرخ ی س
ــه  ــد ک ــی ناراحــت بودن ــم از او خیل ــدان ه در زن
ــتی رد  ــون مارکسیس ــا مت ــلحانه را ب ــارزه مس مب
می‌کنــد. شــهرام هــم کــه بــه هــر حــال در زنــدان 
قصــر بــود ســال 51 گرایشــی بــه بهمــن بازرگانــی 

ــت.  داش
ــده  ــوض ش ــش ع ــه دیدگاه‌های ــم ک ــن ه بهم
بــود. مــن هــم در خاطراتــم بحثــی را کــه در زندان 
قصــر بــا شــهرام داشــتم، آورده‌ام. او می‌گفــت مــا 
ــم  ــود می‌گذاری ــر کاری می‌ش ــلمان‌ها ه ــه مس بچ
ــته  ــوژی داش ــک ایدئول ــد ی ــی بای ــر، ول ــه فک ب
ــم  ــریع تصمی ــم س ــای آن بتوانی ــه برمبن ــیم ک باش
بگیریــم. آن زمــان اعضــای ســازمان معمــولاً افــراد 
ــا  ــد ت ــد و مســائل را طــرح می‌کردن ســالمی بودن
همــه روی آن فکــر کننــد و نتیجــه خوبــی هــم از 
آب درمی‌آمــد. ولــی او می‌گفــت بایــد بــرای هــر 

چیــزی یــک موضــع قاطــع داشــت. 
تحلیــل خــود مــن ایــن اســت کــه وقتی ایــن دو 
ــدگاه  ــی ســاواک از دی ــد، یعن ــم می‌اندازن ــا ه را ب
حســین عزتــی خبــر داشــت و حــدس مــی‌زد کــه 
شــهرام تحــت تاثیــر حســین قرار‌گرفتــه و مبــارزه 
مســلحانه را نفــی کنــد. مــن زنــدان شــیراز بــودم. 
همســرم حــوری خانــم بــازرگان و همچنیــن 
ــا  ــازرگان آن‌ج ــور ب ــر منص ــی همس ــه امین فاطم
ملاقــات می‌آمدنــد. ملاقــات حضــوری هــم 
داشــتیم. حــوری خانــم بــه مــن می‌گفــت زنــدان 
ــرار  ــه ف ــت، زمین ــاد اس ــی گل و گش ــاری خیل س

هــم خیلــی فراهــم اســت.

ــی  ــد تق ــاف می‌گویی ــن اوص ــا ای ــی ب یعن
شــهرام از ایــن شــرایط اســتفاده کــرده و دســت 
ــی  ــن کار دخالت ــاواک در ای ــرار زده و س ــه ف ب

نداشــته اســت؟
بلــه، فــرار رضــا رضایــی را هــم بعضی‌هــا 
کــه  درحالــی  بــود،  ســاواک  کار  می‌گفتنــد 
ــژاد  ــا حنیف‌ن ــی بنیانگذاره ــاً طراح ــم واقع می‌دان
ــتگیر  ــر دس ــی دیرت ــا را کم ــود. رض ــا ب و بچه‌ه
ــبکه  ــدان ش ــل زن ــن داخ ــعید محس ــد. س می‌کنن
ارتباطــی راه انداختــه بــود. وقتــی رضــا را می‌بینــد، 

ــاواک  ــت س ــای گش ــا اکیپ‌ه ــود ب ــر می‌ش حاض
بــه خیابان‌هــا بــرود تــا احمــد را پیــدا کنــد. حتــی 
ــی  ــا ردپای ــه ت ــدری‌اش می‌رفت ــه پ ــه خان شــب‌ها ب
ــق  ــای ســازمان از طری ــد. بچه‌ه ــدا کن ــد پی از احم
خانــواده‌اش بــا او ارتبــاط می‌گیرنــد و بــه او 
می‌گوینــد فــان روز بــرو بــه حمــام جعفــری کــه 
ــام شــو و از  ــن در داخــل حم ــا در دارد. از ای دو ت
ــرد و  ــن کار را ک ــرار کــن. رضــا هــم همی آن در ف
از چنــگ مامــوران ســاواک در لحظــه مناســب فــرار 
ــری  ــور دیگ ــداً ط ــرا را بع ــن ماج ــا ای ــرد. منته ک
گفتنــد کــه بــرای خانــواده دردســر نشــود و رد گــم 
ــاواکی‌ها  ــا س ــا ب ــه رض ــی ک ــد موقع ــود. گفتن ش
ــه  ــازمان ب ــراد س ــان می‌گشــته، یکــی از اف در خیاب
ــس‌زدن  ــال واک ــده و در ح ــی درآم ــکل واکس ش
کفــش او، آدرس حمــام را داخــل کفشــش گذاشــته 
اســت. بــه هرحــال ســاواک در ماجــرای فــرار رضــا 

رودســت خــورد.
ــاط  ــن ارتب ــاب همی ــای انق ــی از تکنیک‌ه یک
ــرار  ــرح ف ــک ط ــود. ی ــرون ب ــا بی ــدان ب درون زن
ــک  ــت و ی ــو رف ــه ل ــود ک ــم ب ــی ه ــته جمع دس
شــب همــه مــا را از اتــاق 40نفــره بــه ســلول‌های 

ــد. ــرادی بردن انف

ــهرام  ــی ش ــل تق ــر مث ــک نف ــد ی ــور ش چط
کــه فــرد برجســته‌ای هــم نبــود توانســت بقیــه 

ــود؟ ــه کاره ش ــرده و هم ــذب ک ــا را ج اعض
ــاق نظــر داشــتند،  ــل شــهرام همــه اتف در خصای
از  قبــل  بــود.  متکبــر و مغــروری  آدم لاف‌زن، 
دســتگیری مــن شــاهد بــودم بهــرام آرام کــه مدتــی 
بــا او هــم تیــم شــده بودیــم، مانــده بــود بــا او چــه 
کار کنــد. می‌گفــت تقــی آدم مغــروری اســت و در 
ســایه غــرورش هــم آدم پــرکاری اســت. پــرکاری 
ــت  ــود. می‌گف ــده ب ــن ش ــم عجی ــا ه ــرور ب و غ
ــز  ــه چی ــود، از هم ــاد ب ــم بســیار زی ــش ه اطلاعات
ــا  ــای آدم‌ه ــت دل و روده‌ه ــت. می‌گف ــر داش خب
را درمــی‌آورد و همــه مسائل‌شــان را می‌کشــید 
ــود و اطلاعــات زیــادی  بیــرون، خیلــی کنجــکاو ب
ــد  ــرون چن ــت بی ــی می‌رف ــرد. وقت ــب می‌ک کس
تــا قــرص ســیانور می‌گذاشــت دهنــش کــه زنــده 

دســتگیر نشــود.

ــا  ــوده، آی ــر فــرض شــهرام آدم مغــروری ب ب
ایــن دلیــل کافــی اســت کــه چنیــن کارهایــی 
ــر مغــرور  ــک نف ــی حــالا ی انجــام بدهــد؟ یعن

در خصایل شهرام 
]عامل ترور شهید 
شریف واقفی[ همه 
اتفاق نظر داشتند، 

آدم لاف‌زن، متکبر و 
مغروری بود. 

قبل از دستگیری من 
شاهد بودم بهرام آرام 
که مدتی با او هم تیم 
شده بودیم، مانده بود 

با او چه کار کند

ــا  ــدازد و حــدود 95 ت نوشــته‌یی در ســلولش می‌ان
ــود و  ــده ب ــه ش ــان گفت ــه اسم‌ش ــی را ک از بچه‌های
ســوخته بودنــد بــه رضــا می‌دهــد. وقتــی رضــا را 
ــد،  ــی مقاومــت می‌کن ــی، اول خیل ــد بازجوی می‌برن
بزنــد.  را  بعــد حاضــر می‌شــود حرف‌هایــش 
ــد مــن  ــه کــردن و می‌گوی ــه گری ــد ب شــروع می‌کن
ــوخته  ــامی س ــد آن اس ــم و بع ــت می‌کن دارم خیان
شــده‌ها را می‌گویــد. ســاواکی‌ها بــا خودشــان 
ــه  ــم و ب ــر آورده‌ای ــه‌ای گی ــد عجــب طعم می‌گوین

او اعتمــاد می‌کننــد. 
ــه در ســلول‌ها داشــتند  ــی ک ــا ارتباطات ــا ب بچه‌ه
ــت  ــاد به‌دس ــن اعتم ــد ای ــام می‌دهن ــا پیغ ــه رض ب
آمــده را از دســت نــده و اگــر احمــد رضایــی را از 
ــی  ــاش می‌کن ــه ت ــن ک ــول ک ــد، قب ــو می‌خواهن ت
ــد و  ــن را می‌گوی ــم همی ــی. رضــا ه ــدا کن او را پی
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ــته  ــک کار دس ــد ی ــتن مجی ــا کش ــت ام اس
ــه  ــازمانی ک ــک س ــت. در ی ــوده اس ــی ب جمع
ــد  ــارزه میک‌ن ــم مب ــتبداد و ظل ــا اس ــودش ب خ
ــراد  ــود آن اف ــور می‌ش ــه ط ــت چ و آرمانگراس

ــد؟  ــن کاری بدهن ــه چنی ــن ب ــر ت دیگ
ــا  ــل رض ــر مث ــراد دیگ ــدن اف ــته ش ــد از کش بع
ــت  ــازمان دس ــک س ــری ایدئولوژی ــی، رهب رضای

ــه  ــل از این‌ک ــم قب ــرد. گفت ــم ک ــش را ک ــد روی بای
رویــش کــم شــود، روی تــو را کــم می‌کنــد چــون 
ــت،  ــه اس ــت. پرمطالع ــر اس ــت جلوت ــه جه از هم
پــرکار اســت، در جهــت فرماندهــی کــه می‌خواهــد 

ــد، خســتگی‌ناپذیر اســت.  ــدا کن پی
ــدان  ــی در زن ــه تق ــود ک ــن ب ــن ای ــل م تحلی
ســاری تحــت تاثیــر حســین عزتــی کــه بــه متــون 

ــان نهــری  ــوده کــوه. از می ــه ب بهــرام می‌گفــت رفت
عبــور کــرده بودنــد. آب رفتــه بــود داخــل ســاح 
ــز  ــاحش را تمی ــاً س ــا 10 روز اص ــری‌اش، ت کم
نکــرده بــود. اســلحه‌اش زنــگ زده بــود کــه دو بــار 
ــا همیــن اســلحه بیــرون رفتــه بــود. مبــارزه  هــم ب
مســلحانه نوامیــس و ضوابطــی داشــت، مثــاً حفــظ 
ــز کــردن آن، هوشــیاری و این‌کــه آدم  اســلحه، تمی
ــدا  ــد پی ــش از ح ــات بی ــد، اطلاع ــکاو نباش کنج

نکنــد. 
عیــد 53 جــزوه ســبز را کــه منتشــر کردنــد. قلــم 
ــود. اســم ســبز را هــم مــن رویــش گذاشــتم،  او ب
ــزوه  ــم ج ــود و می‌گفت ــبز ب ــذ س ــون روی کاغ چ
ســبزه و ایــن اســمش مانــد. نقــد مــن آن زمــان این 
ــل  ــلحانه قاب ــارزه مس ــم مب ــا مارکسیس ــه ب ــود ک ب
تبییــن نیســت. گفتــم ایــن تغییــر ایدئولوژیــک چــه 
ضــرورت مردمــی، خلقــی و چــه ضــرورت تکاملی 
ــخه  ــار نس ــا چه ــخه ی ــه نس ــزوه س ــن ج دارد. ای
ــی  ــتیم. خیل ــی‌اش را داش ــاخه یک ــر ش ــود. در ه ب
ــد  ــه بای ــن وهل ــود. در اولی ــری ب ــه و س محرمان
ــود و روی ایــن  می‌ســوزاندیمش. نقــد مــن ایــن ب

ــودم. نقــدم اســتوار ب
در ایــن مدتــی کــه بیــرون بــودم و بعــد هــم در 
زنــدان، تحلیلــم ایــن بــود و حــالا هــم همین اســت 
کــه شــهرام در عمــق وجــودش مارکسیســت شــده 
ــون آشــنا  ــا مت ــود و در مارکسیســم هــم چــون ب ب
شــده بــود و جنبــه فلســفی مارکسیســم را پذیرفتــه 
ــود، خط‌مشــی مســلحانه را قبــول نداشــت. غیــر  ب
ــاره  ــاً »درب ــه مث ــود ک ــران ب ــا و دیگ از فدایی‌ه
ــند  ــد و برس ــاد« را بخوانن ــاره تض ــا »درب ــل« ی عم
بــه مبــارزه مســلحانه یــا زندگــی چه‌گــوارا را 
بخواننــد. چه‌گــوارا می‌گفــت مارکسیســم یــک 
ــهرام  ــی ش ــک. ول ــیمی، فیزی ــل ش ــت مث ــم اس عل
مارکسیســم را ایــن طــوری نمی‌دیــد. یــک جهــان 
بینــی ماتریالیســتی می‌دیــد و عمیقــاً بــه ایــن 
رســیده بــود کــه مبــارزه مســلحانه درســت نیســت؛ 
همــان چیــزی کــه بیــژن جزنــی هــم در ســال 52 
گفــت کــه مبــارزه مســلحانه تاکتیــک محور اســت، 
ــک.  ــم تاکتی ــد ه ــتراتژی باش ــم اس ــد ه نمی‌توان
بعــد هــم گفتــه بــود مبــارزه مســلحانه بیشــتر مــال 

ــت.  ــرده بورژواهاس خ
پرولتاریــا نبایــد تابعــش بشــود. ســال 51 کــه در 
ــای توســلی  ــا آق ــودم ب ــت شــهربانی ب ــدان موق زن
ــت  ــلی می‌گف ــد توس ــای محم ــتم. آق ــی داش بحث
ــم در  ــی مارکسیس ــاظ تاریخ ــه لح ــم، ب ــن نگران م
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از رویه وحدت در 
میدان نبرد عدول 
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تقــی افتــاد. بهــرام دســت و پــا مــی‌زد و مقاومــت 
می‌کــرد. گاهــی مســائلی کــه تقــی برایشــان 
ــک  ــم ی ــا ه ــی‌آورد. م ــم م ــا ه ــرای م ــت ب می‌گف
جواب‌هایــی می‌دادیــم، ولــی زمانــی احســاس 
کــردم دیگــر بریــده اســت. آن موقــع هــم کــه دیگر 
بریــده بــود و نمــاز نمی‌خوانــد از خــودش ســوال 

ــود.  ــردد ب ــرد و م می‌ک
مــن بــه ایــن ســوال همیشــه ایــن طــوری جواب 
مــی‌دادم کــه شــما پنــج نفــر یــک گــروه تشــکیل 
می‌دهیــد. در ایــن پنــج نفــر یــک نفــر هــم خیلــی 
متکبــر و هــم پــرکار اســت و هــم تئوری بلد اســت 
ــا او بایــد چطــوری برخــورد  و پرمطالعــه اســت، ب
کــرد؟ مثــاً از یکــی از مســوولان پرســیدم، گفــت 

ــده  ــلحانه بری ــارزه مس ــود از مب ــم وارد ب مارکسیس
ــون  ــی مت ــه تیم ــان در خان ــان زم ــن هم ــود. م ب
نقــد  در  می‌آمــد  خــارج  از  کــه  مارکسیســتی 
مبــارزه مســلحانه، همــه‌اش را مطالعــه کــرده بــودم. 
ــع  ــلحانه از موض ــارزه مس ــرای رد مب ــان ب دلایل‌ش
ــول  ــا اص ــی ب ــن مش ــود. ای ــی ب ــتی کاف مارکسیس
مارکسیســم اصــاً قابــل تبییــن نبــود. بــه نظــر مــن 
ــول  ــم را قب ــودش مارکسیس ــق وج ــهرام در عم ش
کــرده بــود و مبــارزه مســلحانه را هــم نمی‌توانســت 
قبــول کنــد. بــا ویژگی‌هــای فــردی‌اش هــم 
نمی‌خوانــد، چــون بیشــتر اهــل کار روشــنفکری و 
کتــاب خوانــدن بــود. مثــاً در زنــدان هیــچ وقــت 
لباس‌هایــش را نمی‌شســت و کتــاب می‌خوانــد. 



59
www.navideshahed.com
يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

www.navideshahed.com

ایــران همیشــه ضربــه زده اســت. ولــی الان می‌بینــم 
ــی خــوب  ــا مارکسیســت‌ها خیل ــان ب ــما رابطه‌ت ش
اســت. مــن گفتــم آن‌هــا در خــط مشــی مــا دارنــد 
ــارزه مســلحانه کــه از مارکسیســم  ــد، مب گام می‌زنن

درنمی‌آیــد.

یعنی آن‌ها از فلسفه‌شان عدولک‏رده‌اند؟
بلــه، مــن بــه ایــن معتقــد بــودم. بــه هــر حــال 
بعــد از کودتــای 28 مــرداد بــورژوازی ملــی و خرده 
بــورژوازی چــپ زیــر چکمه‌هــای امپریالیســم 
ــه  ــی، بلک ــور طبیع ــه به‌ط ــد. ن ــه می‌ش ــت ل داش
ســرمایه‌داری  ســلطه  و  زور  و  فشــار  به‌خاطــر 
وابســته بــه ناحــق در حــال اضمحــال بــود. ایــن 
ــا اصــاً در  ــع کارگره ــک واکنشــی دارد. آن موق ی
ــاز  ــه ف ــد ب ــه برس ــد، چ ــم نبودن ــی ه ــاز صنف ف
سیاســی کــه بعــد برســند بــه فــاز ســرنگونی رژیــم 
ــارزه مســلحانه. محمدرضــا ســعادتی نماینــده  و مب
ــما  ــت ش ــا می‌گف ــه م ــر ب ــدان قص ــوی در زن رج
ــدا را  ــم خ ــتید. گفت ــپ هس ــورژوازی چ ــرده ب خ
ــرون دارد  ــپ در بی ــورژوازی چ ــرده ب ــکر. خ ش
ــم،  ــی مشــکلی نداری ــا کــه خیل ــد. م ــارزه می‌کن مب
ــدگاه  ــان دی ــا هم ــی ب ــد، ول ــا بگویی ــه م ــن را ب ای
طبقاتی‌تــان شــما در خــط بــورژوازی هســتید. 
ــی  ــورژوازی مل ــر ب ــک تفک ــازرگان ی ــدس ب مهن
دارد، شــما هــم بــه کتــاب »راه طــی شــده« انتقــادی 
نداریــد. می‌گفــت: عجــب! عجــب! حــالا مــا 

ــورژوا. ــدیم ب ش

ایــن ســوال هنــوز باقــی اســت کــه چطــور 
شــهرام و دوســتانش کــه مارکسیســت شــده‌اند 
ــه  ــود من‌جمل ــان خ ــرور همرزم ــه ت ــت ب دس
ــد؟  ــران می‌زنن ــی و دیگ ــریف واقف ــد ش مجی
ــه دســت  ــد ک ــر از دل مارکسیســم درمی‌آی مگ

بــه چنیــن جنایتــی بزننــد؟
گفتــه  مارکسیستی‌شــان  تحلیــل  همــان  بــا 
بودنــد ســیر جامعــه بــه ســمت اضمحــال خــرده 
ــال  ــا در ح ــا پرولتاری ــت، ام ــپ اس ــورژوازی چ ب
ــپ  ــورژوازی چ ــرده ب ــاب خ ــت. بازت ــد اس رش
مرتضــی  و  شــریف‌واقفی  مجیــد  ســازمان  در 
ــا  صمدیــه اســت. خودشــان را هــم رهبــر پرولتاری
یــک ضربــه  اگــر  بودنــد  گفتــه  می‌دانســتند. 
ــام  ــی انج ــر طبقات ــن تغیی ــم، ای ــا بزنی ــه این‌ه ب
ــاق دربســته  ــک ات ــه در ی ــل از این‌ک می‌شــود. غاف

ــود. ــی ب ــی ذهن ــه خیل ــی از جامع ــن تحلیل چنی

در حالــی کــه ســیر جریــان برعکــس 
ــال  ــه در ح ــورژوازی ک ــرده ب ــان خ ــد، هم ش
ــه  ــان ب ــرد و جری ــه ک ــود، غلب ــال ب اضمح

ــاد. ــا افت ــت آن‌ه دس
بلــه، جــدا از این‌کــه ایــن کار توجیه مارکسیســتی 
داشــت یــا نــه، یــک رویــه قابــل قبــول بــرای همــه 
ــم  ــود و آن ه ــده ب ــه ش ــارز نهادین ــای مب گروه‌ه
وحــدت در میــدان نبــرد و اتحــاد ضدامپریالیســتی 
ــود. شــهرام  ــای ضدامپریالیســت ب و اتحــاد گروه‌ه
ــا  ــد. ب ــدول کردن ــه ع ــن روی ــتانش از ای و دوس
ــریف‌واقفی  ــه ش ــود ک ــکی نب ــگ ش ــان فرهن هم
ضدامپریالیســت بــود، صمدیــه لباف، شاهســوندی، 

ــدم  ــا او ق ــه ب ــدان ک ــود. در زن ــکلاس ب ــن هم م
مــی‌زدم، بــه مــن گفــت آخریــن گــروه مذهبــی هم 
مارکسیســت شــد، بنابرایــن ویژگــی جامعــه ایــران 
ــه  ــاق جامع ــم اعم ــه او گفت ــتی اســت. ب مارکسیس
ایــران ایــن تحلیــل شــما را قبــول نــدارد. نیروهــای 
ــه مارکسیســت‌ها  ــوی هســتند. ب ــی ق ــی خیل مذهب
ــام را رو  ــان اول اس ــما در تحلیل‌هایت ــم ش می‌گفت
ــر  ــی عناص ــد و برخ ــبانی می‌دانی ــه ش ــای جامع بن
ــم  ــای فئودالیس ــام روبن ــد اس ــد گفتی ــاری، بع تج
ــورژوازی  ــای ب ــد روبن ــان مصــدق گفتی اســت. زم
ــای  ــد رو بن ــرداد گفتی ــد از 15 خ ــت. بع ــی اس مل
خــرده بــورژوازی چــپ اســت. بعــد خســرو 
ــت و  ــاي پرولتاریاس ــت روبن ــد، گف ــرخی آم گلس
حضــرت علــی رهبــر زحمتکشــان بــوده، آخــر این 
مذهبــی کــه می‌توانــد روبنای همــه طبقات باشــد و 
ــن  ــد همی ــا می‌توان ــت آی ــش‌پذیر اس ــدر کش این‌ق
ــد  ــد بای ــا باشــد؟ بعضی‌شــان می‌گفتن طــوری روبن
ــت  ــه اس ــو گفت ــم مائ ــی می‌گفت ــرد. حت ــل ک تام
بایــد هفــت بــار انقــاب فرهنگــی شــود، هــر بــار 
هفــت ســال طــول می‌کشــد. یعنــی 49 ســال. 
روبنــا تقــدم دارد بــه زیــر بنــا. در برابــر ایــن حــرف 

ــرد. ــل ک ــد تام ــت بای ــرازی می‌گف ــژن چه بی

ــک،  ــای تئوری ــن بحث‌ه ــته از ای ــا گذش ام
ــازمان  ــک س ــی در درون ی ــه فیزیک ــن تصفی ای
ــرون  ــم در بی ــادی ه ــای زی ــارز بازتاب‌ه مب
ــت. ــی را برانگیخ ــا واکنش‌های ــت. گوی داش

ســازمان  این‌کــه  از  بــازرگان  مرحــوم  بلــه، 
مذهبــی  تفکــر  دســت‌پرورده  کــه  مجاهدیــن 
خــودش بــود ایــن طــور شــد، بــه قــدری وحشــت 
کــرد کــه گویــی مثــاً آذربایجــان می‌خواهــد 
ــی‌رود.  ــت م ــت دارد از دس ــود و مملک ــه ش تجزی
ــا  ــه ب ــد ک ــر افتادن ــن فک ــه ای ــه برخــی ب در جامع
آمریکایی‌هــا تمــاس بگیرنــد و مســائلی کــه پیــش 
آمــد تــا حــدی زمینه‌ســاز انقــاب شــد و از تــرس 
مارکسیســم بــود. یکــی از تحولاتــی کــه بعــد از این 
ــکا و  ــر سیاســت‌های آمری ماجــرا پیــش آمــد، تغیی
ــود. یکــی از مقامــات آمریــکا گفــت اگــر  رژیــم ب
ــم  ــد خــود چــپ و راســت به‌جــان ه آزادی بدهی
می‌افتنــد. مــن ایــن را در مطبوعــات آن زمــان 
خوانــدم. طبیعــی هــم بــود. بــه لحــاظ طبقاتــی چــه 
بهتــر کــه مذهبی‌هــا و مارکسیســت‌ها بــا هــم 
ــد و  ــم نفت‌شــان را ببرن ــا ه ــر شــوند و آن‌ه درگی
ــه  ــد ک ــا بع ــد. ام ــل کنن ــان را ح ــائل نظامی‌ش مس

امام خمینی که به میدان آمد 
و شعار مرگ بر شاه داد، چپ و 

راست موقتاً کمرنگ شد. 
در زندان هم واکنش‌های 

زیادی به‌وجود آمد. جناحی 
از مارکسیست‌ها کار جریان 

شهرام را محکوم نکردند 
و این باعث شد مذهبی‌ها 

کمون‌شان را 
از آن‌ها جدا کنند.

ناصــر انتظــار مهــدی بــه فــرض اگــر خــرده 
بــورژوازی هــم بودنــد، ضدامپریالیســت هــم 
ایــن طبقــه توســط  بودنــد. آن‌هــا می‌دیدنــد 
ــر  ــود و در براب ــال ب ــال اضمح ــم در ح امپریالیس
ــا  ــذا ب ــد. ل ــت می‌کردن ــخت مقاوم ــد س ــن رون ای
ــا ایــن طبقــه  اصــول خودشــان درگیــری نظامــی ب

ــود.  ــت ب خیان
ــال  ــرد. س ــوم ک ــن کار را محک ــوده ای ــزب ت ح
ــن  ــازمان مجاهدی ــه س ــود ب ــه داده ب ــک بیانی 52 ی
کــه مــا و شــما دو نیــرو هســتیم در کنــار هــم علیــه 
ــی  ــم و حت ــه امپریالیس ــته ب ــلطنتی وابس ــم س رژی
مبــارزه مســلحانه را هــم تاییــد کــرده بــود. بهــرام 
تبییــن‌اش ایــن بــود کــه حــزب تــوده مــا را خــرده 
ــد،  ــا می‌دان ــودش را پرولتاری ــد، خ ــورژوا می‌دان ب
پرولتاریــا بــا خــرده بــورژوازی متحــد شــده 
اســت. ولــی برخــی مارکسیســت‌ها هــم از حــذف 
ــا  شــریف‌واقفی خوششــان آمــد. بیــژن چهــرازی ب
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ــر  ــد و شــعار مــرگ ب ــدان آم ــه می ــی ب ــام خمین ام
شــاه داد، ایــن چــپ و راســت موقتــاً کمرنــگ شــد. 
مــن خــودم خیلــی از ایــن بابــت خوشــحال بــودم. 
در زنــدان هــم واکنش‌هــای زیــادی به‌وجــود آمــد. 
ــهرام را  ــان ش ــت‌ها کار جری ــی از مارکسیس جناح
ــا  ــد مذهبی‌ه ــث ش ــن باع ــد و ای ــوم نکردن محک

ــد. ــدا کنن ــا ج ــان را از آن‌ه کمون‌ش
مــن در قرنطینــه کــه بــودم و یقیــن پیــدا کــردم 
ــد  ــه داده ان اولاً ســازمان مارکسیســتی شــده و بیانی
و آدمکشــی شــده، بــا خــودم گفتــم 30 ســال 
مارکسیســم ضربــه خــورد. البتــه بعدهــا خودشــان 
در مهــر 57 بیانیــه دادنــد و ایــن کار را نقــد کردنــد. 
کارشــان بــا هیــچ منطقــی قابــل دفــاع نبــود. 
ــه  ــد ک ــم می‌کردن ــد را مته ــه و مجی ــر صمدی اگ
ــد،  ــادره کرده‌ان ــان مص ــرای خودش ــلحه‌ها را ب اس
امــا در مــورد محمــد یقینــی هیچ مــورد تشــکیلاتی 
ــود او را  ــتور خ ــا دس ــهرام ب ــد. ش ــتند بگوین نداش
ــاً  ــرور کام ــن ت ــا اســلحه می‌کشــد. ای از پشــت ب
نشــان داد واقعــاً انگیــزه شــهرام رهبری‌طلبــی بــوده 
اســت. ایــن جریــان بعــد اسم‌شــان را عــوض 
کردنــد، شــدند ســازمان پیــکار بــرای رهایــی طبقــه 

کارگــر.

ــدیدی در  ــم ش ــه تلاط ــن واقع ــر ای ــر س ب
میــان نیروهــا افتــاد. هــر کســی تحلیلــی کــرد. 
ــت  ــازمان از اول مارکسیس ــد س ــا گفتن بعضی‌ه
بــوده و رو نمیک‌ــرده اســت، حــالا ماهیتــش رو 
شــده، بعضی‌هــا گفتنــد مســاله خصلتــی بــوده، 
ــن  ــه ای ــی نســبت ب ــان چــه تحلیل شــما خودت

قضیــه داشــتید؟
مارکسیســم را می‌شــود گفــت مکتــب جبــر 
تاریخــی می‌گویــد  ماتریالیســم  اســت، چــون 
ــود و  ــرار ش ــد تک ــراً بای ــی جب ــج دوره تاریخ پن
را  اســمش  مــن  هســت.  هــم  برگشــت‌ناپذیر 
ــم  ــرآن می‌بینی ــی در ق ــر. ول ــب جب ــته‌ام مکت گذاش
ــت  ــن اس ــد ممک ــه برس ــم ک ــه اوج ه ــان ب انس
ــان هــم کــه برســد ممکــن  ــه عرف ــه قل برگــردد. ب
اســت برگــردد. بــه افــول هــم کــه برســد و بــه هــر 
درجــه از انحطــاط دچــار شــود می‌توانــد برگــردد. 
یعنــی اصــل بازگشــت‌پذیری انســان را قبــول کــرده 
اســت. مــن ایــن را معجــزه قــرآن می‌دانــم کــه آدم 
می‌توانــد توبــه کنــد و خــودش را اصــاح کنــد و 
توان‌ســازی کنــد و برگــردد. از دیــدگاه مــن، انســان 

ــت.  ــودی اس ــن موج چنی

ــرده  ــی ک ــی کیف ــه کار کم ــه آن هم ــازمانی ک س
ــان الگــو شــده  ــود، چن ــرده ب ــی ک ــود، کار اخلاق ب
ــا را  ــت بچه‌ه ــم نمی‌خواس ــاواک ه ــه س ــود ک ب
ــن  ــدام از ای ــر ک ــر ه ــت اگ ــد. می‌گف ــدام کن اع
ــک  ــا چری ــزار ت ــم دوه ــدام کنی ــا را اع مذهبی‌ه
می‌جوشــد. ولــی در نهایــت بــه ایــن رســیدند کــه 
ایــن ســازمانی کــه در شــرایط خفقــان 200 تــا کادر 
ــم  ــد ه ــا بمانن ــر این‌ه ــد، اگ ــت کن ــته تربی توانس
ــد  ــازی می‌کنن ــود را بازس ــت و خ ــاک اس خطرن
و رشــد می‌کننــد. ســرانجام دســت بــه اعــدام 
آن کادرهــای اولیــه زد. آن‌هــا آدم‌هــای کیفــی، 

ــر  ــه پیامب ــام ک ــدر اس ــد در ص ــد. می‌گفتن بودن
ــد  ــه ش ــکیل ثقیف ــه تش ــر ب ــرد و منج ــت ک رحل
و دیگــر حضــرت علــی را در شــورا دعــوت 
ــور  ــه آن ج ــین ک ــام حس ــتان ام ــد. در داس نکردن
شــد و امویــان غالــب شــدند. در دوره معاصــر هــم 
ــار  ــت ناهنج ــه آن سرنوش ــروطیت ب ــاب مش انق
کشــیده شــد. نهضــت ملــی هــم آن طــور شکســت 
ــزده  ــام پان ــد. قی ــرداد ش ــای 28 م ــورد و کودت خ
خــرداد هــم کــه ســرکوب شــد. امیدمــان هــم کــه 
بــه مجاهدیــن بــود ایــن طــوری از آب درآمــد، این 
ــا  ــه ب ــود ک ــأس ب ــول ی ــک کپس ــا ی جمع‌بندی‌ه
ــم  ــا می‌گفتی ــد. م ــه می‌ش ــی توجی ــجام تاریخ انس
تکامــل مارپیچــی اســت، در هــر ضربــه‌ای کــه آدم 
بخــورد، مــدار بالاتــری اســت. آن‌هــا را ایــن طــور 
ــرح  ــی مط ــد دادن خیل ــس امی ــم. نف ــع می‌کردی قان
بــود. یــک دیــدگاه مارکسیســتی هــم از ایــن واقعــه 
ــران  ــه ای ــود؛ می‌گفــت ویژگــی جامع خوشــحال ب
ــت‌ها  ــی مارکسیس ــت. برخ ــده اس ــتی ش مارکسیس
هــم بودنــد کــه ایــن تــرور را محکــوم می‌کردنــد. 
یــک دیــدگاه هــم ایــن بود کــه یــک نارســایی‌هایی 
در درون ســازمان بــوده و کشــف ایــن نارســایی‌ها 
خــودش یــک معجــزه بــود. یعنــی بــه دلیــل این‌کــه 
ــل  ــد، مث ــد و خــون داده بودن ــا صــادق بودن بچه‌ه
ــود،  ــا رو می‌ش ــه ناخالصی‌ه ــن ک ــوره ذوب آه ک
ــه  ــی ک ــنتی و دیدگاه‌های ــر س ــای تفک ناخالصی‌ه
داشــتیم رو شــده بــود و ایــن بزرگ‌تریــن پیــروزی 

بــود کــه بعــد مــا آمدیــم رویــش کار کردیــم.

مارکسیست‌ها این مشکلات را نداشتند؟
ــران  ــه ای ــه نحــوه ورود مارکسیســم ب ــادی ب انتق
ــروه  ــی گ ــد. یعن ــفی وارد ش ــه از راه فلس دارم ک
ــد  ــه بگوین ــود ک ــن ب ــان ای ــه تلاش‌ش ــی هم اران
ماتریالیســتی  و  فلســفی  جنبــه  نیســت.  خــدا 
مارکسیســم بیشــتر برایشــان مهــم بــود. بــه کاســترو 
گفتــه بودنــد اســم خــدا را بگذاریــم بــالای بیانیــه؟ 
گفــت بگــذار باشــد، اگــر خــدا هســت کــه بایــد 
باشــد و اگــر نیســت کــه طــوری نمی‌شــود. ولــی 
این‌هــا اصــرار داشــتند کــه همــه را بی‌خــدا کننــد 
ــران  ــی در ای ــه فلســفی خیل ــر جنب ــد ب ــن تاکی و ای

ــه زد. ضرب
کــرد.  بازخوانــی  بایــد  واقعــاً  را  مارکــس 
اجتماعــی‌اش خیلــی  اقتصــادی و  دیدگاه‌هــای 
ــم روی آن  ــرب ه ــت. الان در غ ــل اس ــل تام قاب
کار می‌کننــد و نتیجه‌هــای خیلــی خوبــی از آن 

قرآن اصل بازگشت‌پذیری 
انسان را قبول کرده است. 

من این را معجزه قرآن 
می‌دانم که آدم می‌تواند 

توبه کند و خودش را 
اصلاح کند 

و توان‌سازی کند و برگردد. 
از دیدگاه من، انسان چنین 

موجودی است

باتجربــه و مومــن بودنــد و تــا وقتــی بودنــد، روی 
رعایــت اصــول کنتــرل داشــتند. مثــاً کســی غــرور 
داشــت پیش‌بینــی می‌کردنــد. دربــاره مســعود 
ــد.  ــه می‌زن ــرورش ضرب ــد غ ــه بودن ــوی گفت رج
حنیف‌نــژاد  هــم  می‌گفــت،  بدیــع‌زادگان  هــم 
می‌گفــت، هــم ســعید هــم... حتــی خــودش جلــو 
همــه گفــت مــن نمی‌دانــم چــرا مشــهدی‌ها 
ــی غــرورش  ــی. یعن ــی و فلان ــل فلان ــد. مث مغرورن
را هــم بــه جغرافیــا نســبت داد. ایــن مســائل مــورد 
توجــه بــود. بــه هرحــال رهبرهــا کنتــرل می‌کردنــد. 
ــرل  ــازی کنت ــرورش و کادرس ــا پ ــا را ب خصلت‌ه
می‌کردنــد. ولــی وقتــی آن‌هــا اعــدام شــدند، 

ــد.  ــل رو ش ــی خصائ ــد، خیل ــن آم ــت پایی کیفی

به لحاظ سیاسی این واقعه چه پیامدهایی در 
میان بچه‌ها داشت؟

ــی  ــودم جریان ــه ب ــر ک ــدان قص ــه زن در قرنطین
ــوس  ــی مای ــه خیل ــود ک ــه ب ــکل گرفت ــری ش فک
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گرفته‌انــد. امــا مارکــس در ایــران بازخوانــی نشــده 
و بیشــتر جنبه‌هــای فلســفی آن مدنظــر بــوده 
اســت. در میــان مذهبی‌هــا هــم ســوالاتی در همیــن 
رابطــه وجــود داشــت کــه خــدا چــه نقشــی در کار 
مــا دارد؟ مارکسیســت‌ها می‌گفتنــد امــام زمــان 
چــه نقشــی در خط‌مشــی شــما دارد؟ این‌هــا 
کار نشــده بــود. ولــی یــک مســاله بــود کــه خیلــی 
ریشــه‌ای بــود. یعنــی کاری بــه مارکسیســم نداشــت 
و یــک جوشــش طبیعــی در بچــه مســلمان‌ها بــود، 
ــای تفکــر و فلســفه‌مان  ــی خــدا مبن ــد وقت می‌گفتن
و  بگیریــم  کمــک  او  از  می‌خواهیــم  اســت، 
حضــورش را احســاس کنیــم. جــان بــه کــف شــده 
ــی  ــک تعال ــن ی ــد. ای ــده بودن ــداکار ش ــد، ف بودن
ــد،  ــدد بگیرن ــدا م ــتند از خ ــی می‌خواس ــود، ول ب
ــد.  ــدد می‌گرفتن ــا م ــم و انبی ــه ابراهی ــور ک همان‌ط
ــدا  ــد خ ــا می‌کردن ــود. دع ــا ب ــده م ــم ش ــن گ ای

ــود. ــی نب ــی تبیین ــد ول ــان کن کمک‌ش

ــه  ــل تزیک ــه اه ــی ک ــی از آقایان الان خیل
هســتند می‌گوینــد برویــد تزیکــه کنیــد، ارتبــاط 

ــد. ــدا میک‌نی پی
ــود.  ــول نب ــورد قب ــع م ــردی آن موق ــه ف تزکی
ــوم  ــود و معل ــرادی ب ــد و م ــم مری مکانیســم‌اش ه
ــا  ــه کج ــود ب ــح ب ــه مصطل ــی ک ــود آن عرفان نب
می‌رســید. مــراد روی مریــد کار می‌کــرد، شــخصیت 
ــدا  ــای خ ــودش را به‌ج ــرد، خ ــه می‌ک او را تخلی
در ذهنــش می‌کاشــت. این‌هــا مســائلی اســت 
کــه آموزش‌هــای رایــج مذهبــی جوابگویــش 
ــن علمــی  ــق براهی ــا خــدا را از طری ــاً م ــود. مث نب
ــا  ــن بچه‌ه ــی بی ــم. بحث ــات می‌کردی ــی اثب و عقل
ــم ســاعت  ــو داری نی ــت ت ــه طــرف می‌گف ــود ک ب
ــه  ــی ب ــی. از بی‌خدای ــه هســتی می‌رس از نیســتی ب
خــدا می‌رســی، در ایــن نیــم ســاعت کــه اســتدلال 
ــه کســی  ــه خــدا، داری ب ــرای رســیدن ب می‌کنــی ب
امتیــاز می‌دهــی کــه ماتریالیســت اســت و خــدا را 
قبــول نــدارد. چــون از نیســتی و بی‌خدایــی شــروع 
ــا  کــردی و براســاس آن اســتدلال می‌کنــی. پــس ب
ــات  ــرد. اثب ــتدلال ک ــود اس ــم می‌ش ــی ه بی‌خدای
ــراف  ــر آدم اش ــه ب ــی ک ــم آن خدای ــدا ه ــن خ ای

ــود.  داشــته باشــد، نب
مــن خــودم در معــرض همــه آموزش‌هــای 
ســازمان بــودم، روی بحث‌هــای خــدا و ذره بی‌انتهــا 
ــی را  ــر صادق ــاب دکت ــودم، کت ــرده ب ــی کار ک خیل
هــم خوانــده بــودم، ولــی وقتــی در ســلول بــودم از 

ــرای  ــن ب ــدا. ای ــا خ ــیدم ت ــتر می‌ترس ــی بیش طالقان
ــود. یــک  خــود مــن هــم در ســلول مســاله شــده ب
مدتــی در همــه چیــز شــک کــردم و بــه یــک جایــی 
رســیدم کــه خــدا اگــر هســتی کمــک کــن. واقعــاً 
ــود.  ــی‌ام ب ــن دوران زندگ ــن و لذت‌بخش‌تری بهتری
ایــن را نمی‌شــود منکــر شــد. بــه هــر حال جوشــیده 
از متــن خــود بچــه مســلمان‌ها بــود. از ســال 1353 
تــا 1388، 35 ســال می‌گــذرد. بعــد از 35 ســال 
ــن  ــد ای ــده، می‌گوی ــدا ش ــروش پی ــر س ــای دکت آق
ــن  ــد اســت. ای ــا کلام محم ــرآن کلام خداســت ی ق
ــت  ــرام آرام می‌گف ــود. به ــم ب ــع ه ــث آن موق بح

دکتــر ســروش رســماً می‌گویــد قــرآن کتــاب روش 
ــود.  ــن ب ــم همی ــع ه ــت. آن موق ــتدلال نیس و اس
ــه  ــی دارد ک ــه زیربنای ــم جنب ــزی را می‌گفتی ــا چی م
ــدگاه  ــن دی ــا ای ــد. ب ــته باش ــتدلال داش روش و اس
ــت  ــود، روش داش ــم ب ــه در مارکسیس ــن دو مولف ای
ــود  ــفه‌اش ب ــای فلس ــه مبن ــدی ک ــی اب ــاده ازل از م
ــان،  ــک در جه ــل دیالکتی ــار اص ــه چه ــید ب می‌رس
بعــد می‌رســید بــه تقــدم مــاده بــر ایــده، پنــج دوره 
ــکل  ــه ش ــد ب ــا برس ــرد ت ــف می‌ک ــخ را تعری تاری
ــی  ــت. ول ــا اس ــوری پرولتاری ــه دیکتات ــت ک حکوم
ــی از  ــم، یعن ــن کار را بکنی ــتیم ای ــا می‌توانس ــا م آی

ایــن قــرآن یــک مجموعــه ضدظلــم اســت، انســجام 
هــم دارد ولــی از کجــا معلــوم مــال خــدا باشــد. مــا 
جوابــی بــه او می‌دادیــم و می‌گفتیــم حضــرت 
ــت  ــت؟ می‌گف ــادق اس ــول داری ص ــد را قب محم
ــال  ــرآن م ــد ق ــودش می‌گوی ــم او خ ــی. می‌گفتی بل
ــول داری 50 ســال  ــی را قب خداســت. حضــرت عل
ــی.  ــت بل ــت؟ می‌گف ــوده اس ــتمر ب ــک مس در پراتی
ولــی نــه او قانــع می‌شــد نــه مــا جوابــی قانع‌کننــده 
ــرای خودمــان داشــتیم. ایــن جــواب فقــط بحــث  ب
ــا  ــن مســاله هســت. ی ــرد. حــالا ای ــف می‌ک را متوق

ــیم؟همین  ــته باش ــتدلال داش ــان روش و اس مکتب‌م
ــد  ــه بروی ــوزه علمی ــه ح ــما ب ــر ش ــم اگ ــروز ه ام
ــت.  ــتدلال نیس ــاب روش و اس ــرآن کت ــد ق می‌گوین
ــد  ــد می‌گوی ــت کنی ــروش صحب ــای س ــا آق ــر ب اگ
کتــابِ روش و اســتدلال نیســت. خیلــی از متفکــران 
مذهبی‌مــان می‌گوینــد کتــاب روش و اســتدلال 
نیســت. در هفتــم مرحــوم بــازرگان در ارشــاد آقــای 
ــرش  ــر عم ــازرگان اواخ ــای ب ــت: آق ــروش گف س
تــاش داشــت بگویــد دیــن بــرای حکومــت کــردن 
ــن کار را  ــه ای ــود ک ــن ب ــتباهش ای ــی اش ــده ول نیام

کی جوشش طبیعی 
در بچه مسلمان‌ها 

بود، می‌گفتند وقتی 
خدا مبنای تفکر و 
فلسفه‌مان است، 
می‌خواهیم از او 
کمک بگیریم و 

حضورش را احساس 
کنیم. جان به کف 
شده بودند، فداکار 

شده بودند. این 
کی تعالی بود، ولی 

می‌خواستند از 
خدا مدد بگیرند، 

همان‌طور که 
ابراهیم و انبیا مدد 

می‌گرفتند
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ــن  ــرآن از درون دی ــات ق ــق آی ــت از طری می‌خواس
ــاب روش و  ــرآن کت ــه ق ــی ک ــد. در حال ــات کن اثب
ــن کار  ــد ای ــن بای ــرون دی ــت، از بی ــتدلال نیس اس
ــد  ــورد تایی ــه م ــرد. حــالا متفکــران اســامی ک را ک
ــد چنیــن دیدگاهــی  نظــام جمهــوری اســامی بودن
ــس  ــود. پ ــرح ب ــع مط ــائل آن موق ــن مس ــد. ای دارن
واقعــاً مــا نمی‌توانیــم صرفــاً بــا محکــوم کــردن یــا 
نادیــده گرفتــن و عبــور کــردن از آن مســائل مشــکل 
را حــل کنیــم. کار بایــد کــرد. ســوال‌هایی بــود کــه 
ــاً کســی  جــواب نداشــت و در آن مقطــع هــم واقع

ــود جــواب بدهــد.  نب

آقــای ســروش کــه مدعــی اســت بــه جواب 
ــیده است. رس

ولــی ایــن پاســخ‌ها تناقضــات زیــادی دارد. 
حــالا بگویــم قــرآن روش و اســتدلالش چیســت؟ 
می‌گوینــد منطــق ارســطو کلیــد فهــم قــرآن اســت.

نکتــه‌ای کــه بعدهــا مطــرح شــد این بــود که 
ــی  ــای سیاس ــن گروه‌ه ــونت‌گرایی بی ــن خش ای
ناشــی از ایدئولوژی‌گرایــی بــود. چــون طرفیــن 
دارای یــک ایدئولــوژی دگــم و متصلــب بودنــد 
ایدئولوژی‌هــا همدیگــر را نفــی میک‌ردنــد 
و نتیجــه‌اش ایــن درگیری‌هــا و خشــونت‌ها 
ــیدند  ــا رس ــن جمع‌بندی‌ه ــد. از درون ای می‌ش
کنــار  را  ایدئولــوژی  اصــاً  اینک‌ــه  بــه 

ــد. بگذارن
اســت.  ســفید  ســیاه  معمــولاً  ایدئولــوژی 
می‌گوینــد هــر کــی بــا مــا نیســت دشــمن ماســت. 
معمــولاً  کننــد.  برخــورد  نمی‌تواننــد  مراتبــی 
ــی ماجــرای خشــونت ســال  ــن طــور اســت. ول ای
ــم  ــا شــکل تشــکیلاتی ه ــای آن‌ه ــر ادع ــا ب 54 بن
ــکیلات  ــا از تش ــون آن‌ه ــد چ ــت و می‌گفتن داش
عــدول کرده‌انــد بایــد اعــدام شــوند. درحالــی 
ــام اســام و  ــه ن ــی داشــت ب ــه تشــکیلات هویت ک
ــت  ــا می‌گذاش ــر پ ــت را زی ــن هوی ــس ای ــر ک ه
ــد  ــاد کردن ــداً در ســال 57 انتق مشــکل داشــت. بع
از خودشــان کــه بایــد ســازمان را می‌گذاشــتند بــه 
ــدند  ــت ش ــه مارکسیس ــا ک ــودش و آن‌ه ــال خ ح
انشــعاب می‌کردنــد. یــک عامــل دیگــر هــم 
ــوژی  ــک ایدئول ــه ی ــه اضاف ــود، ب ــی ب رهبری‌طلب
تناقضــی. ایــن عوامــل بــا هم جــور شــده بــود. البته 
ــد  ــياهك‌لاه، محم ــهرام توســط حســين س ــی ش وقت
ــل تشــکیلاتی سیاســی  ــچ دلی ــی را کشــت هی یقین

ــود. ایدئولوژیــک نداشــت و کامــاً رهبری‌طلبــی ب

گروه رجوی چه برخوردی کرد؟
گــروه رجــوی ابتــدا بــاور نمی‌کــرد افــراد 
بیــرون مارکسیســت شــده‌اند. هــر چــی کــه کریــم 
ــاور  ــران، ب ــود و دیگ ــه ب ــا گفت ــه آن‌ه ــتگار ب رس
ــوند.  ــد مارکسیســت می‌ش ــرون دارن ــد بی نمی‌کردن
ــا را  ــون مصاحبه‌ه ــد و تلویزی ــن کردن ــی یقی وقت

ــان داد.  نش
ــوژی  ــه ایدئول ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــد ب بع
ســازمان ایــرادی نداشــته و یــک کودتــای خارجــی 

چنــدی نگذشــت کــه آقــای محمــدی و ســپس 
رئیســی از این‌هــا جــدا شــدند، بهــزاد نبــوی جــدا 
شــد، موتلفه‌هــا موضع‌گیــری کردنــد، از همــه 
ــن  ــه چنی ــای این‌ک ــه ج ــی ب ــدند. یعن ــکار ش طلب
ضربــه‌ای را کــه قرن‌هــا اســام را عقــب انداخــت 
و فاجعــه بــود ریشــه‌یابی کننــد و جوابــی بــه مــردم 
ــتگار  ــم رس ــدند. کری ــکار ش ــه طلب ــد، از هم بدهن
می‌گفــت در آن مقطــع بــه مســعود می‌گفتیــم 
بالاخــره مــا بایــد انتقــاد از خودمــان بکنیــم. 
ــت‌ها  ــم راس ــد کنی ــازمان را نق ــر س ــت اگ می‌گف
ــر دارد  ــی تکب ــوند. یعن ــوار می‌ش ــرمان س روی س
ــم.  ــاد کنی ــان انتق ــم از خودم باعــث می‌شــود نتوانی
ــی  ــران طبیع ــم بح ــن می‌گوی ــه م ــت ک این‌جاس

اســت. 
ــام  ــان تم ــا قدرم ــدری دارد، م ــده‌ای ق ــر پدی ه
ــم  ــتیم ه ــوان می‌خواس ــا ج ــار ت ــود. چه ــده ب ش
ــن  ــم قوانی ــم، ه ــن کنی ــلحانه را تدوی ــارزه مس مب
ــم  ــم، ه ــن کنی ــارزه مســلحانه چریکــی را تدوی مب
دانــش ســازماندهی، هــم نــوآوری در دیــن داشــته 
ــم. در  ــه کنی ــی را نهادین ــارزه مکتب ــم مب ــیم، ه باش
ــم  ــد ه ــم. بع ــتیم کار می‌کردی ــاخه داش ــد ش چن
رهبــران و بنیانگــذاران کــه شــهید شــدند مــا 
قدرمــان تمــام شــد. می‌گفتیــم کــش 10 ســانتی را 
ــانت  ــر 20 س ــا اگ ــید ام ــانت کش ــود 12 س مي‌ش
ــود  ــا نب ــا این‌قدره ــدر م ــود. ق ــاره می‌ش بکشــی پ
کــه در همــه ایــن زمینه‌هــا کار کنیــم. جامعــه هــم 
نمی‌توانســت بــه مــا کمــک کنــد. اوج انتقــادی کــه 
ــده؟  ــی ش ــرا برادرکش ــه چ ــت ک ــن اس ــت ای هس
ــوری پیــش آمــد. در  ــد در ســازمان دیکتات می‌گوین
یــک ســازمان فرهنگــی مثــاً قضیــه فــان آقــا کــه 
مطــرح می‌شــود و کســی بخواهــد این‌جــا حرفــی 
ــد  ــد. می‌گوین ــد کن ــد نق ــد، نمی‌توان ــف بزن مخال
ــن اســامی  ــم دارد، در انجم ــا عل ــک دنی ــا او ی باب
مهندســين یکــی بــه مــن می‌گفــت یــک آدمــی کــه 
ــی را بلــد اســت،  ــان عرب اســام را بلــد اســت، زب
غــرب را می‌شناســد، شــما چــه حقــی داری بــه او 
انتقــاد کنــی؟ گفتــم ایشــان بــت کــه نیســت. اســام 
بــرای همــه مشــترک اســت، اگــر ایــن حالــت پیش 
ــوری می‌شــود. در آن‌جــا  ــد آن‌جــا هــم دیکتات بیای
ــه  ــن در خان ــود. م ــته می‌ش ــد بس ــه نق ــم پروس ه
ــوض  ــر ح ــاندم س ــه را نش ــک روز هم ــی ی تیم
نقدهایــم را بگویــم، دلــم نیامــد. دیــدم یکــی 
ــرص  ــری ق ــت، آن دیگ ــرش اس ــه کم ــلحه ب اس
تــوی دهنــش اســت، همــه جــان بــه کف‌انــد. دلــم 

رهبران و بنیانگذاران 
سازمان که شهید شدند 

ما قدرمان تمام شد. 
می‌گفتیم کش 10 سانتی 

را مي‌شود 12 سانت 
کشید اما اگر 20 سانت 

بکشی پاره می‌شود. قدر 
ما این‌قدرها نبود که در 

همه این زمینه‌ها 
کار کنیم

بــوده و مــا هم تشــکیلات را بــه حال خــود وادادیم، 
ایــن عناصــر در آن نفــوذ کردنــد. لــذا بایــد برخورد 
ــه  ــل ب ــع تبدی ــورد قاط ــه برخ ــم ک ــع می‌کردی قاط
ــد  ــم افتادن ــا ه ــی آن‌ه ــت صــرف شــد. یعن مرکزی
بــه خــط شــهرام. در آن مرکزیــت هــر کســی انتقــاد 
ــا همــان  ــن همــان شــهرام ی ــد ای می‌کــرد، می‌گفتن
بهــرام اســت. مــن تــا مدتــی اصــاً حاضــر نبــودم 
نقدهایشــان را بــه دیگــران بگویــم، ولــی برخوردی 
ــد کــه گویــی دشــمن آن‌هــا هســتم.  ــا مــن کردن ب
ــن  ــد ای ــراد داشــت، می‌گفتن ــای محمــدی ای ــا آق ی
ــم‌چی  ــای ابریش ــی آق ــت. حت ــهرام اس ــان ش هم
ــود  ــاد کــرده ب ــا انتق ــد ت ــود چن کــه از خودشــان ب
ــل‌الله  ــش و فض ــی زرک ــا عل ــد. ب ــش کردن بایکوت
ــن  ــم ای ــن می‌گفت ــد. م ــن کار را کردن ــن همی تدی
بلاهایــی کــه بــه ســر مــا می‌آورنــد باعــث اتحــاد 
ــره‌ای و  ــور ب ــه به‌ط ــود، بلک ــان نمی‌ش و انسجام‌ش

ــود.  ــعاب می‌ش ــا انش ــی از آن‌ه گروه
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نقطه عطفی بود، به 
مجید شریف‌واقفی 

گفته بودند تشکیلات 
جدیدی درست کنیم. 

گفته بود این فایده 
ندارد، دو مرتبه 
ما تشکیلاتی راه 

می‌اندازیم باز تضاد علم 
و دین مطرح می‌شود و 
انشعاب جدیدی صورت 

می‌گیرد. ما اگر روی 
رابطه علم و دین کار 

نکنیم فایده ندارد

نیامــد نقدهایــم را بگویــم. ایــن روحیــه مربــوط بــه 
مــن انســان اســت. در هــر ســازماندهی اگــر آزادگی 
ــور  ــای ال گ ــد. آق ــش می‌آی ــوری پی نباشــد دیکتات
ــد،  ــکا می‌کن ــک امری ــه دموکراتی ــی از جامع تحلیل
ــگ  ــکا جن ــک امری ــه دموکراتی ــد در جامع می‌گوی
ــد  ــک کارمن ــزارش دروغ از ی ــک گ ــا ی ــام ب ویتن
ــش  ــه مافوق ــد این‌ک ــه امی ــد، ب ــروع ش ــیا« ش »س
ــالا  دوســت داشــت ایــن طــوری گــزارش بیایــد ب
و می‌گفــت چــرا در یــک جامعــه دموکراتیــک 
ــک  ــاً ی ــا مث ــد، ی ــا می‌رس ــه این‌ج ــان ب ــن انس ای
ــرور  ــث ت ــی‌آی باع ــد اف‌ب ــزارش دروغ کارمن گ
لوترکینــگ شــد کــه همــه اطرافیانــش کمونیســت 
ــای  ــت گزارش‌ه ــراق می‌گف ــن ع ــا همی ــتند ی هس
دروغ »ســیا« باعــث جنــگ عــراق شــد. همــه 
ــت.  ــک اس ــه دموکراتی ــک جامع ــم در ی ــا ه این‌ه
ــازمان  ــر چــی س ــد ه ــده‌ای گفتن ــازمان ع در س
بگویــد همــان درســت اســت. یعنــی جــرات این‌که 
مقابلــه کننــد نداشــتند. یــا آزادگــی لازم را نداشــتند، 
ــه صددرصــد سانترالیســتی  ــی در تشــکیلاتی ک ول
هویت‌شــان  بــا  می‌بیننــد  افــراد  باشــد،  هــم 
نمی‌خوانــد. هویتــی کــه مــورد پذیــرش مــن 
ــت  ــن اس ــرش م ــورد پذی ــه م ــامی ک ــت، اس اس
نمی‌خوانــد، بایــد مقاومــت کنــد. در هر تشــکیلات 
فرهنگــی و علنــی و در هــر تشــکیلات مخفــی ایــن 
راه عــدول وجــود دارد. حزب کمونیســت شــوروی 

ــود.  ــی ب یــک ســازمان سراســری علن
ــراد  ــا اف ــه ب ــوده ک ــری ب ــن نف ــتالین آخری اس
ــه  ــه شــده آخریــن روبوســی را می‌کــرده و ب تصفی
ــتم،  ــن نمی‌دانس ــه م ــت ک ــی‌داده اس ــداری م او دل
ــت؟  ــرده اس ــه ک ــو را تصفی ــی ت ــوم ک ــت ش قربان
ــوده  ــه خشــن ب ــد ک ــن طــوری نبینی ــتالین را ای اس
ــن  ــزب ای ــت و در ح ــم‌هایی داش ــت. مکانیس اس
ــد، آن  ــن نباش ــه ای ــرده ک ــاب می‌ک ــوری ایج ج
یکــی باشــد. حــدود 40، 50 تا‌یشــان ماندنــد بقیــه 
ــتم  ــره بیس ــه در کنگ ــی ک ــا وقت ــد. ی ــن رفتن از بی
ــرح  ــی را مط ــد آزادیخواه ــچف آم 1960 خروش
کــرد، همــه پــچ پــچ کردنــد و گفتنــد ایــن خــودش 
قبــاً جــزو ایــن کارهــا بــوده، حــالا دارد آزادیخــواه 
می‌شــود. او محکــم می‌زنــد روی میــز و می‌گویــد 
ــان را  ــد حرف‌هایت ــد بیایی ســکوت. ســپس می‌گوی
بلنــد بزنیــد. هیــچ کــس در ســالن بلنــد نمی‌شــود 

ــد.  حــرف بزن
بــه  دارم  کــه  مــن  می‌گویــد  خروشــچف 
نمی‌آییــد  هــم  حــالا  می‌دهــم،  آزادی  شــما 

حرف‌هایتــان را بزنیــد. ولــی آن موقــع کــه اســتالین 
بمــب اتــم ســاخت و سوسیالیســم را تحکیــم کــرد 
و 20 میلیــون آدم در اســتالینگراد کشــته داد و جلــو 
ــرات  ــن ج ــری را م ــن رهب ــتاد چنی ــم ایس فاشیس
داشــتم جلویــش بایســتم؟ چطــور چنیــن می‌شــود؟ 
ــه  ــان دارد ک ــه انس ــتگی ب ــن بس ــم ای ــن می‌گوی م

ــی دارد.  ــه تبیین چ
بــه خــدا می‌رســد؛  از همیــن جــا  انســان 
ــق اســت. ایــن  خدایــی کــه ســمیع و علیــم و خال
ــان اســت. کســی  نقطــه وحــدت و اشــتراک جهانی
کــه خالــق اســت عالــم هــم هســت. آدم می‌توانــد 

ــه خــدا را  ــه ن ــه این‌ک ــرد. رســیدیم ب بحــران می‌ک
می‌شــود اثبــات کــرد، نــه انــکار کــرد، نــه تعریــف 

کــرد، نــه شــک کــرد. 
نقطــه عطفــی بــود، بــه مجیــد شــریف‌واقفی گفتــه 
ــه  ــم. گفت ــت کنی ــدی درس ــکیلات جدی ــد تش بودن
بــود ایــن فایــده نــدارد، دو مرتبــه مــا تشــکیلاتی راه 
می‌اندازیــم بــاز تضــاد علــم و دیــن مطــرح می‌شــود 
ــر  ــا اگ ــرد. م ــورت می‌گی ــدی ص ــعاب جدی و انش
ــدارد. ــده ن ــم فای ــن کار نکنی ــم و دی روی رابطــه عل

بعــد از آن واقعــه شــما روی زمینه‌هــا و 
ــروز  نارســایی‌های درون ســازمان کــه باعــث ب

ــد؟ ــود، چــه کردی ــده ب ــده‌ای ش ــن پدی چنی
ــن  ــی‌اش و همچنی ــی و اخلاق ــه خصلت ــه، وج بل
وجــه معرفتــی‌اش را مــورد توجــه قــرار دادیــم. وجــه 
ــود،  ــرار می‌ش ــه تک ــره هم ــه بالاخ ــی‌اش را ک خصلت
ــم.  ــی کار کردی ــا خیل ــی‌اش را م ــه معرفت ــی وج ول
مثــاً علم‌آفرینــی قــرآن بخشــی از تحقیقات‌مــان 
بــود. عقلانیــت وحــی مقالــه دیگــری بــود کــه در ایــن 
زمینــه منتشــر کردیــم. آن‌هایــی کــه در آن فضــا نبودند 

ــد.  ــزار می‌کنن ــاده برگ ــی س ــاله را خیل مس
ــا و  ــر کســی آن ضعف‌ه ــم اگ ــون ه ــن اکن همی
ــع  ــد. آن موق ســوالات را حــل کــرده اســت، بگوی
آقــای هاشــمی رفســنجانی بــا آقــای رجایــی ارتباط 
داشــت، بــه مــا پیغــام داده بــود کــه ایــن اقتصــاد بــه 
زبــان ســاده کمونیســتی اســت، راه انبیــا راه بشــر بد 
نیســت. مــا جــواب دادیــم ایــن اقتصــاد بــه زبــان 
ســاده مبتنــی بــر نظریــه ســه تــا دانشــمند اقتصــاد 
اســت؛ یکــی لاســال، یکــی ریــکاردو، یکــی 
ــک اقتصــاددان. اصــاً  ــوان ی ــه عن ــس ب ــم مارک ه
حــرف فلســفی در آن مــورد توجــه نبــود. مارکــس 
ــه‌اش شــده،  ــد یــک مــداد 10 شــاهی هزین می‌گوی
شــما دو ریــال می‌فروشــید. ایــن 30 شــاهی ارزش 

اضافــی اســت. 
چــه  کارفرمــا  حــق  کــه  می‌کننــد  ســوال 
می‌شــود؟ می‌گوینــد ســود کارفرمــا در آن 10 
شــاهی اســت. مــزد کارگــر هــم در آن 10 شــاهی 
حســاب شــده اســت، اســتهلاک ســاختمان هــم در 
ــاهی  ــزار در آن 10 ش ــتهلاک اب ــت، اس ــان اس هم
اســت، آن 30 شــاهی می‌شــود ارزش اضافــی. اگــر 
نقــدی داری بــه ایــن نظریــه ارزش اضافــی بــه مــا 
ــوان  ــه عن ــو میهن‌پرســتان ب ــا آن را در رادی ــده، م ب
ــه هرحــال  ــم. ب ــای رفســنجانی می‌گویی ــوری آق تئ

ــد. ــی داده نش جواب

ــه خــودی  ــات خــود ب ــه جریان ــد و ب مقاومــت کن
تــن ندهــد. ایــن مســاله بــه تبییــن انســان در قــرآن 
ربــط دارد. اولاً انســان برگشــت‌پذیر اســت هرچنــد 
هــم کــه خالــص باشــد. مــا 12 بــار در قــرآن داریــم 
ــن،  ــدو مبی ــان ع ــیطان للانس ــد ان الش ــه می‌گوی ک
ــت. از  ــکار اس ــمنی آش ــان دش ــرای انس ــیطان ب ش
ــردم در معــرض وسوســه  ــا همــه م ــه ت ــا گرفت انبی
ــت.  ــاز اس ــم ب ــه ه ــی راه توب ــد. ول ــرار گرفته‌ان ق
ــت و  ــری اس ــم جب ــه بگویی ــت ک ــور نیس ــن ط ای
خودســازی هــم نــدارد و بازگشــت هــم نمی‌شــود 
کــرد. بــا همیــن دیــدگاه بود کــه گفتیــم ضربــه 54، 
تازیانــه تکامــل اســت. هرچنــد فاجعــه‌ای اســت که 
قرن‌هــا مــا را عقــب انداخــت ولــی تازیانــه تکامــل 
اســت و از آن هــم خیلــی بــرکات درآوردیــم. یکــی 
همیــن مســاله خــدا بــود کــه قبــاً همــه را دچــار 
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شریف واقفی با معرفت و مبتنی بر یک آرمان و اعتقاد حرکت کرد

ریشه‌های اجتماعی گرایش شهید شریف واقفی به مبارزات سیاسی
از زبان محمد عطریانفر مبارز سیاسی هم دوره شهید

-در ابتــدا لطفــاً بفرماییــد آشــنایی‌تان بــا 
شــهید شــریف واقفــی مربــوط بــه چــه زمانــی و 

ــوده اســت؟ ــه چــه شــکلی ب ب
بســم الله الرحمــن الرحیــم. مرحــوم مجید شــریف 
واقفــی بــه هــر حــال از دوســتان خانوادگــی مــا بــود 
ــه  ــا ایشــان ب ــن ب ــنایی م ــی آش ــل اصل و شــاید عام

همشــهری بودنمــان بــاز گــردد.

ــاط  ــی در ارتب ــریف واقف ــهید ش ــا ش ــا ب -آی
ــد؟ ــتقیم بودی مس

ــر  ــاله، از نظ ــنی 5-6 س ــه‌ی س ــود فاصل ــا وج ب
ســنی در یــک نســل یــا طبقــه ســنی نیســتیم و از این 
نظــر نمی‌توانــم در مــورد شــخصیت ایشــان تحلیــل 
داشــته باشــم. ورود مــا بــه دانشــگاه صنعتــی شــریف 

هــم بــا فاصلــه بــوده و ارتبــاط مســتقیم نداشــتیم.

ــط  ــر محی ــما ب ــراف ش ــه اش ــه ب ــا توج -ب

ــارز  ــای مب ــاب و جریان‌ه ــش از انق ــی پی سیاس
در شــهر اصفهــان، لطفــاً فضــای مبــارزات 
سیاســی ایــن شــهر را در دوره پیــش از انقــاب 

ــد.  ــریح بفرمایی تش
ــی  ــما فضــای کل ــه ش ــرای این‌ک ــال ب ــر ح ــه ه ب
و نــوع رویکــرد چهره‌هــای انقلابــی و مذهبــی 
ــی  ــه تاریخ ــک مطالع ــت ی ــد، لازم اس را درک کنی
داشــته باشــید. همچنیــن بــرای ایــن کــه از مجموعــه 
ــای  ــته در لایه‌ه ــرن گذش ــم ق ــه در نی ــی ک تحولات
ــی  ــش مبارزان ــع شــویم و نق اجتماعــی رخ داده مطل
نظیــر مجیــد شــریف واقفــی را کــه از شــهر اصفهــان 
ــد شــهر اصفهــان و  ــم، بای برخواســته‌اند مطالعــه کنی

ــیم.  ــوب بشناس ــی آن را خ ــاختار اجتماع س
اصفهــان یک شــهر مذهبــی دارای طبقه‌ی متوســط 
اســت کــه مــردم آن فاصلــه طبقاتــی چندانــی بــا هــم 
ــر  ــهرهای دیگ ــیاری از ش ــاف بس ــر خ ــد. ب ندارن
ــا شــهروندان بســیار  ــه ی ــه شــهروندان بســیار مرف ک

ــا  ــن فاصله‌ه ــان ای ــهر اصفه ــد، در ش ــر می‌بینی فقی
ــوان  ــرادی را می‌ت ــدک اف ــزرگ نیســت و ان ــی ب خیل
ــدک  ــز ان ــتند، و نی ــد هس ــی ثروتمن ــه خیل ــت ک یاف
ــم  ــع می‌توانی ــد. در واق ــه فقیرن ــتند ک ــرادی هس اف
ــت  ــهری اس ــان ش ــهر اصفه ــم؛ ش ــری کنی نتیجه‌گی
ــه  ــی ک ــاً اتفاقات ــترده و اساس ــه متوســط گس ــا طبق ب
در ســیر تحــولات سیاســی ایــن شــهر رخ داده نوعــاً 

ــت. ــط‌ آن اس ــه متوس ــته از طبق برخواس

- چرا ؟ 
زیــرا شــما در برخــی جوامــع می‌توانیــد مــواردی 
ــا  ــر اقتصــادی ی ــل فق ــه دلی ــه ب ــد ک را مشــاهده کنی
ــی  ــولات و رویدادهای ــی، تح ــت‌های اجتماع گسس
ماننــد انقــاب بــروز می‌کنــد و منشــا پیدایــش 
ایــن دگرگونی‌هــای اجتماعــی، فقــر اقتصــادی و 
ــا  ــما ب ــان ش ــا در اصفه ــت. ام ــی اس ــه طبقات فاصل
ــی  ــه طبقات ــده‌ای مواجــه نیســتید و فاصل ــن پدی چنی

فعـالان  و  مبـارزان  از  عطریانفـر  محمـد 
سیاسـی پیش از انقلاب اسـت که بـا اختلاف 
چند سـال از شـهید شـریف واقفی، همچون 
او قدم به دانشـگاه صنعتی شـریف گذاشـت.
تالش نیروهـای مذهبی بـرای ورود بـه این 
دانشـگاه که نقطـه امید شـاه بـرای پرورش 
دانشـگاه  بـود،  اعتمـادش  قابـل  نیروهـای 
نیروهـای  مبـارزات  کانـون  بـه  را  صنعتـی 
مذهبـی تبدیل کـرد. کیفیـت مبـارزات این 
نیروهـا بـا توجه بـه معیارها و معـارف دینی، 
و  سیاسـی  جریان‏هـای  سـایر  از  متمایـز 

گروه‏هـای مبـارز بـود.
همچنیـن عوامـل مبـارزه طبقه متوسـط در 
شـهرهایی نظیـر اصفهـان فراتـر از مطالبات 
ناشـی از فقـر و کـم برخـورداری . در کـه در 
گفـت و گوی بـا محمـد عطریانفر بـه تحلیل 

شـرایط اشـاره شـده پرداخته شـده است.

درآمد
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ــروز فضــای انقلابــی شــود،  ــه ب ــد منجــر ب کــه بتوان
ــدارد. ــود ن وج

آن چــه کــه در طبقــه متوســط جامعــه رخ می‌دهــد 
ناشــی از یــک مطالبــه بــر اســاس یــک جبــر تاریخــی 
یــا یــک انقبــاض و انبســاط نیســت. طبقــه متوســط 
شــهر اصفهــان هــم عمومــاً از یــک ســطح زندگــی و 
ــا  ــد. م ــول برخــوردار بودن ــل قب معیشــت نســبتاً قاب
ــور  ــه عب ــی نفــت ک از مقطــع ســال‌های نهضــت مل
می‌کنیــم، آثــار برخــی تحــولات سیاســی را در 
ــهرها  ــم. ش ــاهده کنی ــم مش ــهری می‌توانی ــع ش جوام
خاســتگاه انقــاب جوامــع مدنــی هســتند و در ایــن 
ــی  ــاختار درون ــل س ــه دلی ــان ب ــهر اصفه ــان، ش می
ــدن و پیشــینه تاریخــی‌ای  ــه لحــاظ تم خــودش و ب
ــی  ــت سیاس ــه مرکزی ــی ب ــز نزدیک ــته و نی ــه داش ک
ــاب داشــته  کشــور، نقــش مهمــی در تحــولات انق

اســت. 
ــان  ــاز در می ــی ممت ــان موقعیت ــر اصفه ــن نظ از ای
ــته  ــر داش ــاله اخی ــران در 50س ــهرهای ای ــه ش هم

ــت.  اس

اصلــی  نظــر شــما محــرک  بــه  -پــس 
سیاســی  مبــارزات  و  انقلابــی  فعالیت‌هــای 
چیــزی فراتــر از مطالبــات ناشــی از تضــاد 

طبقاتــی بــوده؟
ــط  ــه متوس ــه طبق ــم ک ــری می‌کنی ــه، نتیجه‌گی بل
ــریف  ــد ش ــوم مجی ــه مرح ــان ک ــهری در اصفه ش
ــق  ــز متعل ــان نی ــل ایش ــون هم‌نس ــی و انقلابی واقف
ــی و  ــای دین ــر آموزه‌ه ــت تاثی ــتند، تح ــه آن هس ب
ــی  ــم حرکت‌های ــد ظل ــتم و ض ــد س ــای ض مبارزه‌ه
از خودشــان بــروز دادنــد و مبــارزات آن‌هــا ناشــی از 
یــک قهــر اجتماعــی یــا بــن بســت سیاســی یــا یــک 
ســرخوردگی نبــوده، بلکــه بــا معرفــت و مبتنــی بــر 

ــد.  ــاد حرکــت کردن ــان و اعتق ــک آرم ی

- طبعــاً در تضادهــای ناشــی از فاصلــه طبقاتی 
نیــز مراتبــی از آرمان‌خواهــی و عدالت‌طلبــی 
ــات  ــه مطالب ــد ب ــه می‌توان ــود ک ــاد می‌ش ایج
ــوع  ــن ن ــدان ای ــا در فق ــد، ام ــی بیانجام اجتماع
ــی در  ــات مذهب ــش گرایش ــی، نق ــه طبقات فاصل

ــه اســت ؟ ــارزات سیاســی چگون ــروز مب ب
ــوط  ــا مرب ــث م ــه بح ــه ب ــان ک ــهر اصفه در ش
ــدارس  ــه در م ــی ک ــی از بچه‌های ــود، جماعت می‌ش
و  می‌خواندنــد  درس  اصفهــان  دبیرســتان‌های  و 
ــه  ــن وج ــل همی ــه دلی ــد، ب ــازی بودن ــاگردان ممت ش
غالــب بــودن فضــا و جــو منطقــه‌ای و در عیــن حــال 

بــه پشــتوانه هــوش و استعدادشــان وارد فعالیت‌هــای 
مبارزاتــی شــدند. ایــن افــراد بــه لحــاظ زیرســاخت 
اعتقــادی و گرایشــات مذهبــی بســیار محکــم بودنــد 
ــار  ــه اعتب ــان و ب ــگاه خانوادگی‌ش ــار پای ــه اعتب و ب
تعلــق خاطــری کــه در جهــت کســب آموزش‌هــای 
بیشــتر و تربیــت دینــی داشــتند، در جهــت مبــارزات 

ــد.  ــدام می‌کردن ــی اق انقلاب
مجیــد شــریف واقفــی هــم بالیــده و پــرورش یافته 
چنیــن فضایــی در شــهر اصفهــان بــود. ایشــان اصالتــاً 
کاشــانی بودنــد و پدرشــان بــه اصفهــان نقــل مــکان 
کــرد. خانواده‌هــای واقفی‌هــا از جملــه شــریف 

در رهبــری و آمــوزش آن‌هــا نقــش بزرگــی داشــتند. 
از  پیــش  در مجموعــه کســانی کــه در دوران 
ــانی را  ــر کس ــا کمت ــد م ــدان افتادن ــه زن ــاب ب انق
نظیــر آقــای صلواتــی ســراغ داریــم. ایشــان در 
ــه ســاواک  ــر شــکنجه‌ها و فشــارهای ســختی ک براب
ــرد،  ــاز نک ــب ب ــب از ل ــرد ل ــال می‌ک ــان اعم برایش
ــود  ــن ب ــا در آن دوران ای ــر م ــه هن ــا ک ــن معن ــه ای ب
کــه اگــر گرفتــار ســاواک شــدیم، ســعی کنیــم 
حرف‌مــان را بــه گونــه‌ای بزنیــم کــه ســاواک تصــور 
ــزی  ــر چی ــم و دیگ ــان را گفته‌ای ــه حرفم ــد هم کن
ــی را از آن دوران  ــر کس ــم. کمت ــن نداری ــرای گفت ب
ــی رو در روی  ــای صلوات ــل آق ــه مث ــم ک ســراغ داری
نمی‌گوییــم.  ولــی  می‌دانــم  می‌گفتنــد  ســاواک 
چنیــن پدیــده‌ای در ســاواک و عرصــه فعــالان 
ــی  ــان خیل ــود و ایش ــابقه ب ــی بی‌س ــارزات سیاس مب
تحــت فشــار بودنــد. می‌خواهــم عــرض کنــم چنیــن 
شــخصیت مســتحکم و پرانگیــزه‌ای از جملــه عناصــر 
ــادی  ــی زی ــر روان ــه تاثی ــود ک ــارزان ب ــر مب ــر ب موث
روی مــا داشــت. شــهید مجیــد شــریف واقفــی هــم 

ــود. ــی ب ــن نهضت ــده چنی ــت ش تربی

ــی در  ــر صلوات ــد دکت ــرادی مانن ــش اف - نق
ــریف  ــهید ش ــی ش ــخصیت انقلاب ــکل‌گیری ش ش
بــوده  چــه  ایشــان  هم‌نســل‌های  و  واقفــی 

ــت؟ اس
ــی  ــای عموم ــه پیام‌ه ــی ک ــرات روان ــارغ از تاثی ف
ــام  ــت ام ــت، نهض ــی نف ــت مل ــل نهض ــی مث سیاس
خمینــی در ســال 1342 و نظایــر آن در کشــور 
داشــته، این‌کــه جوانــی ماننــد مجیــد شــریف واقفــی 
ــود و  ــت ب ــد هدای ــد نیازمن ــن باش ــد نقش‌آفری بتوان
معلمــی را می‌طلبیــد کــه رو در روی او و پیــش 
چشــم او، دســتش را بگیــرد و آمــوزش بدهــد و او را 
بــه همــه‌ی صفــات لازم تجهیــز کنــد و ایــن وظیفــه 

ــده داشــتند. ــر عه ــی ب ــر صلوات را دکت
هدایــت فکــری حلقــه‌ای از دوســتانی کــه در 
اصفهــان داشــتیم را ایــن عزیــز بزرگــوار انجــام 
مــی‌داد. بعــد از انقــاب خاطــرم هســت جنــاب آقای 
ــز  ــان نی ــد و ایش ــی بودن ــر داخل ــی مدی ــدوی کن مه
ــتند،  ــت سیاســی داش ــه فعالی ــی ک ــد نیروهای در پیون

ــد.  ــر بودن موث

نیــز در  - بــا توجــه بــه اینک‌ــه شــما 
دانشــگاه صنعتــی تحصیــل کردیــد، آیــا از رونــد 
ــریف  ــهید ش ــجویی ش ــای دوران دانش فعالیت‌ه

ــد؟ ــاع داری ــی اط واقف

طبقه متوسط شهر اصفهان 
که مرحوم مجید شریف 
واقفی نیز متعلق به آن 

هستند، تحت تاثیر 
آموزه‌های دینی و مبارزه‌های 

ضد ستم و ضد ظلم 
حرکت‌هایی از خودشان بروز 
دادند و با معرفت و مبتنی بر 
کی آرمان و اعتقاد حرکت 

کردند

ــد و شــما از کاشــان  واقفــی از ســادات کاشــان بودن
ــر اجــداد ایشــان  ــد مقاب ــه بروی ــز ک ــه ســمت نطن ب
را می‌بینیــد. اصالــت مذهبــی و گرایشــات دینــی 
ــواده ســادات شــریف واقفــی مشــهود اســت  در خان
ــت  ــرورش و تربی ــی، پ ــن ریشــه خانوادگ ــا همی و ب

ــود.  ــی ب ــز مذهب خانوادگــی ایشــان نی

ــاً در  ــی صرف ــای مبارزات ــن فعالیت‌ه ــا ای - آی
ــد  ــت می‌ش ــزی و مدیری ــدارس برنامه‌ری خــود م
یــا بــه واســطه محتــوای مذهبــی آن، تشــکل‌های 

مذهبــی مســبب آن بودنــد؟
دوســتانی کــه در اصفهــان بودنــد در یــک حلقــه و 
رینــگ بــا هــم مرتبــط شــده بودنــد کــه ســر حلقــه‌ی 
ایــن شــبکه در یــک ســطحی آقــای دکتــر صلواتــی 
بــود کــه شــخصیت قابــل احترامــی بــود و همــواره 
در صــدر انقلابیــون قــرار داشــت. ایشــان از کســانی 
ــه  ــن در عرص ــعور و درک روش ــا ش ــه ب ــد ک بودن
مبــارزه، جماعتــی را بــا خــود همــراه کــرده بودنــد و 
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مجیــد شــریف واقفــی بــه اعتبــار هــوش سیاســی 
و تربیــت دینــی در بهتریــن دانشــگاه کشــور در 
ــم ایشــان  ــده شــد. تصــور می‌کن ــرق برگزی ــته ب رش
درسشــان را ناتمــام گذاشــتند، چــون در ســال 1351 

ــود. ــه ب ــد رفت کــه مــن وارد دانشــگاه شــدم، مجی

-شما در چه رشته‌ای پذیرفته شدید؟
من نفت خواندم.

 
ــای  ــوی نیروه ــی از س ــرورت خاص ــا ض - آی
ــاس  ــگاه احس ــور در دانش ــرای حض ــی ب انقلاب
می‌شــد یــا ایــن یــک رونــد طبیعــی و شــخصی 
بــود کــه برخــی مبــارزان وارد عرصــه دانشــگاه 

می‌شــدند؟
در دوره‌ی پهلــوی دوم تــاش حکومــت بــر 
ایــن بــود کــه دانشــگاه‌ها بتواننــد تامین‌کننــده 
ــان توســعه کشــور  ــاز جری نیــروی انســانی مــورد نی
ــگاه  ــر روی دانش ــتر ب ــم بیش ــاه ه ــد ش ــند. تاکی باش
فنــی تهــران و پلــی تکنیــک و برخــی دانشــگاه‌های 
ــا در  ــی واحده ــت و برخ ــم و صنع ــل عل ــر مث دیگ
ــارزات دانشــجویی و روی  ــروز مب ــا ب ــود. ب شــیراز ب
ــم  ــاه تصمی ــت، ش ــجویان از حکوم ــدن دانش گردان
بــه راه انــدازی دانشــگاهی کــرد کــه بتوانــد نیــروی 

ــد. ــت کن ــادش را تربی ــل اعتم ــص قاب متخص
ــگاهی  ــک دانش ــه ی ــود ک ــن ب ــه ای ــور اولی تص
بــا ســطح علمــی بالاتــر از دانشــگاه‌های دیگــر 
ــور  ــم همین‌ط ــت ه ــت و واقعی ــده اس ــکیل ش تش
ــان  ــه زب ــود. کتاب‌هــای ام‌ای‌تــی ارایــه می‌شــد و ب ب
ــلمان  ــای مس ــا نیروه ــد. ام ــس می‌ش ــی تدری اصل
ــدی  ــش کلی ــه نق ــور ک ــر کش ــمند در سراس هوش
دانشــگاه صنعتــی آریانمهــر را تشــخیص داده بودنــد، 
ــد و  ــام می‌ورزیدن ــگاه اهتم ــن دانش ــه ای ــه ورود ب ب
ــل  ــل تحصی ــه مح ــی ب ــگاه صنعت ــت، دانش در نهای

ــد. ــل ش ــی تبدی ــای مذهب نیروه
 بــه قــول مولــوی؛ از قضــا ســرکه انگبیــن صفــرا 
فــزود. بــا ایــن اوصــاف، نــه تنهــا تمکیــن قطعــی و 
ــام  ــی و نظ ــت‌ها‌ی فرهنگ ــدی از سیاس ــد در ص ص
شاهنشــاهی نداشــت، بلکــه خــود بــه یکــی از 
کانون‌هــای مهــم مبارزاتــی نیروهــای مذهبــی تبدیــل 
ــخصیت‌هایی  ــت ش ــه هم ــریف ب ــگاه ش ــد. دانش ش
چــون مرحــوم مجیــد و دیگــر دوســتان کــه در 
ــورت  ــه ص ــارزه را ب ــه مب ــد، عرص ــع بودن آن مقاط

ــر درآورد. ــی فراگی جنبش
مبــارزات سیاســی دانشــگاه صنعتــی آریامهــر 
زیربنایــی مذهبــی داشــت و نقــش موثــر زیرســاختی 

پیــدا کــرد. اگــر بــه سرگذشــت ســازمان مجاهدیــن 
خلــق مراجعــه کنیــد، می‌بینیــد کــه یکــی از پایه‌هــا 
ــازمان،  ــن س ــروی ای ــذب نی ــم ج ــای مه و حوزه‌ه

ــود.  ــی آریامهــر ب دانشــگاه صنعت

ــدف  ــا ه ــه ب ــگاه ک ــک دانش ــی ی ــا وقت - آی
ــده  ــکیل ش ــاه تش ــت ش ــط حکوم ــژه توس وی
بــود تــا خواســت حاکمیــت را در پــرورش 
ــد وارد  ــق کن ــازش محق ــورد نی ــع انســانی م مناب
ــرای  ــاله ب ــن مس ــد، ای ــی ش ــای مبارزات جریان‌ه
انقلابــی هــم  محافــل  و  دانشــگاه‌ها  دیگــر 

کامــاً  رویکردهــای مختلــف تشــکیل می‌شــد، 
ــن  ــی در ای ــای مذهب ــور نیروه ــود. حض ــی ب مذهب
دانشــگاه کــه اشــاره کــردم بــا درایــت و هوشــمندی 
خاصــی جامــه عمــل پوشــید، آن را بــه کانــون فعــال 

ــود. ــرده ب ــل ک ــی تبدی ــای مذهب نیروه
ــش  ــی و مقایســه نق ــر در ارزیاب ــم دیگ ــل مه عام
مبارزاتــی دانشــگاه‌ها، هدف‌گــذاری ســازمان‌های 
ــود و  ــریف ب ــگاه ش ــری از دانش ــارز در عضوگی مب
ــن  ــوذ ای ــب نف ــا ضری ــن مســاله باعــث می‌شــد ت ای
ــلحانه  ــی و مس ــارزات سیاس ــوزه مب ــگاه در ح دانش

ــد. ــش یاب افزای
 

- بــا توجــه بــه رونــدی کــه از آن بــه عنــوان 
ــه  ــه ناشــی از ورود بچــه مذهبی‌هــا ب ــر روی تغیی
دانشــگاه شــریف نــام بردیــد، لطفــاً نقــش شــهید 

شــریف واقفــی را توضیــح دهیــد؟ 
ــگاه  ــکده دانش ــرای 8 دانش ــا 45 ب ــال 44ی در س
ــه  ــد ک ــه ش ــجو پذیرف ــی دانش ــداد اندک ــی تع صنعت
فکــر نمی‌کنــم از 300-400 نفــر بیشــتر بــوده باشــد. 
در ایــن دوره بخشــی از کســانی کــه پذیرفتــه شــدند، 
ــدند و بخشــی  ــدن وارد ش ــرای درس خوان ــاً ب صرف
ــه  ــترش عرص ــدف گس ــا ه ــارزه و ب ــرای مب ــم ب ه
ــارزه دانشــگاه‌ها وارد شــدند، امــا آن بخشــی کــه  مب
نقش‌شــان  و  تاثیــر  کننــد،  مبــارزه  می‌خواســتند 

ــود. ــب ب غال
مجیــد هــم جــزو دانشــجویانی بــود کــه بــا 
انگیــزه مبارزاتــی بــالا وارد دانشــگاه شــده بــود 
ــازمان  ــذب س ــال‌های اول ج ــان س ــاً از هم و عم
مجاهدیــن خلــق شــده و بــه عضویــت ایــن ســازمان 
ــت  ــتگی و عضوی ــا 46 وابس ــال 45ی ــد. در س در آم
ــت  ــه داش ــا ک ــازمان نوپ ــک س ــتقیم در درون ی مس
می‌شــد،  پایه‌گــذاری  آن  بنیان‌گــذاران  توســط 
فرصــت خودنمایــی را از فــرد می‌گرفــت، چــرا 
ــاختار و  ــل س ــه دلی ــازمان ]ب ــن دوره، س ــه در ای ک
ــازمانی  ــت س ــدد صیان ــش[ در ص ــوع فعالیت‌های ن
ــش  ــی را در اعضای ــا و چهارچوب‌های ــود و مدل‌ه ب
اعمــال می‌کــرد کــه به‌خاطــر رعایــت آن‌هــا، اعضــا 
نمی‌توانســتند فرصــت خودنمایــی و حضــور عملــی 

ــند.  ــته باش داش
ــه ایــن کــه مجیــد شــریف واقفــی از  ــا توجــه ب ب
ارکان اصلــی ســازمان بــه حســاب می‌آمــد، هیــچ‌گاه 
ــی و  ــای داخل ــوع نظارت‌ه ــازمانی و ن ــت س ماموری
درونــی تشــکیلات مســلح بــه مجیــد اجــازه نمــی‌داد 
کــه در عرصــه دانشــگاه نقــش علنــی و آشــکار 

داشــته باشــد. 

 زیربنای مبارزات دانشگاه 
شریف برخلاف سایر دانشگاه‌ها 

که از طیفی از رویکردهای 
مختلف تشکیل می‌شد، کاملًا 
مذهبی بود. حضور نیروهای 
مذهبی در این دانشگاه که با 
درایت و هوشمندی خاصی 
جامه عمل پوشید، آن را به 
کانون فعال نیروهای مذهبی 

تبدیل کرده بود

باشــد؟ روحیه‌ســاز  می‌توانســت 
ورود دانشــگاه صنعتــی بــه فضــای مبــارزات 
ــدن  ــر ش ــه داغ‌ت ــر ب ــت منج ــم می‌توانس ــی ه انقلاب
تنــور مبــارزات شــود و هــم نوعــی رقابــت را در بیــن 
ــگاه‌ها،  ــان دانش ــاورد. در می ــود بی ــگاه‌ها به‌وج دانش
ــه  ــازرات دارای ریش ــگام مب ــی پیش ــگاه صنعت دانش

ــود. ــی ب مذهب

-منظورتــان ایــن اســت کــه فعالیت‌هــای 
ــگاه  ــی دانش ــکده فن ــی از دانش ــگاه صنعت دانش

ــود؟ ــتر ب ــگاه‌ها بیش ــایر دانش ــران و س ته
ــی  ــی بررس ــازه زمان ــاس ب ــر اس ــم ب ــر بخواهی اگ
ــی را  ــم و در نظــر داشــته باشــیم و دانشــکده فن کنی
ــای  ــار دانشــگاه نوپ ــه در کن ــن ده ــا قدمــت چندی ب
صنعتــی قــرار دهیــم، قطعــاً بــه لحــاظ بــازه زمانــی، 

ــود. ــر ب ــی بالات دانشــگاه صنعت
ــریف  ــگاه ش ــارزات دانش ــای مب ــن، زیربن همچنی
از  طیفــی  از  کــه  دانشــگاه‌ها  ســایر  برخــاف 
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در  مشــخص  ردپــای  فقــدان  بنابرایــن   -
ــوع  ــی از ن ــگاه، ناش ــرکات دانش ــارزات و تح مب
ــلحانه  ــارزه مس ــازمانی در مب ــای س برنامه‌ریزی‌ه

ــود؟  ب
ــگاه  ــد در دانش ــوم مجی ــه از مرح ــی ک ــر نقش ه
دنبــال می‌کنیــد، نقشــی نهفتــه و پشــت صحنــه 
اســت. می‌تــوان اســتنباط کــرد نقــش مجیــد در 
ــوده و  ــگاه ب ــی دانش ــای مذهب ــظ فض ــات و حف کلی
این‌کــه در کــدام تظاهــرات و درگیــری چقــدر نقــش 
داشــته در مرحلــه بعــدی اهمیــت قــرار دارد. حضــور 
یــک عضــو تمــام عیــار و عضــو کادر اصلــی ســازمان 
ــف  ــه در ک ــورت ک ــن ص ــه ای ــق ب ــن خل مجاهدی
ــد  ــوده و بای ــه نب ــدان عاقلان ــد، چن ــا باش درگیری‌ه
نقــش افــرادی نظیــر مجیــد را در لایه‌هــای عمیق‌تــر 

تحــولات جســت. 
عــاوه بــر ایــن، حضــور مجیــد در دانشــگاه 
ــه در  ــی ک ــی نیســت و مجموعــه زمان دوره‌ای طولان
ــه  ــن این‌ک ــت. ضم ــال اس ــا 4 س ــود 3 ی ــگاه ب دانش
ــود.  ــط هــم، محیطــی بســته و شــناخته شــده ب محی
جــذب  نفــر   300 کــه  دانشــگاهی  محیــط  در 
شــده‌اند،  شــناخته  هــم  خیلی‌هایشــان  و  کــرده 
نمی‌توانســتند به‌صــورت علنــی حضــور داشــته 
ــود. ــه‌ای ب ــت صحن ــتر پش ــان بیش ــند و نقش‌ش باش

فعالیت‌هــای  از  کــه  چــه  آن  جملــه  -از 
شــهید شــریف واقفــی در دانشــگاه بازگــو شــده 
اســت، برگــزاری تورهــای بیــرون دانشــگاه ماننــد 
ــه آن، بحث‌هــای  ــه بهان کوه‌نــوردی اســت کــه ب

ــده. ــوان می‌ش ــی عن مذهب
ــه‌ای  ــد مقول ــاره می‌کنی ــه آن اش ــه ب ــاله‌ای ک مس
ــد  ــوم مجی ــراز مرح ــردی در ت ــرای ف ــه ب ــوده ک نب
ــازمان  ــری س ــون هدف‌گی ــد، چ ــم باش ــی مه خیل
ــود و از  ــرو ب ــذب نی ــاً ج ــق عمدت ــن خل مجاهدی
طریــق تقویــت روحیــه‌ی انقلابــی، نیروهــا را بــرای 
ــت  ــا عنای ــاخت. ب ــاده می‌س ــم آم ــه رژی ــارزه علی مب
بــه وجــوه احســاس مذهبــی کــه در درون آن نوعــی 
ــن  ــه ای ــود دارد،  ب ــی وج ــات فیزیک ــاع ا‌ز حی انقط
ــهادت و  ــرای ش ــود ب ــاده بش ــرف آم ــه ط ــا ک معن
ــارزات  ــرای مب ــی ب ــای مذهب ــاً نیروه ــرگ، طبع م
ســخت کارآمــدی بیشــتری می‌توانســتند داشــته 

ــند.  باش

تاســیس  ماننــد  تلاش‌هایــی  یــا  و   -
و  گروه‌هــا  بیــن  کوچــک  کتابخانه‌هــای 
ــه  ــاب را ب ــه کت ــدف مبادل ــا ه ــا ب خوابگاه‌ه

ســختی و مشــقت مهیــا می‌ســاخت. شــما یــک 
ــنگین  ــار س ــه ب ــختی و کول ــا س ــد ب ــیر می‌رفتی مس
و کم‌تریــن تغذیــه و دور از چشــم پلیــس مخفــی و 
ســاواک، در عیــن حــال فرصتــی بــود بــرای گفــت و 

ــره. ــد نف ــا چن ــری ی ــوی دو نف گ
متمرکــز  مجیــد  شــخصیت  زمینــه  در  وقتــی 
بــه  وی‌  تنــزل  از  بایــد  واقــع  در  می‌شــویم 
ــه وی  ــرا ک ــم، چ ــز کنی ــی پر‌هی ــای عموم فعالیت‌ه
ــد  ــای مجی ــت. آق ــردی داش ــه ف ــر ب ــش منحص نق
ــان  ــابه ایش ــتان مش ــر دوس ــی و دیگ ــریف واقف ش
ــش  ــی دانشــگاه نق ــارزات مذهب ــان فضــای مب در می

ــتند. ــردی داش ــه ف ــر ب منحص

ــه  ــه چ ــوردی ب ــای کوهن -روال کار برنامه‌ه
ــود؟  ــورت ب ص

بایــد اشــاره کنــم برنامــه کوه‌نــوردی دانشــگاه در 
دو- ســه رده فعالیــت داشــت. یــک لایــه عمومــی بود 
در تیم‌هــای 15تــا 30 نفــری کــه تجهیــز می‌کردیــم. 
بــرای برنامــه 1 تــا 2 روزه و حتــی چنــد روزه 

برنامه‌ریــزی می‌شــد. هــر موقــع کــه یکــی از اعضــا 
شــخصیتی موثــر در دانشــگاه و موقعیــت ممتــازی در 
ــود را در  ــور خ ــرد، حض ــدا می‌ک ــارزه پی ــدان مب می
فعالیت‌هــای جمعــی عمومــی کم‌رنــگ می‌کــرد. 
ــاً  ــر مث ــدادی اندک‌ت ــا تع ــی ب ــع فعالیت‌های در واق
ــت  ــت. وق ــورت می‌گرف ــر ص ــا 3 نف ــد 2 ی در ح
ــوردی و  ــرای کوه‌ن ــر ب ــراز کمت ــن ت ــرادی در ای اف

ــت.  ــاص داش ــا اختص ــه برنامه‌ه این‌گون
در مجمــوع، اهــداف عمــده کوهنــوردی ایــن بــود 
کــه فــردی کــه بــا او همــراه هســتند را بــرای قابلیــت 
عضویــت همــراه کننــد. دیدگاه‌هایــش را بداننــد 
و ابعــاد روحیــش را بســنجند و ضعف‌هایــش را 
ــوردی  ــه کوه‌ن ــک برنام ــام ی ــد. در مق ــایی کنن شناس
می‌شــد واکنــش افــراد را نســبت بــه مشــکلاتی کــه 
ــرد  ــرد، مشــاهده ک ــدا خواهندک ــارزه پی در مســیر مب
ــا آن مشــکلات چــه  ــه ب ــراد در مواجه و دانســت اف

ــد کــرد. خواهن

ــهید  ــاره ش ــناختی درب ــای ش ــی از خلاه -یک

می‌دهنــد.  نســبت  شــهید 
مجموعــه  این‌هــا 
در  کــه  اســت  فعالیت‌هایــی 
لایــه دوم و ســوم هــم قابــل 
یــک  اســت.  بــوده  انجــام 
ــود  ــگاه  ب ــه‌ای در دانش نمازخان
ــامی  ــن اس ــای انجم ــه اعض ک
در آن فعــال بودنــد، امــا این‌کــه 
در ایــن عرصــه حتمــاً باید نقش 
ــوده  ــته ب ــد برجس ــوم مجی مرح
ــر  ــای پایین‌ت ــه. لایه‌ه ــد، ن باش
ــد و  ــت می‌کردن ــا فعالی بخش‌ه
نــه تنهــا در ایــن دانشــگاه، بلکــه 
همــه‌ی دانشــگاه‌های دیگــر هــم 
همیــن رویه بــود. بهتریــن روش 
کــه در یــک پوشــش امنیتــی 
قابــل قبــول می‌توانســتیم بــه آن 
تاکیــد کنیــم، برنامه‌هــای منظــم 
ــرادی در  ــه اف ــود ک ــی ب هفتگ
ــش  ــی گزین ــبکه ارتباط ــک ش ی
برنامه‌هــای  بــه  و  می‌شــدند 
می‌شــدند. دعــوت  ورزشــی 

فعالیت‌هــای  صــدر  در 
بــود  کوه‌نــوردی  ورزشــی، 
ــا  ــه ب ــرای مواجه ــرد را ب ــه ف ک
از  پــر  پویــش  و  مشــکلات 
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یکــف  و  کــم  از  اطــاع  واقفــی،  شــریف 
فعالیت‌هــای مبارزاتــی اوســت. عمــده‌ی روایت‌هــا 
ــان  ــت ایش ــن اس ــه ای ــر ب ــا منحص و نقل‌قول‌ه
مذهبــی بــوده و در حســینیه‌ها، انجمــن اســامی و 
مراکــز مذهبــی فعالیــت داشــته. علــت آن چیســت؟

ــارزات  ــژه مب ــه و به‌وی ــارزات مخفیان ــت مب ماهی
ــه  ــرد ب ــه ف ــی ک ــا وقت ــه ت ــود ک مســلحانه طــوری ب
دســت ســاواک نمی‌افتــاد، هیــچ اطلاعــی از آن بــروز 
ــروز  ــتند ب ــر می‌خواس ــه اگ ــرا ک ــد، چ داده نمی‌ش
ــد.  ــت می‌ش ــه فعالی ــع از ادام ــودش مان ــد، خ دهن
ــن  ــی از مبارزی ــراغ بخش ــد س ــی می‌روی ــما وقت ش
و خاطــرات شــفاهی آن‌هــا را می‌شــنوید، این‌هــا 
ــک  ــه در ی ــد ک ــاره می‌کنن ــی اش ــه بخش‌های ــاً ب نوع
چالــش ســنگین مبارزاتــی بــه دســت ســاواک افشــا 

ــوده اســت. شــده ب
ــد ســابقه‌ی بازداشــت  ــی فاق ــد شــریف واقف مجی
بــود و ایــن از ویژگی‌هــای ممتــاز و محســنات 
ایشــان اســت. بســیاری از مبــارزان، دوره‌هــای زنــدان 
و دســتگیری را بخش‌هــای پررنــگ مبارزاتــی خــود 
ــوده و  ــارزه ب ــد مب ــا اگــر کســی در رون ــد، ام می‌دانن
ــر  ــک گام جلوت ــه نظــرم ی دســتگیر نشــده باشــد، ب
اســت، چــرا کــه تدبیــر و هوشــمندی لازم را در 
دســتگیر نشــدن داشــته اســت. بنابراین نداشــتن دوره 
حبــس و زندانــی برای مجیــد از جمله محســنات وی 
اســت نــه معایبــش. و چــون مجیــد چنیــن تجربــه‌ای 
نداشــت )دســتگیری و افشــای اطلاعــات مبارزاتــی(، 
طبیعتــاً اطلاعــات چندانــی از رونــد کار تشــکیلاتی و 

مبارزاتــی وی منتشــر نشــده اســت. 
ــاره  ــه آن اش ــم ب ــه می‌توانی ــری ک ــه‌ی دیگ نکت
کنیــم، ایــن اســت کــه ایشــان در دوره‌ای وارد کانــون 
ــه  ــه در کادر ســازمان ب ــردی ســازمان شــدند ک راهب
دلیــل اعــدام بزرگانشــان، یــک خــا هویــت رهبــری 
وجــود داشــت و ســازمان از ایــن خــا رنــج می‌بــرد. 
دو عارضــه بازدارنــده در آن دوران گریبانگیر ســازمان 
ــود. نخســت، ناهنجــاری و ســردرگمی در درون و  ب

دیگــری تعقیــب و گریــز ســخت در بیــرون.
ــی رخ  عارضــه نخســت، در درون ســازمان اتفاقات
ــارزات مذهبــی  می‌دهــد کــه آن را از یــک مســیر مب
مطلــق کــه بــا بدنــه‌ی عمومــی جامعــه مذهبــی ایــران 
پیونــد دارد قیچــی می‌کنــد و بــه حــوزه دیگــری بــا 

ــی از جنــس مارکسیســم می‌کشــاند. تفکرات
از  نفــر  ده‌هــا  کــه  ســازمانی  دوم،  عارضــه 
ــاه  ــان کوت چهره‌هــای شــاخصش در یــک مــدت زم
گرفتــار ســاواک می‌شــوند، شــالوده‌اش سســت 
ــا کــه عمــر چندانــی  ــو پ می‌شــود. عمــاً آن نهــاد ن

ــگ و  ــال- در جن ــر از 6-7 س ــت -کمت ــم نداش ه
کــه می‌خواهــد  می‌گیــرد  قــرار  گریــز ســختی 
ــد  ــظ کن ــکلی حف ــه ش ــود را ب ــته خ ــث گذش مواری
ــد شــریف واقفــی  ــد. مجی ــت کن و از خــودش صیان

ــود. ــی ب ــن وضعیت وارث چنی

ــا  ــده از لی ــای مان ــه برج ــن نام - در آخری
زمردیــان همســر ســازمانی شــهید می‌تــوان 
ایــن ســردرگمی را بــه عنــوان عاملــی بازدارنــده 
ــر  ــدال همس ــه ج ــن ک ــا ای ــرد. کم ــاهده ک مش
ــا ایــن دوگانگــی در نهایــت منجــر بــه  ایشــان ب

عنــوان دو عضــو فعــال ســازمان، روشــن اســت. 
در مــورد تــرور ایشــان و پیامدهــای آن توضیــح 

ــد. بفرمایی
مجیــد قربانــی یــک حادثــه و دسیســه تلــخ شــد. 
آن‌چــه از حــدود 40 ســال پیــش روایــت شــده یــک 
روایــت تقریبــاً سربســته اســت کــه بســامدهای 
ــما  ــز ش ــورد همســر وی نی ــته. در م ــی نداش آن‌چنان
ــه‌ی  ــد کــه خــودش در میان ــت می‌کنی از کســی روای
میــدان یــک مبــارز جــان بــر کــف بــوده و جانــش را 

ــارزه گذاشــته اســت.  در مســیر مب

-در مــورد علــل و چگونگــی نام‌گــذاری 
ــام شــهید چــه  ــه ن ــر ب ــی آریامه دانشــگاه صنعت

ــد؟ ــی داری اطلاعات
ــگاه  ــذاری دانش ــده نام‌گ ــنهاد دهن ــر و پیش مبتک
آقــای دکتــر صلواتــی بودنــد و مجــری ایــن کار بنده. 
بــه یــاد دارم زمانــی کــه از زنــدان آزاد شــدیم، در 
ــا آقــای دکتــر صلواتــی کــه گفــت وگــو  دیــداری ب
ــاره دانشــگاه و شــهید شــریف واقفــی صــورت  درب
گرفــت، ایشــان گفتنــد تــو چــه رفیقــی هســتی کــه 
اســم ننگیــن شــاه روی دانشــگاهی هســت کــه مجید 

ــده. در آن درس خوان
گفتم: یعنی چه باید بکنم؟

را  دانشــگاه  اســم  گفتنــد:  صلواتــی  دکتــر 
واقفــی. شــریف  شــهید  می‌گذاریــم 

ــا  ــن نشســت و م ــه دل م ــی ب ــن پیشــنهاد خیل ای
منتشــر  و  آمــاده  شــب‌نامه‌هایی  قالــب  در  را  آن 
کردیــم و فکــر می‌کنــم شــهریور ســال57 در ســایت 

ــم. ــش کردی ــگاهی پخ دانش

ــه شــکل  ــروزی انقــاب ب ــی پیــش از پی -یعن
غیــر رســمی نــام دانشــگاه شــریف مطــرح شــد؟
ــه بعــد از عنــوان دانشــگاه  بلــه. از همــان زمــان ب
ــن  ــود ای ــا وج ــد و ب ــتفاده می‌ش ــریف اس ــهید ش ش
ــود، در محافــل  ــز دیگــری ب ــام رســمی آن چی کــه ن
ــرده  ــام ب ــریف ن ــام دانشــگاه ش ــه ن ــی از آن ب انقلاب
ــک آرم  ــم ی ــی ه ــدی روحان ــای مه ــد و آق می‌ش

ــد.  ــی کردن ــگاه طراح ــرای دانش ب
ــا  ــی ب ــگاه صنعت ــام دانش ــه ن ــود ک ــه ب ــن گون ای
پیشــنهاد دکتــر صلواتــی و اســتقبال دانشــجویان 
ــام  ــه ن ــروزی انقــاب ب ــش از پی ــی از دوره پی انقلاب

ــرد. ــر ک ــی تغیی ــریف واقف ــهید ش ش

-از همــکاری شــما در انجــام ایــن گفــت و‏گــو 
سپاسگزاریم.

 

مجید شریف واقفی فاقد 
سابقه‌ی بازداشت بود و این از 
ویژگی‌های ممتاز و محسنات 
ایشان است. نداشتن دوره 

حبس و زندانی برای مجید از 
جمله محسنات وی است نه 
معایبش. و چون مجید چنین 
تجربه‌ای نداشت )دستگیری 
و افشای اطلاعات مبارزاتی(، 
طبیعتاً اطلاعات چندانی از 

روند کار تشکیلاتی و مبارزاتی 
وی منتشر نشده است. 

ــازمان  ــر س ــران دیگ ــرای س ــه‌ای ب ــگارش نام ن
ــود.  ــد می‌ش ــعابی مجی ــای انش ــاره فعالیت‌ه درب
از رابطــه شــهید شــریف واقفــی بــا لیــا زمردیان 

ــد؟ ــتنباط میک‌نی ــه اس چ
ــان  ــا زمردی ــه لی ــت ک ــداد آن اس ــن روی ــل ای حداق
ــودش را  ــویی خ ــادی و زناش ــوی، اعتق ــت معن صداق
داده  قــرار  تعهــدات ســازمانی‌اش  از  مرتبــه دوم  در 
ــر  ــد از نظ ــرض کنی ــما ف ــه ش ــه خصــوص ک اســت. ب
ــب  ــه مرات ــی ب ــریف واقف ــد ش ــاً مجی ــدی حتم رتبه‌بن
جایــگاه بالاتــری نســبت بــه لیــا زمردیان داشــته اســت. 
بنابرایــن در هــر صــورت دودلــی و دوگانگــی زمردیــان 
چــه از نظــر تعهــدات زناشــویی و چــه از نظــر سلســله 

ــوده اســت. ــه نب ــل توجی ــازمانی قاب ــب س مرات

-عبــارت ناهنجاری‌هــای درونــی کــه بــه 
ــان از  ــا زمردی ــت لی ــد در روای ــاره کردی آن اش
ــه  ــرش ب ــن او و همس ــه بی ــای روزان درگیری‌ه
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مطالبــی کــه بــر ایــن کاغــذ می‌نویســم شــاید در 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــد. ام ــم نمی‌گنج ــان ه خیال‌ت
کــه قــرار اســت روی مســائل مــا وقــت بگذاریــد و 
مــرا و اعمــال و کــردارم را تحلیــل کنیــد و موضــع 
اصلــی‌ام را مشــخص نماییــد، بهتــر اســت به‌طــور 
ــه از  ــرا ک ــوید. چ ــنا ش ــائلم آش ــا مس ــر ب واقعی‌ت
ــید  ــادی می‌رس ــات زی ــه تجربی ــناخت ب ــن ش ای
ــدگان  ــر رزمن ــا دیگ ــورد ب ــاً آن‌را در برخ و مطمئن
بــه‌کار خواهیــد بســت و در آن‌هــا انحرافــی نظیــر 
انحرافــات مــن پیــدا نخواهنــد کــرد و در ســنگرتان 

افــرادی ماننــد مــن پیــدا نخواهنــد شــد.
ــوارترین کار  ــم دش ــب برای ــن مطال ــتن ای نوش
اســت. ابتــدا فکــر می‌کــردم کــه فــرار کنــم، 
ولــی بعــد از تامــل زیــاد بــه ایــن فکــر افتــادم کــه 
ــن  ــورد م ــه در م ــی ک ــر تصمیم ــم و ه ــد بمان بای
ــرم. ــان و دل بپذی ــا ج ــتن، ب ــو کش ــد ول می‌گیری

ــام  ــز انتق ــه ج ــم ک ــن می‌دان ــورت م در هرص
ــری  ــز دیگ ــق چی ــما و خل ــنام ش ــن و دش و نفری
نخواهــم شــنفت ولــی بــا ایــن وجــود آمــاده‌ آنــم.

از اولیــن روز شــروع ایــن تاریــخ ســقوط خــودم 
ــم: می‌نویس

خانــه )ایکــس( شــلوغ و پلــوغ بــود. هــر 
ســاعت از گوشــه‌ای خبــری مبنــی بــر شــهرگردی 
ــب  ــما در جن ــید و ش ــاواک[ می‌رس ــن س ]ماموری

ــتیم  ــائل را می‌بس ــد. وس ــی بودی ــوش عجیب و ج
در  را  شــب  و  بیــرون  می‌فرســتادیم  خانــه  از 
به‌هــر  می‌کردیــم.  خیابــان صبــح  و  کوچه‌هــا 
ــرار  ــدا ق ــم. ابت ــودم را می‌گوی ــع خ ــورت وض ص
ــود.  ــن شــده ب ــد[ مســئول م ــروم. A ]مجی شــد ب
ــد  ــی بع ــرد. ول ــن کار را می‌ک ــم همی ــر ه خواه
ــی  ــر لزوم ــه دیگ ــت ک ــن گف ــه م ــد[ ب A ]مجی
نــدارد بــروم . امــا خواهــر بــه کارش ادامــه مــی‌داد. 
ــم  ــد ه ــود. بع ــرده ب ــری ک ــن تغیی ــا وضــع م گوی
ــن و  ــه م ــت ک ــد[ گف ــد. A ]مجی ــور ش همین‌ط
تــو به‌نظــر بچه‌هــا بــرای حفــظ بیشــتر بایــد 
ــتور  ــوان دس ــه عن ــن ب ــم. م ــتان بروی ــه شهرس ب
ســازمانی قبــول کــردم، ولــی راســتش را بخواهیــد 
ــه دل غصــه می‌خــوردم. به‌هــر صــورت مــن  در ت
ــه  ــما ب ــه ش ــی ک ــا زمان ــد ت ــل بای ــوان محم به‌عن
ــن  ــدم. کار م ــتید آن‌جــا می‌مان ــاج داش ــه احتی خان
ــا  ــع‌آوری چیزه ــه شــماها در جم ــردن ب کمــک ک
بــود. ولــی موضــع خــودم را می‌دانســتم کــه دیگــر 
جایــی در کنــار شــما نــدارم و بایــد بــه اطــاق تکی 
و کار بپــردازم. تنهــا چیــزی کــه بــه آن امیــد داشــتم 
ــرم در دوران کار  ــرد، تغیی ــحال می‌ک ــرا خوش و م
بــود و فکــر می‌کــردم کــه بایــد مبــارزه ســختی را 
بــا خصلت‌هــای غیــر انقلابــی و خــرده بورژوایــی 
خــودم بکنــم تــا بتوانــم مــن هــم مثــل شــما بــرای 

ــم. ــم کار کن خلق
علــی ]بهــرام آرام[ و خواهــر شــب‌ها بــرای 
خودشــان می‌رفتنــد. B هــم همین‌طــور. مــن 
و حســن ]محمدطاهــر رحیمــی[ و A ]مجیــد[ 
ــر  ــن ]محمدطاه ــب حس ــد ش ــا چن ــم. ت می‌ماندی
ــده  ــه عه ــودن را ب ــن ب ــا م ــئولیت ب ــی[ مس رحیم
گرفــت و درســت یــادم می‌آیــد کــه همیشــه ایــن 
ــکان دارم،  ــا و م ــودم ج ــن خ ــه م ــت ک را می‌گف
ولــی تــو چــکار می‌کنــی. و اگــر تــو جایــی پیــدا 

کارم ســاده‌تر می‌شــد. کنــی من‌هــم 
ــبی  ــد ش ــه چن ــن ک ــد از ای ــورت، بع ــر ص به‌ه
حســن ]محمدطاهــر رحیمــی[ مــا را تحمــل کرد و 
ــرار  ــم، بالاخــره ق هــر دو این‌جــا و آن‌جــا می‌رفتی
ــود.  ــن ش ــظ م ــئول حف ــد[ مس ــه A ]مجی ــد ک ش
ــه  ــده گرفت ــه عه ــرا ب ــئولیت م ــم مس ــون او ه چ
بــود و هــم ایــن کــه جــای درســت و حســابی‌ای 
ــم  ــور کردی ــنامه‌ها را ج ــره شناس ــت. بالاخ نداش
ــه  ــه خان ــن ب ــا م ــم. صبح‌ه ــه مســافرخانه رفتی و ب
می‌آمــدم و علامــت مــی‌زدم تــا همــه جمــع 
ــه  ــب ک ــا ش ــردم ت ــور می‌ک ــع و ج ــوند و جم ش
دیگــر بــه منــزل احتیاجــی نبــود و بعــد از آن شــب 

ــم. ــافرخانه می‌رفت ــه مس ــد[ ب ــراه A ]مجی هم
 A ــراه ــوز هم ــه هن ــب‌ها ک ــن ش ــی از ای یک
]مجیــد[ منــزل را تــرک نکــرده بودیــم. A ]مجیــد[ 

به داستان زندگی من گوش کنید

ایـن نامـه خطاب بـه مرکزیت مارکسیسـت سـازمان مجاهدین بـه رهبری تقی شـهرام 
اسـت.این نامه در حقیقت گزارشـی از تحولات روحـی  لیلا زمردیان در نوسـان  اعتقادی 
بـه جریـان همسـر ش مجید شـریف واقفی و جریـان  مرکزیت سـازمان بـه رهبری تقی 

شـهرام است. 
سـر درگمـی هـای وی درایـن نامه بـه خوبی مشـهود اسـت. وی در مقابل شـرایط پیش 
آمـده در مقابـل دفاع از همسـرش و یا سـازمان به بن بسـت رسـیده اسـت. در این میان 

از خـود انتقـاد می کنـد و تقاضای مـرگ می کند.

درآمد

 نامه تکان‌دهنده لیلا زمردیان در روزهای قبل از تعیین قرار شهید شریف واقفی با عوامل ترورش
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بــه یکــی از نشــریات ماهانــه کــه تــازه آمــده بــود 
نظــری انداخــت و یکبــاره عصبانــی شــد و بــه مــن 
ــن  ــئول م ــد مس ــه بع ــن ب ــر از ای ــه دیگ ــت ک گف
ــان  ــورد وضعمــان و کارم نیســت و مــن کــه در م
از او ســئوال کــرده بــودم، مــرا نــه تنهــا بی‌جــواب 
ــف  ــد تکلی ــه بع ــن ب ــت از ای ــه گف گذاشــت، بلک
ــرد  ــه ک ــی ک ــا صحبت‌های ــت. ب ــا بچه‌هاس ــو ب ت
ــه او  ــود ک ــه‌ای در آن نشــریه ب متوجــه شــدم مقال
نمی‌خواســته و موافــق چــاپ آن نبــوده و آن را 

ــته. ــازمان می‌دانس ــت س ــدم صداق ــر ع ــی ب دلیل
به‌هــر صــورت آن شــب در مســافرخانه بــا هــم 
صحبــت کردیــم و او گفــت کــه بــا شــما اختــاف 
ایدئولوژیــک دارد و کســی کــه دارای اختــاف 
ــردن در  ــرای کار ک ــی ب ــد، جای ــک باش ایدئولوژی
ســازمان نــدارد و تصمیمــش را گرفتــه کــه دیگــر 

ــار بکشــد. از ســازمان کن
ــم و بعــد  ــزل رفت ــه من ــه ب ــود ک ــح ب ــردا صب  ف
ــرام آرام[  ــی ]به ــا، او و عل ــدن بچه‌ه ــع ش از جم
بــا هــم صحبــت کردنــد. بعــد علــی ]بهــرام 
ــن  ــد[ در ای ــت A ]مجی ــرا خواســت و گف آرام[ م
شــرایط بحرانــی کــه بایــد صرفــاً متحــد بــود و کار 
ــاری و فکــر  ــرود کن ــه کــه می‌خواهــد ب کــرد گفت
ــا محســوب  ــا او دیگــر عضــو م ــه نظــر م ــد. ب کن
ــو  ــه دلیــل وابســتگی ت ــا ب نمی‌شــود و بنابرایــن بن
ــا تــو مطــرح می‌کنیــم. تــو  بــه او ایــن مســاله را ب
ــر کــه همــراه او مــی‌روی  تصمیــم خــودت را بگی

ــی. ــا می‌مان ــا م ــا ب ی
ــم  ــط می‌خواه ــن فق ــه م ــم ک ــه او گفت ــن ب  م
کار کنــم و از مســائل او و شــما چیــز زیــادی 
ــه نظــر مــن درســت نیســت کــه  ــا ب ــم، ام نمی‌دان
او بــرود و ایــن لحظــه همــه را تنهــا بگــذارد. مــن 
ــی  ــازمان باق ــا س ــم و ب ــم کار کن ــط می‌خواه فق
ــات  ــم اختلاف ــه می‌توان ــردم ک ــم و فکــر می‌ک بمان
گذشــته را در برخــورد بــا او پیــش نیــاورم و خــود 
ــد او راه  ــر می‌رس ــه نظ ــا ب ــم. ام ــح کن را تصحی
دیگــری را انتخــاب کــرده. مــن تــا امــروز بیــش از 
هــر زمــان دیگــر بــه او علاقــه پیــدا کــرده بــودم‌، 
ــاً  ــال صرف ــم به‌دنب ــن نمی‌خواه ــود ای ــا وج ــا ب ام
رابطــه عاطفــی خــودم و او کشــیده شــوم. مــن اگــر 
ــی  ــل از مخف ــم، قب ــاً ازدواج کن ــتم صرف می‌خواس

ــود امــا همــه را رهــا کــردم. شــدن شــرایط ب
ــی  ــازمان اختلاف ــا س ــن ب ــه م ــن ک ــره ای بالاخ
ــه  ــتم ن ــی هس ــارزه جمع ــه مب ــد ب ــدارم و معتق ن
فــردی. او بــرود. امــا بــا تمــام ایــن حرف‌هــا بــاز 
ــه مــن فرصــت  هــم بهتــر فکــر می‌کنــم و شــما ب

ــرد. ــول ک ــرام آرام[ قب ــی ]به ــردا. عل ــا ف ــد ت بدهی
شــب بــا او بحــث زیــادی کــردم. عقیــده خــودم 
را بــه او گفتــم کــه بــه نظــر مــن نمی‌توانــد، 
اختلافــات ایدئولوژیــک تــو را بــه موضــع انفعــال 
بکشــاند. اگــر واقعــاً و صرفــاً ایــن اختــاف اســت 
بایــد تــو صادقانه دســتور ســازمان را بپذیــری و در 
مقابــل دشــمن بــا ســازمان وحــدت داشــته باشــی، 
ــن  ــه و در ای ــک گوش ــروی ی ــا ب ــه تنه ــه این‌ک ن
مــدت مســائل‌ات را مطــرح کنــی و امیــد حــل آن‌را 
داشــته باشــی. وقتــی کــه ســازمان در ایــن مرحلــه 
ــه  ــک هم ــه کم ــت، ب ــظ لازم اس ــط حف ــه فق ک
ــاه  ــاده پن ــک ســمپات کنارافت ــه ی ــاج دارد و ب احتی

ــم. ــو کار بدهی ــه ت ــم ب نمی‌توانی
ــم  ــد و تصمی ــر کن ــی فک ــه مدت ــت ک او پذیرف
بگیــرد و بــرای حفــظ مشــغول به‌کار شــود. مســاله 

اساســی آن وقــت حفــظ کادرهــا مطــرح بــود.
ــودم  ــه ناراحــت ب ــا آن‌ک ــن ب ــر صــورت م به‌ه
بــا او باشــم و بــه شــما گفتــم. گفتیــد کــه مســاله 
ــو و  ــردن ت ــد کار ک ــت و بع ــظ اس ــی حف اساس
چــون تضــادی بــا وضــع A ]مجیــد[ نــدارد بهتــر 
ــما او  ــه ش ــم ک ــن گفت ــید و م ــم باش ــا ه اســت ب
ــرادش را  ــد و تمــام اف را عضــو محســوب نمی‌کنی
ــرای  ــم ب ــن ه ــر م ــد. اگ ــد و کاری نمی‌کن گرفته‌ای
شــما مثــل دیگــر افرادتــان باشــم، پــس مــن هــم 
نبایــد بــا او باشــم. امــا شــما گفتیــد تــو بــر اســاس 
ــری  ــرار می‌گی ــا او ق ــردن ب ــظ و کارک ــاله حف مس
ــرای  ــاه ب ــا ۱ م والا بعــد از مــدت کوتاهــی از ۲ ت
ــت  ــه به‌کارهای ــم داد ک ــرار خواهی ــئولی ق ــو مس ت

ــد و... رســیدگی کن
ــردم و  ــت ک ــد[ صحب ــا A ]مجی ــب ب ــن ش م
ــه  ــا این‌ک ــا ب ــه بچه‌ه ــودم را از این‌ک ــی خ ناراحت
ــرا  ــی م ــم ول ــو بیای ــا ت ــه‌ام نمی‌خواهــم ب مــن گفت
بــا تــو گذاشــتند مطــرح کــردم و بــه او گفتــم کــه 
بــروم و بگویــم ولــی بعــد فکــر کــردم که مــن باید 
ــم و دیگــر  هــر طــور شــده خــودم را اصــاح کن
ســر بــارِ بچه‌هــا نباشــم. در جایــی کــه آن‌هــا بــرای 
حفــظ کادرهــا بــه مشــکلات زیــادی دچار شــدند، 
مــن دیگــر نبایــد در ایــن مرحلــه احســاس خــودم 
را اصــل قــرار بدهــم، بلکــه بایــد بپذیــرم کــه بــا او 
باشــم و بــا او کار کنــم و امیــدم همــه بــه ایــن بــود 

ــد داد. ــرار خواهن ــم مســئولی ق ــه بچه‌هــا برای ک
...

 A ،در آخریــن شــبی کــه در مســافرخانه بودیــم
]مجیــد[ مطــرح کــرد کــه راهنمایــی و کمــک مــن 
ــه او  ــوده و باعــث شــده ک ــی مهــم ب برایــش خیل
ــک  ــد از ی ــد. بع ــه ده ــارزه‌اش ادام ــه مب ــد ب بتوان
ســری صحبــت بــه مــن گفــت کــه رفیقــی را کــه 
او هــم گرایــش مذهبــی دارد و او هــم از ســازمان 
انتقــاد دارد دیــده، بــدون ایــن کــه بچه‌هــا بداننــد.
بــر  می‌کــرد  صحبــت  کــه  همین‌طــور  او 
ــه او  ــن ب ــاره م ــد و یک‌ب ــزوده می‌ش ــتم اف وحش
گفتــم چطــور کاری کــرده کــه بچه‌هــا نمی‌داننــد، 

ــند و... ــف باش ــا مخال ــاید بچه‌ه ش
بچه‌هــا  اســت  ممکــن  نــه. ظاهــراً  گفــت 
مخالفــت کننــد، امــا وقتــی بفهمنــد کــه مــن واقعــاً 
ــرده‌ام  ــی نک ــا خال ــارزه ج ــار کار و مب ــر ب از زی
خوشــحال خواهنــد شــد. او گفــت کــه مــن مســاله 

بعد از تامل زیاد به این فکر 
افتادم که باید بمانم و هر 
تصمیمی که در مورد من 

می‌گیرید ولو کشتن، با جان 
و دل بپذیرم.

در هرصورت من می‌دانم که 
جز انتقام و نفرین و دشنام 

شما و خلق چیز دیگری 
نخواهم شنفت ولی با این 

وجود آماده‌ آنم

ــد  ــرا نبای ــازمان چ ــالای س ــک عضــو ب ــرد ،ی می‌ب
کمــک کنــد.

ــق  ــه خل ــت ب ــن خیان ــر م ــم از نظ ــه او گفت ب
و حتــی بــه ایدئولــوژی خــودت اســت. اگــر 
ایــن  هســتی،  ایدئولــوژی  دارای  می‌گویــی 
ــع  ــن موض ــق ای ــد مواف ــز نبای ــوژی هرگ ایدئول

ــد. ــو باش ــل ت منفع
به‌هــر صــورت، او بعــد از بحــث زیــاد بــا مــن 
ــازمان را  ــرات س ــه نظ ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــه  ــن مرحل ــرد و درای ــد، بپذی ــتان باش ــو شهرس ول
ــردن  ــرح ک ــد از مط ــردای آن روز بع ــد. ف کار کن
ایــن مســاه بــا شــما، شــما گفتــه بودیــد دیگــر بــه 
شهرســتان هــم نبایــد بــروی و صحبــت دیــروز تــو 
بــه منزلــه یــک مســاله بــزرگ در وجــود توســت. 
ــا  ــد. م ــد کن ــا را معتق ــد م ــو نمی‌توان ــرف ت ح
ــم،  ــده داری ــه عه ــو را ب ــظ ت ــئولیت حف ــط مس فق
ولــی همــان کــه خــودت خواســتی بــرو. دیگــر مــا 
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ــک  ــط ی ــوان فق ــردن را به‌عن ــا کارک ــن و تنه رفت
ــا را متوجــه ریشــه  ــه آن‌ه ــردم ک ــه‌کار ب ــد ب تهدی
ــات  ــاله اختلاف ــه مس ــم ک ــم و بگوی ــادات کن انتق
ایدئولوژیــک از نظــر مــن چقــدر مهــم اســت. امــا 
ــد، در  ــه ضعــف مــن کرده‌ان ــل ب آن‌هــا آن‌ را تحلی

صورتی‌کــه حقیقتــاً این‌طــور نبــوده ‌اســت.
ــد  ــا نبای ــرا بچه‌ه ــوب چ ــه خ ــم ک ــن گفت م
بداننــد کــه تــو فــان رفیــق را دیــده‌ای. بــه 
نظــر مــن کار بــدی اســت و مــن از همیــن حــالا 
ــردم احســاس  ــی ب ــه پ ــن مســاله ک ــه ای نســبت ب
ــروم  ــد ب ــم بای ــر می‌کن ــم و فک ــئولیت می‌کن مس
ــم  ــکوت کن ــر س ــن اگ ــم. م ــا بگوی ــه بچه‌ه و ب
ــه  ــه گری ــم و... در حالی‌ک ــت می‌کن احســاس خیان
ــی  ــدا موضــع خشــمگین و عصبان ــردم. او ابت می‌ک
ــو ظرفیــت و  گرفتن]گرفــت[ و گفــت اصــاً در ت

ــت. ــزی نیس ــچ چی ــت هی صلاحی
ــو می‌فهمــی و تشــخیص  مــن فکــر می‌کــردم ت
ــق  ــع ســازمان و خل ــه نف ــن کار ب ــه ای ــی ک می‌ده
اســت. در صورتــی کــه منافــع فــردی باعــث 
ــی  ــع خلــق را مطــرح می‌کن ــو کــه مناف می‌شــود ت
احســاس نکنــی. آن‌قــدر عصبانــی بــود کــه 
به‌صــورت مــن ســیلی زد و بســیار عصبانــی شــد 

ــزد. ــن حــرف ن ــا م و دیگــر ب
بــردم  به‌ســر  زیــادی  ناراحتــی  در  مــن 
ــاس  ــم و احس ــم. وجدان ــه کار کن ــتم چ نمی‌دانس
مســئولیتم بــه ســازمان حکــم می‌کــرد کــه مســاله 

ــم[ ــزارش کن ــم. ]گ ــرح کن را مط
ولی آیا کار درستی کردم؟

آیــا منافــع جمــع را در نظــر گرفتــه بــودم و ایــن 
ــن از آن‌جــا ناشــی می‌شــد؟ به‌خــودم  احســاس م

حــق مــی‌دادم و گفتــم کــه بایــد مطــرح کنــم.
ــدا  ــرل پی ــش کنت ــر اعصاب ــه ب ــی ک ــد از مدت بع
کــرد شــرح کاملــی از تضادهــای خــودش و شــما 
ــا  ــرد و گفــت تمــام این‌ه ــن مطــرح ک ــرای م را ب
ــوژی  ــن دارای ایدئول ــه م ــت ک ــن اس ــر ای به‌خاط
مذهبــی هســتم. همــان ایدئولــوژی کــه محمــد آقا، 
ــم  ــدند و الان ه ــهید ش ــرش ش ــا و... به‌خاط رض
مــن نســبت بــه تــو بیشــتر بــه ســازمان احســاس 
ــاس  ــم از احس ــن عمل ــم و همی ــئولیت می‌کن مس

ــرد. ــمه می‌گی ــئولیت سرچش مس
تــو فقــط به‌یــک اختــاف ظاهــری فکــر 
می‌کنــی و بــه خــودت حــق می‌دهــی کــه جانــب 
بچه‌هــا را بگیــری، ولــی مــن عمیق‌تــر از تــو 
فکــر می‌کنــم. بچه‌هــا نمی‌داننــد کــه مســاله 
ایدئولــوژی مذهبــی چقــدر مهــم اســت و به‌خاطــر 

ایــن، اکثــر کادرهــا و مــردم از وقتــی فهمیدنــد کــه 
ــده شــدند. اگــر  ســازمان مارکسیســت شــده پراکن
ــی اســت،  ــان واقع ــن جری ــه ای ــد ک ــا بفهمن بچه‌ه
تحلیــل علمــی صحیح‌تــری خواهنــد کــرد و ایــن 
ــرادی  ــون اف ــد. چ ــن نمی‌برن ــوژی را از بی ایدئول
هســتند مثــل خــود مــن کــه فقــط بــا داشــتن ایــن 
ایدئولــوژی می‌تواننــد مبــارزه کننــد و.... تــو فکــر 
ــرا  ــا م ــم بچه‌ه ــه خاطــر ضعف‌های ــه ب ــی ک می‌کن
ــن  ــر م ــور نیســت و اگ ــی این‌ط ــد. ول ــار زده‌ان کن
آنــاً ایــن ایدئولــوژی جدیــد را بپذیــرم و از خــودم 
در آن محــور انتقــاد کنــم، موضعــم مســتحکم باقــی 

می‌مانــد.

را از ســر ســرگذراندم. نتیجــه بحث‌هــا ایــن شــد 
ــن جهــت  ــن در ای ــم و فکــر م ــن فکــر کن ــه م ک

بــود:
او راســت می‌گویــد. او از مــن بــه ســازمان 
اعمــال  در  را  صداقتــش  و  اســت  نزدیک‌تــر 
ــه  ــتم ک ــن هس ــن م ــان داده و ای ــته‌اش نش گذش
ــن  ــم بی ــود ک ــدر خ ــن آن‌ق ــودم. م ــت ب بی‌صداق
شــده بــودم کــه بــه ایــن احســاس واقعــی و 
ــه ســازمان اطــاع  ــد ب ــه بای درســت در خــودم ک
بدهــم هــم شــک کــردم و گفتــم شــاید همین‌طــور 
کــه او می‌گویــد به‌خاطــر منافــع فــردی مــن 
ــم خــودم  ــه بخواه ــن باشــد ک ــر ای ــد. به‌خاط باش
ــن  ــس م ــم. پ ــوه ده ــادق جل ــا ص ــش بچه‌ه را پی
ــد  ــتم و بای ــش نیس ــزی بی ــب چی ــک فرصت‌طل ی
ــد  ــم. او می‌گوی ــارزه کن ــی مب ــن فرصت‌طلب ــا ای ب

ــدارم. ــئولیتی ن ــچ مس ــن هی م
ــی  ــم و برهم ــکار دره ــم در اف ــرتان نده دردس
و  تنگ‌نظــر  آن‌قــدر  مــن  می‌خــوردم.  غوطــه 
ــردم  ــن فکــر نمی‌ک ــه ای ــه ب ــودم ک ترســو شــده ب
کــه منافــع ســازمان اصــل اســت یــا منافــع مــن. و 
ــادن  ــر افت ــر به‌خط ــاً به‌خاط ــن عمیق ــم م ــر ه اگ
منافــع ســازمان قصــد گفتــن دارم، نبایــد از تهمــت 
ــا  ــه این‌ه ــم. ب ــته باش ــه داش ــردی واهم ــع ف مناف

فکــر نمی‌کــردم.
ــردم  ــر می‌ک ــودم فک ــط به‌خ ــه فق ــل همیش مث
ــرار مــی‌دادم. حتــی قضــاوت  و خــودم را اصــل ق
ــم  ــه در تصمی ــی ک ــورد دوم ــی م ــودم را یعن خ
دخالــت داشــت و مهــم بــود ایــن بــود کــه واقعــاً 
مــن مســاله ایدئولوژیــک را اصــل قــراردادم و 
حرف‌هــای A ]مجیــد[ بــرای مــن احســاس 
ــته  ــوژی گذش ــدا و ایدئول ــر خ ــئولیت در براب مس
ســازمان ایجــاد کــرد. مــن کــه حــالا دیــن درســتی 
ــت. ــه مارکسیس ــودم و ن ــلمان ب ــه مس ــتم. ن نداش

اســام قبلــم را از دســت داده بــودم، ولــی 
چیــزی هــم جایشــان ننشــانده بــودم. صرفــاً مســاله 
طبقــات و مبــارزه بــا خصلت‌هــای بــورژوازی 

ــود. ــه ب ــرار گرفت ــم اصــل ق برای
ــاً  ــودم کــه اســامی کــه مــن قب قبــول کــرده ب
ــی  ــود ول ــورژوازی ب داشــتم یــک اســام خــرده ب
در ایــن کــه اصــاً اســام روبنــای طبقــه متوســط 
و خــرده بــورژوازی اســت یــا ایــن کــه آیــا اســام 
ــد  ــم باش ــر ه ــه کارگ ــوژی طبق ــد ایدئول می‌توان
ــط  ــر فق ــه کارگ ــوژی طبق ــا ایدئول ــه و آی ــا ن ی
ــوژی مارکسیســت از  مارکسیســت اســت و ایدئول
ــوز  ــا زاده شــده و.... هن ــه پرولتاری ــای طبق ــر بن زی

ــه  او گفــت تــو برخــاف احساســت هیــچ گون
مســئولیتی نــداری کــه بــه بچه‌هــا بگویــی و 
و  تــو  مســئولیت  از  می‌کنــی  مطــرح  این‌کــه 
ــه ســازمان بایــد مســاله را بگویــی  صداقــت تــو ب
توجیهــی اســت بــرای رســیدن بــه منافــع فــردی. 
ــد  ــا بفهمن ــر بچه‌ه ــوب اگ ــی خ ــر می‌کن ــو فک ت
ــو  ــد و ت ــن می‌گوین ــو آفری ــت به‌ت ــر صداق به‌خاط

ــد داد؟ ــرار خواهن ــان ق را روی چشمش
ــداً  ــد، بع ــا بفهمن ــر بچه‌ه ــه اگ ــی ک ــا نمی‌دان ام
ــردی  ــع ف ــا مناف ــاز ب ــه ب ــت ک ــن عمل ــر ای به‌خاط
ــد  ــوم خواهن ــو را محک ــردی ت ــازش ک ــود س خ

کــرد.
ــر و بحــث  ــم جّ ــا ه ــای شــب ب ــا نیمه‌ه ــا ت م
ــده‌ای  ــن شــب ســخت و تعیین‌کنن ــم و م می‌کردی
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مفهــوم درســتی نداشــتم و حتــی حــالا هــم نــدارم. 
و از نوشــته‌هایم می‌توانیــد بفهمیــد.

بــا مطالعــه فقــط کتــاب ســیر تحــولات فلســفه 
و فلســفه مارکسیســم تقریبــاً قبــول کــرده بــودم که 
مــاده بــر فکــر تقــدم داشــته ولــی مســاله تکامــل و 
ــت و  ــی و قیام ــاله وح ــودن آن و مس ــت‌دار ب جه
یــا این‌کــه مــاده چطــور نیرویــی اســت و.... شــک 
ــم ســئوال  ــود کــه برای داشــتم و این‌هــا مســائلی ب

بــود و حــل نشــده بــود.
هنــوز مســاله قیامــت و خــدا در اعمــاق ذهنــم 
بــود. لازم‌ اســت بگویــم کــه مســئول مــن در 
جــواب بــه ایــن ســئوالات، ســیر تحــولات و 
ســوالات مطروحــه مــن و حــل آن‌هــا قــادر نبــود 
ــائل  ــن مس ــش ای ــم برای ــودش ه ــرا خ )ج( ][ زی
وجــود داشــت. به‌هــر جهــت در برخــورد بــا 
مســائلی کــه A ]مجیــد[ مطــرح می‌کــرد احســاس 
ــرس از  ــرآن و ت ــدا و ق ــه خ ــبت ب ــئولیتم نس مس
ــم  ــرد و رنج ــد می‌ک ــام..... رش ــه اس ــت ب خیان
مــی‌داد. به‌همــان انــدازه کــه صداقتــم بــه ســازمان 

ــی‌داد. ــم م ــاله رنج ــن مس در نگفت
آرزو می‌کــردم یــک مقــدار دانــش بیشــتری 
ــا  ــتم ت ــوژی می‌داش ــل ایدئول ــتم و حداق می‌داش
ــه ســمتی  ــا آن عمــل خــودم را تحلیــل کنــم و ب ب
کــه اعتقــاد دارم بــروم و عــذاب وجــدان ناراحتــم 
ــن عــدم  ــرم و ای ــم بگی ــد. نمی‌توانســتم تصمی نکن
تصمیم‌گیــری خصلتــی بــود کــه در تمــام زندگــی 
ــت  ــی از خصل ــم ناش ــدم و آن‌ه ــته‌ام می‌دی گذش
بینابینــی مــن کــه خصلــت خــرده بــورژوازی 

ــت. ــمه می‌گرف ــت، سرچش اس
امــا مــن بــاز هــم بــا توجیهــات خــودم و 
توضیحــات A ]مجیــد[ در مــورد ایــن کــه... 
عمومــاً ایــن افــکار از منافــع فــردی تــو در می‌آیــد 
ــو  ــه ت ــن اســت ک ــی اســت ای ــه واقع و آن‌چــه ک
مســئولیتی نــداری. تــو فقــط می‌خواهــی کارکنــی 
ــل  ــدارد و عم ــو کاری ن ــی به‌ت ــی و کس و می‌توان

ــدارد... ــو ن ــا وضــع ت ــن تناقضــی ب م
 مــن تصمیــم گرفتــم کــه به‌خاطــر این‌کــه 
ــک از[ دو  ــدام ]ی ــه ک ــخیص این‌ک ــت تش صلاحی
طــرف حــق دارنــد را نــدارم از A ]مجید[ خواســتم 
]بخواهــم[ تــا دیگــر کوچکترین اطلاعــی از کارش 
ــر چنان‌چــه  ــد و اگ ــن نده ــه م ــش ب و فعالیت‌های
ــه  ــد. ب ــه کن مــن هــم کنجــکاوری کــردم مــرا تنبی
ایــن ترتیــب مــن قبــول کــردم کــه در مقابــل شــما 
ســکوت کنــم تــا خــود دو طــرفِ تضــاد ســازمان، 

A ]مجیــد[ و رفقایــش خودشــان حــل کننــد.

در ضمــن ایــن تفکــر فعلــی و شــناخت فعلــی 
را نداشــتم و فکــر می‌کــردم در نهایــت این‌هــا 
و  جمعــی  به‌طــور  می‌خواهنــد  را  مسائلشــان 
متحــد بــا ســازمان مطــرح کننــد و بــاز در ســازمان 
ــی  ــکل فعل ــت به‌ش ــد و هیچ‌وق ــه دهن ــه‌کار ادام ب
ــم.  ــم نمی‌دیدی ــی را در ذهن ــتگی و جدای دو دس
به‌هــر صــورت، مــا آمدیــم بــه خــارج از 
ــدت  ــن م ــدیم. در ای ــه‌کار ش ــغول ب ــهر و مش ش
ــم.  ــر می‌گرفت ــائلم را در نظ ــدا مس ــاً ج ــن کام م
برخــورد مــن بــا اصغــر ]نــام دیگــر مجیــد[ به‌جــز 
ــه و مســائل در حــول  ــه کارخان ــوط ب مســائل مرب
و حــوش محمل‌ســازی بــرای صاحب‌خانــه و 

ــن  ــود دارد و ای ــی وج ــدت قبل ــان ش ــن به‌هم م
دلیلــی باشــد بــر این‌کــه مــن اصــاً در ایــن مــدت 
تغییــری نکــرده‌ام و مثــل گذشــته می‌خواهــم 
ســربار ســازمان باشــم و خــودم مســاله‌ای را حــل 

نکنــم.
به‌هــر جهــت، در خفــای از شــما همیشــه 
ــا  ــودن، ب ــد[ ب ــا A ]مجی ــودم را ب ــی خ نارضایت
A ]خــود وی[ مطــرح می‌کــردم و می‌توانیــد 
ــتن  ــا داش ــو ب ــم ت ــه او گفت ــن ب ــید. م از او بپرس
ــف و  ــود ضع ــا و وج ــف بچه‌ه ــوژی مخال ایدئول
به‌خصــوص کنــار کشــیدنت از نظــر ســازمان، 
حداقــل اگــر فــرد خائنــی محســوب نشــوی، فــرد 
ــل  ــن دلی ــه ای ــتی و ب ــم نیس ــی ه ــورد اطمینان م
تمــام افــرادی کــه تــو مســئول آن‌هــا بــودی از تــو 
گرفتــه شــده. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه تــو 
اثــرات مثبتــی روی آن‌هــا نخواهــی گذاشــت، امــا 
در مــورد مــن این‌طــور نبــوده. مــن بــرای ســازمان 
فرقــی نمی‌کنــم کــه تــو مــرا تحــت تاثیــر خــودت 

ــه و... ــا ن ــرار بدهــی ی ق
ــن  ــده م ــک عق ــان‌دهنده ی ــا نش ــن حرف‌ه ای
نســبت بــه عــدم پذیــرش ســازمان از مــن بــود و 
ــان  ــه او نش ــبت ب ــرا نس ــی م ــه بدبین ــی این‌ک یک
ــش  ــا او افزای ــت ب ــن مســاله در صحب ــی‌داد و ای م
ــدا کــرد و به‌حــدی کــه او هــم ایــن مســائل را  پی

تاییــد می‌کــرد.
ــا کار  ــه م ــی ک ــی مدت ــاه یعن ــه م ــول س در ط
می‌کردیــم، وظیفــه دیگــری کــه او داشــت علامــت 
ــع  ــا قط ــای م ــان ارتباط‌ه ــن می ــود و در ای زدن ب
ــعی  ــه س ــردم ک ــادی می‌ک ــرار زی ــن اص ــد و م ش
کنــم ارتبــاط وصــل شــود و دردســری پیــش نیاید. 
ــن زدن مجــدد  ــرای تلف ــن ب ــای م ــی اصرار‌ه گاه
ــوا  ــه دع ــن و او را ب ــع م ــت زدن و... وض و علام
ــع  ــما از موض ــه ش ــود ک ــد ب ــاند. او معتق می‌کش
بــرای  اهمیتــی  و  می‌کنیــد  برخــورد  قــدرت 
کوتاهی‌هــای خــود در امــر علامــت قائــل نیســتید 
و او معتقــد بــود کــه مــا هــم بــرای مدتــی تلفــن 
ــا از  ــم ت ــم و تلاشــی نکنی ــر ندهی ــا خب ــم و ی نزنی

ــد. ــاله را درک کنی ــق مس ــن طری ای
ــما  ــه ش ــو این‌ک ــودم ول ــد ب ــن معتق ــی م ول
ــم  ــا ه ــردن م ــت ک ــو اذی ــان ول ــل خودت به‌دلای
ــد  ــا نبای ــد[ م ــاس نگیری ــا تم ــا م ــد ]ب ــه باش ک
ــان  ــه خودم ــا وظیف ــم و م ــل کنی ــورد متقاب برخ
ــه  ــی ب ــان گاه ــن جری ــم. در ای ــام می‌دهی را انج
برخوردهــای شــدید و دعــوا می‌رســیدیم و او مــرا 
ســرزنش می‌کــرد کــه مــن آدم ترســو و... هســتم. 

او راست می‌گوید. او از من 
به سازمان نزد‌کیتر است 
و صداقتش را در اعمال 

گذشته‌اش نشان داده و این 
من هستم که بی‌صداقت 

بودم. من آن‌قدر خود کم بین 
شده بودم که به این احساس 
واقعی و درست در خودم که 
باید به سازمان اطلاع بدهم 

هم شک کردم

ــز دیگــری  ــرای شــما چی ــت زدن ب ــن و علام رفت
نبــود. مــن هنــوز آرزو داشــتم کــه مســئولی داشــته 
ــن  ــه م ــا طــرز فکــر ســازمان ب باشــم و کســانی ب
ــن  ــند. ای ــته باش ــورد داش ــد و برخ ــوزش بدهن آم
ــک و  ــه بعــد از حــدود ی ــداری ک مســاله را در دی
ــا علــی ]بهــرام آرام[  ــار ب ــرای اولیــن ب نیــم مــاه ب
ــازار مطــرح  ــای ب ــس کوچه‌ه داشــتم در کوچــه پ
کــردم ولــی بلافاصلــه او گفــت مگــر بــاز مســاله‌ای 
 A ــا ــم ب ــاز ه ــو ب ــده. ت ــود آم ــما به‌وج ــن ش بی
]مجیــد[ نتوانســتی مســائلت را حــل کنــی؟ و مــن 
ــری  ــی درگی ــردی و عاطف ــور ف ــه، به‌ط ــم ن گفت
خاصــی نــدارم. او هــم گفــت پــس حــالا هــم نباید 
دیگــر انتظــار داشــته باشــی تــو ایــن شــلوغی بــاز 

ــد. ــوزش بده ــو آم ــد و به‌ت ــی بیای یک
مــن ایــن آرزو و خواســت را قــورت دادم و 
دیگــر از آن بــا علــی ]بهــرام آرام[ صحبتــی نکــردم، 
ــاز مســائل  ــه ب ــد ک چــون می‌ترســیدم او فکــر کن
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او می‌گفــت اگــر خــودش تنهــا بــود مجبــور نبــود 
ــد و بالاخــره  ــت بزن ــم علام ــاز ه ــن ب به‌خاطــر م
از این‌کــه مــن نظراتــم را بــر او و عقایــدش مقــدم 

ــود. ــردم ناراحــت ب ــل ک ــمردم و عم ش
...

امــا مــن هرچــه بــود کار خــودم را کــردم و در 
ــا  ــاد م ــش تض ــای آت ــن جرقه‌ه ــوارد اولی ــن م ای
ــود  ــر ســرپوش مســالمت ب ــا به‌حــال در زی ــه ت ک
جوانــه مــی‌زد و باعــث اختــاف و عــدم تفاهــم و 

ــود. ــده ب ــا ش ــه زمینه‌ه ــی در هم ناراحت
از لحــاظ ایدئولوژیکــی در ایــن ســه مــاه فقــط 
ــه  ــر این‌ک ــم به‌خاط ــد و آن‌ه ــث ش ــار بح ــک ب ی
مــن روی نظــرات مــادی و تحلیل‌هــای مــادی 
تکیــه داشــتم و او مــن را مثــل کســی کــه صــم و 
بکــم و عمــی شــده باشــد و چیــزی بــه گوشــش 
ــه بحــث  نخواهــد رفــت تلقــی کــرد و گفــت بقی
ــورد  ــد در آن م ــن بع ــه ای ــد، ک ــرای بع ــد ب باش
ــران و  ــورد کارگ ــث در م ــن بح ــد. ای ــز نیام هرگ

ــود. ــا ب ــای آن‌ه ــگ و روبن فرهن
...

در همیــن موقع‌هــا بــود، مــن از شــما تقاضــای 
ــد  ــن ندادی ــه م ــزی ب ــا چی ــودم، ام ــرده ب ــاب ک کت
ــما  ــتم. ش ــما نداش ــل ش ــرای عم ــی ب ــن دلیل و م
ــم  ــود را ه ــای موج ــا خبره ــه م ــی ب ــی گاه حت
نمی‌دادیــد و مــن مثــاً از طریــق یــک کارگــر کــه 
ــرور را می‌شــنیدم.  ــار ت ــود اخب وابســته ســاواکی ب
A ]مجیــد[ بــرای این‌کــه مــن بــر اســاس آگاهــی 
ســکوت کنــم و تضادهــای مــا منجــر به این بشــود 
کــه به‌ســمت شــما گرایــش پیداکنــم و مطالــب را 
ــب را  ــا سیاســت خاصــی بعضــی مطال ــم، ب رو کن
ــه  ــرد ک ــم مطــرح می‌ک ــن بخواه ــه م ــدون این‌ک ب
ــاً از  ــوژی صرف ــات ایدئول ــم اختلاف ــر کن ــن فک م

ــت. ــردی نیس ــای ف ــه ضعف‌ه ناحی
در همیــن موقــع بــود کــه A ]مجیــد[ بــا مطالبی 
ــما  ــه ش ــن ب ــای م ــرد بدبینی‌ه ــرح می‌ک ــه مط ک
ــه  ــورد رفیقی]صمدی ــاً در م ــد. مث ــتر می‌ش بیش
او  کــه  می‌گفــت  می‌دیــدش،  او  کــه  لبــاف[ 
ــی از  ــته ول ــل داش ــت کام ــه صداق ــود ک ــی ب رفیق
ــاری  ــک پافش ــائل ایدئولوژی ــه روی مس ــی ک وقت
ــر  ــلحه[ او را تغیی ــبل ]اس ــی اسُ ــا حت ــرده رفق ک
ــه  ــن کار را گفت ــل ای ــه دلی ــدون این‌ک ــد. ب داده‌ان
ــز  ــر به‌ج ــه دیگ ــیده ک ــا رس ــا آن‌ج ــند و ت باش
ــا  ــر ب ــد و دیگ ــه او کاری ندارن ــی ب ــای عمل کاره
ــب  ــار و مطال ــد و اخب ــادی نمی‌کنن او برخــورد زی
ــر  ــم دیگ ــه او ه ــد. ب ــارش نمی‌گذارن را در اختی

کتابــی نمی‌دهنــد....
ــن  ــه ای ــرد ک ــرح می‌ک ــدت مط ــک م ــد از ی بع
رفیــق گفتــه کــه می‌خواهــد بــا فدایی‌هــا کار کنــد 

ــا او شــده. ــری ب ــع برخــورد فعال‌ت و از آن موق
به‌هــر حــال مــن کــه نمی‌توانســتم عمیقــاً 
ایــن مطالــب و تضــاد ناشــی از ایدئولوژیــک 
]ایدئولــوژی[ را در جریــان عمــل درک کنــم و 
ــل از  ــا در قب ــای م ــردم بچه‌ه ــر می‌ک ــوب فک خ
شــهریور و بعــد از آن مثــاً بــا فدایی‌هــا اختــاف 
ــا عناصــر ناصادقــی هــم  ایدئولوژیــک داشــتند، ام
نبودنــد و پــا به‌پــای جریــان مبــارزه، تکامــل 
ــد[  ــه A ]مجی ــبت ب ــدم نس ــون دی ــد و چ کرده‌ان

ــد. ــد ش ــر خواه ــد ظاه ــت و در بع اس
او می‌گفــت بــرای مــن مهــم نیســت کــه 
بچه‌هــا در یــک مرحلــه بدتریــن اتهامــات را 
ــه  ــد ک ــد فهمی ــا خواهن ــد آن‌ه ــد، بع ــن بزنن ــه م ب

ــوده. ــت نب ــن درس ــورد م ــان در م تحلیلش
به‌خصــوص کــه از اولیــن روز مســائل و شــرح 
کامــل به‌وجــود آمــدن مســائل خــودش و ســازمان 
را بــرای مــن گفتــه بــود و مــن احســاس می‌کــردم 
کــه گویــا در ایــن جریــان بــه A ]مجید[ ظلم شــده 
و ایــن ظلــم شــدن نــه به‌خاطــر ضعف‌هایــش بلکه 
به‌خاطــر ایــن ]اســت[ کــه او هماهنگــی و وحــدت 
ایدئولوژیــک بــا شــما ایجــاد نکــرده. پس شــما این 
ــش  ــای ضعف‌های ــاً پ ــدگی را مطلق ــدم حل‌ش ع
ــت  ــات حقانی ــه اثب ــرف او را ک ــته‌اید و ح گذاش
ــن  ــه ای ــاً ب ــه مث ــی نکــرده ک ــوده توجه اســام ب
ــد  ــا می‌کن ــم ادع ــواه ه ــه نیکخ ــت ک ــکل اس ش
ــل  ــا تحلی ــی ب ــت ول ــت اس ــک مارکسیس ــه ی ک
مارکسیســتی او یــک خائــن اســت نــه مارکسیســت 
و مارکسیســت چیــز دیگــری اســت. جــدا از 
ــه  ــد ک ــد بگوی ــم می‌خواه ــن ه ــای او ای ضعف‌ه
اســام یــک حقانیتــی دارد و ممکــن اســت کــه این 
ــی  ــلمان خوب ــک مس ــش ی ــود ضعف‌های ــا وج ب
ــر ضعــف دیــن او  ــی ضعــف او دلیــل ب نبــوده ول
ــورژوازی  ــرده ب ــای خ ــام روبن ــه اس ــود ک نمی‌ش
از  ناشــی  ]مجیــد[   A ضعف‌هــای  و  اســت 
ــوژی‌اش باشــد. او منکــر ضعف‌هایــش کــه  ایدئول
ــده  ــی ش ــش ناش ــرده بورژوای ــای خ از خصلت‌ه
و مبــارزه پیگــری بــا آن‌هــا نکــرده نیســت، امــا از 
ــدارد.  ــا اســام ن ــش ارتباطــی ب نظــر او ضعف‌های
بلکــه او معتقــد اســت کــه اگــر مســلمان واقعــی 
ــود و بیشــتر و  ــا درش ب ــن ضعف‌ه ــر ای ــود کمت ب

ــرد. ــارزه می‌ک ــا مب ــا آن‌ه ــر ب قوی‌ت
او ضعف‌هایــش را به‌خاطــر عــدم شــناخت 
صحیــح اســام و حــل نشــدگی در آن ایدئولــوژی 

می‌دانســت.
ــدار ســعی  ــک مق ــن ی ــوارد م ــن م در بحــث ای
مارکسیســت  مــورد  در  اطلاعاتــم  از  می‌کــردم 
کــه بســیار ناچیــز بــود اســتفاده کــرده و بخواهــم 
تحلیــل کنــم کــه ایدئولــوژی اســام ریشــه خــرده 
ــه  ــوژی ک ــه ایدئول ــا این‌ک ــته و ی ــورژوازی داش ب
ــه درد  ــه چ ــس ب ــد پ ــح کن ــو را تصحی ــد ت نتوان
می‌خــورد، یــا ایدئولــوژی کــه نتوانــد شــیوه 
ــا ضعف‌هــا را به‌دســت دهــد پــس چــه  ــارزه ب مب

ــده. فای
دلایــل  او  مقابــل  در  نمی‌توانســت  این‌هــا 

ــودم  ــده ب ــه در او دی ــی ک ــف های ــود ضع ــا وج ب
تغییــر کــرده بــود. روز اولــی کــه او گفــت از 
ســازمان می‌خواهــد جــدا بشــود، مــن بــه او 
ــه  ــردم ک ــگاه می‌ک ــا زده ن ــرد ج ــک ف ــکل ی به‌ش
ــه  ــد ک ــا بع ــد. ام ــارزه کن ــد مب ــر نمی‌خواه دیگ
ــف  ــا تضعی ــه تنه ــش ن ــزه‌ مبارزاتی ــت انگی او گف
نشــده بلکــه راســخ‌تر شــده و به‌همیــن دلیــل 
ــد  ــارزه کن ــش مب ــا ضعف‌های ــاً ب ــد عمیق می‌خواه
ــکل  ــه او به‌ش ــر ب ــرده و..... دیگ ــول ک و کار را قب
ــرای  ــردم و عمــل او را ب ــگاه نمی‌ک ــن ن ــک خائ ی
خــودم به‌شــکل یــک برخــورد تاکتیکــی ]ارزیابــی 
ــارزه  ــر خــاف جهــت مب می‌کــردم[ کــه ظاهــراً ب
ــتر  ــدت بیش ــت وح ــرش در جه ــی اث ــت ول اس
نیروهــا و جلوگیــری از پراکندگــی و چنددســتگی 
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می‌گفــت؛  بلافاصلــه  او  چــه  باشــد.  منطقــی 
ــد  ــل کن ــواه را ح ــد نیکخ ــه نتوان ــتی ک مارکسیس

چــه ایدئولــوژی اســت.
بــه  مــن  از  شــناختش  او  هرصــورت  در 
ــناختش  ــور ش ــود و همین‌ط ــتر ب ــم بیش مارکسیس
ــن نمی‌توانســتم تشــخیص  ــه اســام و م ــن ب از م
بدهــم و بــا قاطعیــت تمــام حرف‌هــای او را پــای 
ــمت  ــاره به‌س ــذارم و یک‌ب ــردی‌اش بگ ــائل ف مس

ــم. ــل کن شــما می
...

به‌خاطــر ایــن عــدم شــناخت صحیــح بــود 
ــی  کــه مــن موضــع بینابیــن را انتخــاب کــردم. ول
ــش  ــت نق ــم می‌بایس ــش می‌رفت ــه پی ــدر ک هرچق
خــودم را معیــن کنــم کــه مــن یــا جهتــم به‌ســمت 
ــش اســت و  ــد[ و رفقای حــل شــدگی در A ]مجی

ــا شــما را خواهــم پذیرفــت. ی
یعنــی ســیر جریــان شــدید تکامــل و واقعیت‌هــا 
هیــچ انســانی را نمی‌گــذارد کــه در مرحلــه ســازش 

باقــی بمانــد، بایــد موضــع خــود را تعییــن کند.
ــل  ــودم : به‌دلی ــرده ب ــن ک ــن تعیی ــن چنی ــن ای م
ــتی  ــخیص درس ــتم تش ــدا نمی‌توانس ــه از ابت این‌ک
ــا  ــد[ ب ــاط  A ]مجی ــردن ارتب ــاش ک ــه ف ــم ک بده
رفقایــش بــرای ســازمان چیــزی در جهــت منافــع 
فــردی اســت یــا در جهــت منافــع خلق و ســازمان، 
ــع  ــا مناف ــول خــودم ب ــردم و به‌ق ــس ســکوت ک پ

فــردی‌ام بــه مبــارزه افتــادم.
...

ــازمان را  ــردن س ــرای کارک ــن ب ــز م ــال نی ح
انتخــاب می‌کنــم و بــه ســکوتم ادامــه می‌دهــم تــا 
مســاله خــود به‌خــود رو شــود و در نظــر داشــتم 
کــه تــا ابــد ســکوت کنــم و در واقــع یــک واقعیت 
ــم  ــن ه ــانم و ای ــد را بپوش ــش خــودم باش ــه نق ک
ــما و  ــد ش ــا دی ــن ب ــه م ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ب
ــورد خــودم آشــنایی داشــتم و  ــل شــما در م تحلی
می‌دانســتم کــه شــما اگــر بدانیــد کــه مــن چنیــن 
ــد و  ــن می‌دانی ــرا خائ ــر م ــرده‌ام، دیگ ــکوتی ک س
ــا  ــه بس ــرد. و چ ــد ک ــن کار نخواهی ــا م ــر ب دیگ
دیگــر نتوانــم مبــارزه کنــم. ایــن فکــر شــدیدترین 
ــود کــه مــرا تاحــد یــک مــرده  ــه دردناکــی ب ضرب
ــودآگاه  ــه ناخ ــودم را از این‌ک ــن خ ــاند و م می‌کش
ــرزنش  ــودم س ــده ب ــیده ش ــان کش ــن جری در ای
می‌کــردم و ناامیــد و ناراحــت می‌شــدم. به‌یــاد 
ــار  ــارزه در کن ــن مب ــه م ــت ک روز اول می‌انداخ
شــما ]را[ بــه بــودن در کنــار اصغــر ]مجیــد[ )صرفاً 
مســاله عاطفــی( بــا قاطعیت ترجیــح داده بــودم، اما 

بعــداً بــا یــک چنیــن کاری )ســکوت( کــرده بــودم 
ــودم. ــرده ب ــا او همــکاری ک ــی ب یعن

ــردن  ــر ک ــوب فک ــا خ ــر ب ــال حاض ــن در ح م
ــودم  ــکوت خ ــش س ــی نق ــی یعن ــاله اصل ــه مس ب
رســیدم و حــالا می‌فهمــم ســکوت مــن بــه 
ــود، در  ــداد می‌ش ــا قلم ــا این‌ه ــکاری ب ــی هم معن
صورتــی کــه در ابتــدا ســکوت خــودم را بــه جهت 
ــردم در  ــر نمی‌ک ــاً فک ــدم و اص ــی نمی‌دی خاص
طرفــی متضــاد باشــند. بــه نفــع کلــی می‌دیــدم در 
صورتــی کــه مــن در طــول ایــن ســه مــاه بــه نفــس 
ســکوت خــودم کــه مســاوی اســت بــا همــکاری 
ــی  ــد[ پ ــمت A ]مجی ــه س ــش ب ــق و گرای و تواف

ــه  ــردم ک ــدد و تصــور می‌ک ــلحه[ می‌بن ــبل ]اس اسُ
ــا ســازمانی همــکاری می‌کنــد و عضــو  شــاید او ب
شــده و همین‌طــور خــود او گفــت کــه اگــر مثــاً 
بــاز مــا مجبــور شــویم در کنــار هــم باشــیم، مــن 
دیگــر نمی‌توانــم کار کارگــری کنــم و وقتــی مــن 
ــه  ــردم ک ــول ک ــادم و قب ــائل افت ــن مس ــر ای به‌فک
ــدارم و  ــا او را ن ــکوت ب ــکاری و س ــت هم ظرفی
ــد  ــت و بای ــن از او جداس ــه راه م ــردم ک ــول ک قب

جــدا شــویم.
حــالا مســاله بــر ســر ایــن بــود کــه چطــور بــه 
شــما بگویــم جــدا شــویم. اگــر مــن می‌خواســتم 
ــته  ــه نتوانس ــود ک ــن ب ــر ای ــل ب ــم، دلی ــوان کن عن
ــان ســه  ــن جری ــودم ضعف‌هــای خــودم را در ای ب
ــیدم.  ــت رس ــه بن‌بس ــالا ب ــم و ح ــل کن ــاه ح م
ــی  ــری تغییرات ــور ظاه ــن به‌ط ــه م ــی ک در صورت
ــه او  ــم ک ــتم بگوی ــر می‌خواس ــودم و اگ ــرده ب ک
ــی  ــل کاف ــد دلای ــد بای ــن باش ــا م ــد ب نمی‌خواه
ــه راه روشــنی  ــا این‌کــه مــا هنــوز ب می‌داشــت و ب
نرســیده بودیــم او مســاله جدایــی خــودش و مــن 
ــائل  ــش را مس ــرد و علت ــرح ک ــما مط ــرای ش را ب
عاطفــی قلمــداد کــرد، در صورتــی کــه ایــن مســاله 
ــما از  ــه ش ــان لحظ ــد هم ــت. بع ــت نداش واقعی
ــن  ــه نظــرم را بدهــم و چــون م ــن خواســتید ک م
ــن و او حــل  ــائل م ــه مس ــم ک ــتم بگوی نمی‌خواس
نشــده، گفتــم کــه از نظــر مــن مــا بــا هــم تفاهــم 
داریــم ولــی خــوب او نمی‌خواهــد بــا مــن باشــد 
و ایــن خــودش گنــد مســاله را شــدیدتر کــرد. در 
ــتید  ــم می‌خواس ــل محک ــا دلای ــما از م ــع ش واق
و مــا ایــن دلایــل را نداشــتیم. از A ]مجیــد[ 
خواســتید بنویســد و بدهــد، ولــی او صحیــح ندیــد 
و همــان زمــان بــود کــه مســائل خواهــر ]مــوردی 
ــن  ــا م ــود[ را ب ــده ب ــا ش ــار خط ــد دچ ــه مجی ک

مطــرح کــرد.
ــود. کار  ــده ب ــان مســاله لاینحــل مان ــن زم در ای
نمی‌رفتــم و شــما هــم بــدون دلیــل مــا را از 
ــر  ــم ب ــوی ه ــودن پهل ــد و ب ــدا نمی‌کردی ــم ج ه

ــزود. ــن می‌اف ــتر م ــه‌روز بیش ــکاری روز ب هم
کتــاب خــرده بــورژوازی را آورد کــه مــن 
ــتن  ــغول نوش ــن مش ــدت م ــن م ــم و در ای بخوان
ــدن آن کتــاب  ــا خوان ــودم. ب خاطــرات کارگــری ب

ــدم. ــودم لرزی ــر خ ب
 ایــن مســاله بــرای مــن پیــش آمــده بــود کــه من 
ــد،  ــم شــما هــم پذیرفتی ــه شــما دروغ گفت حــال ب
ولــی آیــا مــن صداقــت کامــل بــا شــما داشــتم. آیــا 
بــا خصوصیــات خــرده بــورژوازی خــودم مبــارزه 

از لحاظ ایدئولوژیکی در این 
سه ماه فقط کی بار بحث 

شد و آن‌هم به‌خاطر این‌که 
من روی نظرات مادی و 

تحلیل‌های مادی تکیه داشتم 
و او من را مثل کسی که صم 
و بکم و عمی شده باشد و 

چیزی به گوشش نخواهد رفت 
تلقی کرد و گفت بقیه بحث 

باشد برای بعد

ــودم. نبــرده ب
خــودم  گرایــش  نمونه‌هــای  می‌توانیــد 
و  شــدید  برخوردهــای  و  شــما  به‌ســمت  را 
ناراحتی‌هایــی کــه بــرای A ]مجیــد[ به‌وجــود 
آوردم کــه نشــان‌دهنده عــدم همــکاری و همراهــی 

ــد. ــوال کنی ــود از او س ــا او ب ب
به‌خیــال خــودم و بــا تحلیــل A ]مجیــد[ مــن در 
ایــن مــورد مســئولیتی نداشــتم. جریــان بــه این‌جــا 
ــم  ــار ه ــدم در کن ــون می‌دی ــه چ ــید ک ــه رس ک
ــه‌روز  ــه روز ب ــود ک ــن می‌ش ــه ای ــر ب ــدن منج مان
ــد[  ــای A ]مجی ــه کاره ــبت ب ــن نس ــات م اطلاع
بیشــتر خواهــد شــد و تقریبــاً مــرا در مقابــل شــما 
ــن از  ــا می‌کشــاند. م ــا آن‌ه ــل ب ــه همــکاری کام ب
ــد  ــن در عی ــاً م ــن لحــاظ وحشــت داشــتم. مث ای
ــم کــه  ــا بهــروز ]؟[ مطــرح کردی بعــد از این‌کــه ب
به‌دلیــل فشــار و حاکمیــت اصغــر مــا کار را قطــع 
ــد  ــن به‌بع ــد[ از ای ــه A ]مجی ــدم ک ــم، فهمی کردی



www.navideshahed.com
76

يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

کــرده بــودم. بــه ایــن فکــر می‌کــردم. مــن هرگــز 
بــا یــک چنیــن دروغــی دیگــر نمی‌توانــم در شــما 
ــا رشــد تضــاد  ــم. آن دروغ ب ــم و رشــد کن کار کن
داشــت و... آن روز  تــا عصــر کــه A ]مجیــد[ آمــد 

ــردم. در آشــوبی ســخت به‌ســر ب
ــر  ــدون فک ــه در آن ب ــی ک ــه راه ــر ب ــالا بهت ح
ــه  ــد[ هم ــا A ]مجی ــردم. ب ــی می‌ب ــودم پ ــاده ب افت
ــم  ــه نمی‌توان ــم ک ــردم و گفت ــرح ک ــائل را مط مس
ــا دروغ بــه زندگــی در کنــار شــما ادامــه بدهــم.  ب
او خیلــی عصبانــی شــد، ولــی قــول داد بــه تضــاد 
روحــی مــن بیشــتر فکــر کنــد بلکــه راهــی بیابــد.

ــد[  ــراه A ]مجی ــه هم ــی‌دادم ک ــح م ــدا ترجی ابت
ــه  ــا ب ــد، ام ــرا بپذیرن ــا م ــروم و آن‌ه ــش ب و رفقای
ــی  ــردم ول ــرح ک ــما نشــوم. آن‌را مط دروغ وارد ش
ــد  ــول کنن ــرا قب ــد م ــا نمی‌توانن ــه آن‌ه ــت ک او گف
زیــرا بــرای مــن کاری ندارنــد و ســازندگی مــن در 
ــن را گفــت  ــر اســت و صریحــاً ای ــار شــما بهت کن
ــرا  ــد زی ــا خــود ببرن ــرا ب ــد م کــه هرگــز نمی‌توانن

ــت. ــتر اس ــما بیش ــمت ش ــش به‌س ــن گرای در م
آن‌هــا از مــن خواســتند کــه مــن بــه‌دروغ خــودم 
ادامــه بدهــم ولــی بعــد از این‌کــه مســاله از طــرف 
ــما  ــزد ش ــودم ن ــن از خ ــد، م ــاش ش ــان ف خودش

انتقــاد کنــم.
ــاً  ــار واقع ــن رفت ــه ای ــت ک ــد[ می‌گف A ]مجی
انقلابــی اســت. امــا بــرای مــن ایــن مســاله مــورد 
قبــول نبــود. بــه ایــن فکــر می‌کــردم کــه مــن بایــد 
بعــداً مارکسیســت شــوم، در ســازمان مارکسیســتی 
کــه عقایــدش مخالــف نظــرات A ]مجیــد[ اســت 
حــل شــوم. پــس از نظــر مــن در آینــده A ]مجیــد[ 
و رفقایــش افــراد خائــن و مرتجعــی قلمــداد 
ــرد.  ــارزه ک ــا مب ــا آن‌ه ــد ب ــه بای ــد ک ــد ش خواهن
ــالا  ــم. از ح ــارزه کن ــد مب ــالا نبای ــرا از ح ــس چ پ
ــتر  ــت بیش ــد و مزاحم ــد کنن ــا رش ــذارم این‌ه بگ
ایجــاد کننــد، و اگــر ســکوت کنــم و دروغ بگویــم 
 A مســتلزم داشــتن یــک ایدئولــوژی هماهنــک بــا

ــد[ اســت. ]مجی
ــردارم.  ــدم ب ــی ق ــا آگاه ــد ب ــن به‌بع ــد از ای بای
اگــر می‌خواهــم ســکوت کنــم، بــر اســاس دلیلــی 
ــت و  ــت اس ــم درس ــخیص می‌ده ــه تش ــد ک باش
ــا هــر نیرویــی مبــارزه کنــم. ــر آن ب بتوانــم در براب

بــه ایــن خاطــر دلیــل قانع‌کننــده‌ای بــرای 
ــرس  ــت و ت ــک وحش ــز ی ــتم ج ــکوت نداش س
ــدد  ــد در ص ــق. بع ــام و خل ــه اس ــت ب از خیان
ــما  ــی از ش ــا جدای ــا ب ــم این‌ه ــه ببین ــدم ک ــر آم ب
ــر چــه نظــر اســتوارند. یعنــی بحــث کــردم کــه  ب

مگــر مبــارزه بــا امپریالیســم به‌خاطــر آزادی خلــق 
ــه  ــا مرحل ــت ت ــم مارکسیس ــر ندیدی ــت. مگ نیس
آزادی خلــق در کشــورهای دیگــر توانســته پیــش 
بــرود. شــما حــالا بایــد بگوییــد کــه چــه شــیوه‌ای 
جــدا از شــیوه آن‌هــا بــرای مبــارزه داریــد و در این 
راه خودتــان زودتــر خلــق را پیوســته می‌کنیــد 
دیرتــر  یــا  و  نمی‌تواننــد  مارکسیســت‌ها  کــه 
ــود کــه اگــر  ــن ب ــد. مــن تلاشــم ای انجــام می‌دهن
ــرای  ــم، ب ــا می‌کن ــا این‌ه ــکاری ب ــه هم ــروع ب ش
ــه اســتدلال مســتحکمی باشــد کــه  ــر پای خــودم ب
ــر  ــم. به‌ه ــته باش ــد نداش ــدم تردی ــن ق ــا آخری ت
صــورت او قبــول کــرد کــه هدفشــان پیــدا کــردن 

پایگاهــی در ایدئولــوژی آن‌هــا نداشــتم و نخواهــم 
ــد( ــه بودن ــت.)آن‌ها گفت داش

از تــه مانــده ایدئولــوژی خودم وحشــت داشــتم. 
از این‌کــه بــه اســام و خلــق ضربــه بزنــم و چــون 
این‌هــا خــود را حامــی آن قلمــداد می‌کردنــد 
ــاس  ــر اس ــه ب ــن ضرب ــن م ــه گفت ــیدم ک می‌ترس
یــک واقعیــت باشــد. آن‌هــم به‌خاطــر منافــع 
گروهــی خــودم. ایــن بــود کــه مــن راه اول یعنــی 
گفتــن همــه مســائل در حــالا را انتخــاب کــردم و 
ــت. ــت‌تر اس ــرم درس ــن راه به‌نظ ــم ای ــه او گفت ب
او شــدیداً عصبانــی شــد و گفــت کــه مــن 
به‌خاطــر منافــع فــردی‌ام ایــن راه را انتخــاب 
کــردم و همــه حقایــق را زیــر پــا می‌گــذارم.
 او می‌گفــت، گفتــن مــن نــه بــه معنــای 
ــک  ــی ی ــه معن ــه ب ــت، بلک ــا شماس ــت ب صداق
معاملــه اســت. یعنــی مــن بگویــم و بــه ایــن خاطــر 

ــد. ــول کنن ــرا قب ــا م بچه‌ه
ــن  ــردی ای ــر مســائل ف ــو به‌خاط ــت: ت او می‌گف
تصمیــم را گرفتــه‌ای چــون مســائل خواهــر را 
ــم...  ــاد شــده‌ای. بگذری ــا بی‌اعتم ــه م ــده‌ای ب فهمی
مــا  بــرای  زیــاد  و  شــدید  ناراحتی‌هــای 
به‌وجــود آمــد و مــن به‌درســتی نمی‌توانســتم 
ــن  ــات م ــر ملاق ــرم و هــر لحظــه ب تصمیمــی بگی
بــه روز دوشــنبه ســاعت ۲ نزدیکتــر می‌شــد. آرزو 
ــت  ــم می‌خواس ــد. دل ــم کن ــی کمک ــردم کس می‌ک
گفتــن مــن ]گــزارش مــن[ بــا ادامــه حیــات 
ــه  ــن ب ــی م ــد. یعن ــته باش ــی نداش ــا تعارض بچه‌ه
A ]مجیــد[ و رفقایــش خیانتــی نکــرده باشــم و در 

ــم. ــرده باش ــی نک ــم خیانت ــما ه ــه ش ــن ب ضم
ــک روز  ــد از ی ــتم او بع ــک می‌خواس از او کم
ــه  ــد و ب ــود آم ــرده ب ــت ک ــا رفقایــش صحب ــه ب ک
مــن گفــت کــه پهلــوی مــا بمــان و مــا می‌توانیــم 

تــو را نــزد خــود نــگاه داریــم.
ــور  ــود. آن‌هــا مجب ــرای مــن مســخره ب دیگــر ب
شــده بودنــد مــرا قبــول کننــد زیــرا کــه منافعشــان 
بــه خطــر می‌افتــاد، اگــر مــن می‌رفتــم همــه 
چیــز را می‌گفتــم بدتــر از آن بــود کــه آن‌هــا مــرا 
ــن  ــردن م ــول ک ــردم قب ــر می‌ک ــد. فک ــل کنن تحم
فقــط به‌دلیــل یــک ضــرورت اســت و وقتــی ایــن 
ضــرورت معنــی خــودش را از دســت بدهــد دیگــر 

ــد. ــی ندارن ــن احتیاج ــود م به‌وج
من دیگر دلم نمی‌خواست با آن‌ها بمانم.

ــه  ــود آن‌هــا ب موقعــی کــه می‌خواســتم و لازم ب
ــد و  ــاس دادن ــما پ ــب ش ــرا به‌جان ــل م ــزار دلی ه
آموزشــی ندادنــد، ولــی حــالا قبولــم کــرده بودنــد 

ــدی آن  ــه جمع‌بن ــوز ب ــوده و هن ــیوه‌ها ب ــن ش ای
ــد  ــتراتژیک معتقدن ــور اس ــی به‌ط ــیده‌اند، ول نرس
کــه شــرایط مبــارزه ایــران خــاص اســت و.... پــس 
ــی  ــاورم، ول ــا ایمــان بی ــه آن‌ه ــن نمی‌توانســتم ب م
ــیوه  ــتم و ش ــان داش ــما ایم ــه ش ــه ب ــن زمین در ای
مبارزه‌تــان را بــا دشــمن می‌پذیرفتــم زیــرا در 
ــیوه  ــا ش ــه ب ــودم ک ــده ب ــره دی ــن، ک ــام، چی ویتن
مارکسیســتی دشــمن خلــق شکســت خــورده بــود. 
در ضمــن ایدئولــوژی چیــزی نبــود کــه یــک روزه 

ــد. ــن بخوران ــه م ــد[ ب A ]مجی
ــم،  ــا می‌رفت ــمت آن‌ه ــه س ــت ب ــر می‌بایس اگ
بایــد در طــول حداقــل ایــن ســه مــاه این‌هــا مــرا 
آمــوزش می‌دادنــد و در خودشــان حــل می‌کردنــد. 
ــن  ــاً م ــد و اص ــرده بودن ــن کاری نک ــا چنی این‌ه
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زیــرا منافعشــان بــود. 
ــما  ــه ش ــر ب ــه اگ ــردم ک ــر می‌ک ــن فک ــه ای ب
ــر از ]او[  ــرا خائن‌ت ــما م ــه ش ــم ک ــم، می‌دان بگوی
تلقــی خواهیــد کــرد. ممکــن اســت دیگــر نتوانــم 
ــد  ــرد خواهی ــرا ط ــما م ــی ش ــم. حت ــاً کار کن اص
کــرد و همیــن وحشــت طــرد باعــث می‌شــد کــه 
مــن کــه دلــم می‌خواســت بــاز هــم بــه کار ادامــه 
ــم از طــرف شــما  ــارزه کن ــرای خلــق مب دهــم و ب
هــم بــه بــن بســت برســم. در واقــع هــر دو طــرف 
به‌ســوی مــن درهایشــان را بســته بودنــد. و همیــن 
ــه ناراحتــی فکــری مــن  تضــاد بــود کــه آن‌قــدر ب
دامــن مــی‌زد کــه راه صحیــح را نمی‌توانســتم 

تشــخیص بدهــم.
مــن تصمیــم اصلــی خــودم را مبنــی بــر صداقت 
کامــل بــا شــما بــه او گفتــم، امــا او گفــت بــه چــه 
دلیــل در چنــد مــاه گذشــته چیــزی مطــرح نکــردی 
ــا  ــه بچه‌ه ــی. ن ــرح کن ــی مط ــی الان می‌خواه ول
ســاده هســتند کــه بخواهنــد گــول تــو را بخورنــد. 
ــن مــدت  ــو می‌خواهــی نشــان بدهــی کــه در ای ت
اشــکالات تــو رو بــه حــل بــوده، پــس در آن مدت 
کــه ســکوت کــردی یــا منافــع فــردی داشــته‌ای و 
یــا گرایشــات ایدئولوژیــک و از ایــن دو راه خــارج 

. نیست
ــا  ــت. بچه‌ه ــده ‌اس ــو تعیین‌کنن ــدی ت ــل بع عم
هــم همین‌طــور تحلیــل خواهنــد کــرد و بــه 
نخواهنــد خــورد.  گــول  تــو  کاذب  صداقــت 
حداقــل خــودت هــم خــودت را گــول نــزن. 
ــن اســت  ــد یکــی ای ــو می‌مان ــرای ت ــه ب ــی ک راه
کــه نگویــی و هرچــه پیــش آمــد، حداکثــر در بعــد 
از خــودت انتقــاد کنــی. ولــی اگــر بگویــی نشــان 
ــع  ــز مناف ــالا ج ــم ح ــدت و ه ــه در آن م دادی ک
ــری  ــی و حاض ــری را نمی‌بین ــز دیگ ــت چی فردی
ــذاری.  ــا بگ ــر پ ــه را زی ــات هم ــر آن، حی به‌خاط
نــه ســازمان بــرای تــو اصــل اســت و نــه مــا. و در 
آن موقــع احیانــاً تضــادت بــا ســازمان بــوده کــه بــه 

ــش داشــتی. ــا گرای م
نمی‌توانســتم  و  نمی‌آمــد  به‌نظــرم  راهــی 
تصمیمــی بگیــرم و نزدیــک ظهــر بــود کــه 
ــد.  ــا می‌آم ــزل م ــه من ــد ب ــرام آرام[ بای ــی ]به عل
تصمیــم گرفتــم وقتــی A ]مجیــد[ رفــت از خانــه 
ــی او  ــم. ول ــی کن ــر خودکش ــم و حداکث ــرار کن ف
ــت  ــه صداق ــود ک ــن ب ــم ای ــن آرزوی ــت. م نمی‌رف
ــع  ــا مناف ــادی ب ــازمان تض ــرای س ــن ب ــتن م داش
ایــن جمــع نداشــته باشــد و آن‌هــا راضــی بشــوند 
ــد.  ــرح کنن ــما مط ــا ش ــائل را ب ــان مس ــه خودش ک

ــد. به‌هــر  ــن را صــاح نمی‌دیدن آن‌هــا هــم کــه ای
ــرار راه درســتی نیســت  صــورت متوجــه شــدم ف
ــت.  ــت اس ــق و واقعی ــتن روی حقای ــا گذاش و پ
پهلــوی خــودم گفتــم، امــروز هــم دروغ می‌گویــم. 
فوقــش تمــام کاســه کوزه‌هــا ســر مــن می‌شــکند. 
ــو  ــد ت ــن می‌گوین ــه م ــه ب ــت ک ــن ‌اس ــش ای فوق
ــه از  ــردی خــودت باعــث شــده ک ــع ف ــط مناف فق
ــازش و  ــش س ــوی. فوق ــدا ش ــد[ ج ــر ]مجی اصغ

ــر از آن. بدت
انگیــزه غیــر اصولــی و منافــع فــردی اســت کــه 
بــه مــن نســبت داده شــود، ولــی ایــن بهتــر اســت. 
ــا ۲  ــع ت ــد ارتباطــت قط ــن می‌گوین ــه م ــش ب فوق

کردیــد کــه بنویســم و بعــد نظــر بدهیــد. درعیــن 
حــال از A ]مجیــد[ هــم خواســته بودیــد موضــع 
ــری  ــک س ــاز ی ــر ب ــد. اگ ــن کن ــودش را روش خ
دروغ ســرهم می‌کــردم و می‌نوشــتم و وقــت 
ــاً به‌خاطــر  ــه واقع ــه ک شــما و عــده دیگــری را ک
منافــع  بــا  می‌گرفتــم،  می‌کنیــد  جــان  خلــق 
حیاتــی و فعلــی خلــق به‌خاطــر یــک چیــز فرعــی 
و چیــزی کــه قــادر بــه شــناختش و تشــخیص آن 
ــه  ــازی گرفت ــه ب ــدارم ب ــنی ن ــر روش ــتم و نظ نیس
ــه  ــتم ک ــاد داش ــن اعتق ــه ای ــل ب ــن حداق ــودم. م ب
ــت و از  ــان اس ــای راهت ــق راهنم ــع خل ــما مناف ش
ــا  ــه ب ــد صادقان ــد و داری ــغ نمی‌کنی ــه‌ای دری لحظ
ــه  دشــمنان خلــق دســت و پنجــه نــرم می‌کنیــد. ب
ایــن اعتقــاد داشــتم و وقت‌گیــری بیــش از حــد و 
انــدازه چیــزی جــدا بــا نظــر و ایــدآل اندیشــه مــن 
ــم  ــه کــه بیــش از ایــن نمی‌توان ــود. در ایــن زمین ب
ــما  ــه ش ــتم ب ــن نمی‌توانس ــش از ای ــم و بی بکش

ــم. دروغ بگوی
بــا A ]مجیــد[ صحبــت کــردم و او هــم در 
ــود و  ــرده ب ــر ک ــیار تغیی ــما بس ــورد ش ــر برخ اث
صداقــت را در ایــن می‌دیــد کــه مطالــب را بــرای 
ــا  شــما عنــوان کنــد. او در این‌جــا پذیرفتــه بــود ب
ــان  ــه ضررش ــان ب ــع خودش ــاظ جم ــه از لح این‌ک
ــرای  ــم ب ــد او ه ــی نمی‌توان ــود، ول ــام می‌ش تم

ــد. ــی بیاب ــل خلق ــه شــما دلی ــه دروغ ب ادام
وجــود مــن کــه تضــاد عمیقــی در بیــن آن‌هــا 
بــودم و تصمیــم گرفتــه بــودم مطالــب را بگویــم 
ــرا  ــت م ــه می‌توانس ــود ک ــی ب ــا راه ــن تنه و ای
ــماها  ــت ش ــه به‌دس ــو این‌ک ــه دارد ول ــده نگ زن
به‌عنــوان یــک خائــن بعــداً کشــته شــوم. وجــود 
مــن کــه مســاله وقت‌گیــری زیــادی بــرای 
ــوان  ــه عن ــم ب ــود و می‌توان ــرده ب ــا ایجــاد ک آن‌ه
در  را  شــما  وقت‌گــذاری  مســاله  اصلی‌تریــن 
برخوردشــان بــا خودشــان نــام ببــرم )چــون 
ــن  ــر م ــدا به‌خاط ــودم از ابت ــل ب ــن اص ــر م اگ
ــل آزادم  ــا حداق ــد و ی مســائل را مطــرح می‌کردن
می‌گذاشــتند کــه تصمیــم بگیــرم و یــا در نهایــت 
ــد  ــل می‌کردن ــان ح ــوژی خودش ــرا در ایدئول م
کــه دیگــر گرایشــی به‌ســمت شــما نداشــته باشــم 
و یــا احســاس عــدم صداقــت بــه شــما مــرا رنــج 

ــد(. نده
آن‌هــا به‌خاطــر این‌کــه وقــت شــما وقــت 
خلــق اســت راضــی شــدند )شــب اول( کــه 
ــق  ــن مواف ــه ای ــم ک ــن ه ــد. م ــب را بگوین مطال
ــد  ــا بع ــردم. ام ــتن ک ــروع به‌نوش ــود ش ــم ب میل

نمی‌توانستم تصمیمی بگیرم 
و نزدکی ظهر بود که علی 

]بهرام آرام[ باید به منزل ما 
می‌آمد. تصمیم گرفتم وقتی 

]مجید[ رفت از خانه فرار کنم 
و حداکثر خودکشی کنم. ولی 
او نمی‌رفت. من آرزویم این 
بود که صداقت داشتن من 

برای سازمان تضادی با منافع 
این جمع نداشته باشد

ــی خــوب حداقــل از  ــرو. ول ســال کار کارگــری ب
ــه دورم بســته شــده نجــات  ایــن همــه بنــد کــه ب

می‌یابــم.
ــه راه  ــت دارم ک ــد روزی وق ــاز چن ــل ب حداق
ــد[ و  ــا A ]مجی ــاز ب ــم و ب درســت را انتخــاب کن
رفقایــش حــرف بزنــم و قانعشــان کنــم کــه مطالب 

را بــه شــما بگوینــد.
ــری  ــم جدی‌ت ــم تصمی ــل خــودم بتوان ــا حداق ی
ــب  ــن مطال ــن ای ــه گفت ــن می‌دانســتم ک ــرم. م بگی
ــود  ــوان ش ــردی عن ــدگاه ف ــو از دی ــما ول ــه ش ب
ــد[ و رفقایــش  به‌نفــع ســازمان و به‌ضــرر A ]مجی
ــه  ــا ب ــه آی ــود ک ــن ب ــب در ای اســت و اصــل مطل

ــه؟ ــا ن نفــع نهایــی خلــق اســت ی
منافــع فــردی مــن بــرای گفتــن بــه شــما تضادی 
ــه به‌خاطــر  ــود ک ــم ب ــن ســئوال برای نداشــت و ای
خــودم منافــع خلــق را زیــر پــا می‌گــذارم یــا نــه.

روز جمعــه بــا تمــام دروغ‌هایــی کــه گفتــم قبول 
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آن‌هــا دیگــر کاری بــه کار مــن نداشــتند. مــن کــه 
ــر  ــالا از نظ ــم، ح ــما بگوی ــه ش ــم ب ــم گرفت تصمی
ــن  ــرد خائ ــک ف ــت و ی ــرد نفع‌پرس ــک ف ــا ی آن‌ه
ــی می‌شــوم. ــا تلق ــه آن‌ه ــه ب ــه شــما و هم ــم ب ه

آن‌هــا بعــداً بــه گفتنــد کــه دلشــان نمی‌خواهــد 
ــل  ــاز هــم در مقاب ــد ب مســائل رو شــود و می‌توانن
ــت.  ــس اس ــر ب ــی دیگ ــد، ول ــما دروغ بگوین ش
ــه کار  ــد ب ــا را نمی‌توان ــل آن‌ه ــن اص ــود م وج
بعــد  بــه  ایــن  از  برســاند. آن‌هــا  اصلی‌شــان 
ــن راحــت  ــه از وجــود م ــه اول از هم ــد ک می‌بینن
ــن آزادم  ــن منظــور م ــه ای ــر اســت و ب شــوند بهت

ــم. ــم بکن ــه می‌خواه ــرکاری ک ــه ه ک
 A ]مجیــد[ می‌گفــت تــو نشــان دادی کــه 
ــوژی  ــی و ایدئول ــودت را می‌بین ــع خ ــط مناف فق

ــتی. ــد نیس ــز پابن ــچ چی ــه هی ــداری ب ن
حتــی عاملــی کــه باعــث شــد من ایــن نوشــته‌ها 
را بــه شــما بــرای روز ســه شــنبه تحویــل ندهــم، 
دوبــاره احســاس گنــاه مــن از ایــن بــود کــه نکنــد 
ــع  ــا و مناف ــات این‌ه ــردی حی ــع ف ــر مناف به‌خاط
ــت  ــه باشــم. در نهای ــازی گرفت ــه ب ــق و.... را ب خل
ــاه  ــاس گن ــودم احس ــاز در وج ــه ب ــم ک می‌دیدی
ــده.  ــود آم ــدا به‌وج ــه خ ــق، ب ــه خل ــام، ب ــه اس ب
ــن اصــاً  ــه در م ــن اســت ک ــال ای این‌هــا همــه م
ــام  ــود به‌تم ــک موج ــدارد ی ــود ن ــوژی وج ایدئول

ــی بدبخــت و متلاشــی هســتم. معن
ــت  ــا قاطعی ــتم، ب ــوژی داش ــدا ایدئول ــر از ابت اگ
باکــی  ایــن  از  انتخــاب می‌کــردم و  راهــی را 
ــد  ــن ب ــم روی م ــوژیِ مخالف ــه ایدئول ــتم ک نداش
قضــاوت کنــد. تحلیــل می‌کــردم کــه عملــم 
درســت اســت و ناراحتــی وجــدان رنجــم نمــی‌داد.

ــرم.  ــج می‌ب ــورت رن ــردو ص ــال در ه ــا ح ام
و ایــن مــال ایــن ‌اســت کــه نمی‌دانــم واقعــاً 
ــتم  ــط می‌دانس ــن فق ــت. م ــت اس ــدام راه درس ک
ــای  ــا خصلت‌ه ــارزه ب ــم و مب ــا رژی ــارزه ب ــه مب ک
ــه  ــی این‌ک ــت، ول ــت اس ــورژوازی درس ــرده ب خ
ــر  ــا به‌خاط ــم ی ــر مارکسیس ــارزه به‌خاط ــن مب ای

اســام باشــد، نمی‌دانســتم.
ــه از  ــی ک ــط در صورت ــن فق ــم م ــالا می‌گوی ح
ــودم، در  ــت ب ــدم راح ــرون می‌آم ــاد بی ــن تض ای
صورتــی کــه می‌توانســتم و بــاز اجــازه داشــتم کــه 
مبــارزه کنــم راحــت بــودم، درصورتــی کــه دروغ 
ــودم. ــود راحــت ب ــی نب ــه شــما بی‌صداقت ــن ب گفت

قبــول می‌کنــم کــه نمی‌دانــم چــه هســتم و 
ــی. ــود متعفن ــه موج چ

...

 A مــن هــم بــه شــما خیانــت کــردم و هــم بــه
]مجیــد[ و رفقایــش و می‌دانــم اگــر مــن هــم مثــل 
ــا  ــوژی آن‌ه ــش دارای ایدئول ــد[ و رفقای A ]مجی
ــت  ــه شــما خیان ــه دارم ب ــردم ک ــج نمی‌ب ــودم رن ب

می‌کنــم.
غیــر  تماس‌هــای  از  آن‌هــا  چنان‌چــه 
ــی  ــه به‌راحت ــد، بلک ــج نمی‌برن ــان رن تشکیلاتی‌ش
ــدا  ــان ابت ــر از هم ــه اگ ــا این‌ک ــد و ی کار می‌کنن
ــاً  ــه مث ــم ک ــخیص بده ــن را تش ــتم ای می‌توانس
ــاً  افــکار A ]مجیــد[ و رفقایــش یــک افــکار صرف
خــرده بــورژوازی اســت و خیانــت در جهــت 
خلــق اســت آن را بــه شــما می‌گفتــم و واهمــه‌ای 

نبــودم. آن‌چــه کــه بــرای مــن افســوس در بــر دارد، 
ــگاه  ــت. ن ــم نیس ــال پیش ــته دو س ــه گذش ــگاه ب ن
بــه گذشــته ۴ مــاه پیــش اســت. آن‌وقــت کــه مــن 
ــارزه  ــی‌ام مب ــراض درون ــا ام ــتم ب ــاً می‌خواس واقع
ــری  ــودم کار کارگ ــی ب ــه راض ــت ک ــم. آن‌وق کن
ــت  ــوم. آن‌وق ــاخته ش ــم س ــرای خلق ــی ب ــم ول کن
کــه آخریــن فرصــت را خلــق بــه مــن مــی‌داد کــه 
خــودم را در دامنــش پــاک کنــم. امــا مــن بــاز هــم 

ــه عمــق نکــردم. توجهــی ب
)می‌دانــم بــاز هــم خواهیــد گفــت و حــق 
داریــد همان‌طــور کــه در گذشــته گفتیــد و راســت 

ــدم. ــتی نفهمی ــم به‌درس ــوز ه ــد( هن گفتی
ــر  ــن به‌خاط ــکوت م ــن س ــم ای ــم بگوی می‌توان

A ]مجیــد[ نبــود.
مــی توانــم بگویــم دانســتن موضــوع خواهــر از 

لحــاظ فــردی چیــز مهمــی بــرای مــن نبــود.
ــد[  ــه A ]مجی ــتم ک ــاً می‌دانس ــن ‌عمیق ــون م چ
ــتر از  ــن بیش ــت. م ــت نداش ــرا دوس ــت م هیچوق
این‌کــه بــرای خــودم دلــم بســوزد، بــرای خواهــر 

ــودم. ــه روحــی او ناراحــت ب و ضرب
 A برخــورد  ایــن  کــه  بگویــم  می‌توانــم 
ــد[  ــورد A ]مجی ــم در م ــر برای ــا خواه ــد[ ب ]مجی
ــم  ــوژی او ه ــه در ایدئول ــود آورد ک ــک به‌وج ش
ــر  ــای او را فک ــی رفق ــا وقت ــد. ام ــن نمی‌گنج ای
می‌کــردم می‌دیدیــم کــه آن‌هــا کــه این‌طــور 
ــرده  ــاد ک ــم انتق ــودش ه ــازه او از خ ــد و ت نبودن

ــود. ب
ــاد  ــه زی ــت ک ــی نیس ــر احتیاج ــال حاض در ح
روی مــن وقــت بگذاریــد. مــن می‌دانــم کــه 

ــت. ــاک نیس ــر خ ــز در زی ــن ج ــای م ج
ــوت  ــند دع ــرا می‌شناس ــه م ــا ک ــرم آن‌ه حاض
شــوم.  اعــدام  شــما  همــه  به‌دســت  و  کنیــد 
ــودم  ــود و خ ــه ب ــد[ گفت ــه A ]مجی ــور ک همان‌ط
ــچ  ــی در هی ــر جای ــن ‌دیگ ــم. م ــی می‌دان به‌خوب
ــردی  ــاً مســائل ف ــه صرف ــت ک ــدارم. آن‌وق کجــا ن
ــازمان  ــادی س ــار زی ــتم، ب ــردی داش ــف ف و ضع
بــودم و حــالا کــه عــاوه بــر آن یــک ســر بدبینــی 
ــری  ــک س ــناخت و ی ــم ش ــمش را بگذاری و اس

ــتم. ــت هس رذال
ــه  ــم ک ــد می‌دان ــل بع ــه و مراح ــن مرحل در ای
ــت  ــرا وق ــائل م ــه مس ــت ک ــازمان نیس ــرف س ص
بگــذارد کــه حــل کنــد. بایــد مــرا به‌قتــل برســاند.
ــق  ــن خواســت خل ــن اســت و ای ــن حــق م ای
ــی  ــتم خدمت ــز نتوانس ــه هرگ ــن از این‌ک ــت. م اس

ــم. متاســفم. ــق کن ــه خل ب

ــتم. ــردی نداش ــع ف ــت مناف از تهم
 مــن در تمــام ایــن مــدت رنــج کشــیدم و 
روزگاری بــه ســیاهی روزگار مــن نبــوده. مــن آدم 
ــه آرزو دارد  ــدی ک ــل ثروتمن ــتم. مث ــی هس بدبخت
ــن  ــدارد. م ــازش ن ــی اوره‌اش س ــورد ول ــان بخ ن
آرزو داشــتم مبــارزه کنــم ولــی مبــارزه بــا مرزهــای 

ــدارد. ــن ســازش ن ــردی م ف
راه برایــم بــوده کــه مبــارزه کنــم ولــی نتوانســتم 
ــه از  ــر این‌ک ــه به‌خاط ــرم ن ــد بمی ــم بای ــالا ه و ح
ــه درون  ــر این‌ک ــه به‌خاط ــتم، ن ــون دور هس انقلابی
ــن از  ــته. م ــوردن را نداش ــان خ ــت ن ــن صلاحی م
ســه مــاه کار کارگــری حرفــی هــم نمی‌زنــم. زیــرا 
ــک  ــا ی ــردم و ی ــال کار می‌ک ــزار س ــده ه ــه فای چ
روز کار می‌کــردم. مهــم ایــن بــود کــه خائــن 
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یادش به‌خیر باد
شریف عزیز ما

آن مهربان برادر و آن باوفا رفیق
آن مظهر عطوفت و اخلاق و مردمی

از خود گذشته مرد
انسان پاک طینت و شایسته درود

سرشار از فضیلت و حق‌جویی و صفا
جاوید گشت و در ره حق

جان فدا نمود
با یک جهان امید

دریایی از خلوص و صمیمیت و تلاش
ایمان و عشق و دین
شور و نشاط و جهد

از خود گذشته 
جان به کف و پایدار و گُرد

دشمن از او به وحشت و ناحق از او به خشم
آخر...

شهید شد در راه دین
پرستش حق
وحدت خدا

مستضعفین خلق
دینداری و حقیقت و و انصاف و عدل و داد

***

آری 
منافقین

آن همرهان سست عناصر
از راه ماندگان

گم‌کرده خویش‌ها
در بندهای شهوت و در دام خود اسیر

بیگانگان ز خود
نه پایگاه ز مردم برایشان 

نه تکیه‌ای به خالق و نه اتکا به خلق
خود را فروخته به طاغوت آن زمان 

دور از محبت و بیزار از وفا
کشتند یار مردم و مرد خدای را 

دور از دروغ مجاهد پاکیزه رای را
آری مجید ما

شریف عزیز ما
دل‌هایمان کباب

چشمانمان پر آب
ای کاش زنده بود

در این صبح زندگی 
در این پگاه صلح و مسلمانی و جهاد

در این طلیعه‌ای که ستم سوخت
ظلم رفت

در سرزمین ما همه جا بانگ زندگی است
در شهرها همه جا می‌رسد به گوش

فریاد پایداری و آزادی بشر
در سایه عدالت و توحید 

اسلام جاودان
ای کاش زنده بود
یادش بود گرامی

نامش بود بلند
از ما بر او درود
از ما بر او سلام

سروده دکتر فضل‌الله صلواتی برای شهید مجید شریف‌واقفی
کتاب بهار آزادی

اردی بهشت 1358 
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در آن جا که دست خویشتن را باز نشناسی
در آن دریای ظلمانی

امید و نور حق، دست خدا، پیکار آزادی
به بن بست تکامل می‌دهد پاسخ
به دورانی که نیرنگ و دورویی‌ها

           به زیر چتر جنبش می‌شود پنهان
و هر سو عرصه فرصت‌طلب‌ها‌ست

و روح پهلوانی، فارغ از عشقی عبث پیما
مجاهد واقفی بر همره رزمنده می‌گوید

           توان خویشتن ارزان مده از کف
چرا هر جا که این‌جا نیست ای همره
بیا با هم قدم در راه با فرجام بگذاریم
           همسو با طریق کل هستی‌مان

شهید خاطرات خلق کانک تیر باران شد
           به دست آویز بس ننگین

هلا من با شما‌هایم، می‌پرسم
کسی آیا تواند خون من نادیده انگارد؟

کدامین ناجوانمردی تواند این خیانت کرد
من این‌جا دیده‌بان اعتقاد هستم

           اصولی را که تجدید نظر دادی
اصولی را که با خون شهیدان سینه تاریخ بشکافد

و در مرز خدایی گشتن انسان فرود آید

نخستین مرحله باید
           ضرورت‌های عصر خویش بشناسی

سپس هم ارزیابی از توان خود
و آن گه بر تمام مشکلات رزم پردازیم

پیامت را به جان بردارم ای رهبر
           مجاهدوار در سنگر

در آن ایام که هر سو سیاهی سایه‌گستر بود و
دستی زآستین بیرون نمی‌آید

ز بعد نیمه خرداد و اوج خشم خلق ما
به برخی تنگ می‌آمد، سترون صحنه پیکار این خطه

و برخی پرخروش راهور، بی‌دانش لازم
           و دور از واقعیت‌های تاریخ

که هر خلقی نبرد خویش بگذارد
و تنها عده‌ای ژرفا به تاریخ اصیل خود

           و مالامال از ایمان
و مومن‌کُش نبرد مکتبی، همساز با این مرز و بوم افتد

نبردی انقلابی، اسلحه دانش، و فن نفی اهریمن
....

به مبارز شهید مجید شریف‌واقفی
بر گرفته از کتاب میراث فرهنگی نطنز، ناموران و سخنوران، نوشته حسین اعظم واقفی

چاپ بهار 1384
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شب بود
وحشت سراسر سایه گستر بود

شب بود
میهن به قعر خشم و کین و آتش دیوانیان می‌سوخت

در کوهساران لاله می‌رویید از خون شهیدان وطن
           گلگون

در آن حصار آجین، سکوت و غم
شب چیره بود و اختران در بند

ایام بس غمباره و طاغوت حاکم بود
گاهی خروسی بی‌محل فریاد بر می داشت

خاموشی شب می‌درید و بامدادان را خبر می‌داد
اما، نمی‌پایید دیری، جغد شب آوای شوم خویش سر می‌داد

تیغ مجاهد گاه گاهی خط سرخی در فضای تار شب می‌ساخت
خطی پیام‌آور ز صبح روشن و خورشید

           سرشار از امید
خطی که درهای امید و روشنایی را به روی خلق

           خلقی سراسر رنج و اندوه شکست و درد
           خلقی اسیر نابکاران

           باز می کرد
لیکن نپایید این امید مردمان تا دیرگاهی

           شب سیه‌تر، تیره‌تر، افکند روح خویش روی شهر
چرخید در مشت منافق خنجری خونین فرود آمد

از پشت بر پشت
بر آن مجاهد آن شریف خلق

و آن پاک و صادق مرد آن دیگر چریک، آن شیر رزم‌آور
شیران به روز و زاهدان در شب

آنان که همچون آذرخش آوار می‌گشتند
خنجر فرود آمد

بر خیل دشمن، هر زمان، هر جا
چرخید در مشت منافق خنجری خونین

فرو آمد
بر پشت مردی، جان به کف بنهاده، در راه خدا، در راه ایمان

           اسطوره‌های جاودان همت و ایثار
خنجر فرود آمد

           از پشت پرده تاری و خاموشی
           بنشست بر پشت مجاهد

مظهر خشم و خروش مردمان مانده در بیداد
           پاک و شریف آن یادهاشان جاودان

...

در رثای شهید مجید شریف‌واقفی
سروده جعفر ربانی

اردی‏بهشت 1358 
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وقتی مارکسیست‏ها تاریخ می‏نویسند
درباره نهضت انقلابی جنگل

وقتــي کــه ســران مارکسيســت ســازمان 
و54   53 ســال‌هاي  در  خلــق  مجاهديــن 
و قبــل از پيــروزی انقــاب اســامي در 
ــر  ــروژه تغيي ــد پ ــاش مي‌کنن ــن 57 ت بهم
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــازمان را ب ــوژي س ايدئول
ــارزه  ــم مب ــون »پرچ ــي چ ــد، جزوات بگذارن
و  ســازيم«  برافراشــته‌تر  را  ايدئولوژيــک 
»بيانيــه تغييــر مواضــع ايدئولوژيــک ســازمان 
ــن  ــه و در بي ــران« را تهي مجاهديــن خلــق اي
ــد. اعضــاي  اعضــاي ســازمان منتشــر مي‌کنن

ــل  ــوي تحلي ــع ق ــوان مرج ــه عن ــد، ب گردي
ــاي  ــط گروه‌ه ــران توس ــر اي ــخ معاص تاري
چــپ )مارکسيســت( مــورد بهره‌بــرداري 
ــف در  ــاب ايوان ــن کت ــت. در اي قرارمي‌گرف

تحليــل انقــاب جنــگل مي‌نويســد: 
ــر  ــاً تغيي ــرزا کوچــک خــان، عمــاً و علن مي
ــد!  ــيده ش ــت کش ــه خيان ــت داده و ب ماهي
ــه  ــاب ب ــن کت ــي در اي ــريف واقف ــهيد ش ش
ــرزا  ــري مي ــه رهب ــگل ب ــل انقــاب جن تحلي
خيانت‌هــاي  و  جنگلــي  کوچک‌خــان 
عناصــر چــپ مارکسيســت وابســته شــوروي 
در  روســيه  مارکسيســت  ســردمداران  و 
و  نهضــت  آن  کشــاندن  خاموشــي  بــه 
ــه آن‌هــا  معامــات و توافقــات پشــت صحن
ــون  ــر همچ ــاله اخي ــد س ــات ص در جريان
ــان و  ــرات در آذربايج ــه دموک ــراي فرق ماج
نقــش حــزب تــوده در ملــي شــدن صنعــت 

مي‌پــردازد. نفــت 
کتــاب  ابتــدای  در  شــريف‌واقفي  شــهيد 

 : يســد مي‌نو
ــوي شــوم‌تر آن  ــت و محت کلمــه شــوم خيان
ــردي و خصوصــي و چــه  ــط ف چــه در رواب
در زمينه‌هــاي انقلابــي، اجتماعــي و سياســي 
در  اســت.  نفرت‌انگيــز  و  مشــمئزکننده 
ــمنان  ــردم و دش ــاي م ــخ توده‌ه ــول تاري ط
ــا  ــا و انگيزه‌ه ــا معياره ــک ب ــر ي ــردم ه م
ــه‌کار  ــه را ب ــن کلم ــود اي ــاي خ و هدف‌ه
معيارهــاي مردمــي کســاني  برده‌انــد. در 
ــع  ــداري مناف ــظ و نگه ــر حف ــه خاط ــه ب ک
طبقاتــي و ادامــه اســتثمار توده‌هــا و ارضــای 
ــر  ــتي، س ــام پرس ــي و مق ــات جاه‌طلب تماي
بــر آســتان بيگانــگان نهــاده و بــه دريوزگــي 
ــن  ــا در کمي ــتافته و ي ــتبداديان ش ــارگاه اس ب
جنبش‌هــاي مردمــي نقــاب بــر چهــره و 
ــت  ــر از پش ــردم خنج ــتان م ــاس دوس در لب
ــده  ــن نامي ــد، خائ ــردم نهاده‌ان ــينه م ــر س ب

مي‌شــوند.
ــف  ــز تکلي ــردم ني ــمنان م ــاي دش در معياره
ــه هــر شــکل از  ــت ب روشــن اســت و خيان
حرکت‌هــاي مردمــي و تــوده‌اي بــا محتــواي 
ضــد بيگانه‌پرســتي و ضــد اســتثمار و ضــد 

ــيدمجيد  ــهيد س ــون ش ــازمان چ ــلمان س مس
بــه  برمي‌آينــد  درصــدد  شــريف‌واقفي 
ــن  ــده در اي ــرح ش ــات مط ــبهات و اتهام ش
جــزوات پاســخ بدهنــد. کتــاب »وقتــي 
مي‌نويســند«  تاريــخ  مارکسيســت‌ها  کــه 
کــه  اســت  شــريف‌واقفي  يادداشــت‌هاي 
ــن  ــخ نوي ــاب »تاري ــي کت ــد و بررس ــه نق ب
ــتاد  ــف اس ــور ايوان ــته پروفس ــران« نوش اي
ــاب  ــن کت ــردازد. اي ــکو مي‌پ ــگاه مس دانش
ــر  ــاپ و منتش ــوده چ ــزب ت ــط ح ــه توس ک

کتابی از شهید مجید شریف واقفی
ناشر: مدیریت امور فرهنگی وفوق برنامه دانشگاه شریف
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ــد  ــه باش ــکان ک ــان و م ــر زم ــتبداد در ه اس
اطــاق مي‌شــود. گفتنــي اســت کــه در 
ــه  ــردم، کلم ــمنان م ــوش دش ــگ مغش فرهن
خيانــت همــراه بــا تهمت‌هــاي ديگــر از 
قبيــل: تروريســت، خرابــکار، اجنبي‌پرســت، 
و  اســتقلال  دشــمن  بيگانــه،  مــزدور 
ــروش  ــن ف ــت، وط ــمن امني ــت، دش حاکمي
ــه  ــراوان ب ــردم ف ــاي م ــق توده‌ه و... در ح

کار مــي‌رود.
در ایــن رابطــه آگاهــی و رشــد سیاســی 
رشــد  و  مــردم  توده‌هــای  اجتماعــی  و 
و  قاطــع  نقــش  مردمــی  جنبش‌هــای 
تعیین‌کننــده دارد و چنــان کــه دیده‌ایــم و 
می‌بینیــم، توده‌هــای مــردم در اولیــن فرصــت 
ــی و  ــی و قرن ــن قرن ــای چندی ــوق و کرناه ب
ــای خــود،  ــا معیاره ــوا و ب ــی را رس ــم قرن نی
انتخــاب می‌کننــد.  دوســت و دشــمن را 

در رابطــه بــا آگاهــی و رشــد سیاســی 
مردمــی، تاریــخ در برگیرنــده حرکت‌هــا 
ــردم و  ــی م ــردم، رودرروی ــای م و جنبش‌ه
ضــد مــردم، نفــوذ بیگانــگان و سیاســت‌های 
و  دسیســه‌ها  و  توطئه‌هــا  خارجــی، 
قتــل و موضع‌گیــری  زجــر و حبس‌هــا، 
قبــال  در  اجتماعــی  مختلــف  طبقــات 
ــوع  ــت[ و در مجم ــردم ]اس ــای م جنبش‌ه
درک ویژگی‌هــای رونــد تکاملــی تاریــخ 
ــد  ــی خواه ــش والای ــردم نق ــای م جنبش‌ه

ــت.  داش
نســل جــوان مــا وقتــی خواهــد توانســت در 
ــی و  ــه‌های تاریخ ــا و دسیس ــل توطئه‌ه مقاب
ــردم،  ــمنان م ــگان و دش ــی بیگان تاریخ‌نویس
حقایــق تاریخــی را درک نمایــد کــه حداقــل 
تاریــخ اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی صــد 
ســال اخیــر را بــا نظــری کاوشــگرانه و 

ــد. انتقــادی و تحلیلــی بررســی نمای
ــه  ــی ک ــه تاریخ ــا در مطالع ــوان م ــل ج نس
ــته و  ــی نوش ــی علم ــخ نویس ــان تاری مدعی
دار و دســته میراث‌خــوار حــزب مدعــی 
رهبــری طبقــه کارگــر ترجمــه و منتشــر 
ســاخته اســت، آیــا جــز از طریــق آگاهــی از 
تاریــخ ، از دام تحریــف ناجوانمردانــه تاریــخ 

راه گریــزی دارد؟
تحریفگــر  قلــم  از  وقتــی  نســل جــوان 
ــف  ــچ ایوان ــل ســرگه ایوی پروفســور میخائی
جماهیــر  اتحــاد  معــروف  ایران‌شــناس 
شــوروی و کارشــناس معتبــر تاریــخ معاصــر 
ایــران بــا ترجمــه و انتشــار آن حــزب 
ــان از  ــک خ ــرزا کوچ ــه: »می ــد ک می‌خوان
ــرس گســترس و رشــد بعــدی انقــاب و  ت
ــل آن کــه جاسوســان امپریالیســت‌ها  ــه دلی ب
کمونیســت‌ها  از  را  او  ایــران  ارتجــاع  و 
تغییــر  علنــاً  و  عمــاً  بودنــد،  ترســانده 
ــد.«  ــیده ش ــت کش ــه خیان ــت داد و ب ماهی
چــه بایــد بکنــد؟ چگونــه بــه ایــن ســوال‌ها 
ــرس  ــرزا کوچک‌خــان از ت پاســخ دهــد؟ می
ــد؟ از  ــیده ش ــت کش ــه خیان ــی ب ــه کس چ
تــرس خالــو قربــان؟ بــه نوشــته کتــاب 
»رهبــر« گــروه کارگــران مزدگیــر کشــاورزی 
ــرزا  ــده می ــر بری ــه س ــگل؟  ک ــاب جن انق
و  خیانــت  رســم  بــه  را  کوچک‌خــان 
و  دریوزگــی  و  مــردم  در حــق  جنایــت 
ــتبدادیان،  ــارگاه اس ــرفی در ب ــتی و بی‌ش پس
بــه دشــمنان مــردم هدیــه کــرد و دســت در 
دســت دشــمن بــه دشــمنی و کینه‌تــوزی بــا 

ــت؟ ــاب پرداخ انق
میــرزا کوچک‌خــان از تــرس چــه کســی بــه 
ــان‌اله  ــرس احس ــد؟ از ت ــیده ش ــت کش خیان
خــان؟ بــه نوشــته کتــاب »رهبــر کمونیســت« 
ــه  ــورژوازی ک ــرده ب ــنفکران خ ــروه روش گ
ضربه‌هــای  بیگانــه‌اش  روی‌هــای  چــپ 
انقلابــی  جنبــش  پیکــر  بــر  ســهمگینی 

ــگل زد؟ جن
ــن ســر  ــز و راز ای ــد از رم نســل جــوان بای
بریــده کــه شــهر بــه شــهر و منــزل بــه منزل، 
کــوس رســوایی دشــمنان مــردم و کمونیســم 
خالــو قربانــی و احســان‌اله خــان از یک ســو 
و سیاســت‌های خیانت‌کارانــه و مزدورانــه 
ــر داده  ــن را س ــار لنی ــر مخت ــتین وزی روتش
پروفســور  از  آن‌گاه  شــوند.  آگاه  و  بــود 
میخائیــل ســرگه ایویــچ ایوانــف و آن حــزب 
ســوال کننــد: چــه کســی بــه خیانــت کشــیده 
ــه  ــن ب ــر لنی ــه وزی ــی ک شــد؟ مگــر نامه‌های

میــرزا کوچک‌خــان نوشــته اســت بــر ســینه 
تاریــخ ســنگینی می‌کنــد کــه شــما وقیحانــه 

ــد؟ ــف می‌کنی ــخ را تحری تاری
ــخ  ــر تاری ــی ب ــا آگاه ــا ب ــوان تنه ــل ج نس
ــه  ــور ک ــای پروفس ــد از آق ــر می‌توان معاص
صاحــب  روحانــی  »مــدرس  می‌نویســد: 
ــروف در  ــی مع ــخصیت ارتجاع ــوذ و ش نف
ــت و  ــرار داش ــوری ق ــن جمه راس مخالفی
ــد  ــوال نمای ــرد«. س ــری می‌ک ــا را رهب آن‌ه
ــه در  ــدرس ک ــود؟ م ــع ب ــی مرتج ــه کس چ
ــای 1299 و  ــا کودت ــود ب ــی خ ــد توانای ح
عواقــب آن بــه مخالفــت برخاســت و در این 
ــی  ــا سیاســت لنین ــید ی ــهادت رس ــه ش راه ب
شــما کــه بــا پشــتیبانی بی‌قیــد و شــرط 
خــود از کودتــا و عواقــب آن در پــی تامیــن 
ــا  ــای سیاســی ب ــع اقتصــاد و زد و بنده مناف
ــد؟ ــس بودی ــود انگلی ــد خ ــف قدرتمن حری
کتــاب کــه در واقــع پاســخ قاطعــی بــه 
ــگل توســط پروفســور  ــف نهضــج جن تحری
ــل  ــراف کام ــا اش ــت، ب ــی اس ــف روس ايوان
از رویدادهــای ایــن نهضــت، اتهامــات و 
ــخ  ــی پاس ــه خوب ــف را ب ــکیکات ایوان تش

بــه وی می‏گویــد: می‏دهــد و خطــاب 
آقــای پروفســور آیــا شــرافتمندانه نبــود کــه 
به‏جــای متهــم ســاختن میــرزا کوچــک 
انقــاب  بــه خیانــت می‏نوشــتید:  خــان 
1917 و اتحــاد جماهیــر شــوروی بــر آن 
ــود را  ــتی خ ــاب سوسیالیس ــه انق ــود ک ب
ــی محــدود  ــت مل ــک دول در چهارچــوب ی
ــتی  ــر از همزیس ــن راه ناگزی ــد و در ای نمای

ــود؟ ــم ب ــرمایه‏داری امپریالیس ــا س ب
می‏نوشــتید کــه انقــاب 1917 مــا انقلابــی نبود 
ــدای  ــی در ابت ــی و حت ــه بلشــویک‏های ایران ک
کار، میرزاکوچــک خــان، آن همــه امیــد و آرزو 
بــر آن بســته بودنــد. انقــاب مــا یــک انقــاب 
ــتید  ــود، می‏نوش ــده ب ــیده ش ــت کش ــه خیان ب
کــه انقــاب مــا وقتــی حاکــم و مســتقر شــد، 
بــرای زنــده ماندنــش، بــرای صنعتــی شــدنش 
و بــرای شــکوفایی اقتصــادی‏اش بــر همــه 
آنچــه کــه همبســتگی جهانــی رنجبــران گفتــه 

ــید؟  ــرخ کش ــم س ــد قل می‏ش
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نویسنده: سید حسین اعظم‏واقفی
ناشر: اندیشه پویا

این کتاب که توســط نطنزپژوه معاصر، حسین 
اعظم واقفی نگاشته شــده است، از مجموعه 
6جلــدی تحقیقــات وی در بــاره تاریــخ و 
فرهنگ نطنز است. در جلد دوم این مجموعه 
به معرفی نام آوران، شــهدای شاخص، ادبا و 
دانشمندان معاصر نطنز پرداخته شده که بخش 
قابل توجهی نیز به معرفی شهید شریف واقفی 
پرداخته اســت. با توجه به نســبت خانوادگی 
نویسنده با شــهید، اطلاعات دقیقی از زندگی 

وی گردآوری و منتشر شده است.
اعظم واقفی پیشــینه تاریخی سادات و اقفی را 
از زمان مهاجرت به نطنز روایت کرده است و 
به عنوان فردی از این سادات، مدارک و اسناد 
فعالیت ها و جایگاه سادات واقفی را در کتاب 

معرفی کرده است.
خاطرات مستقیم نویسنده کتاب با شهید تا پیش 
از دوره زندگــی و مبازات مخفیانه او از جمله 
بخش‏هــای جذاب کتاب اســت که اطلاعات 
مفیــدی در باره اوضاع و احوال شــخصی و 
خانوادگی شهید مجید شریف واقفی در اختیار 

خوانندگان و محققان می‏گذارد. 

میرزایی، محمد رستمی،  نویســنده: محمد 
علیرضا زمانی، راضیه کریمی

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف
کتاب روزگار شریف که در سال 1395 منتشر 
شده است به بررسی روند راه اندازی دانشگاه 

صنعتی آریامهر و سیر تحولات آن می‏پردازد.
شــیوه اداره، مدیریت و راهبردهای آموزشی 
این دانشــگاه و سیاســت‏های آموزشی آن در 
دوره‏های مختلف در کتاب مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
از جمله تحولات بنیادین دانشــگاه فوق، بروز 
فعالیت‏های دانقلابی دانشجویان با رنگ و بوی 
مذهبی اســت که آن را به یکی از پایگاه‏های 

مهم مبارزاتی تبدیل کرد.
کتاب با شرحی از فعالیت‏های انقلابی دانشگاه، 
به نقش مجید شریف واقفی و روند تحصیل و 

سوابق مبارزاتی وی می‏پردازد.
مدتی پس از ترور شــریف‏واقفی به پیشــنهاد 
شــماری از انقلابیون و موافقت دانشجویان، 
نام دانشــگاه صنعتی به دانشگاه شهید شریف 
واقفی تغییر کرد که به اختصار، عنوان »دانشگاه 
شــریف« رایج شد. با پیروزی انقلاب اسلامی 
این عنوان به طور رسمی پذیرفته و تایید شد.

نویسنده: شهرزاد ساسان‏پور
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مرکز اسناد انقلاب اســامی در پی بررسی و 
تبیین تاریخچه و بررســی تحــولات درونی 
سازمان مجاهدین، در ادامه آثاری که در همین 
رابطه منتشــر کرده اســت، پژوهش پیرامون 
زندگی مجید شریف‏واقفی را با تمرکز بر تغییر 
مواضع این ســازمان به انجام رسانده و کتاب 
منتشره را با عنوان »عبور از سازمان« در اختیار 
پژوهشگران تاریخ معاصر ایران قرار داده است.
سازمان مجاهدین خلق علیرغم تقید بنیانگذاران 
آن به شریعت، در سیر خود ایدئولوژی اسلامی 
را کنار گذاشــت و در ســال ۱۳۵۴ به سوی 
مواضع مارکسیســتی ســوق یافت. مجاهدین 
مســلمانی نظیر مجید شــریف‏واقفی، صمدیه 
لبــاف و دکتر لبافی‏نژاد هم کــه در مقابل این 
تغییر ایســتادگی نمودند، توسط سران سازمان 

به قتل رسیدند.
در این کتاب علاوه بر زندگینامه و فعالیت‏های 
مجید شریف‏واقفی در سازمان، مقاومت او در 
برابــر تغییر مواضع و چگونگــی ترور وی به 
روایت خاطرات و اســناد به عنوان بخشی از 

تاریخ معاصر ایران بیان گردیده است. 

عبور از سازمان
مجید شریف واقفی به روایت اسناد

میراث فرهنگی نطنز
جلد دوم: ناموران و سخنوران

روزگار شریف
مروری بر نیم قرن تلاش و پویایی



87
www.navideshahed.com
يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

www.navideshahed.com

سفر گروهی به همراه همکلاسی ها

برنامه کوهنوردی جمعی دانشجویان 

عکس شهید از اوان دوران جوانی

تصویری از بازدید 
محمدرضا پهلوی از 

فارغ التحصیلان دوره اول 
دانشگاه شریف در جشن 

فارغ التحصیلی.
نفر سوم از سمت راست، 

شهید مجید شریف واقفی
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کارت دانشجویی شهید برای سال تحصیلی 46-47

گواهی پایان دوره تحصیلات ابتدایی شهید

کارنامه دوره تحصیلات متوسطه شهید

جمع دانش آموزان و همکلاسی های شهید در دوره دبستان

کارت دانشجویی شهید برای سال تحصیلی 48-49

کارت عضویت شهید در باشگاه تربیت بدنی دانشگاه
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گواهینامه پایان تحصیلات شهید از دانشگاه صنعتی

بخشی از اسناد اعترافات وحید افراخته درباره همسر سازمانی شهید

تصویر نامه دانشگاه به پدر شهید 

برگی از نسخه خطی مقاله شهید با عنوان مبارزه انسان



www.navideshahed.com
90

يادمان‌ شهید مجید شریف واقفی / شماره  129 / تیر ماه 1395   

بریده جراید خبر محاکمه تقی شهرام, آمر قتل شهید شریف واقفی

بریده جراید 
جزییات نحوه ترور 

شهید شریف واقفی و 
سوزاندن جنازه وی

بریده جراید 
جزییات نحوه قتل 

لیلا زمردیان
همسر سازمانی شهید

بریده جراید 
خبر اعدام تقی شهرام و 
20تن از افرادش با حکم 

دادگاه انقلاب
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برگه تصویر شهید به عنوان عضو سازمان

نقشه و مسیر عملیات ترور شهید شریف واقفی

بهرام آرام از سران مارکسیست سازمان و از آمران ترور شهید

تقی شهرام از سران مارکسیست سازمان و از آمران ترور شهید

تصویر منتشر شده از سوی ساواک  از بقایای جسد سوخته شهید
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ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

سالروزشهادتآذر11384
‌ميرزاكوچك‌خان

شهيد‌نواب‌صفويدي‌21384

زندانيان‌سياسي‌بهمن‌31384
رژيم‌ستم‌شاهي

سالروز‌تاسيس‌بنياد‌شهيداسفند‌41384

و‌6‌-‌5 ‌ فرورديـــن‌
1385 ارديبهشت‌

آيت‌الله‌شهيد
مرتضي‌مطهري

حضرت‌امام‌خميني)ره(خرداد‌71385

شهداي‌هفتم‌تيرتير‌81385
)شهيد‌بهشتي(

سالروز‌ورود‌آزادگانمرداد‌91385
شهداي‌دولتشهريور‌101385
علامه‌سيدحسن‌نصراللهمهر‌111385

شهيد‌آيت‌اللهآبان‌121385
سيدمصطفي‌خميني

شهيدآذر‌131385
ميرزاكوچك‌خان‌جنگلي

شهيد‌آيت‌الله‌دكتر‌محمدمفتحدي‌141385
عكاسان‌انقلاببهمن‌151385

مرحوماسفند‌161385
آيت‌الله‌سيدابوالقاسم‌كاشاني

مرحوم‌حاج‌سيداحمد‌خمينيفروردين‌171386
آيت‌الله‌محمدباقر‌صدرارديبهشت‌181386

مقاومت،‌خرداد‌191386 ملي‌ روز‌ بزرگداشـــت‌
پيـروزي و‌ ايثـار‌

يادمان‌فاجعهتير‌201386
‌بمباران‌شيميايي‌سردشت

يادمان‌شهدايمرداد211386
‌جهاد‌سازندگي

مرحوم‌آيت‌الله‌طالقانيشهريور‌221386

والمسلمين‌مهر‌231386 الاسلام‌ حجت‌ مرحوم‌
جمي غلامحسين‌

شهيد‌حجت‌الاسلام‌‌سيدعلي‌اندرزگوآبان‌241386

شهيد‌آيت‌‌الله‌سيدحسن‌مدرسآذر251386
شهيد‌فتحي‌شقاقيدي‌261386
يادمان‌شهداي‌زنبهمن‌271386
شهيد‌سيداسدالله‌لاجوردياسفند‌281386

و‌30‌-‌29 فرورديـــن‌
1387 شهيد‌علي‌صياد‌شيرازيارديبهشت‌

شهيد‌سيدمرتضي‌آوينيخرداد311387

شهيد‌آيت‌الله‌تير321387
سيدمحمدرضا‌سعيدي

سرلشگر‌شهيد‌عباس‌باباييمرداد331387
شهيد‌آيت‌الله‌محمد‌صدوقيشهريور341387

شهيد‌حجت‌الاسلام‌والمسلمينمهر351387
سيدعبدالكريم‌هاشمي‌نژاد

شهيد‌مهدي‌عراقيآبان361387

شهيد‌دكتر‌مصطفي‌چمرانآذر371387
شهيد‌آيت‌الله‌علي‌قدوسيدي381387

زندانيان‌سياسيبهمن391387
قبل‌از‌انقلاب

شهيد‌سيدعباس‌موسوياسفند401387

و‌42‌-‌41 فرورديـــن‌
1388 ارديبهشت‌

شهيد‌آيت‌الله
‌سيدمحمدباقرحكيم

ياران شـــاهد  مجله  انتشـــار  موضوعـــي   جـــدول 
ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

شهيد‌سيدمجتبي‌هاشميخرداد431388

شهيد‌‌محرابتير441388
‌آيت‌الله‌اشرفي‌اصفهاني

شهيد‌راغب‌حربمرداد451388
شهيد‌سيدرضا‌پاك‌نژادشهريور461388
شهيد‌محمدجواد‌تندگويانمهر471388

شهيد‌حجت‌الاسلامآبان481388
‌محمد‌منتظـري

شهيد‌عماد‌مغنيهآذر491388
شهيد‌عارف‌حسينيدي501388

شـــهيد‌آيت‌الله‌محمدعلــــي‌بهمن511388
قاضــــي‌طـباطـبايي

شهيد‌رئيسعلي‌دلوارياسفند521388

و‌54‌-‌53 فرورديـــن‌
1389 ارديبهشت‌

شهيد‌آيت‌الله
عبدالحسين‌دستـغيـب

شهيد‌شيخ‌عزالدين‌قسامخرداد551389

شهيد‌آيت‌اللهتير561389
‌فضل‌الله‌محلاتي

شهيد‌آيت‌اللهمرداد571389
‌سيداسدالله‌مدني

‌‌‌‌‌‌شهداي‌اصحاب‌رسانهشهريور581389
شهيد‌عبدالعلي‌مزاريمهر591389

محمدتقي‌آبان‌و‌آذر‌61‌-‌601389 شـــيخ‌ علامه‌ مرحوم‌
دي با بهلول‌گنا

شهيد‌حجت‌الاسلام‌والمسلميندي621389
‌شاه‌آبادي

شهيد‌صادق‌گنجيبهمن631389

سيدمحمداسماعيل‌اسفند641389 علامه‌ شهيد‌
‌بلخي حسيني

و‌66‌-‌65 فرورديـــن‌
1390 شهيد‌احمدشاه‌مسعودارديبهشت‌

سرلشگر‌شهيدخرداد671390
‌محمد‌بروجردي

شهيد‌طيب‌حاج‌رضاييتير681390

بهاءالدين‌مرداد691390 شـــهيد‌حاج‌شـــيخ‌
عراقي محمـــدي‌

مهر‌71‌-‌70 و‌ شـــهريور‌
1390

شهيد‌سيدمحمدصادق
‌صالح‌حسيني

سرلشگر‌شهيدآبان‌و‌آذر‌73‌-‌721390
‌‌محمدعلي‌جهان‌آرا

شهداي‌عرفهدي741390
)سرلشگر‌شهيد‌‌احمد‌كاظمي(

شهيد‌دكتر‌سيدحسن‌آيتبهمن76‌-‌751390

و‌79‌-‌78 فرورديـــن‌
1391 ارديبهشت‌

سردار‌شهيد
‌‌نورعلي‌شوشتري

خلبان‌شهيدخرداد801391
‌علي‌اكبر‌شيرودي

سرلشگر‌جاويدالاثرتير811391
‌حاج‌احمد‌متوسليان

شهيد‌سپهبد‌مرداد821391
سيدمحمدولي‌قرني

شهيدحســـن‌شهريور831391 سرلشـــكر‌ ‌
ن ســـا بشنا آ

شهيد‌محمدسعيد‌جعفريمهر841391

حســـين‌آبان851391 خلبـــان‌ سرلشـــگر‌
لشـــگري

ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

سردار‌شهيد‌عباس‌ورامينيآذر861391
سردارشهيد‌اسماعيل‌دقايقيدي871391

يادمان‌شهدايبهمن‌و‌اسفند‌89‌-‌881391
‌امربمعروف‌و‌نهي‌از‌منكر

و‌91‌-‌90 فرورديـــن‌
1392 سرلشگر‌شهيد‌حسن‌باقريارديبهشت‌

سرلشكرشهيدخرداد‌و‌تير‌93‌-‌921392
‌حسن‌اقارب‌پرست

مردادوشـــهريور‌95‌-‌94
1392

ســـردار‌شـــهيد‌عبدالحســـين‌
نـسي و بر

مهـــر‌و‌‌‌‌‌‌97‌-‌96
سرلشگر‌خلبان‌عباس‌دوران‌آبـان1392

شهيد‌آيت‌الله‌آذر981392
حاج‌شيخ‌حسين‌غفاري

شهيد‌سيدحسين‌علم‌الهديديماه991392
سردار‌شهيد‌مهدي‌زين‌الدينبهمن1001392

يادمان‌يكصدمين‌شـــماره‌مجله‌اسفند1011392
شاهـد‌يـاران

و‌103‌-‌102 فرورديـــن‌
1393 شهيد‌شيخ‌فضل‌الله‌نوريارديبهشت‌

سردارشهيد‌خرداد10493
حاج‌محمدابراهيم‌همت

سردار‌شهيد‌محمود‌كاوهتير10593

سردار‌شهيد‌مرداد10693
حاج‌حسين‌خرازي

و‌108‌-‌107 شـــهريور‌
13 9 3 سرلشگرشهيد‌ولي‌الله‌فلاحيمهـــر

سردار‌شهيد‌حسن‌شفيع‌زادهآبان10993
مرحوم‌حبيب‌الله‌عسگراولاديآذر11093
شهيد‌دكتر‌محمدجواد‌باهنردي11193
شهيد‌دكتر‌عبدالحميد‌ديالمهبهمن11293

شهيد‌حجت‌الاسلاماسفند11393
‌مجتبي‌ميثمي

و‌115‌-‌114 فرورديـــن‌
1394 ارديبهشت‌

سرلشگر‌شهيد‌خلبان
‌احمد‌كشوری

سردار‌شهيد‌محمدرضا‌دستوارهخرداد‌1161394
سردار‌شهيد‌مهدی‌باكریتير‌1171394

ناصر‌مرداد‌1181394 حـــاج‌ شـــهيد‌ ســـردار‌
ظمی كا

ســـردار‌شـــهيد‌حـــاج‌عباس‌شهريور‌1191394
يمی كر

آيتالله‌محمدرضا‌مهدوی‌كنیمهر‌1201394

سرلشـــگر‌خلبان‌شهيد‌سيدعلی‌آبان‌1211394
قبالی ا

سرلشگر‌شهيد‌منصور‌ستاریآذر‌1221394

حسين‌دی‌1231394 حاج‌ شـــهيد‌ ســـردار‌
بصير

جواد‌بهمن‌1241394 ســـرتيپ‌ شـــهيد‌ خلبان‌
ی ر فكو

اســـفند‌‌1394و‌126‌-‌125
فرورديـــن‌1395

سردارشـــهيد‌حـــاج‌حســـين‌
همدانـــی

يبهشـــت‌127 د ر ا
1 3 9 سردارشهيد‌حاج‌يدالله‌كلهر5

شهيد‌سمير‌قنطارخرداد‌1281395


